





تر این زار 
تنیهای حضرت امام جواد علٍ 


رای کر ای رات اسان ۱۳۱ 


ار ام ماو داشتتهای رت امام هام خلیه السلای اراد 
تحفیعات مر کر سعحات یاه ای فاست اضضوان:. 


فخفخصات تن اسقیاوک هک عحففات نان اهر تفه اسفیان : 
138 


مشخصات ظاهری: نرم افزار تلفن همراه و رایانه 


موضوع: محمدبن علی (ع) , امام نهم, 195 - 220ق. 


ود طانش 
ولادت و اسم و لقب و کنیه و نسب 


بدان که در تاریخ ولادت آن حضرت اختلاف است. اشهر بین علما و مشایخ 
ان است که در نوزدهم شهر رمضان يا نیمه ان سنه صد و پنج در مدینه 
مشرفه متولد شده, و ابن عیاش ولادت شریف را در دهم رجب ذکر کرده 
و در دعای ناحیه مقدسه: 


له ای آشتلک بالمولوتین فی زجب مُحَتّد بن عَلي الثّانی و ایب علر* 
بن مَحَمّد ند سکن (1) موید قول او است. 


تقی و جواد 9 4 ۱ 1 و عالم و غیر اینها نیز 
گفته شده, شیخ صدوق فرموده که آن حضرت را (تقی) گفتند برای آنکه از 
حق تعالی ترسید پس خداوند عز و جل او را نگاه داشت دشن قامفن گر 
وقتي که مأمون با حال مستی شبی بر آن حضرت وارد شد و شمشیر زد 
بر ان حضرت تا انکه گمان کرد که آن جناب را به قتل رسانید پس حق 
یا اف را 


فقالف کشید: کم‌تقصیل آین بیاید در فص رات ان خضریت :ان شاع لاه 
تعالی. 


والده ماجده آن حضرت ام ولدی بود که او را (سبیکه) می گفتند و حضرت 
امام رضا علیه السلام او را خیزران نامید و ان 


معظمه از اهل نوبه بود و از اهلبیت ماریه قبطیه مادر ابراهیم پسر حضرت 
لین الم له ال وتیل و بود آن مخدره از افضل زنهای زمان خود و 
اشاره فرمود به او جضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم در قول 
خود. (بابي اب خِیره آلاماء اللَویبّه الطیته ) ؛ (3) 


پدرم به قربان پسر بهترین کنیزان که از اهل نوبه و پاکیزه است. و در خبر 
یزید بن سلیط و ملاقات او امام موسی علیه السلام است در طریق مکه 
که فرمود به او که مرا می گيرند در اين سال و امر به سوی پسرم علی 
علیه السلام است که همنام (علی) و (علی) است. اما علی اول. پس علی 
بن ابی طالب علیه السلام است و اما علی دیگر. پس علی بن الحسین 
علیه السلام. 7 
بینایی و محبت و دین او را و محنت علی دیگر و صبر او را بر چیزی که 
مکروه او است و جایز نیست از برای | و که تکلم کند مگر بعد از هارون به 
چهار سال ؛ پس فرمود: هرگاه مرور کردی به اين موضع و ملاقات کردی او 
را و زود است که ملاقات کنی او را پس بشارت بده او را یه انکه. فتولد 
مشود انز تراف آهشستری که امین و مایت داد قضاری باشد: و اعلام کنه 
ترا به انکه تو مرا ملاقات, کردق پس خبر یدهم اه را دز آن. وقت. که آن 
جارية که این پسر از او خواهد شد از اهلبیت ماریه قبطیه جاریه پیغفمبر 
صلی الله 


ق الصا ام کی اش که اه سا ا ار رشان 
برسان. (4) 


و ۱ و۱ 07710 7 
هر سا ایا مسا ار 
فرمود جایر ین بل اتضا ی ام ام ات رت راب عمری اف 


و.اما کیفیت ولادت آن حضرت پس چنان است که علامه مجلسی رحمه 
الله در (جلاء العیون) ذکر کرده, فر موده: ابن شهر اشوب به سند معتبر از 
حکمیه خاتون صبیه محترمه امام موسی کاظم علیه السلام روایت کرده 
است که روزی برادرم حضرت امام رضا علیه السلام مرا طلبید و فرمود 
که ای حکیمه آامشب فرزند مبارک خیزران متولد می شود باید که در وقت 
ولادت او حاضر باشی, من در خدمت ان حضرت ماندم چون شب درامد 
مرا با خیزران و زنان قابله در حجره آورد و از حجره بیرون رفت و چراغی 
نزد ما افروخت و در را بر روی ما بست چون او را درد زاییدن گرفت و او 
را بر بالای طشت نشاندیم چراغ ما خاموش شد و از خاموش شدن چراغ 
مغمون شدیم ناگاه دیدیم که آن خورشید امامت از افق رحم طالع گردید و 
در میان طشت نزول نمود و بر آن حضرت پرده نازکی احاطه کرده بود 
مانند جامه و نوری از آن حضرت ساطع بود که تمام ان حجره منور شد و 
ما از چراغ مستغنی شدیم. پس ان نور مبین را 


برگرفتم و در دامن خود گذاشتم و آن پرده را از خورشید جمالش دور 
کردم تاگاه حضرت آمام. رضا علیه الساام به خجرخ جرامد بقذاز آنکه اه زا 
در جامه های مطهر پیچیده بودیم و آن گوشواره عرش امامت را از ما 
گرفت و در گهواره عزت و کرامت گذاشت و آن مهد شرف و عزت را به 
من سپرد و فرمود که از اين گهواره جدا مشو. چون روز سوم ولادت 
حضرت شد دیده حقیقت بین خود را به سوی آ سمان گشود و به جانب 
راست و چپ خود نظر کرد و به زبان قصیح تدا کرد که (شهٌ نا له 1 
ال ۶ اش آن فحندا رشول الله) چون اين«حالت غریب را ان آن-نور 
دیده ی کردم به خدمت حضرت شتافتم و آنچه دیده و شنیده بودم به 
خدمت آن حضرت عرض کردم. حضرت فرمود که آنچه بعد از اين عجایب 
احوال او مشاهده خواهی کرد زیاده است از آنچه اکنون مشاهده کردی. 
(5) 


و در کتاب (عیون المعجزات) به سند معتبر از کلیم بن عمران روا یت کرده 
است که گفت: به خدمت حضرت امام رضاأ علیه السلام عرض کردم که 
دعا کن حق تعالی ترا فرزندی کرامت فرماید, حضرت فرمود که حق تعالی 
حضرت امام محمد تقی علیه السلام متولد شد حضرت فرمود که حق 
تعالی به من فرزندی عطا کرده است که شبیه است به موسی بن عمران 
که 


حق تعالی مقدس و مطهر گردانیده بود مادر او را و طاهر و مطهر آفریده 
شده بود پس حضرت فرمود که این فرزند من به جور و ستم کشته خواهد 
شد و بر او خواهند گریست اهل اسمانها و حق تعالی غضب خواهد کرد بر 
دشمن او و کشنده او و ستم کننده بر او و بعد از قتل او از زندگانی بهره 
نخواهد برد و به زودی به عذاب الهی واصل خواهد گردید. در شب ولادت 
آن حضرت تا به صبح در گهواره با او سخن می گفت و اسرار الهی را به 

گوش الهام نیوش او می رسانید. تک 
حضرت گندم گون بود و بعضی سفید گفته اند و میانه بالا بود. و مروی 
اتقدت. که تفش حایق آن حضرت عم القادر لاه بود. انتهی. (7) و تسبیح آن 
حضرت در روز دوازدهم و سیزدهم ماه است و این است تسبیح آن جناب: 


(ستبحان من لایَعتدی عَلی هل مقکته, سبُحان من لائوَاخْذٌ آَهْل آلأرض 
بآلوان العذاب, سْبحان ال و بحشدو). (8) 


و در (در النظیم) از حکیمه نقل کرده کع حصربت جواد علیه السلام روز 
سوم ولادتش عطسه کرد و گفت: (لْحَمدلله و صَلی الله علی سَیذدنا مُحَمَد 
و علی آلایْقّه اللزراشدین.) (9) 

1- (اقبال الاعمال) ص 146. 

2- (معانی الاخبار) شیخ صدوق ص 65. 

3- (ارشاد شیخ مفید) 2/276. 

4- (الکافی) 1/315. 

5- (مناقب) ابن شهر آشوب 4/425. 

6 (غیون المعجناتا ض 121 جات اعلمن: سیروت. 

7- (جلاءالعیون) ص 960 961. 

8- (دعوات راوندی) ص 93. 

و9- (دژالنظیم) ص 703. 


اش ان یی الما مات با مت 


امام جواد علیه السلام در یک نگاه (1) 

نویسنده: سید جواد حسینی 

تو گل گلواژه های شعر صدها چون کمیتی 
من گدای خانه زادم, تو جواد اهل بیتی 


تو ولیعهد 


عزیز پادشاه ارض طوسی 
تو یکی یکدانه ماه خانه شمس الشموسی 


حضرت امام محمد تقی, امام نهم شیعیان. کنیه اش «ابوجعفر» و لقب 
دیگر او «جواد» می باشد. در نیمه ماه رجب 195 ه. ق, در حالی که سخت 
پدرش چشم انتظار فرزندی چون او بود. در مدینه منوره دیده به جهان 
گشود, و شهر مدینه و عالم را با نور خویش روشن نمود. 


پدر بزرگوارش حضرت رضا علیه السلام و مادر ارجمندش بانوی مصری 
تباری به نام «سبیکه» است که از خاندان «ماریه قبطیه». همسر پیامبر 
اسلام , به شمار می رود؛ بانویی که از نظر فضائل اخلاقی, در درجه 
والایی از انسانیت قرار داشت و برترین زنان زمان خود بود؛ به طوری که 
امام رضا علیه السلام از او به عنوان بانویی منزه و پاکدامن و با فضیلت 
یاد می کرد. «ریحانه» و «خیزران» از دیگر نامهای مادر امام جواد علیه 
السلام است. 


خضرت فر طخموع: دوزان. آمافت. شود با دو. خایقه. گیاسی؛ فعنین. مامون 
21 مار وه ات 


مراسم ولادت 


حضرت. وضا علید. السلام. یات خین ولاوت. فرت نوی آمای خواد غلیه 
السلام را به اطرافیان داده بود, از جمله: شبی خواهرش حکیمه خاتون را 
اضر تمد رم «ای حکیمه ! امشب فرزند با برکت خیزران متولد 
می شور که تو باید در نزد او حاضر باشی.» آن گاه فرمود: «قاذا هی 
ولد قالزمیها سبعه سَبعة ایام ؛ (3) هرگاه او (خیزران) زایمان نمود, هفت روز 
هه ای اه 


حکیمه خاتون می گوید: پاسی از شب گذشت تا اینکه نوزاد رضا علیه 
السلام در حالی که پرده نازک نورانی بر او پوشیده بود, به دنیا امد و نوری 
از او ساطع بود 


که تمام حجره را روشن نمود؛ به گونه ای که از نور چراغ بی نیاز شدیم. 
ان نوزاد نورانی را در دامن خود گذاشتم و پرده را از خورشید جمالش کنار 
زدم. (4) حکیمه اضافه می کند: د‌ ر لحظه ای که امام جواد به دنیا آمد, 
فرمود: «أَشْهَذ آن لا ال الا اللّه 7 محتّدا سول اللّه (5)؛ گواهی می 
دهم که خدایی غیر از خدای بکانة نیست, و به راستی محمد ی الا 
علیه و آله رسول خدا است.» 


و در روز سوم ولادتش وقتی عطسه کرد, فرمود: «الحفد له وضَلّی الله 
که ید محمّد وعلی الائْمه یمه الژاشدین (6) : ستایش مخصوص خداست و درود 
خدا بر محمد و امامان هدابتگر باد.» 


مه ی اس ما ار ایام ان یه الوا تسا ات 
امام رضا علیه السلام رفت و عرض کرد از اين طفل عجایبی دیدم. حضرت 
فرمود: آن عجایب چیست؟ حکیمه جملات لحظه ولادت و هنگام عطسه 
حضرت را بیان نمود. حضرت رضاأ فر مود: «يا حكيمة, ماترون من عَجایئبه 
کت (7) ؛ ای حکیمه ! [در آینده ] عجایب بیشتری از او خواهید دید.» 


امام جواد علیه السلام از دیدگاه دیگران 
دم و ی طلحه شافعی (م 652 ۰.) می گوید: «وَاِن کان ضغیر السن 


هو کبیر و یت 
2 برز کت فهدار .ن راد آوآزه بود.» 


2 این خر یمین من. کوج طمامفن آو رابه داماد اععاب کر قیرا نا 
فخود کف سن ار ار عم ف ااهی وحم بر هفه.دآنشهندان: برع 
داشت.» (9) 


3 ابن جوزی حنفی (م 654 .) می گوید: «امام محمد ابوجعفر ثانی در 
علم و تقوی و زهد و بخشش بر روش پدران خوبش بود 


به از واه ای مس ی وان ارس 10 


«مولود با برکت» بودن حضرت را بیان داریم. 


مولود با برکت 


در خانواده امام هشتم. و محافل شیعیان, از حضرت جواد علیه السلام به 
عنوان مولودی با برکت یاد می شد و این شهرت نیز ریشه در کلام خود 
امام هشتم علیه السلام دارد که بارها اين مسئله را یاداوری نموده اند که 
به نمونه هایی اشاره می شود: 


1 «ابو بحیای صنعانی » می گوید: روزی در محضر امام رضاأ علیه السلام 
بودمء فرزندش ابوجعفر را که خردسال نود آوزدند: خصا فرمود: «هدا 
المَعلَود الذی لم پولد مولود اعَظم برکة علی شیعتنا مثة (11)؛ این مولودی 


اک ۱3 تا ۳۱۳ 2۳0 ۳۲۲ ۳/۳۳ 


2 «ابن اسباط» و «عبّاد بن اسماعیل» می گویند: خدمت امام رضا علیه 
السلام بودیم که ابوجعفر امام جواد علیه السلام را آوردند, عرض کردیم: 
این همان مولود پر خیر و برکت است؟ حضرت فر مود: «بله ! این همان 
مولودی است که در اسلام با برکت تر از او زاده نشده است.» (12) 


3 در مکه مکرمه نیز به عده ای فرمود: «اين مولودی است که در اسلام. 
مانند او با برکت برای شیعیان ما زاده نشده است.» (13) 


بر اساس آنچه که شواهد و قرائن نشان می دهد, مقصود از با برکت بودن 
حضرت این است که تولد او در شرائط خاصی صورت گرفت که در آن 
زمان خیر و برکت خاص و ویژه ای برای شیعیان به ارمغان آورد؛ ۰ زیرا 
عصر امام رضا علیه السلام عصر ویژه ای بود و حضرت در تعیین جانشین 
خود و معرفی امام 


بعد, با مشکلاتی روبه رو بوده که در دوران امامان قبلی جنین مشکلاتی 
وجود نداشته است؛ به این دلیل که از یک سوء پس از شهادت امام کاظم 
له الساام کرو که بموها عم صدامی وروی ی را اه 
های مادی, امامت حضرت رضا علیه السلام را انکار کردند و از سوی دیگر, 
حضرت رضا علیه السلام تا چهل و هفت سالگی دارای فرزند نشده و از 
سوی سوم» در احادیت فراوانی که از طریق اهل سنت و شیعیان از پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که امامان دوازده نفرند و نه نفر 
آنان از نسل امام حسین علیه السلام خواهند بود (14), فقدان فرزند برای 
حضرت رضا علیه السلام هم امامت خود ان حضرت را و هم تداوم امامت 
را زیر سوال می برد. و واقفیه این موضوع را دستاویز قرار داده, امامت 
امام رضا علیه السلام را انکار می کردند. 


گواه و شاهد این تحلیل, اعتراض «حسین بن قیاما واسطی» به امام در 
این مورد و پاسخ آن حضرت است. «ابن قیاما» که از سران واقفیه بوده 
ی ی و و 
چگونه ممکن است امام باشی. در صورتی که فرزند نداری ! حضرت در 
پاسخ نوشت: «از,کجا می دانی که من دارای فرزندی نخواهم بود؟» در 
ادامه فر مود: «والله ,لا تَمضی ا[لایام واللیالی حتّی یرَرْقنِت ال" ولد دکرا 
یفرّق به ین الحق والباطل (15) ؛ به خدا سوگند ! بیش از چند روز و شب 
نمی گذرد که خداوند فرزند پسری روزی من می گرداند که به وسیله او 
بین حق و باطل جدایی می افتد.» 


طرف واقفیه, منحصر به یک مورد نبوده است, بلکه به مناسبتهای مختلف 


و موارد متعدد و گوناگون تکرار می شده است ۳۳ هشتم علیه السلام 
نیز به آنان جواب می داده, از جمله فرموده است : «والّه. لاتمضی الایامٌ 
واللیالی, حثی یلد ذکر من صلبی یَفومْ مِثْل مقامی یُمْیی الحَوَ وَیْمحی 
الباطل (16)؛ به خدا سوگند! شب و روزهایی نخواهند گذ کیت مک آنکه 
فرزندی از نسل من به دنیا می آیدو جای من قرار گرفته. حق را زنده و 
باطل را نابود می کند.» 


به این جهت., امام هشتم علیه السلام و شیعیان سخت در فشار دشمنان 
قرار داشتند تا آن روزی که حضرت جواد علیه السلام پا به دنیا گذاشت و با 
نور وجودش به تمام سم پاشیها و تبلیغها خاتمه داد, و پیش بینیهای پدر 
بزرگوارش نیز به وتو پیوست, و موضع امام هشتم علیه السلام و شیعیان 
که از این نظر در تنگنا بودند. تقویت گردید و وجهه تشیع بالا رفت.» (17) 


از اینرو. حضرت رضا علیه السلام از همان ابتدا از جو به وجودآمده به نفع 
خود بهره برداری نمود, و پایه های امامت فرزندش, جواد الائمه علیهم 
السلام رامحکم 2 به شیعیان اعلام نمود که: «هذا آبو جَعقر قَد 
أَجْلَسَة مجلسی وصیرنه مَکانی (18)؛ این ابوجعفر [امام جواد] است که 
اورا جای خود ۱ ۳ خود قرار دادم.» 


وسوسه ها و سم پاشیهای مخالفان خاندان امامت و واقفیه درباره حضرت 
رخا سای و اما او یه ای مه هی و کل خی ی اه 
ولادت حضرت جواد علیه السلام که همه مخصوصا واقفیه خلع سلاح شده 
بودند حزوهفت از خویشان آن حضرت را وادار نمودند 


کب ادا کرو سر هه آ ناساس قرو قلی ین سس اساسا 


آنان در این تنهمت ناجوانمردانه و دور از اسلام, شبهه عوام فریبانه ی 
شباهت میان پدر و فرزند را از نظر رنگ مطرح نمودند, و گندمگونی 
صورت حضرت جواد علیه السلام را بهانه قرار داده, گفتند: در میان ماء 
امام گندمگون وجود نداشته است. حضرت رضا علیه السلام فرمود: «هو 
ابنی ؛ او فرزند من است.» آنان [بر خلاف واقع ] گفتند: پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و آله با قیافه شناسی داوری کرده است, باید بین ما و تو قیافه 
شناسان داوری کنند ! حضرت (ناگزیر) فرمود: شمان نی آیان بسن 
ول هن این کار زا تفن کنمب آها به. انان حفیید بو اهر عویتشان کروه 


اید. 


و ۱۳ 
بر تن و کلاهی بر سر و بیلی بر دوش داشت., در میان باغ به بیل زدن 
ملد کم کساان است وار سا هی با عا راودا 


آن گاه حضرت جواد علیه السلام را حاضر کردند و از قيافه شناسان 
درخواست دنه که ید مرا از میان‌ان جمم شناساسی. کنند. آنان:نه 
اتفاق گفتند: پدر این کودک در این جمع حضور ندارد؛ اما این شخص, 
عموی پدرش و این عموی خود او و اين هم عمه اوست. اگر پدرش نیز در 
اینجا باشد, باید آن شخصی که در میان باغ بیل بر دوش گذاشته است., 
باشد؛ زیر ساق پاهای این دو به یک گونه است ! 


در این وقت امام رضا علیه السلام به جمع 


آنان پیوست., قیافه شناسان به اتفاق گفتند: پدر او, اين است. در این 
هنگام. علی بن جعفر از جا برخاست و بر لبهای حضرت جواد علیه السلام 
بوسه زد و اب دهان حضرت را مکید و عرض کرد: «أشهد اک امامی 
(19)؛ گواهی می دهم که تو امام من [بعد از پدرت ] هستی.» 


بدین ترتیب, با وجود با برکت حضرت جواد علیه السلام این توطئه مخالفان 
امامت نیز منجر به شکست شد. 


نج وی کی 


از آنجا که امام جواد علیه السلام نخستین امامی بود که در خردسالی به 
منصب امامت رسید (20), حضرت مناظرات و گفتگوهایی داشته است که 
برخی از انها بسیار مهم و مفید بوده است. راز وجودی این مناظرات این 
بود که از یک طرف امامت او به خاطر کمی سن برای بسیاری از شیعیان 
کاملا ثابت نشده بود (هرچند بزرگان و آگاهان شیعه در امامت او هیچ 
تردیدی نداشتند)؛ از اینرو,. برای اطمینان خاطر و به عنوان ازمایش 
سوالات فراوانی از ان حضرت می کردند. 


و از طرف دیگر, در آن دوران. قدرت «معتزله» افزایش یافت و مکتب 
اعتزال (افراطی گری در بهره وری از عقل) رونق یافته بود و حکومت 
وقت نیز از انان پشتیبانی می کرد. از طرف این گروه سوالات عقلی 
دشواری مطرح می شد تا به پندار خامشان. حضرت را در میدان رقابت 
علمی شکست دهند (21). 


ولی در همه این مناظرات علمی, حضرت با علم امامت که ناشی از علم 
خداوندی است. با پاسخهای قاطع و روشنگر. هرگونه شک و تردید را در 
مورد امامت خود از بین برد و امامت خویش و اصل امامت را تثبیت کرد. 
به همین جهت است که بعد از او 


در دوران امامت حضرت هادی علیه السلام که در کودکی به امامت رسید 
مشکلی ایجاد نشد زیرا کر برای ظضه رشن شد ود که خر دسالی ها رغ 


منصب امامت نمی شود. 


فا مت ای ی ی اه ای ور 
نمونه مناظرات است. (22) 


نتیجه ای که از سخنان پیش می توان گرفت: این است که دشمنان اهل 
استفاده برده اند, حربه تهمت و افترا است ؛ " منتها این حربه برای هميیشه 
کارساز نیست و سرانجام روزی فرا می رسد که تمام تهمتها و افتراها رو 
فی تنود وخق. اشکار وباطل رز توا میت کردد. 


در این زمان نیز یکی از حربه های دشمن همین است. ما باید با پای 


سخنان با برکت 


حسن ختام مقال را با برخی سخنان زیبا و با برکت آن حضرت زینت می 
دهیم. 


1. سه عهل نیک: حضرت فرمود: «ثلاثْ من عمَل الابرار: امه الْقَرایْض 
واجیَناتِ المحارم وَاختراسن من الْعْلّه فی الذین (23)؛ سه [چیز ] از اعمال 
نیک انسان شمرده می شود : برپایی (انجام) واجبات؛ دوری از محرمات؛ 
دوری و پرهیز از غفلت در دین.» 


2 سه نیازمندی موّمن: امام جواد علیه السلام فرمود: «أَلموّمنْ خ یخناخ الی 
تلاث خصال توفیق من الله وواعظ من تفسه وقبول مِمَنْ را رید بنصَحهةه (۰)24 
مومن به سه چیز نیازمند است: توفیقی از خداوند, ۹9 از درون و 
پذیرش نصیحت از دیگران.» 


3. سه 


راه جذب دیگران: حضرت جواد علیه السلام فرمود: «تلاث خصا ل یَجْتَلبٌ 
بهن المحتد: آلاتصافٌ فی المعاشره والمواساه فی الشته وآلأنطواع 
والرجوغ علی قَلب لیم (25) ؛ با سه چیز می توانی جلب محبت دیگران 
کنی: انصاف داشتن در برخوردهاء همدردی با دیگران در سختیها و راحتیهاء, 
و داشتن قلب سلیم.» 


4 نشانه کمال ایمان: حضرت فرمود: «ارْبَغْ من کنّ فیه اسْتَکمَل الایمان 
مر اعطی لاه #ستع فی الا عاحب [. ۰« ۳0۳ 
کس باشد, 0 کامل شده است: کسی. که برا خدا عطا (و اتفان) 
کند و در راه خدا| منع کند, و برای خدا| دوست بدارد و در راه خدا| بغعض 
بورزد.» 


پاورقی ها 


1 تاکنون درباره امام جواد علیه السلام در مجله مبلغان, مقالات ذیل به 
چاپ رسیده است: نگاهی به سیره تبلیغی امام جواد علیه السلام, محمد 

حاج اسماعیلی. شماره 2 ذی قعده 1420 ه. ق. مناظره ای از امام ۳ 
علیه السلام, سیدجواد حسینی, شماره 33, رجب 1423, ه. ق. امام جواد 
علیه السلام غریب بفغداد, محمد عابدی, شماره 49, ذی قعده 1424, ه. ق. 
ماجرای شهادت امام محمدتقی علیه السلام. سید مجتبی اهری. شماره 
7, زذی قعده 1423, ه. ق. امام جواد علیه السلام. پاسدار حریم وحی. 
عبدالکریم پاک نیا, شماره 45, رجب 1424, ه. ق. 


3. منتهی الامال. 1 ص 18 2؛ و نیز ر. 1 اعلام الهدایه, المجمع الهاشمی 


5. اعلام الهدایه, ص‌28. 
6 همان. 


یر 2 


ک مد کلف اس ور فا و 152 

مات لو تم وس عون اس گر 
۵ ااعض اسف ول 2 

0. تذکره الخواص, ص358 359. 


2بجارالاتوا رن 0 کیض 20 


13. فروع کافی, دارالکتب الاسلامیه, 6 ص361؛ الامام الجواد من المهد 
ال لکد شسد کاظم فروشی:ه مذنسته البلا غس رود 


14 ر. ی صحیح مسلم, ج0, ص 3 ؛ ینابیع الموده, سلیمان بلخی, ص 446 و 


کشف العمه. ص132 


16 رجال نون : ص‌463؛ کشف الغمه, ص 142 و ر. ی سیره پیشوایان. 
مهدی پیشوایی, ص531 32د. 


7 ر ک: الامام الجواد من المهد الی اللحد. سید کاظم قزوینی, چاپ 
اول, ص 37 3؛ سیره پیشوایان. ص 32 د. 


19 اصول کافی, ج1, ص 321؛ اعلام الهدایه, ج11, ص 20. 
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0 بعد از امام جواد علیه السلام فرزندش امام هادی علیه السلام و بعد 
از او امام زمان علیه السلام نیز در کودکی به این منصب نائثل شده آند. 


2و کی الانهار ظیرسی» مظیعه المر وه ص 125 245 
3. بحارالانواره ج75. ص81. 

4 همان, ج75, ص‌358. 

5 همان, ج75. ص82 کشف الغمه, ج2, ص‌349. 

6 همان, ج75, ص‌81. 


آمام جواد (غلیه السلام) 


ابو جعفر محمد بن علی (ع) نهمین امام از ائمه اثنی عشر (ع) و یازدهمین 
معصوم از چهارده معصوم (ع) است. 


تولد آن حضرت به اشهر اقوال در مدینه در 5 یا 19 رمضان و یا 10 
رجب سال 195 ۰ ق. و وفات ایشان در اخر ذدو القعده سال 220 ق. 
در بغداد اتفاق افتاد. 


خطیب بفغدادی در تاریخ بغداد (55/3) وفات آن حضرت را روز سه شنبه 
پنجم يا ششم ذو الحجه سال 220 ه. ق. گفته است. قبر آن حضرت در 
مقابر قریش نزدیک قبر جدش امام موسی الکاظم (ع) است. 


مادر ایشان ام ولد و در اصل مریسیه پا نوبیه (از مردم نوبی) بوده است و 
نامش را به اختلاف سکن يا سبیکه و يا دره و ریحانه نوشته اند و ظاهرا 


حضرت رضا (ع) او را به خیزران موسوم ساخته است. 


مشهورترین القاب آن حضرت» جواد «و» تقی «است و از این جهت به 
امام» محمد جواد «و امام» محمد تقی «معروف است. کنیه حضرت در 
کتب اخبار و احادیثت ابو جعفر است و چون امام باقر (ع) نیز کنیه ابو جعفر 
داشته اند امام جواد (ع) را» ابو جعفر ثانی «می گویند. 


آن حضرت تنها فرزند ذکور حضرت رضا (ع) بود و به نص ایشان و به 
تفصیلی که در ارشاد شیخ مفید آمده است پس از او» امام «و» حجت 
خداوند «در روی زمین گردید و با آنکه به هنگام وفات پدر بزرگوارش بیش 
از هفت سال نداشته است بنابر حدیثی که شیخ مفید در ارشاد (ص 325) 
از معلی بن محمد نقل کرده است مصداق قول قران کریم است که «و 
اتیناه الحکم صبیا». 


در تاريخ بیهق (ص 46) آمده است که حضرت جواد در سال 202 ۰. ق. 
برای دیدن پدرش از مدینه به خراسان رفت و در سر راه خود, که از راه 
طبس مسینا بود (زیرا راه قومس يا سمنان و دامغان در آن زمان بسته 
بود) از بیهق به قریه ششتمذ رفت و از انجا 


رهسپار زیارت پدرش گردید. 


اما بنا بر روایت دیگر حضرت جواد (ع) به هنگام فوت حضرت رضا (ع), , در 
مدینه بود و بنابر اين اگر خبر تاريخ بیهق درست باشد باید گفت که حضرت 
جواد پس از زیارت پدرش به مدینه باز گشته است. مقید این مطلب آن 
است که مأمون پس از بازگشت به بغداد حضرت جواد (ع) را از مدینه فرا 
خواند و دخترش ام الفضل را به او تزویج کرد, زیرا با وجود صغر سن, ادب 
۵ کمال غفان. ان حضرت را پسندیده بود. یس مان میا ینت او را در 
خر اسان آدیدم ناش تا انار ادب و کمال در اه.عشاهده کردم باشد ود 
قراحفت اش قداه اقترا موه فراهها اس و راتس 


شیخ مفید در ارشاد از ریان بن شبیب روایت می کند که چون مامون 
خواست دخترش را به حضرت جواد (ع) بدهد بنی عباس و خویشان نزدیک 
او ناراحت شدند و ترسیدند که مامون مبادا او را نیز مانند حضرت رضا (ع) 
ولیعهد خود سازد. پس نزد او رفتند و او را هشدار دادند که مبادا این امر 
(خاندان بنی عباس) بیرون رود و به دست خاندان علی افتد و همچنین 
دشمنی و عداوتی را که میان آل 7 و بنی عباس از دیرباز وجود داشت 
بادامن شدند: ماهون در باس حفت که دسضی ان شما: ( بتی عیاش و[ 
علی را سبب خود شما بوده اید و اگر انصاف می دادید ایشان برای خلافت 


آنچه گذشتگان من با ایشان کردند چیزی جز قطع رحم نبود و من از ولیعهد 
کردن امام رضاأ (ع( پشیمان نیستم و می خواستم که خلافت را به او 
واگذار کنم اما او نیذیرفت و آنچه مقدر بود پیش ۳ پسر او ابو جعفر 
محمد بن علی با آنکه هنوز کودک است در علم و دانش بر دیگران مقدم 
است و امیدوازم که فضل و برتزی او بر دیگران آشکار گردد. 


تا امک که سوت راز این تخران ال و سای 
باشد اما او هنوز کودک است و از دانش و فقه بهره ای ندارد. پس باید 
صبر کرد تا علم و ادب و فقه فرا گیرد آنگاه آنچه می خواهی درباره او در 
عفلم ارءضا هون کفبت مرن اودرا می شناسم و می دانم که از اهل بیت بیت فضل 
و دانش است و ماده ِ او از الهام الهی است. اگر سخن مرا باور ندارید 


پس رأی ایشان بر این قرار گرفت که او را بیا زمایند و بحیی بن اکثم 
قاضی القضات را مأمور آزمایش او کردند تا مسائلی در فقه از او بپرسد. 
آنگاه مجلسی آراستند و امام را که هنوز به ده سالگی نرسیدم بود حاضر 
ساختند. بحیی بن اکثم را نیز گفتند تا در آن مجلس در حضور مأمون از آن 
حضرت سئوالاتی در فقه بکند. یحیی پس از اجازه از مامون از آن حضرت 
پرسید که حکم کسی که در حال احرام صیدی را بکشد چیست؟ حضرت در 
پانشخ. کفت: ابا آنتخض در خر این شید زا کته اشتت یا دز یرون 
حرم؟ به عمد کشته است 


يا به خطا؟ اگر به خطا کشته است عالم به مسأله بوده است یا جاهل به 
آن؟ آزاد بوده است يا بنده؟ صغیر بوده است با کبیر؟ آن صید از پرندگان 
بوده ازشت: با غیر آن؟ آیا اين قتل در شب بوده است يا روز و آن شخص 
احرام عمره داشته است يا تمتع؟ چون آن حضرت شقوق و وجوه 
مسأله را ی قرو ماند ور سوت زود یه یشان با 
کرده کفت. آبا اون اتید آن کسی را که تفن ساخید بش از آن 
ی ۱ 
درهم که مهر حضرت فاطمه (ع) بوده قرار داد. تفصیل این واقعه و جواب 
تشطوو مضایتمساله که صر تا هی ناکم کت در اراد مد 
هدرکن امین 32 هت ) 


ط قر مصرت جواد رح مدتی پس از ازدواج با ام الفضل در بغداد بوده 
ره من ی کیت نس 


از روایات برمی آید که میانه ام الفضل دختر فآ شوی ا خ هت وان مین 
گرم نبوده است و از آن حضرت به پدر ش شکایت برده است. (بحار 
الانواز, 9/50 7,جابپ جدید) دلیل این آمر 1 
حضرت فرزندی بوجود نیامد و فرزندان آن حضرت از کنیز يا کنیزان دبک 
بوجود آمدند که یکی از ایشان امام هادی علیه السلام است. شکایت ام 
الفضل نیز به جهت همین » تسری «یا کنیز گرفتن بوده است. اه 


در پاسخ شکایت دخترش نوشته بود که ما تو را به او ندادیم تا حلالی را بر 
او حرام کنیم (یعنی کنیز گرفتن را) و او را از شکایت در اين باره ی 


بنا به روایتی خروح امام (ع) از بغداد به مدینه در سالی بوده است که 
فامون به قصد جنگ با بیزانس به بدندون رفته بود. پس از وفات مامون: 
معنصم در سال 20 ق. آن حضرت را از مدینه فراخواند و امام فرزند 
خود امام هادی (ع) را در مدینه گذاشت و خود با ام الفضل در محرم سال 
مذکور به بغداد رفت. 

وفات آن حضرت چنانکه گذشت در همان سال در بغداد اتفاق افتاد و بنا بر 
بعضی از روایات مسموم گردید و ام الفضل را پس از وفات آن حضرت به 
کاخ معتصم بردند و جزو حرم دراوردند. 

امام جواد (ع) در علم و حلم و فصاحت و عبادت و سایر فضایل اخلاقی 
ممتاز بود. هوشی فوق العاده و زبانی بلیغ و گویا داشت و مسائل علمی را 
بالبداهه پاسخ می فرمود. با وجود کمی سن در علوم و حکم و فضایل و 
اداب نظیر نداشت. در نظافت تن و جامه اهتمام می نمود. از پدر 
بزرگوارش روایت می کرد. ادعیه و احادیث ایشان در عیون اخبار الرضا؛ 
تحف العقول, دره الباهره, معالم العتره, مناقب, بحار الانوار و سایر کتب 


حدیث و تاریخ مندرج است. 
سایر منابع 

مرآت الجنان, 80/2 

وفیات الاعیان, 450/1 
شذرات الذهب., 48/2 

ختفاع آلسته. 127/2 

اغتان النفه 2 

پرتویی از زندگی امام جواد علیه السلام 


در تاریخ ولادت حضرت امام محمد تقی, ملقب به جواد, اختلاف است. قول 
مشهور این است که آنْ حضرت در دهم رجچب سال 195 قمر در مدینه 


جهان گشوده است. 


علیهماالسلام : و ۳ ۳ سبیکه, معروف به ۳ است. ِ 
تک جوادالائمه علیه السلام مصادف با دوران حکومت مامون و معتنصم 
عباسی بود و معتصم در بغداد تصمیم به قتل آن حضرت گرفت و سرانجام 
به وسیله ام الفضل, همسر امام و دختر مامون, آن پیشوای معصوم را در 
5 سالگی مسموم و به شهادت رساند. 


از بیشتر روایات یز بر می: اب که:,هفنن.آمام. رضا: علیه. السلام یه 
درخواست مأمون به خراسان رفت؛ فرزندش ابوجعفر (امام جواد) را در 
مدینه به جای گذاشت و مامون پس از بازگشت به بغداد در سال 204 
هجری امام جواد را به حضور خود فراخواند تا دخترش ام الفضل را به 
ازدواج 1 درآوزنه در آن هنگام, امام آن:خنان: که :در روایت:شیخ مفید و 
دیکران» آمدم ات در. اغاز*دو‌:سالکن: نود 


زندگانی امام محمدتقی, جوادالائمه علیه السلام ادامه راه خط و روش 
پدرش حضرت امام رضا علیه السلام بود. مامون کوشش می کرد که دل 
امام را به دست آورد و او را به دارالخلافه نزدیک کند. او توطئه خود را 
برای از میان بردن جنبش و حرکت تشیع در چهار چوب خلافت عباسیان 
همچنان ادامه می داد و هدفش این بود که بین امام و پایگاه مردمی او 
فاصله اندازد و ان حضرت را از مردم دور سازد, ولی می خواست به 
ری ينف را اعرا کنر که موم ری رو 


مأمون بر اساس همان نقشه قدیمی, در جامه دوستدار امام ظاهر شد و 
(ام الفضل) دختر خود را به ازدواج او در اورد تا از 


تایید امام برخوردار باشد و اصرار کرد که با کمال عزت در کاخ مجلل او 
زندگی کند. اما امام پافشاری می ورزید که به مدینه باز گردد تا نقشه 
مامون را در کسب تایید امام برای پایداری خلافتی که غصب کرده بود, 
نقذش بر اب سازد و مشروعیت حکومت او را در دل مردم خدشه دار 


امام جواد علیه السلام خط پدر بزرگوارش را ادامه داد و به آگاهی فکری و 
عقیدتی دست بازید. فقیهان را از بغداد و شهرهای دیگر, پیرامون خود, در 
مدینه فراهم آورد تا با او مناظره کنند کنند و از او بیرسند و از راهنمایی های او 
بهره برگیرند. 


تیه مفیه- رظان اللف علیه کمیو. مامفنه اما جواد وا دفشت: مش 
داشت, زیرا| با وجود کمی سن:؛ شخصی فاضل بود و به درجه والا از علم و 
دانش رسیده بود و در ادب و حکمت و کمال عقل, مقامی داشت که هیچ 


یک از مشایخ زمان با او برابری نمی توانست کرد. " 


امام جواد علیه السلام خط پدر بزرگوارش را ادامه داد و به آگاهی فکری و 
عقیدتی دست بازید. فقیهان را از بغداد و شهرهای دیگر, پیرامون خود, در 
مدینه فراهم آورد تا با او مناظره کنند کنند و از او بیرسند و از راهنمایی های او 
بهره برگیرند. 


کمی سن امام جواد علیه السلام از پدیده های اعجاز آمیز اوست که در 
روحیه حاکمان آن زمان اثری فوق العاده گذاشته بود. وقتی پبدر بزرگوارش 
درگذشت, از عمر امام جواد حدور هشت سال بیشتر نگذشته بود و در 
همان سن, عهده دار منصب امامت گردید. 


امام با پایگاهی مردمی طرفدار و مومن به رهبری و امامتش به طور 
مستقیم در مسائل دینی و 


وقتی مأمون, امام را به بغداد يا مرکز خلافت آوز 0 امام اصرار ورزید تا به 
مدینه باژ کرد مامون با این درخواست موافقت کرد و آن حضرت بیشتر 
عمر شریف خود را در مدینه گذراند. 


معتصم از فعالیت و کوشش های ابر ارتفته بود از اين روء آن حضرت را 
به بغداد فراخواند و هنگامی که امام وارد عراق گردید, معتصم و جعفر, 
شیر ها قامون:, پیوسته توطئه می چیدند و برای قتل آن بزرگوار حیله می 
انديشیدند, ۳ این که آن حضرت در سال 220 هجری در آخر ماه ذیقعده به 
شهادت رسید. (1) 


اش تشن روانانی دون نمی ابو که رقف آننام ررض علی ا تلا نم 
درخواست مأمون به خراسان رفت؛ فرزندش ابوجعفر (امام جواد) را در 
مدینه به جای گذاشت و قامفان پس از باز گشت به بغداد در سال 204 
هجری امام جواد را به حصون خود فراخواند ۳ دخترش ام الفضل را به 
ازدواج آو دورو و آن هنگام, امام آن چنان که در روایت شیخ مفید و 
دیگران: آمذه. است: در آغاز ده سالکی نود. 


کمی سن امام جواد علیه السلام از پدیده های اعجاز آمیز اوست که در 
و حبه حاکمان آن زمان اثری فوق العاده گذاشته بود. وقتی پبدر بزرگوارش 
درگذشت., از عمر امام جواد حدور هشت سال بیشتر نگذشته بود و در 
همان سن, عهده دار منصب امامت گردید. 


روایان روایت کرده اند که امام جواد علیه السلام پس از ازدواج با دختر 
مامون؛ به به اتفاق همسرش (ام الفضل ) با بدرفه مردم» راهی مد ینه گردید 
و هنگامی که به دروازه دوه رسید با استقبال پرشور مردم رو به رو 
گردید, و انچنان که در روایت 


شیخ مفید امده است به دار المسیب وارد شدند و در انجا به مسجد رفتند. 


در محوطه این مسجد, درخت سدری بود که هنوز به بار ننشسته بود. 
حضرت کوزه ای آب خواستند و پای این درخت به وضو پرداختند. سپس 
برخاسته نماز مفرب را 7 ۳ 
دعا پرداختند و سپس نمازهای مستحبی خواندند و تعقیبات آن را به جای 
آوردند و در این هنگام وقتی به سوی درخت سدر باز گشتند, مردم ذیوند که 
این درخت به بار نشسته. در شگفت ماندند و از میوه اش خوردند. میوه 
شیرین و بدون هسته ای بودر آنگاه امام را وداع گفته و در همان زمان 
امام راهی مدینه شدند و تا تا که معنصم در آغاز ز سال 225 ایشان را 
به بغداد فراخواند, در آنجا اقامت داشتند؛ از این پس در بغداد بودند تا این 
که در پایان ذی العقده همان سال. به شهادت رسیدند. (2) روایان. سالی 
را که امام, همراه همسرش ام الفضل از بغداد عازم مدینه شدند و نیز 
تاریخ سال ازدواجشان را معین نکرده اند. هر چند که روایت شیخ مفید 
گویای این است که آن حضرت بعد از پیروزی اش بر یحیی بن اکثم در آن 
مناظره معروف در سن نه سالگی, با دختر مامون ازدواج کرد, ولي عبارت 
مسعودی در کتاب (اثبات الوصیه) القاگر ان است که امام پس از ان که به 
سن مناسب ازدواج رسید., تن به این کار داد. 


در (اعیان الشیعه) آمده است: آنگاه امام جواد علیه السلام از مامون 
اجازه رفتن به حج خواست و به اتفاق همسرش از بغداد قصد مدینه کرد. 


مامون کوشش 


مین کرد که.دل آفاض را به: دست اورو و اهتنا به دا رالخلافه ری کند, او 
توطثه خود را برای از میان بردن جنبش و حرکت تشیع در چهار چوب 
خلافت عباسیان همچنان ادامه می داد و هدفش این بود که بین امام و 
پایگاه مردمی او فاصله اندازد ۵ آن-حخضرت ر| از مردم دور سازد, ولی می 
خواست به طریقی این نقشه را اجرا کند که مردم تحریک نشوند. 


شنز آن زیشت هام خواد لته اسلا مه مدیم مامون تفر ام ماو وفات 
یافت و با برادرش معتصم بیعت شد, سیس معتصم؛ امام جواد علیه السلام 
را فراخواند ودایشان را نه بغداد آورد. 


بدین گونه می توان گفت در مورد مدت اقامت ایشان در مدینه و بغداد و 
تاریخ ازدواج و وفات ایشان در روایات. مطلب اطمینان بخش و قابل 
اعتمادی که به طور قطع بتوان برداشت شخصی از ان کرد وجود ندارد. 


آنچه مسلم است این که ایشان بیشترین دوره اد کی خود را در زمان 
مأمون طی کرد و در اين فاصله در تنگنا قرار نداشت و کنترلی بر ایشان 
صورت نمی گرفت. امام چه در بغداد و چه در مدینه. از اين فرصت برای 
انجام رسالت خود بهره بردای کرد؛ شیعیان نیز در مورد امامت او اتفاق 
9 دهها روایت را در موضوع های مختلف از وی نقل 
کرده ند. 


تخت وا با دک رواشی از اهاض:خوای غلیه الشلام. بایان .فی: پریم که 
فرمودند: 


هر بنده ای آنگاه حقیقت ایمان خود را کامل می کند که دین خود را بر 
شهوت های خویش ترجیح دهد, و هلاک نمی شود مگر ان که هوای نفس و 
شهوتش را بر دینش ترجیح دهد. 


1 


پیشوایان ماء ص 246 255. 


2 در سال درگذشت امام جواد اختلاف تاریخی وجود دارد, عده ای آن را 
سال 220 و بعضی دیگر آن را سال 255 گفته اند. 


منبع: 

برگرفته شده از کتاب سیره و سخن پیشوایان, تالیف محمدعلی کوشا. 
شک آولاد حضرت خواد علیه آلنرلاد 

مقدمه 


ااتهاد قی تست اساغ امه ااطمار علیم الشسام فرموده که حضرت عوار 
علیه الشلام را خیاز نت بوده ابوالحسین اماق علی نف عليه. السلام و 
ابواحمد موسی مبرقع و ابواحمد حسین و ابوموسی عمران؛ و دختران آن 
حضرت . : فاطمه و خدیجه و ام کلثوم و حیکمه بود و مادر ایشان ام ولدی 
بود که سمانه مغر بیه ۱ و از ام الفضل دشتر. فأمون حضرت جواد 
علیه السلام فرزندی نداشت و عقب آن حضرت منحصر است از دو پسر: 
اقامقلی تفش اه السلا مه ان اخمد صونعی. ۱96۱ 


مولف گوید: که از (تاریخ قم) ظاهر می شود که زینب و ام محمّد و 
میمونه نیز دختران حضرت جواد علیه السلام بوده اند, و شیح مفید در 
دختران حضرت جواد علیه السلام دختری امامه نام ذکر کرده. (97) و 
بالجمله: موسی مبرقع جد سادات رضویه است و رشته ۳ 
بحمد الله منقطع نگشته و بسیاری از سادات نسب ایشان به او منتهی می 
شود و او اول کسی است که از سادات رضویه به قم وارد شد در سنه 
و و پیوسته بر روی خود برقع گذاشته بود و لهذا او 
را موسی مبرقع گویند و چون وارد شد بزرگان عرب از اهل قم او را از 
قم بیرون کردند و به کاشان 


رفت و چون به کاشان رسید احمد بن عبدالعزیز بن دلف عجلی او را اکرام 
کرد و خلعتهای بسیار و مرکبها به او بخشید و مقرر کرد که هر سال یک 
هزار مثقال طلا با یک ات هه اه و اک ات عرب از اهل 
قم پس از ان پشیمان شده به خدمنش شتافتند و از او اعتذار خواسته 
مکرما به قم واردش ساختند 4 رات داشتند او را و حال موسی در قم 
نیکو شد تا انکه از مال خود قریه ها و مزارعی خرید. 


پس از آن وارد شدند بر او خواهرانش زینب و ام محمقد و میمونه دختران 
حضرت جواد علیه السلام و از پس ایشان بریهه دختر موسی امد و تمام 
یشان در قم وفات یافتند و نزد فاطمه علیهاالسلام مدفون شدند و زینب 
آن که سقفی بر قبرش بنا کرده بودند از حصیر و بوریا. (98) و موسی 
شب چهارشنبه روز اخر ماه اردیبهشت دو روز به اخر ماه ربیع الاخر مانده 
سال دویست و نود و شش از دار دنیا رفت و امیر قم عباس بن عمرو 
غنوی بر وی نماز کرد و مدفو شد در موضعی که الحال معروف است 
قبرش چنانچه در (تاریخ قم) ذکر شده. و سید ضامن بن شدقم فرموده که 
موسی مبرقع مدفون شد به قم در خانه معروف به خانه محمد بن الحسن 
بن ابی خالد اشعری ملقب به (شنبوله). 


اتاه رضا اه اراد 


و وصی سعد بن سعد احوص اشعری قمی بوده و الحال ان موضع معروف 
است به محله موسویان و در انجا دو بقعه است یکی کوچک که در او دو 
صورت قبر است یکی قبر موسی مبرقع است و دیگر قبر احمد بن محمّد 
بن احمد بن موسی است و اما بقعه بزرگ که موسوم به چهل اختران 
است و در کتیبه ان اسم شاه طهماسب است به تاریخ نهصد و پنجاه و سه. 
اول کسی که در آن دفن شد محمد بن موسی مبرقع بوده بعد از او زوجه 
او بریهه دختر جعفر بن امام علی النقی علیه السلام به جنب شوهرش دفن 
شد و برادرانش یحیی صوفی و ابراهیم پسران جعفر به قم آمدند ارت 
بربهه گرفتند. ابراهیم رفت و یحیی صوفی به قم ماند و در میدان زکریا بن 
آدم به نزدیک مشهد حمزه بن موسی بن جعفر علیه السلام وطن و مقام 
گرفت و در جنب محمّد بن موسی و نزدیکی قبر او قبور جماعتی از 
علویین و سادات است از جلمه: زینب دختر موسی و ام محمّد بنت موسی 

و ابوعلی محمد بن احمد بن موسی با دختران او فاطمه و بریهه و ام 
سای واه کلم خر ایشان از علوا و فاطهات که‌مامی از اعهاب 
اه 
بن موسی که او را ابوعلی و ابوجعفر نیز گویند مردی بود فاضل و به غایت 
پرهیزکار و خوش محاوره و نیکو منظر و فصیح و دانا و عاقل و در (تحفه 
سای اشامت 


به اعرج بود و رئیس و نقیب بود در قم و امارت حاج با او بود. (99) و 
بالجمله؛ قل است که والی قم او را تشبیه به ائمه کرده در فضل و او را 
قابل امامت دانسته. و وفات او در سوم ربیع الاول سنه سيیصد و پانزده 
واقع شد و در مقبره محمّد بن موسی مدفون شد. 


حسین و علی و احمد و محمد و جعفر. و احمد بن موسی مبرقع را سه 
پسر بود: عبیدالله و ابوجعفر محمّد اعرج و ابوحمزه جعفر. (100) و 
صاحب (عمده الطالت) گفته که اولاد موسی مبرقع از پسرش احمد وبن 
موسی است و اولاد احمد از پسرش محمد اعرج است (و التَه فی له 
لابیه آبی مد ال أجْمَد تقیب قم.) (101) 


مولف گوید: که ابوعبداللّه احمد بن محمّد اعرج مذکور سید جلیل القدر 
عظیم. الشان: رفیع الفن له و رتیه تفت بوده قی قم و عر خر متتلیری و 
متعبد و به دلهای مردم نزدیک و مردی سخی و کریم و واسع الجاه بوده. 
ولادتش در قم واقع شده سنه سیصد و يازده, و در ماه صفر سنه سیصد و 
پنجاه و هشت وفات کرد و به وفات او مردم قم را مصیبتی تمام بوده 
است, و او است که با موسی دفن شده نه احمد بن موسی مبرقع زیرا که 
امدن او به قم معلوم بیست؛ و او را چهار پسر (102) بوده ابوعلی محمد 
و ابوالحسن موسی و ابوالقاسم کش و ابومحمد الحسن و چهار دختر بوده 
و پسران او بعد از وفات پدر 


قصد حضرت رکن الدوله کردند به شهر ری. رکن الدوله ایشان را تسلی 
داد و بفرمود جانب ایشان را رعایت کنند و خراج بر املای ایشان ننهند, 
یز از ان باز گردیدند به قم. پس از ان ان 
مردم خراسان او را اکرام و آعزراز نمودند. یه اسان فقیم توا انکه 
وطن گرفت و ابوالحسن موسی به قم ماند و به کار با برادرش ابی محمّد 
و خواهرانش قیام نمود و املاکی که از پدرش بازمانده بود به دست اورد و 
آنچه به رهن بود از رهن بیرون آورد و سیرت او نیکو بود و با مردم قم به 
وجه احسن زند؟ گانی کرد و حقوق ایشان را رعایت نمود, پس اهل قم به 
صحبت او میل کردند و او سرور و رئیس ایشان شد و در سنه سیصد و 
هفتاد به حج رفت و چون به مدینه آمد بر پسر عمان (عموزادگان) خود 
شفقت نمود و ایشان را خلعت و عطا بخشید پس او را شکر بسیار نمودند 
پس به قم مراجعت نمود مردم قم به قدوم او شادی نمودند و بر سر 
را تهنیت گفت. 


الا اب تخس ی دی ی اسان اسهم سیسات 
بود و نقابت سادات قم و نواحی ان به او مفوض بوده است و قسمات و 
وظایف و رسوم و مرسومات و مشاهرات سادات ابه و قم و کاشان و 
خورزن 


مجموع به دست و اختیار و فرمان او بوده است و عدد ایشان در آن زمان 
از مردان و طفلان سیصد و سی و یک نفر بوده است و وظیفه هر یی از 
ایشان در هر ماهی سی من نان و ده درم نقره بوده است و هر کس از 
چند پسر برده از جمله ابوجعفر است که داماد ذوالعفایتین ابوالفتح علی 
بن محمّد بن الحسین بن العمید است که وزیر رکن الدوله دیلمی است و 
من در کتب خود ترجمه او والدش ابوالفضل بن عمید را نگاشته ام. و دیگر 
از اولاد ابوالحسن موسی است عالم جلیل السید ابوالفتح عبیدالله بن 
موسی مذکور که شیخ منتجب الذّین در (فهرست) اسم او را برده و 
فرموده که او ثقه و پرهیزکار و فاضل و راوی اخبار ائمه اطهار علیهم 
الا ات و اوسایت ارات رات اساب سادات او ای در 
(احکام حلال و حرام) و کتابی در (مذاهب مختلفه) خبر داد مرا به آن کتابها 
جماعتی از ثقات از شیخ مفید نیشابوری از او. (103) وه باشد که 
غير از مفید نیشابوری برادرش عالم جلیل ابوسعید محمّد بن احمد 
نیشابوری جد شیخ ابوالفتوح رازی نیز از سید عبیدالله مذکور روایت می 
کند. و بدان که اولاد و ذریه موسی مبرقع غالبا در ری و قم بودند و از انجا 
به قزوین و همدان و خراسان و کشمیر و هندوستان و سایر بلاد منتشر 
وان لام یعاس وی فارات وا ای ان 


فان تور اللهدن (ر مخالس) 


فرموده: رضویه: نسب شریف سادات عظام رضویه مشهد مقدس منور و 
سادات رضویه قم مجموع به ابی عبدالله احمد نقیب قم ابن محمد الاعرج 
شود رو سید نقیب امیر شمس الذین محمد که به سیزده واسطه به آبی 
عبدالله احمد نقیب قم می رسد. و در زمان سلطنت میرزا ِِ از 
امجاد او است و مدبی بنابر تفویض پا ۳۳ مغفور به کت ولا یت تبریز 
شتا اش حالف ماس ای در موم 
در کمال حشمت و شوکت ساکن اند. انتهی. (104) 


دا که هی رمی نون بک آنی غید الله اخضه تقیت. قرط کور یه احل 
رضی الذین محمد بن پادشانه بن ابوالقاسم بن میسره بن ابوالفضل بن 
بندار بن مير عیسی بن آبی محمّد جعفر بن علی بن ابی محمّد بن احمد بن 
است که قاضی نوراللّه در حق او فرموده که او سید فاضل عالی مقدار 
بود والد بزرگوار او در زمان سلطان سحین میر زا از قم به مشهد مقدس 
رضوی انتقال فرمود و او در اینجا , به افاده علوم دین و تروی مذهب آباء 
طاهرین اشتغال می فرمود و شیخ محمّد بن ابی جمهور به خدمت او 
رسیده و با او طریق معاشرت ورزیده و بعضی از تصائیف شریفه خود را 
نه‌نام آن فنید:بزدر کوار رین ساخه هدر اناق فحاو رت مشنمد 


مقدس به یمن حمایت او با علمای مخالفین بحثهای متين پیش برده و 
الحال از اولاد ایشان سید متقی. عامل معنی, انسان کامل. صاحب ملکی. 
ثمره حدیقه فدکی. امير محمد جعفر است که از غایت شرافت ذات و 
نفاست گوهر مستغنی از مدح این دره احقر است: 


قتوع لابْجثٌ لاد الا من الیّقی 

و لابَتفی الحلأن الا وی الْقَصْلِ 

نکرده بهر رضای حق و تتبع علم 

نه چشم سوی غزال و نه گوش سوی غزل 


الله شالت ها یل اف و رتش لقایه آنتمت: 
(05) 


و بعضی از متتبعین گفته میر جعفر مذکور پسری داشته مسمی به میر 
محمد زمان و او نیز از علما بوده و (شرحی بر قواعد) نوشته, وفات کرده 
در سنه هزار و چهل و یک. و میر محمّد زمان را پسری بوده مسمی به میر 
محمّد حسن و او نیز از علما بوده و سید محسن را پسری دیگر بوده 
موسوم به مير محمّد مهدی و او نیز از علماء بوده و او را شیخ علی کرکی 
در وقت رفتنش به طرف کاشان در قم اجازه داده در سنه نهصد و سی و 
شش, و چنین معلوم می شود که قبر شریف آن سید جلیل در قم در تکیه 
ای است نزدیک به صحن شریف حضرت معصومه علیها السلام و مشهور 
است آن تکیه الیوم به (محمدیه) و در آنجا بقعه ای است و آن بزرگوار در 
آن بقعه مدفون می باشد. 


فقیر گوید: که آن بقعه مشهور است به (محمدیهی) و آن تکیه معروف 
اپشت یه جسیت و دی کوچه جرم واتع استت تیک صتن جدید و کفته که 


سید تور حوات نتفنه اجل آقا سید صردرالذین بن میرزا محمّد باقر رضوی 
رضوی که از علماء بوده و در همدان ساکن بوده الی غير ذلک انتهی. 


و بدان نیز که منتهی می شود به موسی مبرقع نسب سید جلیل میر محمد 
بدیع خادم رضوی رحمه الله چنانکه سید ضامن مدنی در 0 گفته: 
الاعرج بن احمد بن موسی المبرقع سیدی بود صاحب مروت و شهامت و 
رفعت و ریاست و عظمت و جلالت و جمّال محاسن بود و با ما مودت و 
صداقت داشت و من هدبه کردم به سوی او (کتاب حقوق و مواریث) تالیف 
بود در مشهد مقدس رضوی و بر او بود رجوع اعیان امجاد و زوار و قصاد و 
او بود مرجع اهل بلاد؛ ؛ پس منصب او را دادند به پسرش غیاث الذّین و او 
والی اوقاف حضرت امام رضا علیه السلام گردید به امر شاه عباس بن 
شاه صفی پس مشغول گردید به نفس نفیس خود به تعمیر خرابیها تمام 
کرد آنها را و احداث کرد عماراتی برای غلات و نحو آنها و پدرش ابوطالب 
سیدی بود جلیل القدر, 


وجیه, رئیس جم المحاسن,؛ صاحب مروت عالیه و خیرات جاریه, مقصد و 
ملجاء مردم بود. خدمت داشت در حرم حضرت امام رضا علیه السلام از 
جانب شاه عباس بن شاه خدابنده. شاه عباس خواست دختر او را تزویح 
کند عذر آورد و تزویج کرد او را به پسر عمش مپر حسن. آنگاه سید ضامن 
وی مر ی اه فا اس 
مشهور بود به مير حسن قاینی دیدم او را به مشهد مقدس رضوی در ماه 
ذی الحجه سنه هزار و پنجاه و دو و او مردی بود عالم فاضل کامل مدرس 
محقق مدقق و پس عمویش محشّد ابراهیم پن حسین بن نعمت اللّه بن 
فا ای وم تا ار 
کامل, شیخ الاسلام بود در قایین پس توجه فرمود به هند و مدتی در هند 
بود پس در سنه هزار و شصت و یک به مکه مشرفه رفت و در انجا وفات 
کرد. (107) 


در ذکر حکیمه بنت حضرت جواد علیه السلام 


بدان که حکیمه با کاف نه حلیمه با لام که در السنه عوام مشهور شده در 
فان فظترآن سوت عهاد غاه الا مه فصا له صافب ار است:ه 
درک خدمت چهار امام نموده و حضرت هادی, مکرمه نرجس خاتون والده 
اماخ عضر غلیه التنتلام را بة آو نتمزد که.معالم وین 6 احام شرع زا یه او 
پیاخوزد و به ادا الهیه ۳۳ ۱۳ 9 
عسکری علیه السلام ملنصب سفارت داشت از جناب امام عصر صلوات 
ا یه زان رتم وا : به ان حضرت و توقیعات 


شریفه را که از آن ناحیه مقدسه صادر می شد به مردم می رساند و 
مر شخ فا یله کی رت صاحب الافر علبه السلام و ههد کیب 
امور ولادت 1 جناب چنانچه عمه این معظمه حکیمه خاتون دسبن حصرزات 
موسی بن جعفر علیها السلام مشرف شده به منصب قابله گری فرزند 
برادرش حضرت امام محمّد تقی علیه السلام چنانچه تنصریح فرموده به 
آنچه گفتیم علامهٍ بحرالعلوم طاب ثراه در کتاب رجال و اين مخدره اول 
کسی است که آن جتاب را بوسید و در آغوش گرفت و به نزد پدر 
بزرگوارش برد و دوباره به نرجس خاتون برگردانید. وبالجمله: اين 

کرده اند به استحباب زیارت ان معظمه و قبر شریفش در سامراء در قبه 
عسکریین پایین پا ملاصق ضریح عسکریین علیهما السلام است ضریح 
علیحده دارد و در کتب مزار زیارت مخصوصی برای او ذکر نشده. 

غا مه لسن ره لام فرخوره: آنمی دانم به چه سبب علما متعر 

نشدند از برای زیارت و ار 
او است. (108) و علامه بحرالعلوم فرموده که ذکر نکردن زیارت ۳ 
معظمه با این جلالت چنانچه حال [دایی ]| مفاضل یعنی مجلسی فرموده 
عجیب است و عجیب تر از آن متعرض نشدن بیشتر مثل شیخ مفید در 
(ارشاد) و غیر او در کتب تواریخ و سیر و نسب آن مخذره را در اولاد 
حضرت جواد علیه السلام بلکه حصر نمودن بعضی دختران ان جناب را 


در غیر آن. (109) مفید در (ارشاد) فرموده به جا ماند از حضرت جواد 
علیه السلام از فرزند علی علیه السلام که امام بود بعد از موسی و فاطمه 
و اماففده ادلاد رکوري دا شت غیر از آنخة تامیديم. آنتهی: (110) 

پاورقی ها 

9- (تحفه الازهار) 3/434. 

0- (تحفه الازهار) 3/429. 

1- (عمده الطالب) ص 20. 

بحث کوتاهی درباره امام نهم 

حضرت امام محشد تقی جوادالائمه (ع) 

السلام علیک ایها الایه العظمی 

السلام علیک ایها الحجه الکبری 

السلام علیک ایها المطهر من الزلأت .. 

ور دا بر ناد ام تشانه تر حالس 

درود خدا بر توباد اق-خخت کبرای الهین 

درود قدا بر و باه آی آهامن که از لفق شا بای خی کنار بوده اه 

ستلام یز قو ای انن الرضا «. 


امام نهم شیعیان حضرت جواد (ع) در سال 1095 هجری در مدینه ولادت 
پافت. نام تاه اش محمد معروف به جواد و تقی است. القاب دیگری 
مانند: رضی و متقی نیز داشته ولی تقی از همه معروفتر می باشد. 


مادر گرامی انش سبکه با عیزران ات که این هر جو ام خر ارت وید کن 
ان حضرت ثبت است. 


امام محشّد تقی (ع) هنگام وفات پدر حدود 8 ساله بود. پس از شهادت 
جانگداز حضرت رضا علیه السلام در اواخر ماه صفر سال 203 ه مقام 
امامت به فرزند ارجمندش حضرت جوادالائمه (ع) انتقال یافت. 


قامهن خليفه عباسی که همچون سایر خلفای بلدی عباس از پیشرفت 
معنوی و نفوذ باطنی امامان معصوم و گسترش فضائل آنها در بین مردم 
هراس داشت, سعی کرد ابن الرضا را بحت مراقبت خاص خویش قرار 
دهد. (از اینجا بود که شامفن نخستین کاری که کرد, دختر خویش ام الفضل 
را به به ازدواج حجضرت امام جواد (ع( دراوود تا مراقبی دائمی و از درون 
خانه, بر امام گمارده باشد. رنجهای دائمی که امام جواد (ع) از ناحیه این 
مت خانگی برده است, در تاریخ معروف است). (98) 


از روشهایی که مأمون در مورد حضرت رضا (ع) بکار می بست, تشکیل 
مجالس بحث و 


ارم وه را اون هد مس عبا سیم واه از ای رای 
به گمان باطل خود - امام (ع) را در تنگنا قرار دهند. در مورد فرزندش 
حضرت جواد (ع) نیز چنین روشی را بکار بستند. بخصوص که در آغاز 
امامت هنوز سنی از عمر 0 جواد ع( نگذشته بود. قأمون نمی دانست 
که مقام ولایت و امامت که موهبتی است الهی, ۹ به کمی و زیادی 
سالهای عمر ندارد. 


باری, حضرت جواد (ع) با عمر کوتاه خود که همچون نوگل بهاران زودگذر 
بود, و در دوره ای که فرقه های مختلف اسلامی و غیر اسلامی میدان رشد 
و نمو یافته بودند و دانشمندان بزرگی در این دوران. زندگی می کردند و 
علوم و فنون ساير ملتها پیشرفت نموده و کتابهای زیادی به زیان عربی 
ترجمه و در دسترس قرار گرفته بود, با کمی سن وارد ات علمی 
گردید و با سرمایه خدایی امامت که از سرچشمه ولایت مطلقه و الهام 
ربانی مابه ور بود» احکام اسلامی را مانند پدران و اجداد تکرش 
گسترش داد و به تعلیم و ارشاد پرداخت و به مسائل بسیاری پاسخ گفت. 
برای نمونه. یکی از مناظره های (احتیاجات) حضرت امام محمد تقی (ع) 
را در زیر نقل می کنیم: 


(عیاشی در تفسیر خود از ذرقان که همنشین و دوست احمد بن انت دواد 

د. نقل می کند که ذرقان گفت: روزی دوستش (آبن ابی دواد) از دربار 
09 و بسیار گرفته و پریشان حال , به نظر رسید. گفتم: 
چه شده بات که باهزگن این عفن تب ی گفت: در حضور خلیفه و 


مایه شرمساری و خواری ما گردید. گفتم چگونه؟ گفت: سارقی را به 
حضور خلیفه آورده بودند که سرقتش آشکار و دزد اقرار به دزدی کرده 
بود. خلیفه طریقه اجرای حد و قصاص را پر سید. عده ای از فقها حاضر 
بودند, خلیفه دستور داد بقیه فقیهان را نیز حاضر کردند, و محمّد بن علی 
الرضا را هم خواست. 


حد اسلامی چگونه باید جاری شود؟ 
من گفتم: از مج دست باید قطع گردد. 
خليفه گفت: به چه دلیل؟ 


گفتم: بدلیل آنکه درست شامل انگشتان و کف دست تا مج دست است, و 


در قرآن کریم در آیه تیمم آمده است: ((فامسحوا بوجوهکم و ایدیک 0 
بسیاری از فقیهان حاضر در جلسه گفته مرا تصدیق کردند. 


بک تس اما کند با تفت و اد مرف رید 


گفتند: به دلیل آیه وضو که در قرآن کریم آمده است: ... ((و ایدیکم الی 
المرافق.)) و این ایه نشان می دهد که دست دزد را باید از مرفق برید. 


دسته دیکر: هد دست را از شانه باید برید چون دست شامل تمام این 
اجراء می شود. 


و جون بحث و اختلاف پیش آمد, خلیفه روی به حضرت ابوجعفر محمّد بن 


یا اباجعفر. شما در این مسئله چه می گویید؟ 


آن:خظوت فرمود: علهای.شمها در ایزه ارم شخنه کفتنده هرا از بیان مطلت 


معذور بدار. 


خی هه که که ها یی ای وهآ ان کف 


این مطالبی که علمای اهل سنت درباره حد دزدی بیان کردند خطاست. حد 
صحیح اسلامی آنشت که بابد انگکشتان دست راغیر 


ات کشت ماس ماه کر 


خليفه پرسید: چرا؟ 


امام (ع) فرمود: زیرا| رسول الله (ص) فرموده است سجود باید بر هفت 
عضو از بدن انجام شود: پیشانی, دو کف دست., دو سر زانو, دو انگشت 
ابهام پاء؛ و اگر دست را از شانه يا مرفق يا مچ قطع کنند برای سجده حق 
تعالی محلی باقی نمی ماند, و در قرآن کریم آمده است: «و ان المساجد 
له ۰ سجده گاه ها از آن خداست., پس کسی نباید آنها را ببرد. 


معتصم از اين حکم الهی و منطقی بسیار مسرور شد, و ان را تصدیق کرد 
و امر نمود انگشتان دزد را برای حکم حضرت جواد (ع) قطع کردند. 


ذرقان می گوید: ابن ابی داد سخت پریشان شده بود. که چرا نظر او در 
محضر خلیفه رد شده است. سه روز پس از این جریان نزد معتصم رفت و 
1۹ 9 


با امیر المهمینه آمدم:ام نو زا تضتختی کیم و این نصیحت را ؛ به شکرانه 
۱ بگو. 


ابن ابی دواد گفت: وقتي مجلسی از فقها و علما تشکیل می دهی تا یک 
مسقلمبا مسا تلیبدا بو ان خاشطرم کیره زر ان کشورعبه لشکری 
حاضر هستند, حتی خادمان و دربانان و پاسبانان شاهد آن مجلس و 
کت وهای ور ور ی وف و مد ند رآ 
علمای بزرگ تو در برابر رأی محمّد بن علی الجواد ارزشی ندارد, کم کم 
مردم به آن حضرت توجه می کنند و خلافت از خاندان تو به خانواده آل 
علی منتقل می گردد, و پایه های قدرت و شوکت تو متزلزل می گردد. 


این بدگویی و اندرز غرض الود در وجود معتصم 


کار کرد و از ان روز در صدد برامد این مشعل نورانی و این سر چشمه 
دانش و فضیلت را خاموش سازد. (100) 


این روش را - قبل از معتصم - مأمون نیز در مورد حضرت جوادالائمه (ع) 

ر می برد چنانکه در آغاز امامت امام بهم » سافزن دوباره دست به 
تس اس باه ها اه ار ری ای فان 
دربار وی بود, خواست تا از امام (ع) پرسشهایی کند. شاید بتواند از این 
راه به موقعیت امام (ع ضربتی وارد کند. اما نشد, و امام از همه این 
ماظزات لد را سار اما کف ور اهب سا 
مامون می خواست پرسشهای خود را مطرح سازد مامون نیز ی 
کرد و امام جواد (ع) و همه بزرگان و دانشمندان را در مجلس حاضر کرد. 
مامون نسبت به حضرت امام محمد تقی (ع) احترام بسیار کرد و آن گاه اژ 
یحیی خواست آنچه می خواهد بپرسد, یحیی که پیرمردی سالمند بود, پس 
از اجازه مآمون و حضرت جواد (ع( گفت: اجازه می فرمایی 0[ ای از 
فقه بپرسم؟ حضرت جواد فرمود: 


یحیی بن اکثم پرسید: اگر کسی در حال احرام قتل صید کرد چه باید بکند؟ 


حضرت جواد (ع) فرمود: آیا قاتل صید محل (101) بوده يا محرم؟ عالم 
بوده يا جاهل؟ به عمد صید کرده یا به خطا؟ محرم آزاد بوده یا بنده؟ صغیر 
بوده یا کبیر؟ اول قتل او بوده پا صیاد بوده و کارش صید بوده؟ آپا حیوانی 
را که کشته است صید تمام بوده يا بچه صید؟ آپا در این قتل پشیمان شده 
یا نه؟ ایا این 


عمل در شب بوده یا روز؟ احرام محرم برای عمره بوده یا احرام حح؟ 


انداخت و عرق خجالت بر سر و رویش نشست. درباریان یکدیگر نگاه می 
کردند. مامون نیز که سخت اشفته حال شده بود در میان سکوتی که بر 


مجلس حکمفرما بود, روی به بنی عباس و اطرافیان کرد و گفت: 
- دیدید و ابوجعفر محمّد بن علی الرضا را شناختید؟ (102) 
سیس بحث را تغییر داد تا از حیرت حاضران بکاهد. 


باری. موقعیت امام جواد (ع) پس از این مناظرات بیشتر استوار شد. 


امام جواد (ع) در مدت 7 سال دوران امامت به نشر و تعلیم حقایق 
اتتلاه تایه شا ردان و اضحاب رخسته اي دافت. که فر یک ود 
قله ای بودند از قله های فرهنگ و معارف اسلامی مانند: 


ابن ابی عمیر بغدادی, ابوجعفر محمّد بن سنان زاهری, احمد بن ابی نصر 
بزنطی کوفی, ابو تمام حبیب اوس طائی, شاعر شیعی مشهور, ابوالحسن 
علی بن مهزیار اهوازی و فضل بن شاذان نیشابوری که در قرن سوم 
هجری می زیسته اند. 


اینان نیز (همچنانکه امام بزرگوارشان هميشه تحت نظر بود) هر کدام به 
گونه ای مورد تعقیب و گرفتاری بودند. فضل بن شاذان را از نیشابور 
بیرون کردند. قتوالاه و ان وشن ایا یس ره 
| به | ات 
و طواهم کف وساسی او را ش داش اوسام ,تاعر بر آواين آمر بت 
بهره نبود, امیرانی که خود اهل شعر و ادب بودند حاضر نبودند شعر او را 


- که بهترین شاعر آن روزگار بود, چنانکه در تاریخ ادبیات عرب و اسلام 
معروف است - بشنوند و نسخه از آن داشته باشند. اگر کسی شعر او را 
برای آنان, بدون اطلاع قبلی, مي نوشت و آنان از شعر لذت می بردند و 
آن را می پسندیدند. همین که آگاه می شدند که از ابوتمام است یعنی 
شاعر شیعیت معتقد به امام جواد (ع) و مروج آن مرام - دستور می دادند 
که آن نوشته را پاره کنند. ابن ابی عمیر - عالم ثقه مورد اعتماد بزرگ - نیز 
در زمان هارون اون محبت های بسیار دید. او را سالها زندانی کردند, 
تازیانه ها زدند. کتابهای او را که مأخذ عمده علم دین بود, گرفتند و باعث 
تلف شندن. آنها شدند. و ۱103 .ندین. سان دستگاه: خبار. غباسی: با 
ایا ار وتات وتا هی کم الا 


شهادت حضرت جواد (ع) 


اين نوگل باغ ولایت و عصمت گرچه کوتاه عمر بود ولی رنگ و بویش 
مشام جانها را بهره مند ساخت. آثار فکری و روایاتی که از آن حضرت نقل 
شده و مسائلی را که آن امام پاسخ گفته و کلماتی که از آن حضرت بر 
جای مانده, تا ابد زینت بخش صفحات تاریخ اسلام است. دوران عمر آن 
امام‌صرمان هشال وروی اما 7 سال ده است: 


معتصم عباسی از حضرت جواد (ع) دعوت کرد که از مدینه به بغداد بیاید. 
امام جواد در ماه محرم سال 220 هجری به بغداد وارد شد. معتصم که 
عموی ام الفضل زوجه حضرت جواد بود, با جعفر پسر مامون و ام الفضل 
بر قتل ان حضرت همداستان شدند. 


علت این امر 


- همچنان که اشاره کردیم - این انديشه شوم بود که مبادا خلافت از بنی 
عباس به علوبان منتقل شود. از این جهت, در صدد تحریک ام الفضل بر 
آمدتد و به وی گفتند تو دختر و بزادرزاده خلیفه هستی, و احترامت 0۳ 
جهت لازم است و شوهر تو محمّد بن علی الجواد, مادر علتی هادی فرزند 
خود را بر تو رجحان می نهد. 


این دو تن آن قدر وسوسه کردند تا ام الفضل تحت تأثیر حسادت قرار 
گرفت و در باطن از شوهر بزرگوار جوانش آزرده خاطر شد و به تحریک و 
تلقین معتنصم و جعفر برادرش,؛ تسلیم گردید. آنگاه این دو فرد جنایتکار 
سمی کشنده در انگور وارد کردند و به خانه امام فرستادند تا سیاه روی دو 
جهان, ام الفضل, انها را به شوهرش بخوراند. ام الفضل طبق انگور را در 
برابر امام جواد (ع) گذاشت., و از انگورها تعریف و توصیف کرد, و حضرت 
جواد (ع) را به خوردن انگور وادار و در اين امر اصرار کرد. امام جواد (ع) 
مقداری از آن انگور را تناول فرمود. چیزی نگذشت آثار سم رز در وجود 
خود احساس فرمود و درد و رنج شدیدی بر آن حضرت عارض گشت. ام 
سیه کار با دیدن آن حالت دردناک در شوهر جوان؛ پشیمان و گریان 

؛ اما پشیمانی سودی نداشت. حضرت جواد (ع) فرمود: چرا گریه می 
کنی؟ اکنون که مرا کشتی گریه تو سودی ندارد. بدان که خداوند متعال در 
این چند روزه دنیا تو را به دردی مبتلا کند و به روزگاری بیفتی که نتوانی از 
ان نجات یافت. در مورد مسموم کردن حضرت 


جواد (ع) قولهای دیگری هم نقل شده است. (104) 
زنان و فرزندان حضرت جواد (ع) 
زن حضرت جواد (ع) ام الفضل دختر مامفن بود. حضرت جواد (ع( از ام 


الفضل فرزندی نداشت. حضرت امام محمد تقی زوجه دیگری مشهور به 
ام ولد (105) و به نام سمانه مغربیه داشته است. فرزندان آن حضرت را 


4 پسر و 4 دختر نوشته اند بدین شرح: 
1 سحضفت آوالسن نامع اف اوه 
2 - ابواحمد موسی مبرقع 
۱ 
4 - ابوموسی عمران 
5 - فاطمه 
6 - خدیجه 
- ام کلثوم 
8 - حکیمه 
حضرت جواد (ع) مانند جده اش فاطمه زهرا کوتاه زندگانی و عمری 


سراسر رنج و مظلومیت داشت. بدخواهان نگذاشتند این مشعل نورانی 
نورافشانی کند. امام نهم ما در اخر ماه ذیقعده سال 220 ه به سرای 


جاویدان شتافت. قبر مطهرش در کاظمیه يا کاظمین است. عقب قبر منور 
جدش حضرت موسی بن جعفر (ع) زیارتگاه شیعیان و دوستداران است. 


از سخنان حضرت جواد (ع) 


1 - اعتماد به خداوند متعال بهای هر چیز گران است و نردبانی است به 
سوی هر بلندی. 


تولیتو دوشندازن دنور اشکار دش خفن سهاتین :میاشن. 


4 - هر که به برادری به جهت خداوند تعالی, بهره دهد (یا بهره گیرد) خانه 
ای در بهشت بهره داده (یا بهره گرفته) است. 


5 - کسی که خداوند متعال پذيرنده تعهد اوست چگونه تلف شود؟ کسی 
که از خدا برید و به دیگری پیوست چگونه نجات یابد؟ کسی که از راه غیر 
علم (یعنی از طریق جهالت و نادانی) عمل کند. بیش از انکه اصلاح امور 
کند موجب فساد و 


6 - از دوستی با آدم نادان و بد بپرهیز, زیرا مانند شمشیر کشیده است. 
منظرش نیکوست ولی آثارش زشت می باشد. 


است. 


8 - شخص مومن نیازمند به خصلت است: توفیق از جانب حق تعالی. 
از آنکه اه را ند هد ایت وادارد و تصحیت کند. (106) 


سیر ه 


ای یاه یه الا پانیداز ریم ی 


طلیعه 
عبد الکریم پاک نیا 


حضرت امام محمدتقی علیه السلام در دهم ماه رجب سال 195. ق در 
مدینه منوره چشم به جهان گشود. پدر بزر‌گوارش حضرت رضا علیه السلام 
و مادر ارجمندش بانویی مصری تبار به نام سبیکه می باشد. ریحانه و 
خیزران از دیگر نامهای مادر امام جواد علیه السلام است. حضرت رضا 
علیه السلام در مورد منزلت فرزندش امام جواد علیه السلام و مادر مکرمه 
ان حضرت. به یارانش فرمود: من دارای پسری شده ام که همچون موسی 
علیه السلام شعافنده دریاها [ی علم ] است و همانند عیسی علیه السلام 
مادری قدسیه و پاکیزه دارد. (1) 


پیشوای نهم در سن 7 سالگی به امامت رسید و هفده سال رهبری شیعیان 
را به عهده داشت. دوران اما حضرتش با دو نفر از خلفای ستم پيیشه 
عباسی مامون و معتصم مقارن بود. حضرت جواد علیه السلام در داشتن 
تمام صفات زیبای اخلاقی و انسانی سرآمد خوبان روزگار بود. پارسایی, 
علم و دانش و بخشند کی اش موجب شده بود که با القاب جواد, تقی؛ 
مرتضی و منتجب شناخته شود. اما در این میان لقب «ابن الرضا» بخاطر 
شالت اما سر ید سس رصان مرو 


شهرت بیشتری داشت و حتی بعد از ان حضرت, مردم امام دهم و یازدهم 
علیهما السلام را نیز با همین لقب بیشتر می شناختند. امام رضا علیه 
السلام هنگام خطاب به یگانه فرزندش. بیشتر, از کنیه «ابو جعفر» - که 
نشانه احترام خاصی است استفاده می کرد. (2) 


امام محمدتقی علیه السلام که در نوجوانی به مقام رفیع امامت نائل شده 
بود, در سن 5 سالگی و در عنفوان جوانی به دستور معتصم عباسی و 


شهادت رسید. 


حضرت جواد علیه السلام از همسر دیگرش.: سمانه مغربیه, دارای چهار 
فرزند پسر, به نامهای: ابوالحسن امام علی النقی علیه السلام, ابو احمد 
موسی مبرقع, ابو احمد حسین و ابو موسی عمران؛ و چهار فرزند دختر, به 
نامهای: فاطمه, خدبجه, ام کلثوم و حکیمه بود. (3) حکیمه دختر امام جواد 
علیه السلام همان بانوی با فضیلت و مدب است که در هنگام تولد حضرت 
مهدی علیه السلام در منزل برادر زاده اش امام حسن عسکری علیه 
السلام حضور داشت و به نرجس خاتون یاری می کرد. 


شایسته ترین ترجمان قرآن 


آمافان معضوم. غلیهم الشسلام. که بند از رسول:خدا ضلی الله علیم و اه 
خخت دا و مانشین تافتر ام صلی. الله علیه و آله به هار .مین روید 
شایسته ترین ترجمان وحی و اشناترین کس به تفسیر قران می باشند. بر 
اه استاش ار بحماهیم کلام.فعن را مضا کش ال دم سرا اماغان 
معصوم علیهم السلام برویم. 


امیر مقمنان علی علیه السلام فر مود: «اين قرآن, خطوطی است که در 
میان جلد پنهان است. با زبان سخن نمی گوید و نیازمند مفسر و ترجمان 
است ...» و سپس 


فرمودند: «فنحن احق الناس به؛ ما [امامان معصوم علیهم السلام ] برای 
[تفسیر و ترجمان ] قران از همه مردم شایسته تریم.» (4) 


امام باقر علیه السلام در معنای آیه «و ما یعلم تاویله الا الله والراسخون 
فی العلم » (5)؛ فرمود: یعنی «معنی تمام قران را جز خداوند و کسانی 
که راسخ در علم هستند (6) نمی دانند.» و امام صادق علیه السلام 
راسخان در علم را چنین معرفی کرد: «نحن الراسخون فی العلم و نحن 
۹ [اهل بیت ] راسخان در علم هستیم و ما تاویل قران را می 
دانیم.» 


پیشوای ینجم ضمن گفتار روشنگرانه ای که در مورد امتیازات اهل بیت 
علیهم السلام بیان فرموده است, به این نکته اشاره کرده, می فرماید: 
«نحن تراجمه وحی الله؛ (7) ما مترجمان وحی الهی هستیم.» امام صادق 
علیه السلام در معنای آیه: «بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم 
(8) «ولی این قرآن آیات روشنی است که در سینه دانشوران [و اهل 
علم ] جای دارد.» فرمود: «مقصود از اهل علم که دانش تفسیر قرآن را در 
سینه خود جای داده اند, امامان معصوم علیهم السلام هستند.» (9) 


با توجه به نکات فوق در این نوشتار سعی شده است که برخی از نکته 
های تفسیری و مفاهیم قرانی از سیره و سخن امام جواد علیه السلام 
استخراج شده و به مبلغان و مخاطبان گرامی عرضه شود تا با پیروی از 
شیوه تبلیغی آن حضرت در عرضه مطالب بلند وحیانی, با برخی از معانی 
آبات الشت یه اس شون 


ترویج آیات قرآن 


حضرت چواد علیه السلام بر اين باور بود که آیات الهی باید در جامعه 
فراگیر شود و تمام مسلمانان در گفتار و رفتار و استدلالهای 


روزمره خود از قران و معارف بلند آن بهره گيرند, به همین جهت سعی 
استفاده کند. داستان زیر نمونه ای از این حقیقت است. 


قاسم بن محسن می گوید: در سفری که به مکه رفته بودم در راه به 
شخص ضعیف و مستحقی برخورد کردم, از من چیزی خواست و من هم 
یک قرص نان به او صدقه دادم. سپس به راه خود ادامه دادم در راه 
گردباد تندی وزید و عمامه ام را با خود برد. من هر چه تلاش کردم نفهمیدم 
که به کدام سمت برد. هنگام بازگشت در مدینه به حضور امام جواد علیه 
السلام رفتم, امام 9 فرمود: ای قاسم ! عمامه ات را در راه باد با 


خودش برد؟ گفتم: بلی. امام به خادم خود فرمود: برو عمامه قاسم را 
قعامر ‏ اضا تسام وی زرا بت [ ۳ من با شگفتی تمام به حضرت 
عرضه داشتم: ۱ 2 . عمامه چگونه بدست شما رسید. 


امام پاسخ داد: تو در راه به مستمندی صدقه دادی و خداوند احسان تو را 
پذیرفت و به شکرانه آن؛ عمامه ات را به تق بر کرد ند حضرت جواد علیه 
السلام در ادامه سخن خویش این آیه را قرا نت کرد: «آن الله لا یضیع اجر 
المحسنین ند (10)؛ ؛ «خداوند متعال مطمئنا پاداش نیکوکاران را ضایع و تباه 
نمی سازد (11).» 


کودکی در مسند امامت 


روزی علی بن اسباط (یکی از شیعیان کوفی) در دوران کودکی امام جواد 
علیه السلام به حضور آن حضرت شرفیاب شد. او می گوید: من دقیقا به 
قد و قامت آن بزرگوار خیره شده و قیافه و حرکات و 


ک اص ای ی بسا 
علیه السلام را بهتر برای پارانم در مصر : نقل کنم. درست در همین هنگام 
که با اين انديشه به او نگاه می کردم, آن حضرت نشست و رو به سوی 
من کرده و گفت: «ای علی بن اسباط ! خداوند کاری را که در مسئله 
امامت کرده. همانند کاری است که در مسئله نبوت انجام داده است. 
گاهی در قرآن می فرماید: «و آتیناه الحکم صبیا» (12): «ما به یحیای 
پیامبر علیه السلام در دوران کودکی فرمان [نبوت ] دادیم.» و گاهی در 
مورد انسانها می فرماید: «حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنه > (13)؛ 
«تا زمانی که به کمال قدرت و رشد عقلی برسد و به چهل سالگی بالغ 
گردد.» با توجه به این آیات همانگونه که ممکن است خداوند متعال حکمت 
را به انسانی در کودکی بدهد, در قدرت اوست که آن را در چهل سالگی 
مس این هن کته ی مرها در و اهاز 
ذهن علی بن اسباط زائل نمود. 


برای توضیح بیشتر نقل روایتی از امام رضا علیه السلام در اینجا مناسب 
می نماید: روزی صفوان بن یحیی به حضرت رضا علیه السلام عرضه 
داشت: قبل از انکه خداوند متعال فرزندت - حضرت ابوجعفر - را به شما 
عطا کند. می فرمودید که خداوند به من پسری خواهد بخشید. اینک خداوند 
متعال او را به شما ارزانی کرد و چشم ما به جمالش روشن شد. حال می 
پر سیم ره نکرده - اگر خبری شد اشفا ات وی رفتید !] بعد از شما 
ما به چه کسی رجوع 


کنیم ؟ امام رضا علیه السلام به فرزندش حضرت جواد علیه السلام 
پیش رویش ایستاده بود - اشاره کرد. صفوان بن یحیی با کمال تعجب 
ص اه ار ی هی ۱ 
امام باشد؟ ] امام فرمودند: «و ما یضره من ذلکی شی ء قد قام عیسی 
اه و ام ی و او اه 
کند,. عیسی علیه السلام در سه سالگی به حجیت الهی قیام نموده [و به 
نبوت رسید]» (15) 


علی بن اسباط می گوید: روزی به امام جواد علیه السلام عرض کردم: ای 
مولای من | مردم به کوچکی سن شما ایراد می گیرند و به اين جهت از 
پذیرفتن امامتتان سر باز می زنند. امام در پاسخ فرمودند: چر| آنان این 
نکته را بر من ایراد می گیرند؟ به خدا سوگند ! خداوند متعال به پیامبرش 
ای اه اه ام ای ایا ایا ی ۱۱ 
و من آتبعنی » (16)؛ «بگو: این راه من است ! من و هر کسی که پیرو من 
باشد, با بصیرت کامل, [همه مردم را]به سوی خدا دعوت می کنیم.» 


و غیر از علی علیه السلام در اول اسلام کسی از رسول الله صلی الله 
علیه و اله پیروی نکرد: و آن حضرت در آن هنگام 9 ساله بود و من هم 9 
سال دارم. (17) [که با بصیرت کامل مردم را به سوی خدا هدایت می 


کنم؟ ] 
سوگندهای قرآن 


یکی از مهمترین عوامل پیشرفت جوامع. سوق دادن افراد آن به سوی علم 
و دانش و تفکر است. قرآن کریم با شیوه های مختلفی انسانها را : به تفکر 
واداشته است. یکی از این شیوه ها, سوگندهای 


آن است. معمولا امور مقدس و ارزشمند مورد قسم قرار می گيرند. 
خداوند متعال در موارد متعددی از کتاب خویش به پدیده های طبیعی جهان 
آفرینش قسم می خورد؛ و شب و روز و ستاره و خورشید و ماه و امثال 
آن ور 3 سوگند خداوند متعال قرار گرفته اند. علی بن مهزیار درباره 
سوگندهای قرآن از محضر امام جواد علیه السلام نکته ای را نقل کرده 
است که قابل دقت و بررسی است. او روزی از پیشوای نهم سوال کرد: 
سوگندهای قرآن همانند: «و اللیل اذا یغشی والنهار اذا تجلی والنجم اذا 
هوی » و نظائر اينها برای چه در قرآن مورد قسم قرار گرفته است؟ امام 
فرمود: خدای تعالی [برای بیداری انسان و تحریک اندیشه و عقل وی] می 
تواند به هر یک از مخلوقاتش که بخواهد سوگند یاد کند ولی مردم جز به 
ذات آو, به چیز دیگری نباید سو گند یاد کنند. (18) 


هدایت گمراهان با آیات الهی 


قاسم بن عبدالرحمن به مذهب زیدیه گرایش داشت, اما با شنیدن آباتف از 
قرآن که امام جواد علیه السلام بر وی قرائت کرد با حقیقت آشنا شده و 

به امامت آمام جواد علیه السلام و ساثئر ائمه اعتقاد پیدا کرد. او در این 
و زیدیه تمابل نذاشتم.تا اينکه به. بشداد 
سفر کردم و مدتی آنجا بودم, در همان ایام روزی ۰ خیابانهای 
بغداد, دیدم مردم با شور و شوق وصف ناپذیری به یک نقطه معلومی 
منوجه هستند ؛ بعضی می دوند, بعضی بالاای بلندیها می زرو 9۲ بعضی 
ایستاده و آنجا را تماشا می کنند. پرسیدم: چه خبر است؟ گفتند: ابن 
الرضا ! (حضرت جواد فرزند امام رضا علیه السلام) می آید. گفتم: من هم 
باید 


او را ببینم. تا آنکه حضرت جواد علیه السلام سوار بر قاطر نمایان شد. من 
همچنان که به او خیره شده بودم؛ پیش خودم گفتم: خداوند گروه امامیه را 
از رحهمت خود دور کند, , آنها اعتقاد دارند که پروردگار متعال. اطاعت این 
جوان را بر مردم واجب گردانیده است ! همین که این انديشه در ذهن من 
خطور کرد, ان حضرت راهش را به سوی من کج کرد و رو به من کرده, 
اين آیه را قرائت کرد: «ایشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ظلال و سعر» 
(19)؛ [قوم مود گفتند: ]ایا ها بشری از جتس خود را پبیزه‌ی کنیم ؟ در این 
صورت ما در گمراهی و جنون خواهیم بود.» 


با شنیدن این آنة - که از دل من گواهی می داد - با خود اندیشیدم که: مثل 
حضرت جواد علیه السلام دوباره مرا خطاب کرده و این ابه را تلاوت 
فرهود* «عالفی الذکر علبه فن بسا بل هه کداب اشز»۰ (20): 


«آپا از میان ما تنها بر او وحی نازل شده؟ ! نه, بلکه او آدم بسیار دروغگو و 
خودیسندی است.» وقتی که متوجه شدم حضرت جواد علیه السلام واقعا 
از انديشه های قلبی من خبر می دهد و این برای افراد عادی ممکن 
نیلست؛ فهمیدم که او ولی خدا| و امام مسلمین است. بعد ان از مذهب 
زیدیه دست برداشته. اعتفادم ب ه آن بر کوار کامل: شند و به امامت 
حضرتش اقرار کرده و اعتراف نمودم که او حجت خدا بر مردم است. 
(21) 


پیامبران مرسل 


حشرت دالیم خی انم اتسلام فر یی الک 


- که و وخ 48 سوره ص مورد ستایش خداوند قرار گرفته می گوید: 
نامه ای به امام جواد علیه السلام نوشتم و در آن از نام «ذا الکفل » و 
اینکه آیا او پیامبر مرسل بود يا نه؟ پرسش نمودم. امام جواد علیه السلام 
در پاسخ فرمود: خدای متعال یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر فرستاد. و 
سیصد و سیزده نفر از آنان مرسل بودند و «ذو الکفل » یکی از 1 
مرسلین است که بعد از سلیمان بن داود می زیست. و در میان مردم 
مانند داود علیه السلام قضاوت می کرد و جز برای خدای عزوجل خشمگین 
نمی شد و نام شریف او «عویدیا» بود. او همان است که خدای عز وجل 
در کتاب شریف خود از او نام برده و فرمود: «واذکر فی الکتاب اسمعیل 
والیسع و ذالکفل کل من الاخیار» (22): «و در این کتاب به یاد آر 
«اسماعیل » و «یسع » و «ذو الکفل » را که همه از نیکان بودند.» 


نامهای خداوند 


ابو هاشم جعفری از امام جواد علیه السلام سوال کرد که معنای واحد 
چیست؟ حضرت پاسخ داد: اجماع و اتفاق زبانهای_ مردم به یگانگی و 
وحدانیت خداوند متعال می باشد, چون خداوند در قرآن کریم می ف اب 
«و لن سالتهم من خلقهم لیقولن الله » (23)؛ «و اگر از آنان بپرسی چه 
کسی آنانرا آفریده است, قطعا همه آنان خواهند گفت: خدا.» (24) 


وی همچنین معنای صمد را - که در سوره توحید آمده است - از امام جواد 


«صمد یعنی بزرگی که تمام موجودات عالم در نیازهای کوچک و بزرگ خود 
به او مراجعه کرده و محتاج اویند. » (25) 


مقابله با تحریف کنندگان قرآن 


احمد بن محمد بن سیاری (26) حدود صد و هشتاد و هشت روایت در 
مورد تحریف قران نقل کرده است. وی که فردی غیر قابل اعتماد و در نقل 
احادیث ضعیف و کذاب می باشد مورد قدح امام جواد علیه السلام قرار 
گرفت. آن حضرت احمد سیاری را - که در مورد امامت دچار غلو شده بود 
و احادیثی را در مورد تحریف قران جعل می کرد - در نامه های خود تکذیب 
نموده و ادعاهای او را باطل و بی اساس خواند. (27) 


انديیشه های ناب در تفسیر قرآن 


امام جواد علیه السلام به عنوان پاسدار حریم وحی از تفسیرهای نابجا و 
غير عقلانی ایات قران جلوگیری کرده و علماء و دانشمندان را به سوی 
فهم صحیح ایات راهنمایی می کرد. در اینجا به دو مورد اشاره می کنیم: 


ام ور دس فان تم رای از دا تشد ان نه. آبه ای استناد کرده و 
یک حکم. شرغی ضادر تمودنده آمام جولد. علیه السلام کم در آن: جلنینه 
ارائه نمود. 


محمد بن مسعود عیاشی سمرقندی در تفسیر خود ماجرای آن مجلس را 
۳ اورده است: در زمان معتصم عباسی, عوامل خلیفه عده ای دزد را - 

که راههای عمومی در بین شهرها را برای مسافرین و کاروانهای حج نا امن 
کرده بودند - دستگیر کرده و از مرکز خلافت در مورد چگونگی مجازات 
آنان خواستار دستور بودند. خلیفه در مورد این حادثه حساس,: مجلس 
مشورتی تشکیل داده و از دانشمندان عصر. کیفیت اجرای حد شرعی را 
در مورد انان خواستار شد. آنان گفتند: قران در این مورد بهترین راهکار 
است. انجا که می فرماید: «انما جزاء الذین یحاربون الله 


و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و 
ارجلهم من خلاف او پنفوا من الارض » (28)؛ «کیفر کسانی که با خدا و 
رسول او به جنگ و محاربه بر می خیزند و در روی زمین در اشاعه فساد 
تلاش می کنند, 0 اعدام شوند یا به دار آويخته گردند یا دست و 
پای آنان به عکس یکدیگر قطع شود و يا اینکه از سرزمین خود تبعید 
گردند.» 


آتانهخاشی ماد کرد ط ای سکیا رها فا ور 
عایه:السلام فد نظر خواست: آن رت اولناز اظماو نظر خودداری کرو 
اقا وفنن کمتا اضراه یه مواخه‌شه نظر خوسا چین اعاام کرد ابنان 
در استدلال به ابه خطا کردند. استنبا ط حکم شرعی از این ایه دقت 
بیشتری می طلبد و باید تمام جوانب مسئله در نظر گرفته شود و نسبت به 
احکام جداگانه دارد: 1. اگر اين راهزنان فقط راه را نا امن کرده اند؛ نه 
کسی را کشته و نه مال دیگری را : به غارت برده اند. مجازات آنان فقط 
کرده و افراد بی گناهی را کشته اند, اما به ال کارا و اند 
مجازات آنان اعدام است. 3. اگر امنیت را از راههای عمومی سلب کرده, 
انسانهای بی گناه را کشته ها حووض را یبارت بردمآقف کهقو انان 
باید سخت تر باشد : یعنی اول دست و 


با اه کی هقی کوش وان ما رات ام رن 


«و ند 


معتصم این نظریه را پسندیده و به عامل خود دستور داد. طبق نظر امام 
جواد علیه السلام عمل کند. (29) 


2 زرقان. یکی از دوستان صمیمی احمد بن آبی داود, قاضی بغداد بود. او 
قافن ود روزی دوستم احمد را دیدم که از مجلس معتصم - هشتمین 
نی ون "سا خیلی اکسر دم ه:ناراخت: است: کفتم عرا این 
ر ناراحت و افسرده ای ؟ پاسخ داد؛ امروز در مجلس خلیفه, ابو جعفر 
نت الزضا: غلیه السلام جنان. مرا عاخر و درماندم کرد که. ارزو گردم, ای 
کاش بیست سال پیش از اين مرده بودم و مثل چنین روزی را نمی دیدم ! 
مگر چه شده؟ گفت: 99 
به اتهام دزدی پیش خلیفه آوردند و او به سرقت اعتراف کرد. در این 
4 معتصم به دانشمندان و فقهای مجلس رو کرده و گفت: چگونگی 
اجرای حد الهی بر این دزد را بیان کنید ! دست او را چطور قطع کنیم؟ 


من گفتم: دست دزد را باید از مچ قطع کرد. خليفه پرسید, به چه دلیل؟ 
2 اتان ۵ کف تا مه را شاف هی و 
خداوند در آیه تیمم فرموده: «فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه »؛ «[با 
خاک بای تتمم کنید وا از آن.فز صورت آیشفانی آودسها آنا | بکشنی» 


بسیاری از علماء در اين نظریه با من موافقت کرده و آن را تایید نمودند. 
اما عده ای دیگر گفتند: باند دشتت را ار ارنع برنده خليفه پرسید: به چه 
دلیل؟ گفتند؛ به دلیل ۳ وضو که می فرماید: 


«فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق »؛ «[هنگام اقامه نماز ] صورت و 
دستها را تا آرنج بشویید.» خداوند متعال حدود دست را در این آیه تا ارنج 
معین کرده است. برخی نیز فتوا دادند که: باید از شانه, دست را قطع کرد 
و استدلال می کردند که دست از انگشتان تا شانه را شامل می شود. 


خلیفه با مشاهده اختلاف ار اعد فیان ققما متیر شده ورن فکمه بر لین 
علیهما السلام رو کرده و گفت: ای ابا جعفر ! در این موضوع شما چه می 
گویید ! او پاسخ داد؛ علماء گفتارهای خود را بیان کردند و شما شنیدید؛ مرا 
از ناز نو کرد نظریه ام معاف بدار ! خلیفه گفت: شما را به خدا سو گند 
نظر خود را در این موضوع بیان کنید. 


حضرت جواد علیه السلام فرمودند: اکنون که قسم دادی, به ناچار نظر خود 
را می گویم: این حدود که علمای مجلس تعیین کردند صحیح نیست., بلکه 
باید چهار انگشت اوء بدون انگشت ابهام, بریده شود. 


خلیفه گفت: دلیل شما برای این مدعا چیست؟ محمد بن علی علیهما 
السلام پاسخ داد: 


تیافیر اکرم ضلی. الله علیم.و: اله. فر‌مونه انشت: «الستجود غلی؛ نسعه 
اعضاء: الوجه والیدین و الرکبتین والرجلین؛ سجده با هفت عضو انجام می 
شود: : پیشانی, دو 2 دو زانو و دو [انگشت ابهام ] پا. ۳ ۱ 
هرگاه دست را از مچ, يا از مرفق جدا کنند. دیگر دستی برای سجده باقی 
نمی ماند "در ضور تیکه خداوند.متعال در قران هی فزماید: «وان المساجد 
لله »؛ «مواضع سجده مخصوص خداوند است.» و هر چه برای خدا باشد 
بریده نمی شود. معنصم از این استدلال قرآنی ۱ زده شد 0 را 
تصدیق نمود. آنگاه دستور 


داد انگشتان دزد را طبق نظر محمد بن علی علیهما السلام بریدند. (30) 


زرقان در ادامه سخن خود می گوید: ابن ابی داود از آن روز به بعد سخت 
مضطرب و پریشان احوال بود و با خود می گفت: چرا نظریه او - که 
قاضی مخصوص خلیفه است - پذیرفته نشد, اما فتوای یک جوان پذیرفته 
شد و او از شدت حسد بر خود می پیچید., تا ايینکه بعد از سه روز پیش 
معتصم رفته و چنین گفت: نصیحت و خیرخواهی امیرالمومنین بر من واجب 
است و من می ترسم اگر این سخن را نگفته باشم, در روز قیامت در آتش 
جهنم بسوزم. پرسید: چه می خواهی بگویی؟ ! ابن ابی داود گفت: وقتی 
امور دینی مطرح شود و در ان مجلس وزراء امراء فرماندهان نظامی, 
صاحب منصبان کشور, دربانان و خدمتگزاران حضور دارند. گفتگوها و 
مذاکرات این مجلس را مردم در خارج می شنوند و به همه جا پخش می 
شود, با اين حال شما در چنین جلسه با شکوهی رای فقها را رد کرده و 
گفته یک مرد جوانی را می پذیرید که عده زیادی به امامت او قائل هستند 
هانان امنزا به مقام خلافت شایسته تر می دانند. این عمل شما موجب می 
شوه که حانام مد ین لب مها الساای فا رده تقومت سیم 
هنگامی که خلیفه عباسی سخنان کینه توزانه این قاضی حسود را شنید, 
رنگش تغییر یافت و به او گفت: خدای متعال به تو جزای خیر دهد که مرا 
راهنمایی کرده و آگاه ساختی. 


سخن چینی آبن ابی داود آنچنان خليیفه 


جواد علیه السلام را مسموم کرده و به شهادت رساند. (31) 
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6 نجاشی در مورد وی می نویسد: وی در زمان امام عسکری علیه 
السلام از نویسندگان آل طاهر بود. او دارای اعتقادات فاسد و در نقل 
حدیث ضعیف می باشد. (رجال نجاشی. ص 80). شیخ طوسی نیز احمد 
سیاری را در کتاب رجال خود. بدون اینکه تایید يا توثیق نماید, در ردیف 
راویان امام هادی و امام عسکری علیهما السلام به شمار اورده است. 
(رجال الشیخ. ص 384 و 397). اما در کتاب فهرست خویش او را شدیدا 
تخطته و تضعیف کرده و به اعتقادات نادرست وی اشاره نموده است. 


(فهرست شیخ طوسی, ص 23). 
امعم رال اوه مد 9 
8 مائده/33. 

9 تفسیر العیاشی, ح 1, ص 315. 
وال الشفعه ررض گر 


عیاشی, ج 1, ص 319؛ جلوه هایی از نور قرآن. ص 137. 
پرتوی از سیره و سیمای امام جواد 


گر تاره ولاز تحصرت اما ی مخت نقی, علی بو وا اخلان است: 


قول مشهور این است که آن حضرت در دهم رجچب سال 195 قمری در 
مدینه چشم به جهان گشوده است. 


دوران تا جواد الثم (علیه السلام) مصادف با دوران حکومت مأمون و 
معتصم عبّاسی بود و معتصم در بغداد تصمیم به قتل آن حضرت گرفت و 
سرانجام به وسیله ام الفضل, همسر امام و دختر مامون, ان پیشوای 
معصوم را در 25 سالگی. مسموم کرد و به شهادت رساند. 


تقد ان اماض مد عفی رواد الا هه علنته السلاها: آوامه زان عم هروش 
پدرش حضرت امام رضا (علیه السلام) بود. 


ماففن کوشتن فی کره کم دل افام رابغ خست آورخ اف را دای ا لاف 
نزدیک کند. 


او توطثه خود را برای از میان بردن جنبش و حرکت تشیع در چهارچوب 
علافت اسان ان آذامد می دادم هدفض این هد که تین امام و 


پایگاه مردمی او فاصله اندازد و آن حضرت را از مردم دور سازد, ولی 
فافون: بر اساس همان نقشه قدیمی, در جامه دوستدار امام ظاهر شد و 


«ام الفضل» ذخیر خود را به اندواع آو ذرامردعا از تایید امام (علیه السلام) 
برخوردار باشد و اصرار کرد که با کمال عرت در کاخ مجلل او زندگی کند. 


اما امام پافشاری می ورزید که به مدینه بازگردد تا نقشه مأمون را در 
کسب تایید امام برای پایداری خلافتی که غصب 


کردم نود تفن بر اب شازد و مشروغیت. حکومت: اه زا دز اد مردم 


اجان (غلیه الفلام ا خط بر در مار دا ادامه امه اخاف فکری 
و عقیدتی دست یازید, فقیهان را از بغداد و شهرهای دیگر, پیرامون خود, 
در مدینه فراهم اورد تا با او مناظره کنند و از او بیر سند و از راهنماییهای 
او بهره برگيرند. 


شیخ مفید - رضوان اللّه علیه - گوید: مهوت امام جواد را دوست می 
داشت., زیرا با وجود کمی سن, شخصی فاضل بود و به درجه والا از علم و 
دانش رسیده بود و در ادب و حکمت و کمال عقل. مقامی داشت که هیج 
یک از مشایخ زمان, با او برابری 0 2 کرد.» صغر سن امام (علیه 
السلام) از پدیده های اعجازامیز اوست که در روحیه حاکمان ان زمان 
اثری فوق العاده گذاشته بود. 


وقتی پدر بزرگوارش درگذشت., از عمر امام جواد حدود هشت سال بیش 
نگذشته بود و در همان سنْ. عهده دار منصب امامت گردید. 


امام (علیه السلام) با پایگاههای مردمی طرفدار و مومن به رهبری و 
امامتش به طور مستقیم در مسائل دینی و قضایای اجتماعی و اخلاقی در 
تماس بود. 

وقتی شاهور امام (علیه السلام) را به بغداد پا مرکز خلافت هد امام 
(علیه السلام) اصرار ورزید تا به مدینه با زگردد, فأمون با این درخواست 
فواففت کرد وان حضرت. پیشتر مر شویف:خود را در مدینه گذراند. 
معتصم از فعالیت و کوشش های او بر آشفته بود از این رو آن ۳ را 
به بغداد فراخواند و هنگامی که امام (علیه السلام) وارد عراق گردید, 
معتصم و جعفر, پلسر شون پیو ستنه, توطئه میچیدند و برای و 


آن بزرگوار حیله مین آندیشنندنده تا این که ان-حظرت در سال: 220 هعری 
در آخر ماه ذیقعده, به شهادت رسید. 


از بیشتر روایات چنین برمی اید که وقتی امام رضا (علیه السلام) به 
درخواست ماأمفن به خراسان رفت.: فرزندش ابوجعفر (امام جواد بح 
السلام)) را در مدینه به جای گذاشت و مأمون پس از بازگشت به بغداد در 
سال 204 هجری امام جواد را به حضور خود فراخواند تا دخترش ام الفضل 
را به ازدواج اف در اورد: در آن هنگامر امام آن چنان که در روایت شیخ مفید 
هو شبکران امد است: در اغاز <م سالکین بود. 


نویسنده متتبع و معروف, هاشم معروف الحسنی, در کتاب «زندگی دوازده 
امام» در این باره چنین اظهار نظر می کند: «البته من با وجود اینکه از 
روایات چیزی در دست ندارم که حکایت از همراه بردن خانواده و فرزند از 
سوی امام رضا (علیه السلام) به خراسان, داشته باشد بعید می دانم که 
ایشان را در حجاز جا گذاشته و به تنهایی عازم سفر گردیده باشد. بویژه 
که خود نسبت به این سفر بدبین بود و وداعش با قبر پیامبر در مدینه و با 
کعبه و که وداع کسی بود که امید زیارت مجدد, نداشت. 


فرنی اش ان حشرت جوا (علیه لیام ارب و وخ روسالیر میم ۵ تگراش 
تدر رات‌هاه طوا مه وداع کاملا درک.و اشامن مین کرد 


همچنانکه من ازدواج ایشان را در این سنْ اندک با دختر مامون: پس از 
گفنگویی که میان مامون و بنی عتاس از یک سو و امام جواد و قاضی 


ترجیح می دهم که ایشان در خراسان نیز 


رای دی و و و ک آمامرضا اه ارس اهاز جوم اساسا 


نکرد. 


آن ۲ پس از وفات پبدر با خانواده یدری به مدینه باز گشتند و بعد از 
بازگشت مامون به بغداد و محکم شدن جای پای او, ایشان را به بغداد 
فراخواند و به خود نزدیک ساخت و اظهار ارادت و دوستی نمود و دخترش 
را به ازدواح وی درآورد تا از تهمت ترور پدر ایشان, رهایی یابد که ناگزیر 
در چنین هنگامی, در سنی باشند که بتوانند ازدواج کنند.» راویان روایت 
کرده اند که امام جواد (علیه السلام) پس از ازدواج با دختر مأمون, به 
اتفاق همسرش «ام الفضل» با بدرقه مردم, راهی مدینه گردید و هنگامی 
که به دروازه کوفه رسید با استقبال پرشور مردم روبه رو گردید, و آن 
ختان. که در رهانت شیم صفید آمده است هداز العسیت ار شدند ور 
آنجا به مسجد رفتند. 


در محوطه این مسجد, درخت سدری بود که هنوز به بار ننشسته بود. 
حضرت کوزه ای آب خواستند و پای این درخت به وضو پرداختند و سیس 
برخاسته. نماز مغرب را به جای آوردند و پس از پایان نماز, اندک زمانی به 
دعا پرداختند و سپس نمازهای مستحبّی خواندند و تعقیبات آن را به جای 
آفرننده نز این گام وقتی به سوی درخت سدر باز گشتند, ی کر 
این درخت به بار نشسته, در شگفت ماندند و از میوه اش خوردند, میوه 
شیرین و بدون هسته ای بود, آن گاه امام را وداع گفته و در همان زمان, 
امام (علیه السلام) راهی مد ینه شدند.و تا هنکامی که.معتضم در آغاز سال 
225 


ایشان را به بغداد فراخواند در آنجا اقامت داشتند؛ از اين پس در بغداد 
بودند تا این که در پایان ذی القعده همان سال, وفات یافتند. 


تاان را ایا انا اه هآ ات دام عا نم مه 
فده وس ان ال ار ده اخسان را مهن کر اند 


هرچند که روایت شیح مفید گویای این است که حضرت بعد از پیروزی 
اش بر یحیی بن اکثم در آن معروف در سن ه سالگی, موقق به 
ازدواج با دختر عاففن شد, ولی عبارت مسعودی در کتاب «اثبات الوصیه» 
القاگر آن است که امام پس از آن که بهة شن مناسب از دواج رزسید..تن. به 
این کار داد. 


در «اعیان الشیعه» آمده است: آن گاه امام جواد (علیه السلام) از مأمون 
اجازه رفتن به حجْ خواست و به اتفاق همسرش از بغداد, قصد مدینه کرد. 


پس از عزیمت امام جواد (علیه السلام) به مدینه, قافون در طرطوس 
وفات یافت و با برادرش معنصم بیعت شد؛ سپس معتصم» , امام جواد (علیه 
السلام) را فراخواند و ایشان را به بغداد آورد. 


بدین گونه میتوان گفت در مورد مدذّت اقامت ایشان در مدینه و بغداد و 
تاریخ ازدواج و وفات ایشان در روایات؛ مطلب 1 طمینان بخش و قابل 
اعتمادی که به طور قطع بتوان برداشت شخصی از ان کرد وجود ندارد. 

آنچه مق است این که ایشان بیشترین دوره دک خود را در زمان 


مأمون طی کرد و در این فاصله در تنگنا قرار نداشت و کنترلی , بر او 
صورت نمی گرفت. 


امام, چه در بغداد و چه در مدینه, از این فرصت برای انجام رسالت خود 
م, چه در و چه در ژ این فر بر م ر حو 
بهره برداری کرد؛ شیعیان نیز در مورد امامت او 


اتفاق نظر داشته و راویان دهها روایت را در موضوع های مختلف از وی 
نقل کردهاند. 

حضرت جواد آلا له (علیه السلام) فر موده: هر بنده ای آن گاه حقیقت 
ایمان خود را کامل می کند که دین خود را بر شهوت های خویش ترجیح 
دهد, و هلاک نمی شود مگر آن که هوای نفس و شهونش را بر دینش 
ترجیح دهد. 

نگاهی به سیره ی تبلیغی امام جواد علیه السلام 

مقدمه 


محمد حاج اسماعیلی 


ند کافت سر اسر افتخار اسر اظام دام فص > لوا للم غزم 
اجمعین - از زوایای مختلف قابل بررسی است. روش تبلیغی معصومان 
یم الم بر ماه هر اه مان ی وال وه ری 


اید. 


وقتی از اين زاوبه زندگی این بزرگان را مورد مطالعه قرار می دهیم, خود 
را با وظیفه یی 1 رو به رو می یأبیم ؛ زیرا این نورهای پاک لحظه یی 
از عمل به تکلیقف و ابلاغ زسالت. الفی غافل تنودند. در سیره ی تبلیغی 
امام جواد علیه السلام, موارد زیر مهم و در خور تامل می نماید: 


بارزترین نوع تبلیغ امام جواد علیه السلام مناظره است. مناظره های آن 
حضرت - که از نخستین روزهای امامتش آغاز شد - وی را در تثبیت جایگاه 
ولایت و امامت هدایت حق جویان و آشکار ساختن سستی گفتار ستمگران 
پاری داد. آن حضرت به دو جهت در عرصه ی مناظره های علمی گام نهاد. 


نخست نیاز شیعیان که با توجه به سن اندک آن حضرت در پی کشف 
جایگاه معنوی اش بودند و دوم خواست مامون و معتصم که آنديشه ی 
خوار ساختن امام و اثبات الهی نبودن آگاهی های وی در سر می 
پروراندند. 


خلفا می کوشیدند با برپا ساختن مجالس مناظره امامان شیعه را رو در 
روی برخی از دانشمندان بنام زمان قرار دهند تا 


شاید از پاسخ پرسشی باز مانند و جایگاه معنوی شان مورد تردید واقع 
شود. 


اهداف امام علیه السلام در مناظره ها 


لفات تاش 


امام جواد علیه السلام در این مناظره ها پیش از هر چیز در پی اثبات 
حقانیت خود بود. بر اساس گفته ی مورخان امام - با آن که هفت سال 
بیش نداشت - در یکی از محافل به سی پرسش پاسخ داد. 


ب) رسوا ساختن دروغ پردازان 


امام علیه السلام در مناظره چنان رفتار می کرد که نادرستی فضائل 
عاکی غلفا اشکار شم 


در یکی از مجلس ها مامون از یحیی بن اکثم خواست پرسشی مطرح کند. 
یحیی عرض کرد: یابن رسول الله, بر اساس روایت ها جبرئیل به پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله عرض کرد: یا محمد, خداوند سلامت می رساند 
و می فرماید از ابوبکر بپرس ایا از ما خشنود است؟ زیرا من از وی راضی 
ام ؛ در این باره چه می فرمایید؟ 


یهافر فان ای کر وا ار مت کم سم ان که و 
خبر را روایت ت کرده باید به خبری که رسول خدا صلي الله علیه و آله در 


لقد کثرت الکذابه علی .. 


دروغ گویان بر من بسیار شده اند و نسبت دروغ بر من فزونی یافته است. 
پس هر که بر من دروغ بندد, خداوند نشیمن گاهش را از آتش پر می 
سازد. چنانچه حدیثی برایتان آوردند, 6 را به کتاب خدا و سنت من عرضه 
کنید هه تسا آنصدانی سس سوه اتعهمالت ود رضا سازید, خداوند 
می فرماید: 


«ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن قرب الیه من حبل 
الورید» 


به تحقیق ما انسان را آفریدیم و می دانیم آنچه نفس به او وسوسه می 
کند و ما از رگ گردن به وی نزدیک تریم. 


روایتی که شما ذکر کردید., 


نشان می دهد خشنودی پا راخ خشنودی ابوبکر بر حضرت حق پوشیده بود و 
این نزد عقل محال و ممتنع است » 


مامون امام علیه السلام را بسیار احترام مي نهاد و دخترش ام الفضل راء 
به رغم مخالفت های گوناگون به عقد وی درآورد. این برخوردها هرگز امام 
را به دستگاه خلافت خوش بین نساخت. او خلیفه را ستمگر می شمرد و 
انديشه ی مخالفت با آن را در سر می پروراند. بنابر این دس 
فرصت به بهانه ی حج سمت مدینه رهسپار شد و در آن دیار اقامت گزید. 
حسین مکاری می گوید: هنگامی که حضرت محمد تقی علیه السلام نزد 
خلیفه جایگاهی والا داشت؛ وارد بغداد شدم و به دیدار وی شتافتم. چنان 
می اندیشیدم که حضرت دیگر به مدینه باز نخواهد گشت. چون این امر را 
به خاطر آوردم, امام علیه السلام سر فرو افکند. اندکی بعد سربلند کرد و 
در حالی که رنگ مبارکش زرد شده بود, فرمود: حسین, نان جو و نمک نیم 
و کت هزین الام‌صلی لته لیف له ای اجه عضاهد رفن کی 
برایم بهتر است. 


3. پدید اوردن حوزه ی علمی 


پرورش دانش پژوهان روشن بین نیز در شمار روش های تبلیغی امام نهم 
علیه السلام جای دارد. ان حضرت ضمن پاس داری از حوزه بی که امام 
صادق علیه السلام بنیان نهاده بود, دویست و هفتاد شاگرد تربیت کرد که 


4. اعزام نماینده 

امام نهم علیه السلام برای خنثا ساختن تبلیغات شوم بنی عباس و ارائه ی 
اسلام راستین به مردم, نمایندگانی به مناطق مختلف گسیل می کرد. این 
نمایندگان, کار گزاران امام علیه السلام شمرده می شدند و در مراکزی 
جون 


اهواز, همدان, سیستان, بست, ری بصر ۵ واسط, بغداد, کوفه و قم زمینه 
ی اتحاد شیعیان و پیوند آن ها با معصوم را فراهم می اوردند. 


امام علیه السلام همچنین به پیروانش اجازه می داد درون دستگاه حکومت 
نفوذ کنند و پست های حساس را در دست گیيرند. «محمد بن اسماعیل بن 


بزیع » و «احمد بن حمزه قمی » از این فرصت بهره بردند و با رسیدن به 
موقعیت های ممتاز حکومتی در مسیر خدمت به دین و دین داران کام 
برداشتند. 


«حسین بن عبدالله نیشابوری » حاکم «بست » و «سیستان » و «حکم بن 
علیا اسدی » حاکم «بحرین » ِ پاران حضرت شمرده می شدند و 
خمس دارایی شان را نزد وی ؟ ۹( گسیل می کردند. 


پی نوشت ها: 

منتهی الا مال. شیخ عباس قمی, انتشارات هجرت., ج 2 ص 577. 
ق / 16. 

سیره ی پیشوایان» مهدی پیشوایی, انتشارات توحید. ص 552. 
منتهی الاامال. ص 582. 

امام الجواد من المهد الی اللحد, سید محمد کاظم قزوینی, ص 99. 
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حکومت و سیاست در سیره امام جواد (ع) 


شیفیان به وی عام خضوضا عاویان که آمافان شبفه ور بر انس آنعا بفدند: 
در عصر خلفای بنی امیه و عصر خلافت منصور و مهدی عباسی, در بدترین 
حالت به سر می بردند, و قیام های شیعی یکی پشت سر دیگری توسط 
دستگاه حاکم سرکوب می شد. و به طور کلی شیعه بودن جرم بزرگی بود 
که به واسطه رت کشتن و زندان و مصادره اموال و ویرانی خانه های 


ف خن قیی یه یرفن توت وا ارصاط ها سا شی ۱ فان به هکل 
بتهانت. اتخام می کرفت. اما بعد از امام کاظم عاية اسلا که فعالیت: نا 
سیاسی زیر بپرده امامان علیهم السلام کم کم به ثمر می رسیدر شیعه 
توانست ابراز وجود نماید و جمعیتشان رو به فزونی گرفت. پس از گذشت 
سالیان درازی که شیعیان نمی توانستند در مورد امامت امامان ابراز 
عفقیده نمایند, هم اکنون عظمت و منزلت ائمه علیهم السلام نزد مردم تا 
7 ۳ 
پرده عواطف مردم را برانگيزند, و احساساتشان را جریحه دار سازند و به 
ائمه علیهم السلام آسیب پرسانند و از طرف دیگر نمی توانستند امامان را 
به حال خود واگذارند, ۳ آزادانه و مطابق خواست و اراده خود هر چه می 
خواهند بکنند, از این رو مناسب دیدند در برابر امامان. سیاست جدیدی 
اتخاذ نمایند. 


ندز از شهادت آمام,رضا علیه السلام مامون به«خوت 


رسیدن به مقاصد, راه خود را ادامه داد, و توطئه خود را علیه حرکت تشیع 
و موقعیت اجتماعی ان, که حکومت عباسیان را تحت تاثیر قرار داده بود, 
ادامه داد. مامون که بالای سر هر کسی یک خبرچین داشت., و کنی زکان خود 
را برای جاسوسی به هر که می خواست هدیه می داد و ازدواج دخترش ام 
حبیبه با امام رضا علیه السلام و دختر دیگرش ام الفضل با امام جواد علیه 
السلام نیز بیشتر به منظور اطلاع یابی و جاسوسی بود, او با این 
خصوصیات قطعا از حرکت های شیعی بعد از امام رضا علیه السلام و 
ارتباط شان با امام جواد علیه السلام مطلع بود, و به توانایی حضرت جوارٍ 
اگاهی داشت. 


سازش مامون با امام هشتم علیه السلام رهبر و مقتدای شیعیان میزان 
نفوذ و توان این فرقه را در صحنه های فکری و سیاسی بالا برد, مقر 
حضرت رضا علیه السلام به خراسان و شبکه وکلای ان حضرت و حضرت 
جواد علیه السلام در نواحی و نقاط مختلف مملکت اسلامی. موجب شد که 
شیعیان بتوانند ابراز وجود نمایند, و ارتباطات سیاسی خود زا منستقیما در 
مقر حح در مدینه و مکه با خود امام جواد و يا با وکلای ان حضرت برقرار 
نمایند. شیعیان امام جواد علیه السلام در بغداد و مداین. سواد عراق و در 
مصر در صحنه ظاهر شدند, خراسان و ری به صورت و فر کر بذراک 
شیعی درآمد, اینان علاوه بر ارتباط با وکلای امام خود نیز در سفر حج در 
مدینه و مکه به دیدار امام می شتافتند, بدین ترتیب ارتباط خود را با 


امام حفظ می کردند. قم یکی از مراکز اصلی شیعه بود. و در دوران 
امامت امام جواد علیه السلام ارتباط خود را با ان جناب حفظ کرده بود. و 
در عین حال دون آن زمان مردم قم با عاملان حکومتی که از طرف مامون 
فت: آمدنده خخالفت. .هی کردنم: مسذر کبری هابی زانهم وود آوردنده که 
موجب آن درخواست کاهش خراج و مالیات بود که از طرف حکومت 
سرکوب گردید. ولی باز هم به طور پراکنده برای مدتی ادامه داشت. و 
همچنین در فارس و اهواز و خراسان و سیستان. تشکل های شیعی کم کم 
علنی و ارتباطات خود را مستقیما با امام علیه السلام در سفر حج و یا 
توسط وکلای آن حضرت برقرار می کردند. 


مامون عباسی که سیاستمدارترین, زیرک ترین و دور اندیش ترین عباسیان 
است, خود را در چهره حامی علم و مدافع ازادی بیان و احترام به عقاید 
می کرد. این پوشش مزورانه, نیرنگ ها و گمراهی های بسیاری را در خود 
نهفته داشت. و نتیجه ان عبارت بود از محو بسیاری از حقایقی که با 
سیاست حکام و منافعشان سازگاری نداشت. 


همانطور که امام,زضا علیه السلام را ولیعهد خود قرار داد و یه ناق اوشکه 
زد. و دخترش را به عقد آن حضرت دز مره نسبت به امام جواد علیه 
السلام نیز همان نیرنگ سیاسی را به کار برد, و در سال 211 هجری امام 
خوان علیه: السلام نا از عدنبه یم بقداد آمروی تا فعالیت: های. فکری و 
سیاسی او را زیر نظر بگیرد. و 


هرگاه زیان و خطری را از ناحیه وی احساس کند, فوراً راهها را بر وی 
ببندد, و روابط او را با شیعیانش قطع کند و نیز آرزو داشت که با نیرنگ ها 
و شیوه هایش با فریب دادن امام و يا تهدید او در آینده آن حضرت را جلب 
و جذب کرده و داعی و مبلغ خود و دولتش بگرداند. جلب خوش بینی 
شیعیان نسبت به خود و مبراء نشان دادن, خود از مسموم کردن امام 
هشتم علیه السلام یکی دیگر از هدف های مأمون بود که دنبال می کرد و 
ی سا 
روش خود به عنوان سلطان و حاکم نمی بیند. 


مأمون. معاصر امام جواد علیه السلام بود, و امام بخش بزرگی از زندگانی 
خود را همزمان با او به سر برد. مأمون به منظور کسب پیروزی نهایی و 
قطعی بر اندیشه شیعی امامی, چه در زمان امام هشتم و چه در زمان 
امام جواد کت ها فشواوانی رنه عمل افتن اه شسن ار آن: که اشسام 
گذشتگانش را نسبت به رفتا ر با ائمه اهلبیت تجربه کرده, سعی نمود که با 
آنان با روش نو, و در نوع خود بی نظیر که در پس آن نیرنگ سخت تر و 
توطثه بزرگتر نهفته بود, رفتار کند. تشکیل جلسات., مباحثه های علمی, و 
دعوت از فقها و متعلمین و عالمان نامدار. برای بحث و جدل علمی, بدین 
منظور بود که چه امام رضا و چه امام جواد علیهماالسلام را که خردسال 
هم بود, حداقل در یک مسئله علمی شکست دهند, و بدین وسیله لیاقت. 


محبوبیت و وجهه مذهبی و مردمی آنها را زیر 


سوال برد. و با شکست امام. در مسئله امامت مذهب تشیع از مبنا 
سقوط کند, لب ی 0 9 
بدین ترتیب بزرگترین منبع و مصدر مشکلات و خطراتی که مأمون و 5 
وچ تهدید می کنند. از میان بردارد و می گفت: چیزی از این 

که منزلت | و کاسته شود, نزد من مجبوبتر نیست. بعد از شهادت امام رضا 
علیه السلام نیز این مرد به جهت رسیدن به مقاصد, راه خود را ادامه داد, 
و توطثه خود را علیه حرکت تشیع و موقعیت اجتماعی ان, که حکومت 
عباسیان را تحت تاثیر قرار داده بود, ادامه داد. مامون که بالای سر هر 
کسی یک خبرچین داشت. و کنیزکان خود را برای جاسوسی به هر که می 
خواست هدیه می داد و ازدواج دخترش ام حبیبه با امام رضا علیه السلام و 
دختر دیگرش ام الفضل با امام جواد علیه السلام نیز بیشتر به منظور اطلاع 
پابی و جاسوسی بود. او با این خصوصیات قطعاً از حرکت های شیعی بعد 
از امام رضا یی اد مرو ازای ط شان با امام ی 
دقیق فشک کاملا آگاهی ذاشتت: 


امام بزخلاف انتطار مامون: فعالیت های خود را بسیار دقیق:و حشاب: شده 
انجام می داد, و در هر زمینه ای که فرصت فعالیت بود, فعالیت می کرد. 
حتی ماندن در بغداد برایش مشکل تمام می شد, به قصد زیارت خانه خدا 
از بغداد بیرون شد و در برگشت در مدینه ماند, تا از مراقبت و تسلط 
مامون به دور باشد, و نقشه های او را خنثی کرد 


اما -وفتی که ففتضم بر ادن مامونبه خلافت تست به گید لملی: این ویاد 
نوشت: : تقی و ام الفضل را به سوی او بفرستد و دوباره امام جواد علیه 
السلامٌ را به بغداد آورد: تا شخصا حرکت های امام را زیر نظر بگیرد. اما 
امام علیرغم تلاش ها و حیله های مأمون و معتصم روز به روز نفوذ و 
عظمت و محبوبیت بیشتری می یافت و در میان مردم ريشه می دوانید. به 
گونه ای که برای نظام حاکم هراس آور بود با آن که خردسال بود, انگشت 
نما شده و موافق و مخالف و دوست و دشمن به علم و فضل او معترف 
شدند, مردم شیفته جمال او بودند, وقتی که در خیابان های بغداد راه می 
رفت. مردم بر فراز تپه ها و بلندی ها می رفتند تا جمال او را ببینند و دیدن 
او برای انان رویداد مهم به حساب می امد. 


وجود امام جواد علیه السلام با آن سن کم, در مقام امامت که مسقولیت 
های رهبری را به عهده داشت., به خودی خود برای نظام حاکم خطرناک 
بود, مأمون حزم و احتیاط نموده و برای مقابله با هر رویداد ناگهانی 
احتفالی: اهاذکی لام زا اتخاد هو کرد و لا مرا فره خواباندن خسشم ۵ 
اعتراض تیان غاوه خوفه‌مانطه. که 1 رضا علیه السلام را ولیعهد 
خود قرار داد و به نام او سکه زد, و دخترش را به عقد آن حضرت درآورد. 
نسبت به امام جواد علیه السلام نیز همان نیرنگ سیاسی را , به کار برد, و 
در سال 211هجری امام جواد علیه السلام را از مدینه به بغداد آورد, تا 
فعالیت های فکری و سیاسی او را زیر نظر بگیرد, و هرگاه زیان و خطری 


را از ناحیه وی احساس کند, فورا راهها را بر وی ببندد, و روابط او را با 
شیعیانش قطع کند و : نیز آرزو داشت که با نیرنگ ها و شیوه هایش با فریب 
دادن امام و پا تهدید ان آن حضرت را جلب و چذب کرده و داعی و 
مبلغ خود و دولتش بگرداند. جلب خوش بینی شیعیان نسبت و 
مبراء نشان دادن خود از مسموم کردن امام هشتم علیه السلام دک دیحو 
از هدف های مأمون بود که دنبال می کرد و می خواست ترا فردم تست 
کند که او هیچ گونه منافاتی بین خط امام و روش خود به عنوان سلطان و 


کم نمی بیند. 


تلاش های فان برای کاستن از وجهه و لیاقت و محبوبیت امام جواد علیه 
السلام به جایی نرسید و برای نیرنگ خواست دخترش را به عقد امام 
درآورد. مأمون که در زیرکی و شعور سیاسی کم نظیر بود, با تزویج 
دخترش به امام جواد علیه السلام همان هدفی را دنبال می کرد که در 
مورد سپردن ولایتعهدی به امام هشتم علیه السلام و ازدواج دخترش با آن 
حضرت دنبال می کرد. زیرا شیعیان و علویان در آن زمان نیروی عظیمی 
را تشکیل می دادند, و مامون تنها از همین ها می نر سید از این رو با 
ازدواج دختر خود با ان حضرت که زعیم و پیشوای اهل بیت و شیعیان بود 
می خواست شعله های انقلابات را خاموش سازد. 


اما امام پرخلاف اتقظار مامفنه فعالیت :های: عفد را سای دفیی وشات 
شده انجام می داد, و در هر زمینه ای که فرصت فعالیت بود, فعالیت می 


کرد, حتی ماندن در بغداد برایش مشکل تمام می شد, به قصد زیارت خانه 
خدا از بغداد بیرون شد 


و در برگشت در مدینه ماند. تا از مراقبت و تسلط مأمون به دور باشد. و 
نقشه های او را خنثی کرد اما وقتی که معتصم برادر مامون به خلافت 
نشست به عبدالملی ابن زیاد نوشت: تقی و ام الفضل را به سوی او 
بفرستد و دوباره امام جواد علیه السلام را به بغداد آورد. تا شخصاً حرکت 
های آماه اس نی ی ماه اماه عل عم ای ها و خلت ها تام 
معصم ره روز ود و کت ر معوس ی نواعت مد ار 
مردم ريشه می دوانید, به گونه ای که برای نظام حاکم هراس آوز بود با 
آن که خردسال بود, انگشت نما شده و موافق و مخالف و دوست و دشمن 
به علم و فضل او معترف شدند, مردم شیفته جمال او بودند. وقتی که در 
تا جمال او را ببینند و دیدن او برای انان رویداد مهم به حساب می امد. 


بدینسان نفود اجتماعی و آن حضرت,؛ علیرغم توطئه های خلافت 
گسترده می شد, که دستگاه خلافت را به وحشت انداخته بود, زیرا می 
دیدند امام توانسته است آن چه را که به عقیده حکومت برای او نقطه 
ضعف به شمار می رفت., نقطه قوت خود قرار داده و حتی در میان رجال 
دولتی نفوذ کرده است. مردی از بنی حنیفه از اهالی سیستان گوید: سالی 
در سفر حج همراه با امام جواد علیه السلام بودم, روزی که با هم سر 
سفره بودیم و عده ای از درباریان معتصم نیز حضور داشتند, عرض کردم 
که حاکم ما مردی است که دوستدار شما اهل بیت است., و در دیوان او 


برای من مالیاتی مقرر شده است به او نامه بنویسید که به من نیکی کند, 
ِ_ ِ" الرحمن الرحیم, رساننده این نامه, مذهب و مرام جمیل از تو یاد 
می کند, عمل مفید برای تو انست که به مردم نیکی کنی. وقتی وارد 
سیستان شدم و نامه را به حاکم دادم, آن را گرفته به چشم مالید و پرسید 
مشکل نشما جیست ؟ کفتم در دیوان شما مالیاتی سنگینی برای من مقرر 
شده است., دستور داد آن مالیات را از من بردارد و گفت: تا من حاکمم 


حضرت امام جواد علیه السلام پایه های امامت را استوار ساخت و خط 
وصایت و رهبری را در اهل بیت حفظ کرد, لیاقت و برازندگی خود را برای 
امامت اختربه انات وسایم ساطرات آن رت با لین تما از 
جمله یحیی ابن اکثم که از بزرگان فقها بود و تفوق آن حضرت بر 
حریفانش در رشته های علوم, به جای آن که از پاسخ ناتوان بماند و منظور 
دستگاه خلافت تواه رود شود وسایل گسترش پیام اهل بیت علیهم السلام 
و نفوذ آنان را فراهم نمود. و بی لیاقتی و عدم کفایت خلفای زمانشان را 
برای مردم به اثبات رساند و پرده های فریب و تزور را از چهره های انان 
بالا زد, و این خطر بزرگی برای نان بود و به خصوص در زمینه سیاسی آثر 


از از کقه ش آن مجلس برخی از دربارنشینان معتصم بودند» امام غلوت 
الظاهر تجاهل می کند که او را نمی شناسم, تا اشتییی نه اه ترشتدر انگام. با 
چند جمله ای موعظه گونه منظورش را 


می نویسد؛ ولی هد اقا تیر نت یه 1 اندازه است که حاکم سیستان به 
عنوان یک مرید دلباخته, فرمان امام را اجرا می نماید. در مورد مبارزات 

ائمه معصومین علیهم السلام با دستگاه حاکمه می توان گفت: همه: ز ند کی 
آنان طبیعت مبارزاتی داشته است به صورتی که تمام کلمات, و حرکات و 
جهت گیری ها و سیره و روش زندگی انان حتی اکل و شرب, (خوردن و 
اشامیدن) مشی و رکوب, (راه رفتن و سوار شدن) و رنگ لباس و القاب و 
نقش انگشترشان. معنادار و پر از رمز و راز بوده است. حضرت امام جواد 
علیه السلام جمله «نعم القادر الله» را برای نقفش انگشتر خود انتخاب 
کرده بود که با این انتخاب در واقع تمامی مظاهر سرکشی و ستم عباسیان 
زا محکوم هن نماند: آنان که یه آخریشم آزمان های. شان رسنده بودینة. که 
عبارت بود از مستحکم نمودن پایه های حکومت و سلطنتشان به طوری که 
دیگر هیچ بیرویی توان ایستادن در برابر جبروت و سرکشی آنان نداشته 
باشد. 


حضرت امام جواد علیه السلام پایه های امامت را استوار ساخت و خط 
وصایت و رهبری را در اهل بیت حفظ کرد, لیاقت و برازندگی خود را برای 
ایایت ات مات رشان سای ان رت با و نی ار 
جمله یحیی ابن اکثم که از بزرگان فقها بود و تفوق آن حضرت بر 
حریفانش در رشته های علوم, به جای آن که از پاسخ ناتوان بماند و منظور 
دستگاه خلافت تزامزنه شود وسایل گسترش پیام اهل بیت علیهم السلام 
و نفوذ آنان را فراهم نمود. و بی لیاقتی و عدم کفایت خلفای زمانشان را 
برای مردم به اثبات رساند و پرده های فریب و تزویر را 


از چهره های آنان بالا زد. و اين خطر بزرگی برای آنان بود و به خصوص در 
زمینه سیاسی اثر حتمی داشت. دستگاه خلافت می خواست, کرامت ۲ 
فضیلت و شخصیت امام را مخفی نگه داشته, و یا یه کلی محو کنند, تا 


مردم مجذوب او نگردند اما تکیه بر ترور شخصیت و مسخ تقدس و کرامت 

از رم ایا ها ای سر ای ای اف 
فزیکی تواستد خود را ازطرات که چهبشا حکومت شان زتن تواست 
در برابر ان مقاومت کند, نجات دهند. 
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فضائل و مناقب و علوم 
1 - ذکر مجلس تا ضوتن 


علامه مجلسی و دیگران فرموده اند که سن شریف حضرت جواد علیه 
السلام در وقت وفات پدر بزرگوارش نه سال و بعضی هفت نیز گفته اند و 
در هنگام شهادت حضرت امام رضا علیه السلام آن جناب در مدینه بود و 
۰ از شیعیان از صغر سن در امامت آنجناتب: تاملی: داشتند ۶ا انکه 

علما و افاضل و اشراف و اماثل شیعه از اطراف عالم متوجه حج گردیدند 
و بعد از فراغ از مناسک حج به خدمت ان حضرت رسیدند و از وفور 
مشاهده معجزات و کرامات و علوم و کمالات اقرار به امامت آن منبع 
سعادات نمودند و زنگ و شک و شبهه از آیینه خاطرهای خود زدودند حتی 
آنکه شیخ کلینی و دیگران روا یت کرده اند که در یک مجلس یا در چند روز 
متوالی سی هزار مساله از غوامض مسائل از آن معدن علوم و فضائل 
سوال کردند و از همه جواب شافی شنیدند. (10) 


و 


خون.مامون را بعد از شنهادت حخضرت امام رضا غلیه الشلام مردمبر زبان 
داشتند و او را هدف طعن و ملامت می ساختند می خواست که به ظاهر 
خود را از ان جرم و خطا بیرون آورد چون از سفر خراسان به بغداد آمد 
نامه ای به خدمت امام محمّد تقی علیه السلام نوشت به اعزاز و اکرام 
تمام آن جناب را طلبنید::جون آن خضرت به. بعداد تشریف آوزد 0 
آنکه مامفن. آن جناب را ملاقات کند روزی به قصذ شکار شهار شد در اختاء 
راه به جمعی از کودکان رسید که در میان راه ایستاده بودند و حضرت 
جواد علیه السلام نیز در آنجا 0 بود,. چون کودکان کوکبه فاطون را 
مشاهده کردند پراکنده شدند مگر ان حضرت که از جای خود حرکت 
نفرمود و با نهایت تمکین و وقار در مکان خود قرار داشت تا آنکه مأمون به 
نزدیک آن حضرت رسید و از مشاهده انوار امامت و جلالت و ملاحظه آثر 
وا ار و 
کودک ! چرا مانند کودکان دیگر از سر راه دور نشدی و از جای خود حرکت 
ننمودی؟ حضرت فرمود که ای خلیفه ! راه تنگ نبود که بر تو گشاده گردانم 
و جرمی و خطایی نداشتم که از تو بگریزم و گمان ندارم که بی جرم, تو 
کسی را در معرض عقوبت دراوری. 


از ها ان سضان شحت ماهفن ناد رید مان فا هده کت مخمال 
او دل از دست داد. پس پرسید که ای کودک ! چه نام داری؟ فرمود: محمد 
نام دارم گفت : پسر کیستی؟ فرمود: پسر 


علی بن موسی الرضا علیه السلام. مأمون چون نسب شریفش را شنید 
تعجبش زایل گردید و از استماع نام آن امام مظلوم که او را شهید کرده 
بود منفعل گردید و صلوات و رحمت بر آن حضرت فرستاد و روانه شد. 


چون به صحرا رسید نظرش بر دژاجی افتاد (بازی) از پی او رها کرد آن 
(باز) مدتی ناپیدا شد چون از هوا برگشت ماهی کوچکی در منقار داشت 
که هنوز بقیه حیاتی در آن بود, مامون از مشاهده آن حال در شگفت شد و 
آن ماهی را در کف گرفت و معاودت نمود چون به همان موضع رسید که 
در هنگام رفتن حضرت جواد علیه السلام را ملاقات کرده بود, 2 
کودکان پراکنده شدند و حضرت از جای خود حرکت نفرمود. قافن 

ای محفّد ! این چیست که در دست دارم؟ حصی ام ام رو 
که حق تعالی دریایی چند خلق کرده است که ابر از آن دریاها بلند می شود 
بو سر اس ی ی 
و پادشاهان آن را در کف می گیرند و سلاله نبوت را ,: نان امتسار هی 
نمایند. صامون از مشاهده این معجزه تعجبش افزون شد و گفت: حقا که 
تویی فرزند امام رضا علیه السلام و از فرزند آن بزرگوار اين عجایب و 
اسرار بعید نیست. پس آن حضرت را طلبید و اعزاز و اکرام بسیار نمود و 
اراده کرد که ام الفضل دختر خود را به آن حضرت تزویج نماید. از استماع 
ات یهن اش فان امد ند مت دای ریت رید کفیند 
خلعت خلافت 


که اکتون بر فامت. ی یاس درستت ادا و ارف وه کر آمت و 
ایشان قرار گرفته چرا می خواهی که از میان ایشان به در بری و بر اولاد 
علی بن ابی طالب قرار دهی با ان عداوت قدیم که در میان سلسله ما و 
ایشان بوده است و آنچه در حق امام رضا علیه السلام کردی خاطرهای ما 
هميشه از آن نگران بود تا آنکه مهم او کفایت شد. مأمون گفت: سیب آن 
عداوت پدران شما بودند اگر ایشان خلافت ایشان را غصب نمی کردند 
عداوتی در میان ما و ایشان نبود و ایشان سزاواترند به امامت و خلافت از 
ما. ایشان گفتند: اين کودکی است خردسال و هنوز اکتساب علم و کمال 
ننموده است اگر صبر کنی که | کافل شود بخد از آننه اه مر اوفخته نما بت 
انسب خواهد بود. ناهن گفت: شما ایشان را نمی شناسید, علم ایشان از 
جانب حق تعالی است و موقوف بر کسب و تحصیل نیست و صغیر و کبیر 
ایشان از دیگران افضلند و اگر خواهید شما را معلوم شود علمای زمان را 
جمع کنید و با او مباحثه نمایید. ایشان یحیی بن اکثم را که اعلم علمای 
ایشان بود و در آن وقت قاضی بغداد بود اخقبار کرزند و‌صاهون مخلشین 
عظیم ترتیب داد و یحیی بن اکثم و سایر علما و اشراف را جمع کردند پس 
خاو ار زد بهص رس را رراقن صر فرش کرد و وس 


هفت سال و چند ماه از سن شریفش 


گذشته بود و در موضع خود بین المسورتین نشست و یحیی بن اکثم مقابل 
ان حضرت نشست و مردم هم هر کدام در مرتبه خود نشستند و جای 
مامورا را پهلوی حضرت جواد علیه السلام قرار دادند. پس یحیی خواست 
به جهت امتحان آن حضرت مساله سوال کند اول رو کر به مأمون و گفت: 
یا امیرالمومنین ! رخصت می دهی از ابوجعفر مساله سژال کنم؟ مامون 
گفت: از خود آن جناب دستور بطلب یحیی از آن حضرت اذن طلبید, 
حضرت فرمود: مار وتف بیرس اگر خواهی. و فدایت شوم چه 
می فرمایی در حق کسی که محرم بود و قتل صید کرد؟ حضرت فرمود: 
در حل کشت او را يا در حرم, عالم بود يا جاهل, از روی عمد کشت يا از 
خطاء آزاد بود با بنده: صغفیر بود یا کبیر: این ابتداء صید بود یا از کبار آن: 
این محرم اصرار دارد یا پشیمان شده. در شب بود صید آن یا در روز, 
احرام عمره او است با احرام حح او؟ یحیی از شنیدن این فروع در تحیر 
ماند و هوش از سرش به در رفت و عجز از صورتش ظاهر شد و زبانش 
در تلجلج افتاد. این وقت بر حضار مجلس امر واضح شد. پس مامون حمد 
کرد خدا را و گفت: آیا دانستید الان آنچه را که منکر بودید؟ پس رو کرد به 
آن حضرت و گفت: آیا خطبه می کنی؟ فرمود: بلی, عرض کرد: پس 2 
تزویج دخترم ام الفضل را از برای خود بخوان چه آنکه ِ- با 
دامادی خود پسندیدم اگرچه گروهی از این وصلت کرافت دارند و 
دماغشان به 


خاک مالیده خواهد شد. پس حضرت شروع کرد به خواندن خطبه نکاح و 
فرمود: 


(لْحَمْدلله افرازا بنْغمته لا اله الا ال اخلاصا لوجدانتّنه َِِِ" اللَه عَلی 
محر سید ترکم و لاشفیاء من عثزیه و شا وود ققَد کان من فطل ال 
علي الانام آن َعْناهم بالجلال عن الحرام فقال, سْبحانة: وَانکیخوا الایامی 
کم و الصْالحین من عبادکم و امکم نی مکونوا فقراء نع ال ین فصله 
اللة واسیع عَليمٌ.) (12) 


ینس حضرت با قامون صیعه نکاح را خواند و ام الفضل را تزویح کرد و 
صداق آن را پانصد درهم جیاد موازی مهر جده اش حضرت فاطمه ك 
اللّه علیها قرار داد و چون صیغه نکاح جاری شد خدم و حشم قافن آمدند 
غالیه بسیار آوردند و ریشهای خواص را به غالیه خوشبو کردند پس نزد 
سایرین بردند ایشان نیز خود را خوشبو کردند آنگاه خوانماق نعمت آوردند 
و مردم غذا خهردند یش از ان شامون هر طایفه و گروهی را که به اندازه 
شأنش جایزه داد و مجلس متفرق شد و خواص باقی ماندند و سایرین 
رفتند. 


و 


۱ 


آن وقت مأمون به آن حضرت عرضه داشت؛ فدایت شوم ! اگر میل داشته 
باشید جواب مسائل محرم را بفرمایید تا مستفید شویبم, پس حضرت 
شروع فرمود به جواب دادن و هر یک از شقوق ۷ را بیان ِِِ 
صدای احسنت قامهوق بلند شد. آنگاه خدمت آن حضرت عرضه رد 9 
شما هم سوالی از یحیی بفرمایید. حضرت به یحیی, , فرمود: : بیرسم ! (؟ عرض 
کرد: هرچه میل شما باشد, اگر پرسیدید جواب دانم می گویم و الا از شما 
تاش کر حظ رن فرموک سا ک صفات ابیت ماهر | که 


مردی نظر کرد به زنی در اول روز و نظرش حرام بود چون روز بلند شد 
بر او حلال شد, چون ظهر شد حرام شد, چون عصر شد حلال شد. چون 
ات غروب کرد حرام گشت. چون وقت عشاء رسید حلال شند؛ جون 
نصف شب شد حرام گشت چون فجر طالع گردید حلال شد از برای او, بگو 
پرای چه بوده که این زن گاهی حرام شنم بر مزر و کافی حلال ؟ بخیف 
د ات ید که رکنات ام سا ۱۶ دام ساسا بابا: 
گیرم. فرمود: ای کی و فان ری اخسی ی فص کص اه 
کرد بر بر او نگاهش حرام بود, روز که بلند شد او را خرید بر او حلال شد 
وقت ظهر او را آزاد کرد را شج وقت عصر او را تزویج کرد حلال شد, 
جفت‌ هرت ام را مظاهرم کرد کر ار عفت عساء کماره‌یماز داوحال 
شد. نصف شب او را یک طلاق داد حرام شد, وقت فجر رجوع کرد حلال 


شند. 


این وقت مأمون رو کرد به حاضرین از بنی عباس و گفت: ایا در میان شما 
کسی هست که اين مسأّله را اینطور بتواند جواب دهد؟ یا مساله سابقه را 

به این تفصیل بداند؟ گفتند: نه به خدا| سو گند شما اعلم بودید به حال 
ا هی 8 السلام از ما. قافن کت وای بر شما! اهل بیت حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم از میان خلق امتیازی دارند به فضل و 
کمال و کمی سن مانع کمالات ایشان نیست و برخی از فضایل ابوجعفر 
علیه السلام بگفت 


تا مجلس به هم خورد و مردم برفتند. روز دیگر نیز مأمون جوائز و عطایای 
بسیار به مردم بخششش کرد و از حضرت جواد علیه السلام اکرام و 
اخترام تسار هی مود و ان رت را : بر اولاد و اقرباء خود فضیلت می 
داد تا زنده بود. (13) 


مولف گوید: که علما روزها را دوازده ساعت بخش کرده اند و هر ساعتی 
را به امامی نسبت داده اند و ساعت نهم روزها متعلق به حضرت جواد 
علیه السلام است. (14 و در دعای ان ساعت اشاره شد به سوال مامون 
از آن حضرت از آنچه که در دست داشت و همچنین سوال یحیی بن اکثم 
از آن حضرت و جواب دادن حضرت ایشان را در آنجا که فرموده: 


(و بالامام الفال مُحَتّد بن عَلی علیه السلام الذی سیِلّ قَوفَمتة للْجَوا 
اشلین دنه بالتوفيي و آلسواب تصلی اه لش له ف ری کیال 
کته الاطهارا: 


و توسل به آن حضرت در این ساعت برای وسعت رزق نافع است و 
ات ی وا را 


(للَهْم ائی آشتلک بو ولیک مُحقّد بن علی علیه السلام الا جُذٍت به عَلَیت 
ی تقصلّت , یه عَلْیَ من وشعک و وسَعت یه عَلتّ من رزقک , 
آعتتتنی عَقنْ سواک جقلت حاجتی الیک و قضاها عَلبک اک لما تشا 
قدیر). (15) 


اصا 
#0 


اصام ۳ 


بعضی گفته اند اين دعا بعد از هر نماز به جهت اداء دین مجرب است. 
گزاردن طواف و حج از جانب امامان علیهم السلام 
و دوم در آمر فرمودن آن حضرت به طواف از برای ائمه علیهم السلام: 


شیخ کلینی روایت ت کرده از موسی بن القاسم که گفت: به حضرت جواد 
علیه السلام عرض 


کردم که من اراده کردم که از جانب شما و پدرت طواف کنم. تقضین. افتند 
که از و اوصیاء طواف کردن جایز نیست؛ حضرت فرمود بلکه طواف 
کن آنچه ممکنت شود همانا این مطلب جایز است. راوی گفت: بعد از سه 
سال دیگر خدمت آن حضرت عرض کردم که چند سال قبل من رخصت 
طلبیدم از شما در باب طواف کردن از برای شما و پدرت. شما اذن دادید 
مرا پس من طواف کردم از برای تو و پدرت آنچه خدا خواسته باشد پس 
واقع شد در دلم چیزی و به ان عمل کردم. فرمود: چه بود ان؟ 


عرض کردم: طواف کردم روزی از برای رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم, حضرت تا اسم پیغمبر شنید سه مرتبه فرمود صلی اللّه علی رسول 
له پس گفتم: روز دیگر طواف کردم از برای امیرالمو‌منین علیه السلام, 
روز دیگر از برای امام حسن علیه السلام, روز دیگر برای امام حسین علیه 
السلام. و هکذا هر روز بعد را از برای امامی طواف کردم تا روز دهم از 
برای نما طو اف کردم آعمسبد من ان عماعت را که کر‌فف کنم ا نان 
کسانی هستند که ولایت ایشان را دین خود قرار داده ام. حضرت فرمود: 
در این هنگام متدین شدی به دینی که قبول نمی کند حق تعالی از بندگان 
کر ان بادشتن تن مها اد که ار مرا مایت امه ح ارات اه 
علیها طواف مرت بو ی ۳ حضرت کر مود بسیار کن این 
الله. (16) 


ان تا اس یرت مر تفر ها شاه 


سوم در 


تفکر آن حضرت در صدماتی که به مادرش فاطمه علیها السلام وارد شده: 


از (دلایل طبری) منقول است که روایت ت کرده از محمد بن هارون بن 
موسی از پدرش از ابن الولید از برقی از زکریا بن آدم که وقتی در خدمت 
حضرت امام رضا علیه السلام بودم که حضرت جواد علیه السلام را خدمت 
آن حضرت آوردند در حالی که سن شریفش از چهار سال کمتر بود پس آن 
چناب دست خود را بر زمین زید و سر مبارک را به جانب آسمان بلند کرد و 
مدت طویلی فکر نمود و حضرت امام دض علبة, الشاام فرمود: جان من من 
فدای تو باد! برای چه یان قدر فکر می کنی؟ عرض کرد: فکرم در آن 
چیزی است که با مادرم فاطمه علیها السلام به جا اوردند! 


(آما واللّه لأحْرجَتَهما تم لأُرقتَهما نم لادرِبتَهُما نم انسقتَهما فی اليمٌ تسشفا). 


پس حضرت امام رضا علیه السلام او را نزدیک خود طلبید و مابین دیدگان 
او را بوسید و فرمود: پدر و مادرم فدای تو باد! تویی شایسته از برای 
امامت. (17 


مناجات مخصوص مهریه دختر تراغ 
ردق ور رهایت ( قیال الی الکساکل ا اروت 


سید بن طاوس رحمه الله از محمد بن حارثت نوفلی خادم حضرت امام 
محمّد تقی علیه السلام روایت کرد وفنی که کر دیع کرو مامفزن دعر خور 
را و و وا ی 
ذخیره نهاده همچنان که اموال شما را در دنیا به شما داده و من به کابین 
دختر تو دادم (الوسائل الی المسائل) را و آن خاخانی. آفتت 


که به من داده پدرم و به او رسیده از پدرش موسی بن جعفر و به او 
رسیده از پدرش جعفر و به او رسیده از پدرش محمد و به او رسیده از 
پدرش علی بن الحسین و به او رسیده از پدرش حسین و به او رسیده از 
ی ۱۸ از پدرش امیرالمومنین, علی بن ابی طالب 
علیه السلام و به او رسیده از حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم 
که .بة آن خظرت: داد خبر تیل و کفت* یا محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم, 
حضرت رب العزه تو را سلام می رساند و می فرماید اين مفاتیح گنجهای 
دنیا و آخرت است آن را وسیله خود ساز به سوی مطالب خود تا برسی به 
مراد خود و سرانجام گیرد مطلب تو و ایثار مکن آن را در حاجتهای دنیا که 
کم می گرداند حفظ آخرتت را و آن ده وسیله است که به واسطه آن 
درهای رغبات گشوده می شود و طلب کرده می شود به سبب آنها حاجات 
و به اتمام می رسد. و این است نسخه آن مناجات استخاره: 


له ان جِبرنک فیما استَحَونک فیه نی اللَغایت ...) (18) 


مفلت. کونده که مر انن. جع مناحانته را در (کتاب بافیات خضالحات اراد 
کرحخض که‌طالت انست , به آنها رحوخ کرد 


پنجم در اخبار آن حضرت است از غیب: 


طبری روایت ت کرده از شلمغانی که گفت حج کرد اسحاق بن اسماعیل در 
سالی که بیرون رفتند جماعت مردم به سوی ابوجعفر جواد علیه السلام 
تام ها را و دای رس ها 


ده مسأله که سوال کنم آنها را از آن حضرت و عیال من حملی داشت با 
خود گفتم هرگاه جواب داد از مسائلم از آن حضرت بخواهم که بخواند خدا 
را که: ان«خمل.ز پسر قرار دهد, پس جون مردم از حضرت سوالات 
خود را نمودند برخاستم و آن رقعه با من بود و می خواستم سوال کنم از 
ان حضرت از مسائل خود که آن جناب را نظر بر من افتاد و فرمود: ای 
ابویعقوب ! نام گذار او را احمد. پس متولد شد برای من پسری و نامیدم او 
زا اخفدر مدتی زندعی کرد و.وفات کرد و بوذ از: کسانی: که بیرزون 0 
بود با جماعت مردم علی بن حسان واسطی معروف به اعمش گفت 
ترا تا شوم ان ال کف تیان است عصت ار تفه ود کت 
تحفه می برم برای مولایم ابوجعفر علیه السلام, پس چون مردم جواب 
مسائل خود را شنیدند و از دور آن حضرت متفرق شدند حضرت برخاست 
و تشریف برد به صریا, من به عقب آن حضرت رفتم پس (موفق) خادم آن 
جناب را ملاقات کردم و کفتن ادن تطلتب. ان رای ره از ان حضرت یس 
وارد شدم بر آن حضرت و سلام کردم, جواب سلام داد در حالی که در 
صورت با رننتتن کرافت بو واه شر وه مرا تسین من نزدیک شدم 
و آنچه در کیسه داشتم در مقابل آن حضرت خالی کردم, آن جناب نظر کرد 
بر رفن تن تحص تضیا کته ان الات زا یمین و یشان وافکند ی فر مود 
ار ترا این دا مرا حلی ار مه هم 


چه با بازی. پس, از آن حضرت خواستم که مرا عفو فرماید عفو فرمود. 
(19) 


علم و قدرت امام علیه السلام 
۳ در اشاره آن حضرت است به قدرت خداوند تعالی. 


و المعاجز) از (عیون المعجزات) نقل کرده که عمر بن فرح رخجی 
ی ی وا ما ده 
کنار دجله, حضرت فرمود که حق تعالی قدرت داد که تفویض کند علم این 
را بر پشه ای از مخلوقات خود يا قدرت ندارد؟ گفتم: قدرت دارد. فرمود. 
من کرامی تزع بر خداوندتعالی از,پشهو از بشتر علی حدا: (20) 


ففتم درز جواب دادن آن -خضرت است از سس هزان مسالد: 
شیخ کلینی و دیگران روایت کرده اند از علی بن ابراهیم از پدرش که 
گفت: 


رخصلت خواستند گروهی از اهل نواحی از ورود بر حضرت جواد علیه 
السلام آن جناب آاذن داد. پس داخل شدند و سوال کردند از آن حضرت در 
یک مجلس از سی هزار مساله, حضرت جواب داد همه را و در آن وقت آن 
حضرت ده سال داشت. (21) 


مولف گوید: که ممکن است در وقت سوال هر یک از آن جماعت مسأله 
خود را می پرسید از آن حضرت و ملاحظه نمی کرد که دیگری سوال می 
کنه و,جواب داوم حضرت از اکتر آنها به (1) و (تعم) وهمکن. انش آنچه 
چون حضرت بر ضمایر آنها مطلع بود تا سائل شروع می کرده به سوال, 
و ریت خوات او ام دام وه نف اشنم سارک راسان که 
چنانکه روایت شده شخصی خدمت آن حضرت, عرض کرد: فدایت شوم. 
حضرت فرمود: قصر نکن, مردم پرسیدند این چه بود 


که فرمودی؟ فرمود: این شخص می خواست سوال کند از من که ملاح در 
کشتی نماز خود را به قصر بخواند یا تمام, من گفتم نماز خود را قصر 
نخواند. و علامه مجلسی رحجمه الله وجوهی چند در رفع استبعاد این حدیبت 
فرموده که مقام نقلش نیست. (22) 

قالله الغاآیر: 

پی نوشت ها 

1- (جلاء العیون) ص 962 964. 

2- سوره نور (24), آیه 32. 

3- (ارشاد شیخ مفید) 2/281 287. 

4 (بلد امین خفعصی ضم تا مر اعلفیم یروت 


5 (مفاتیح الجنان) باب اول, فصل هفتم, تحت عنوان دعای توسل 
دیگری. 


6- (الکافی) 4/314, باب (الطواف والحج عن الائمه علیهم السلام). 
7- (دلائل الامامه) ص 400, حدیث 358. 

و (ممه الخغوات ) این امن ض 10 دز اعلمی:ز وت 

9- (دلائل الامامه) طبری ص 401, حدیث 360. 

لا (غیون ااخفع ات انض ۱27 اعامی: بتروت 

1- (الکافی) 1/496. 


ک تاه العقول امه ای رخمهااض ات ملد اما حناز 
علیة السلام. 


منبع 


منتهی الامال - حاح شیخ عباس قمی 

کوکب برج فضایل 

کوکب برج فضایل 

امام جواد (ع) علیه السلام: 

سه چیز است که بنده را به رضوان خدا می رساند: 
1- زیادی استغفار 


2- نرم خویی 
3- بسیار صدقه دادن (1) 


اما رضا (ع)(ع) حص شا داش ما هنود ات رنه تنم ود[ 
همین رو شایعاتی از سوی سران و مبلغان فرقه واقفیه که معتقد به غیبت 
امام موسی کاظم بودند و می گفتند که او پس از خود به امامت هی 
امامی وصیت نکرده است. نشر می یافت مبنی بر اینکه امام رضا (ع) 
عقیم است و او را فرزندی نیست و این عیبی اشکار در رهبری دینی به 
شمار می یذ بنابر چنین انديشه ای, امام رضا (ع) واقعاً امام نبود. حنی 
تکی از این اقداد نامه ای به امام تکاشت و در آن گفت: 


تو چگونه امام هستی در حالی که فرزندی نداری؟ ! 


امام رضا (ع) در پاسخ به این شخص فرمود: تو از کجا می دانی که من 
فرزندی ندارم؟ به خدا| قسم روزها وشب ها سپری نمی شود تا انکه 
ا سا ره مایا و ال را ایح هو 
سازد. (2) 


همچنین یکی از یاران وی به آن حضرت عرض کرد: امام پس از تو 
کیست؟ 


آن حضرت فرمود: فرزندم. سپس گفت: آیا کفنتی که کر نز ندارد جر آت 
آنوا نارق که بجوین فر ندم ؟ 


راوی این حدیث گوید: چند روزی سپری نشده بود که امام جواد (ع)؛ به 
دنیا امد. (3) 


سال 195 هجری و ماه رجب بود. شیعیان وفادار. مشتاقانه در انتظار 
ولادت فرزند امام رضا (ع) بودند. احادیث نیز انان را از مقدم مباری این 
کودک خبر داده بود. 


امام جواد (ع) در زمانی 


پا به عرصه هستی نهاد که شیعیان با یکدیگر به اختلاف برخاسته بودند و 
تبلیغات برخی از مخالفان به دل های بعضی از مردم ساده لوح نفوذ کرده 
بود. دراین برهه, تولد فرزند موعود امام رضا (ع) نشانه صدق آن حضرت و 
بطلان عقیده واقفیه شد. 


چون امام جواد (ع( به دنیا ]۳ تبلیغات وشایعات واقفیه به سرعت رنگ 
باخت و آنها چونان نمک در میان موجی خروشان ذوب شدند. تولد امام 
جواد (ع) سببی شد برای پیروزی حق و اتحاد شیعه, و پیروی از حق, پس 
از اختلافات و تفرقه هایی که پیش امده بود. 


به علاوه امام رضا (ع) همواره می فرمود: فرزندم جانشین من بر 
شماست. حال آن که مردم می دیدند که آن حضرت فرزندی ندارد؛ چون 
او به دوره کهولت رسید و دل برخی از هواداران و دوستان ساده اندیش او 
دچار شک و خردید شد, امام جواد (ع) به دنیا آمد. بنابراین ولادت او فرخنده 
و خجسته بود و شیعیان چون احادیث خود را راست و حق دیدند. بانگ 
شادمانی سر دادند و خدای را سپاس و ستایش گفتند. 


دوران کودکی 


این کودک بزرگوار, چونان گلی که در دست نسیم پرورش می یابد و می 
شکفد. تحت رسیدگی و تربیت پدر بزرگوارش قرار گرفت. 


پدرش معارف و آخات الهی را بدو آموخت. بدین سان موهبت ها چونان 
سییده تابان صبح, در وی درخشیدن گرفتند. مشیت خداوند بر این تعلق 
کرفته ند که آین. کود که در سن حاف ارت به مقام سیادت و امامت برسد. 


پنج سال از عمر او سیری شده بود که فرستادگان مأمون عباسی به مدینه 
امدند و پدر بزرگوارش امام رضا (ع) راء تشویق کردند که به پایتخت 


جدبد کشور اسلامی پعنی خراسان, هجرت کند و ولیعهد مامون شود. و 
پس از چندی توسط مامون به شهادت رسید. 


امام جواد (ع) علیه السلام پس از شهادت پدر 


امام رضا (ع) (ع) در خراسان با زهر به شهادت رسید. پس از شهادت امام 
رضاأ (ع), امت اسلامی به اختلاف وتفر قه دچأ ر گشته و مردم مسلمان, 
تایه هی را که در سای حات امام هم آوارا ریگ ان مان درد 
بود, از دست دادند. خلافت دوباره به بغداد باز کشت و ماضون 1 
کسی را که خود می خواست, به دربار خویش نزدیک کرد و با کسانی که 
روزی او را در برابر برادرش امین, یاری کرده و حکومت را از چنگ او 
بیرون آورده بودند راه جفا و جنایت پیش گرفت و نشان خود را که برای 
انقلاب خویش برگزیده بود, تغییر داد ودوباره جامه سیاه در بر کرد. بدین 
ترتیب حکومت برای بار دیگر, حکومت عباسیان شد! 


روزی امام در خیابان های شلوغ پایتخت, بغداد, راه می رفت و مردم در 
اند ار و و بودند و گردن می کشیدند تا توفیق دیدن 
امام را به دست آورند ۰ هن از کسانی که در ۳ روز جزء همین 
تماشاگران بوده است, مردی است زیدی مذهب که چنین روایت می کند: 


به طرف بغداد بیرون شیذم همین که به. آنجا شنم فردم را دیدم که نز 
یکدیگر سبقت می گیرند و از کسی تشرف می جویند و می ایستند. 
پر سیدم . این شخص کیست ؟ 1 فرزند امام رضا (ع) است. گفتم: به 
خدا باید به او بنگرم. آن حضرت سوار بر استری بود. گفتم: خدا اصحاب 
امامت را لعنت کند که می گویند خداوند 


دراین هنگام امام جواد (ع) راه خود را به طرف من کج کرد و گفت: ای 
قاسم بن عبدالرحمن: 
‌ ققَالوا نت[ من وّاجدا ّ ً تتبعة نا لا لفی صَلال و شعر. " (قمر/24) 


۳ آپا بشری را از ميان خویش پیروی کنیم, در این ی 
آتتهایی رین 


آغلقی اجك علیه من تیینا بل و کاب آشرٌ" (قمر /25) 


" آیا از میان ما؛ کتاب بر او نازل شد بلکه او دروغ پرداز و برتری جوست. 


راوی این ماجرا گوید: من از اعتقاد باطل خود باز گشتم و به امامت ایمان 
اوردم و شهادت دادم که او حجت خداوند بر مردم است و به او اعتقاد پیدا 


کردم . 


0 ال اس اک تب اه 


امام جواد (ع) در مدینه سکونت داشت. او جوان و کم سال بود و با این 
وجود نزد خدا و خلق. از ارج و احترامی خاص برخوردار بود. شیعه نیز در 
آن روز کار که دارای جمعیت و کثرت قابل اعتنایی بود زمام امور خویش 
را در دست امام جواد (ع( قرار داد و او با تدبیر خویش امور شیعه را به 
بهترین شکل اداره می کرد تا آنجا که گروهی از یاران پدر و جدش گرد او 
را گرفتند. 


دوران امامت ایشان 


امام جواد (ع) (ع) با دو تن از خلفای عباسی هم دوران بود. در دوران 
خلافت ماشون 


جواد الائمه دز شرایطی آرام زندگی را سیری کرد. می دانیم که مأمون در 
ضدد برآمد تا خود را به غلویها و سرور آنان: امام رضا (ع) تددیی: کند.. .جرا 
که در اين برهه, حکومت عباسی با فشارهایی که از جانب توده های مردم 

عمال می شد, روبه رو بود. در حقیقت وجود زنجیرهائی از قیام ها و 
ِ ها در نقاط مختلف سرزمین اسلامی,. یکی از ویژگیهای عصر 
خلافت ماضون بشما فی رافست. 


امه حاورا هی سا یه دیکری افیف اور تروال وت 
عباسی داشت., معاصر بود. این خلیفه معتصم بالله نام داشت. 


معتصم فرزند کنیزی ترک بود و همین امر موجب شد که وی به بستگان 
مادرش گرایش بیشتری پیدا کند. او تمایل شدیدی به جمع کردن ترکها و 
خرید آنها از صاحبانشان داشت. نتیجه اين اقدامات, آن شد که چهارهزار 
ترک در دربار او گرد آیند. وی لباس های فاخر و کمربندهای زرین به آنها 
می پوشانید و آنها را با زر و زیورها می آراست و از ساير سپاهیان, 


او همچنین مناصب و مشاغل فرماندهی در سپاه را به ترک ها اختصاص 
می داد, تا آنجا که این امر موجب تحریک احساسات نظامیان عرب شد. 
برهمین اساس " عجیف " (یکی از نظامیان عرب) کوشید تا به حکومت 
سرکوب شد و معتصم او را ک 


امام جواد (ع) (ع( با بهره برداری از اوضاع نامناسب زمان معتصم در 
تغذیه: جننش های مکتین که شالوده آنها برای آینده بی ریزی می شد, 
اقدامات مهمی انجام داد. در همین هنگام قیامی که توسط محمد بن قاسم 


بن علی الطالبی, بر پا شد دستگاه حکومت را با ترس و نگرانی رو به رو 
کزد: 


کوشه قابی از اخلاق و فخایل امام 
الف- بخشنده و بزرگوار 


نبهمین پیشوای ما را به خاطر دست بخشنده و آوازه اش در جود و کرم, 
جواد می ۰ در این باره داستان های فراوانی نقل شده که گوشه ای 


تزنافته. کملی. ان حضرت؛ نامه ای بود که از جانب پدر بزرگوارش از 
خراسان, برای او 1 شده بود. وی در آن هنگام 6 سال داشت. 


من به حقی که برتو دارم از تو می خواهم که ورود و خروجت جز از در 
ِِِ و چون سوار شدی باید طلا و نقره (دینار و درهم) با تو باشد 
و هر کس که از تو چیزی درخواست کرد به او ببخشی. 


من می خواهم که خداوند تو را رفعت و بلندی دهد پس انفاق کن و از 
خدای عرش بیم مدار که فقیرت کند. 


- روایت شده که بار جنس بزازی آن حضرت را که قیمتی هم بود می 
آوزدند.. آها در .ین راهان را دزدیدند. کسی که این تا زا شیم آوزن این 
ماجرا را با نامه به اطلاع امام رساند. آن حضرت در پاسخ او به خط 
خویش نوشت: جانها و اموال ما از مواهب گوارای خداست و عاریه هایی 
پس تا وقتی که از آنها 
استفاده شود موجب سرور و شادکامی است و آنچه که از آنها گرفته شود 
اجر و پاداش در پی دارد. پس هر کس که بی تابی اش بر صبرش چیره 
شود, اجرش تباه 


ب- پارسا و پرهیز کار 


- یکی از راویان نقل موه تن که در و ان ززند حون امام جواد (ع), جح 
گزاردم و به سوی او در مدینه رفتم و داخل خانه شدم, ناگهان امام (ع) را 
دیدم که بر سکویی ایستاده و جایی را که بر آن می نشیند فرش نکرده اند. 
یکی از یاران با سجاده آمد, آن را برای امام پهن کرد و آن حضرت روی آن 
نشست. چون به او نگریستم هیبت زده و مدهوش شدم و خواستم از غیر 
پلکان به طرف سکو بالا بروم که امام به جایگاه پلکان اشاره فر مود. بالا 
رفتم و سلام دادم و آن حضرت پاسخ سلام مرا داد. آنگاه دستش را به 
سوی من دراز کرد. دست او را گرفتم و بوسیدم و روی صورتم ک 0 
ان حضرت مرا با دست خویش نشاند. به خاطر حیرت ودهشتی که بر من 
راه یافته بود, دست او را گرفتم و آن حضرت هم دست خویش را در دست 
من نهاده بود و چون آرام یافتم دستش را رها کردم. 


در ایام جح برای بزرگداشت آن حضرت؛ مجلسی تبرتیب دادند, در این 
مجلس گروه بسیاری از فقهای مصر و عراق و حجاز حضور یافتند. با این 
وجود ان حضرت با دو جامه و عمامه ای که دو سویش رها بود و یک جفت 


نعلین در میان آن جمع پرشکوه ظاهر شد. 
7 عالم و دانشمند 


در بسیاری از احادیث آمده است که آن حضرت از آنچه در درون ضمایر 
مردم می گذشته و پا رویدادهایی که در آنندح برای آنما پیش می آمده؛ 


مطلع بوده و آنها 


را خبر می داده است. این احادیث رساننده اين مفهوم نیستند که امامان 
(ع) غیب می دانستند بلکه نشانگر ان هستند که این بزرگواران از راه 
الما با نب وله شاف (غ) با شدای نشحان .مضیط جوده. اند ۵ از این 
طریق, به گونه مستقیم, از منبع علم و معرفت سیراب می شدند در حالی 
کف سانر موه فا از رام‌هواس معا هام مدانین تانل فت ایند 


والی مکه و مدینه مردی به نام (فرج الرغجی) بود ؛ وی که از مخالفان 
اهل بیت علیهم السلام بود, روزی در حالی که هر دو در کنار رود دجله 
ایستاده بودند به امام جواد (ع) گفت: پیروان تو ادعا می کنند که تو می 


دانی در دجله چقدراب است. و وزن ان را نیز می دانی ! 


مخلوقاتش عطا کند يا نه؟ فرج گفت: اری می تواند. 

امام فرمود: من از یک پشه و از بیشتر مخلوقات خداوند, در ید پیشگاه 
حضرتش عزیزترم. 

- آن حضرت در 16 سالگی در مجلس فامون حاضر می شود و با قاضی 
القضات کشور (یحیی بن اکثم) به مناظره می پردازد و او را با دلیل و 
برهان خاموش ۲ مغفلوب می سازد. اگر ما بدانیم که مافوز: بنابر نقل 
تاریخ, داناترین_ خلفای کتا تفن و آگاه ترین آنان به علوم کر موی بوده 
از آنها ۳ دک کردیم: افتد. آنگاه می توانیم به درک معلی 
علم الهی و نوعیت آن, پی ببریم. 

پی نوشتها 

1- مسند الامام الجواد, ص‌ 3 2. 


۳4 و 3- بحار الانوار. ج 


0 ضص 22 


4- مروج الذهب. مسعودی, ج 3. ص 465. 
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حضرت امام محمد تقی علیه السلام. درماه مبارک رجب سال 195هجری 
به دنیا آمد و در ماه ذیعقده سال 220 در 25 سالگی به شهادت رسید. 


زندگی آن حضرت اگر چه بر اثر شقاوت ظالمانه روز گار. دیری نیائید. اما 
در ان مقطع زمان. روشنی بخش روح و جان شیعیان بود. 


قرن دوم و سوم هجری برههای حساس و پرتلاطم در تاریخ شیعه است. 
شیعیان پس از روزگاری دشوار در مسیر پرتلاطم جریانهای فکری و 
عقیدتی قرار داشتند و در برابر هجوم ظالمانه دشمنان پایداری میکردند. 
حضرت امام جواد علیه السلام پس از شهادت پدر بزرگوارش, حضرت امام 
رضا علیه السلام در خردسالی, در سن هفت سالگی زمام قافله امت را به 
دست گرفت و به امامت رسید. امام جواد علیه السلام نخستین امام شیعه 
است که در خردسالی به امامت رسید. این مساله بر اثر طعن مخالفان و 
توطثه ظالمان مایه حیرت و سرگردانی برخی از شیعیان بود. آنان که از 
دسترسی به ساحت حضرت امام محروم بودند, با گونهای تنش و اضطراب 
فکری مواجه شدند. اما بر اثر خودگرایی شیعه و ایمان ژرف به مفهوم 
سترگ امامت اندک اندک از حجم ابرهای تیره تردید و تزلزل کاسته شد. 
(1) 


ضیف سار برا آمافت حضر باه غلیه السلامت ظاهرا اد تهان آنام 
صادق. علیه. السلام. آغاز شده بودء. ابونضیر. از اضحاب: امام صاذق, علیه 
السلام میگوید: بر آن حضرت وارد شدم در حالی که پسر یدج ِِ 
دست مرا گرفته بود, سپس امام فر مود: چگونه خواهید بود زمانی که 
همانند این پسر عمجت خدا| 


بر شم گردد. (2) 


اتاشا یه ای مین کام سا تا شا فا همه عم ام 
ات ان اس ای سین ات که سر ام وان و 
امام رضا علیه السلام وارد شدیم - در حالی که ابوجعفر (امام جواد علیه 
السلام) که سه سال سن داشت ایستاده بود, ما عرض کردیم فدایت 
گردیم. اگر پناه بر خدا اتفاقی بیفتد. بعد از شما چه کسی امام است؟ 


حضرت فرمود: همین پسرم. و با دست به ابوجعفر علیه السلام اشاره 
کرد, ما عرض کردیم با اين که او در این سن و سال است؟ 


حضرت فرمود: آری ! در همین سن و سال خدای تبارک و تعالی به حضرت 
عم له السام کق ره سا سر ها فرسد رد 


این که کودکی خردسال رهبری امت را عهدهدار شود, نخستین بار در مورد 
امام جواد علیه السلام تحقق یافت.؛ سن کم ان حضرت حتی عدهای از 
شیعیان را درباره ای امامت به تردید 0 بود به گونهای که گاه 
شیعه خواهد بود؟ و خواص شیعه 9 0 اگر ِ به فرموده اتمه 
اطهار حضرت جواد, امام و پیشواست سن کم او مسئلهای نیست و او با 
وجود سن کم شایستگی اداره امور مسلمین را دارد. 


به هر حال مراجعات مکرر به ایشان و پاسخ بدون تأمل آن حضرت به 


ایام حج بود, چهل نفر از علمای بغداد و سایر شهرها جمع شده. به قصد 
جح حرکت کردند از طریق مدینه امدند تا امام جواد را 


ببینند. وقتی به خانه امام جعفر صادق علیه السلام وارد شدند آنجا خالی 
هن آقد ند روی فرش بزرگی نشستند. در اين هنگام عبدالله بن موسی به 
طرف آنها آمد و بالای مجلس نشست., منادی صدا زد, این فرزند رسول 
الله صلی الله علیه و اله است هر کس مسئلهای دارد سوال نماید. 


سپس خود مسائلی سوال کرد و او پاسخهای نادرست داد, لذا شیعیان 
متیر و مکرین فد و عقها ی مصطری کش هشن و سم 
گرفتند برگردند, پیش خودشان فکر کردند, اگر امام جواد علیه السلام امام 
بود پاسخ مسائل را تکمیل میکرد. در این هنگام دری از بالای مسجد باز 
هو کی خادم امام جواد علیه السلام وارد گردید و گفت این ابوجعفر 

ست. پس همه بلند شدند و به طرف او رفتند و جلوی ایشان قرار گرفتند 
و بر او سلام کردند. سپس امام در حالی که دو پیراهن بر تن و عمامهای بر 
سر داشت و در پاهایش نعلین بود وارد شد و نشست. همه مردم ساکت 
شدند تا این که کسی که مسائلی داشت بلند شد و مسائل خود را بیان 
کرد امام جواد پاسخهای صحیح و کامل داد لذا همه خوشحال شدند و برای 
حضرت دعا کردند و از او تشکر نمودند و به ایشان عرض کردند. عموی 
شما عبدالله چنین و چنان فتوا داد ! 


امام فرمود: لااله الا الله ای عمو فردای قيامت برایت بسیار گران خواهد 
بود که پیش خدا بایستی و خدا به تو بگوید چرا بدون علم و آگاهی برای 
بندگان فتوا دادی درصورتی که در میان امت از تو عالمتر موجود بود ! (4) 


در حدیت 


علی بن جعفر عموی امام رضاأ علیه السلام هم این مشکل ترسیم شده و 
امامت امام:جماجعله الشلام انبات حر‌دیفن است. خضوضا با بوکد به:اینکه 
علی بن جعفر, معاصر برادرش امام موسی بن جعفر علیه السلام و 
برادزش امام.رضا و امام جواد علية السلام بود ...از ایشان نقل نفنده که 


خداوند ابوالحسن امام رضاأ را یاری نمود وقتی که برادر و عمویش به او 
کی بقل ییا مش ها که مر مزر ره 
بلند شدم و دست امام جواد علیه السلام فرزند امام رضا علیه السلام را 


گرفتم و گفتم. پیش خدا شهادت می دهم که تو امام من باشی. 


این حدیت و سند محکم و امثال آنها که تعداد آنها هم زیاد است. اهمیت 
فراوان دارد و اضطرابی را که در مورد مساله امامت بعد از امام روشن 
میسازد. مخصوصا با توجه به این که امام در سنین کودکی بود و خداوند هم 
تا اواخر سالهای عمر امام رضا علیه السلام به ایشان فرزندی عطا نکرده, 
فسات رای مها آزیروان اف درم داتفینی انم رها 
علیه السلام گردیده بود, لذا در هر مناسبتی که امام هشتم علیه السلام را 
ملاقات میکردند از ایشان در مورد جانشینی پرسش مینمودند و امام هم به 
آنها اطمینان میداد که جانشین اوء فرزندش است. بالاخره خداوند آن 
فرزند را به او عطا نمود, وقتی که امام جواد علیه السلام متولد شد, طبعا 
سوالات تسار جهت شناختن جانشین او به سویش سرازیر شد که آپا 
محمدجواد علیه السلام که کودک است امام و جانشین خواهد بود؟ اگر 


چنین باشد او چگونه سختی و بار امامت را با آن سن و سال کم به دوش 
میکشد؟ امام رضا علیه السلام هم تاکید میکرد که امام پس از خودش 
فرزندش محمدجواد علیه السلام است و اوست که شایسته این مقام 


است. 


حاکم ابوعلی فرزند احمد بیهقی نقل کرد که محمد بن یحیی صولی به من 
گفت که عون بن محمد به ما گفت: ابوحسین بن محمد بن ابی عباد که 
همراه فضل بن سهل کاتب امام رضا علیه السلام بود گفت: امام رضا هیچ 
وقت پسرش امام جواد را با اسم صدا نمیکرد , بلکه هميشه او را با کنیه 
یاد میکرد و میگفت: ابوجعفر علیه السلام به من نوشت و من به ابوجعفر 
ی زندگی میکرد و کودک بود نوشتم, او را با تعظیم خطاب 
مینمود و ابوجعفر (امام جواد) در نهایت فصاحت و بلاغت و زیبایی پاسخ 
میداد و من شنیدم که امام رضا علیه السلام میفرمود: ابوجعفر وصی من و 


بدیهی است که مسأله اعجاززآمیز خردسالی امام مبتنی بر بنیادهای پوشیده 
و غیبی جهان است, آن کس که بتواند در چنین سن و سالی, رهبری قومی 
را که در سرزمینهای دور و نزدیک گسترده بودند, عهدهدار شود و در برابر 
تهاجم انبوه دشمنان از جان نلغزد و پایدار بماند. هالهای از الهام غیبی را بر 
گرد وجود خویش دارد. 


این بود که شیعیان به وجود حضرت دلگرم ميشدند و در طریق حقجوبی و 
عدالت طلبی گام میزدند. از ان حضرت نقل است که فرمود: «ستمگر و 
یاری کننده او و راضی به 


اوء شریک یکدیگرند و روز اجرای عدالت درباره ظالم دشوارتر است از 
روز ستمکاری ظالم بر مظلوم.» (6) 


مأمون پس از شهادت امام رضاء امام جواد را به بغداد آورد تا او را تحت 
کنترل خود دراورد و مدینه را که به عنوان کانون خطر و شورش علویان 
احساس میشد از وجود محور خالی سازد. وقتی امام به بغداد تشریف 
آوردند درباریان و مشاهیر عصر جهت تحقیر آن حضرت که در آن زمان 
0- 11 سال بیش نداشت. جلسهای تشکیل دادند تا سئوالات حل نشده 
خویش را مطرح نمایند, در این جلسه که از سوی مامون تشکیل شده بود 
یحیی بن اکثم قاضی القضاه حکومت عباسی رو به امام جواد علیه السلام 
کرد و سوال کرد: درباره شخص محرمی که مرتکب شکار شده است چه 
میفرمایید؟ 


امام در پاسخ به سوال وی چنان حکیمانه شقوق مختلف قضیه را متذکر 
شدند که یحیی عاجزانه از امام خواست تا حکم صور مختلف قضیه را بیان 
فرماید. 


این مسأله صورتهای فراوانی دارد, آیا در خارج حرم بوده با در داخل, از 


خرست ایو کار اطلا اه را فیصتا ها سهها شده مود ما اراد 


صغیر بوده, یا کبیر, بار اول بوده یا بار دوم, صید پرنده بود, پا غیر پرنده» 
کوچک بوده يا بزرگ» کشنده از کار خود پشیمان شده یا قصد تکرار آن را 


دارد, در شب صید کرده بود يا روز, احرام او احرام عمره بود يا احرام حح؟ 


پس از بیان مفصل امام در رابطه با شکار محرم, حضرت رو به حاضران 
نمود سوالی مطرح کردند که همگان از پاسخ بدان 


فرو ماندند و امام به مسأله مذکور نیز پاسخ فرمود. 


درباره شهادت حضرت امام جواد علیه السلام روایتهای گوناگونی وجود 
دارد, اما آنچه از تفحص متون روایی بر میاید اين است که آن حضرت به 
دست همسرش ام الفضل دختر مأمون و به نیرنگ و فرمان معتصم عباسی 
مسموم گشت و به شهادت رسید. 

مرحوم علامه محمدحسن مظفر آورده است که خلیفه علما را کرت هیا ورد 
تا با ان حضرت مناظره نمایند به این گمان که در او لغزشی بیابد و از 
ققاه و مت لت اه اه 


یک با ر تامههایی زا جعل کرد که مردم را بهة.بیعت آن خضرت فرا فیخواند.خا 
بهانهای برای هت حرمت امامت باشد, اما این توطنهها عاقبتی جز افزونی 
مرتبت امام در پی نداشت از اين رو کینه و خشم معتصم افزونی گرفت, 
یک بار او را به زندان افکند و زمانی که تصمیم به قتل آن حضرت گرفت 
او را از زندان آزاد کرد و همسر آن حضرت ذختر صامفن را وادار کرد تا 
حضرت را با زهر به شهادت برساند. پس از شهادت حضرت شیعیان 
اطراف خانه او اجتماع کردند و چون معتصم در صدد بود که انان را از 
تشییع پیکر آن حضرت بازدارد, با شمشیرهای اخته برای پایداری تا پای 
مرگ هم پیمان شدند. (7) 


1- ند کا نو سیاسی امام جواد, جعفر مرتضی العالمی؛ ترجمه سید محمد 
حسینی ص 26 


او ام 2 
تاقوا رصن 

4 همان, ص‌ 99 

5- سرچشمههای نور, امام جواد علیه السلام. ص 85 
راهان لک 97 

7- تاریخ الشیعه. 


منبع 


زندگانی سیاسی امام جواد, جعفر مرتضی العالمی. ترجمه سید محمد 
حسینی» ص 206 


امام جواد (ع) تجسم صلابت 


امام جواد (ع) تجسم صلابت 
تن شخ کی 


در میان خانواده امام رضا ءع( و در محافل شیعه از حضرت امام جواد ‌ع( 
به عنوان مولودی پرخیر و برکت یاد می شود نان که ضتعانی .فی. کوید: 
روزی در محضر امام رضا (ع) بودم. فرزندش ابوجعفر را که خردسال بود. 
آوردند. امام فرمود: این مولودی است که برای شیعیان ما با برکت تر از 


او زاده نشده است. 


شاید چنین تصور شود که امام جواد (ع) از امامان قبلی برای شیعیان با 
برکت تر بوده است. این مطلب قابل قبول نیست. بررسی موضوع و 

ملاحظه شواهد و قراین ن نشان می دهد. را 
ان را برای شیعیان به ارمغفان آورد. عصر 
امام رضا (ع) مشکلات خاص خود را داشت و حضرت رضا (ع) در معرفی 
امام بعدی با مسایلی رو به رو گردید که در عصر امامان قبل سابقه 
نداشت. از یک سو, پس از شهادت امام کاظم ءع( گروهی که به «واقفیه 
» معروف شدند. بر اساس انگیزه های مادی, امامت امام رضا (ع) را منکر 
شدند و از سوی دیگر, امام رضا (ع) تا حدود چهل و هفت سالگی دارای 
دوازده نفرند ونه نفر آنان از نسل امام حسین (ع) خواهند بود, فقدان 
فرزند برای امام رضا (ع) هم امامت خود ان حضرت و هم تداوم امامت را 
با پرسش رو به رو می ساخت. واقفیان نیز این موضوع را دستاویز قرار 

داده, امامت امام رضا (ع( را انکار می کردند. اعتراض حسین بن قیامای 


واسطی به امام هشتم (ع) در این باره و پاسخ آن حضرت: بر درستی این 
سخن گواهی می دهد. ابن قیاما که از سران واقفیه بود. در نامه ای امام 
رضاأ ءع( را عقیم خواند و نوشت: چگونه ممکن است امام باشی در 
صورتی که فرزند نداری؟ امام در پاسخ فرمود: از ز کجا می دانی من دارای 
فرزند نخواهم شد. سوگند به خدا؛ بیش از چند روز نمی کخوم که خداوند 
پسری به من عطا می فرماید و اين پسر, حق را از باطل جدا می کند. 


خطر دیگری که در این مقطع حساس شیعیان را تهدید می کرد قدرت 
گرفتن مذهب «معتزله » بود. مکتب اعتزال به مرحله رواج و رونق گام 
نهاده بود و حکومت وقت نیز از انان پشتیبانی می کرد. معتزلیان دستورها 
و فطالب دیتی را به عقل خود عرضه. می, کردتد. انچه. عقلشان صریجا عایید 
هی کی | انکار می کردند. چون نیل به مقام امامت 
امت در سنین خردسالی با عقل ظاهر بین انان قابل توجیه نبود. پرسشهای 
دشوار و پیچیده ای مطرح می کردند تا به پندار خود ان حضرت را در 
میدان رقابت علمی شکست دهند. البته امام جواد (ع) با پاسخهای قاطع از 
این مناظره ها سربلند برون آمده, هر گونه تردید در مورد امامت خود را از 
بین برد و اصل امامت را تثبیت کرد. به همین خاطر, در زمان امام هادی 
(ع) این موضوع مشکلی ایجاد نکرد؛ زیرا برای همه روشن شده بود که در 
برخورداری از این منصب الهی. خردسالی تاثیری ندارد. 


امام جواد (ع) با دو خلیفه نیرنگ باز عباسی یعنی مامون و معتصم معاصر 


بود. به گواهی متون تاریخی مامون مکارترین و منافق ترین خلفای عباسی 


است اه 


کسی است که برای کسب پیروزی نهایی و قطعی بر انديشه شیعه, بسیار 
کوشید. هدف نهائی مامون از تشکیل مجالس مناظره با امامان شیعه, 
شکنست: انان و در نهایت سفوط مدهب تشیع بود. او می خواست برای 
همیشه ستاره تنشیع خاموش گردد قزر کین منبع و مصدر مشکلات 
وخطراتی که مامون و دیگر حاکمان ن غاصب و ستمگر را تهدید می کرد, از 
میان برداشته شود. مامون به حمیدبن مهران - که در خواست مناظره با 
امام 9 (ع ِِ بود. - گفت: نزد من هیچ چیز از کاهش منزلت وی 


او همچنین به سلیمان مروزی گفت: به خاطر شناختی که از قدرت علمی 
ات دارم تو را سس ۴ 
ات واه ویر مت و کت 


فر ین خصری آمام وا( فا ساغانم د با صازس ور سرا اسراف ها 
کجروی ها,؛ مسامحه ها,؛ توهین ها و دیگر حیله ها و مکرهای خلفای باطل 
ایستاد و از حقانیت دین دفاع کرد. این مقاله نمونه هایی از قاطعیت و 
ضلابت: امام خواد (ع) در ترایز دستگام مستم وتز‌فیر. بتی غبانتن را کرد آورده 


است. 
ای داتفا ان فازان ضورض خر اس 


همه امامان شیعه در برابر ستمی که در باره حضرت زهرا (س) انجام شد, 
حساس بودند و به مناسبتهای مختلف خشم خود را از اين قضیه ابراز می 
کردند. زکریا بن آدم می گوید: خدمت حضرت رضا و( 
اهام جهاد (ع) را بیتنن او آمردند. بتن ان حضرت از چهار سال کمتر بود. 
حضرت جواد (ع) دستهایش را بر زمین نهاد. سرش را به طرف آسمان 
بلند کرد و در فکری عمیق فرو رفت. امام رضا (ع) فرمود: 


جانم فدایت چرا در فکری؟ امام جواد (ع) فرمود: به آنچه در باره مادرم 
زهرز (س) انجام شد, می اندیشم. به خدا| سوگند, حق قاتلانش آن است 
که اگر دستم به آنها برسد, آنان را سوزانده, تکه تکه کنم وریشه شان را 
بر کنم. در این هنگام, امام رضا (ع) او را در آغوش کشید, میان دو 
چشمش را بوسید و فر مود: پدر و مادرم فدایت, به راستی که تو لایق 
امامت شیعه هستی. 


2 خطبه کوبنده 


شایعه انقطاع نسل امامت از امام رضا (ع) که ساخته واقفیه بود تا آنجا 
پیش رفت که به حد افترا رسید و گفتند: چون رنگ چهره امام جواد (ع) 
گندمگون است, فرزند امام رضا (ع) نیست و برای این که ثابت شود او 
فرزند امام رضا (ع) است باید او را نزد قيافه شناسها ببریم. بدین ترتیب, 
با گستاخی, امام جواد (ع) را که در آن وقت حدود دو سال داشت. نزد 
قيافه 9 بردند. آنان به محض دیدن امام به سجده افتادند و خطاب به 
کسانی که امام را آورده بودند, گفتند: وای برشما! چگونه این کوکب 
درخشان و نور منیر را بر امثال ما عرضه می کنید؟ ! به خدا قسم, او از 
نسلی پاک و پاکیزه واز اصلاب طاهر و مطهر است. او از ذریه علی بن 
ابی طالب (ع) و رسول الله (ص) است. ام را ببرید و بر این کار خود 
استغفار کنید. دراین هنگام. امام جواد (ع) با فصاحتی بی نظیر فرمود: 
ستایش و که ما را از تون یواست خودش 
خلق کرد و از میان خلقش ما را برگزید و امین خود قرار داد. ای مردم ! 


من محمد فرزند رضا و او فرزند کاظم و او فرزند صادق و او فرزند باقر 
واو فرزند زين العابدین و او فرزند حسین شهید و او فرزند علی ابن ابی 
طالب: است. من پسر فاطمه (س) و محمد (ص) هستم. ایا در نسب چون 
منی شک کرده, بر من و یدرم افترا می بندید و مرا به قيافه شناسان 
عرضه می کنید؟ ! به خدا قسم, مر هر تا دهم کشت فا نو 
شناسها را از خود شما و آنها بهتر می دانم. من ظاهر وباطن همه را می 
داتم و نیز می. داتم چه آینده ای در اتتظار شما وانها است. این علمی 
است که از خداوند قبل از خلقت اسمان و زمین به ما رسیده است. وقتی 
این خبر به امام رضا (ع) رسید. فرمود: مانند این قضیه در زمان رسول 


خدا| (ص) نیز تکرار شد. وقتی ماریه قبطیه حضرت ابراهیم را به دنیا آ و 
عده ای به او تهمت زدند وگفتند: این پسر به رسول الله شبیه نیست. در 


نهایت پیامبر اکرم (ص) حضرت علی (ع) را مامور پی گیری قضیه کرده, 
تتمشاران را تا ساخس و خطان یه آان فقو دا سا سر را 
تا مرری ی از وه ار صامیر (ص عاضای اما کورفی اه موی 
توبه نازل شد: (و ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله لهم 


آنگاه امام رضاأ ءع( ادامه داد؛ سپاس خدای را که در من و پسرم اسوه ای 
مانند پیامبر و پسرش قرار داد. 

3- مبارزه با حدیث سازان 

پس از آن که مامون دخترش را به امام جواد (ع) تزویج کرد در مجلسی 


که مامون و بسیاری دیگر از جمله فقهای درباری مانند یحیی ابن اکثم 
حضور داشتند, 


یحیی به امام عرض کرد: روایت شده جبرئیل حضور پیامبر (ص) رسید و 
گفت: پا محمد ! خدا به شما سلام می رساند و می گوید: من از ابوبکر 
راضی ام و آیا او هم از من راضی است؟ البته علامه امینی در 
جلد پنجم کتاب الفدیر این حدیث را دروغ و از احادیث مجعول محمد بن 
بابشاد دانسته است. امام فرمود: کسی که این خبر را نقل می کند باید 
خبر دیگری که پیامبر اسلام (ص) در حجه الوداع بیان کرد. از نظر دور 
ندارد. پیامبر فرمود: «کسانی که بر من دروغ می بندند. بسیار شده اند 
وبعد از من نیز بسیار خواهند بود. هرکس به عمد بر من دروغ بندد, 
جایگاهش در انش خواهد بود. پس چون حدیثی از من برای شما نقل شد., 
آن را به کتاب خدا وسنت من عرضه کنید. آنچه با کتاب خدا و سنت من 
موافق بود, بگیرید و آنچه مخالف کتاب خدا و سنت بود, رها کنید» رن 
روایت با کتاب خدا| سا زگاری ندارد ؛ زیرا خدا فرمودمم است: «ما انسان را 
افرب بخ واعی,دانيم در دلش چه می,گذردرو با ازرگ کردن به او تزدیکتریم 

. آیا خشنودی و ناخشنودی ابوبکر بر خدا پوشیده بود تا آن را از پیامبر 


یحیی گفت: روایت شده که ابوبکر وعمر در زمین مانند جبرئیل ومیکائیل 
در اسمانند. حضرت فرمود: دراین حدیت نیز باید دقت شود, چرا که 
جبرئیل و میکائیل دو فرشته مقرب خدایند, هرگز گناهی از انان سرنزده 
ام لا ای ای سا سا ار 


دوران عمرشان را در شرک و بت پرستی سپری کردند. بنابراین, محال 
است خدا ان دو را به جبرئیل ومیکائیل تشبیه کند. 


یحیی روایت دیگری مطرح کرد که ابوبکر و عمر دو سرور پیران اهل 
بهشتند. امام فرمود: این روایت نیز از جعلیات بنی امیه است ودرست 
نیست؛ زیرا بهشتیان همگی جوانند و پیری در میان آنان وجود ندارد. این 
حدیث را بنی امیه در مقابل حدیثی از پیامبر (ص) درمورد امام حسن و 
امام حسین (علیهما السلام) که فرمود: «حسن وحسین دو سرور جوانان 
بهشت شمرده می شوند.» جعل کرده اند. 


یحیی گفت: روایت شده که پیامبر (ص) فرمود: اگر من به پیامبری مبعوث 
نمی شدم, حتما عمر مبعوت می شد. امام قرمود: کتاب خدا| ازاین حدیبت 
راست تر است؛ زیرا فرموده است: «اي پیامبر ! به خاطر بیاور هنگامی را 
که از پیامیرآن بصان گرفیم» از این آیه‌صربا جرف اند کم خدا وید ار 
پیامبران پیمان گرفته است. در این صورت, چگونه ممکن است پیمان خود 
را تبدیل کند. علاوه بر این هیچ یک از پیامبران به قدر یک چشم برهم زدن 
به خدا شرک نورزیده اند. چگونه خدا کسی را به پیامبری مبعوث می ک: 
که بیشتر عمر خود را با شرک سپری کرده است؛ و نیز پیامبر فرمود: «من 
درحالی پیامبر شدم که ادم بین روح و جسد قرار داشت.» 


4 مبارزه با لهو و لعب 


مامون هنگام تزویج دخترش, مجلسی ترتیب داد و از مطرب وآوازخوانی 
به نام (مخارق) دعوت کرد تا امام را بیازارد. مخارق به مامون گفت: اگر 
ابوجعفر کمترین علاقه ای به امور دنیوی داشته باشد. مقصود تو را تأامین 
می کنم. پس در برابر امام جواد (ع) نشست و با صدای بلند شروع به 
نواختن 


عود و آوازخوانی کرد. امام به او و اطرافیانش هیچ توجه نکرد. بعد از 
مدتی سکوت سربرداشت و به مخارق فرمود: از خدا بترس ای ریش 
ها اه ار و ی 
شد. وقتی مامون سبب فلج شدن دست را از او پرسید. گفت: زمانی که 
ابوجعفر (ع) فریاد برکشید, چنان هراسان شدم که هرگز به حالت عادی باز 


5- قضاوت امام و شکست فقهای درباری 


زرقان محدث می گوید: روزی ابن ابی داوود را دیدم درحالی که به شدت 
افسرده و غمگین بود, از مجلس معتصم باز می گشت. علت را جویا شدم, 
گفت: امروز آرزو کردم کاش بیست سال پیش مرده بودم. پرسیدم: چرا؟ 
گفت: به خاطر آنچه از ابو جعفر جواد در مجلس معتصم بر سرم آمد. 
شخصی به سرقت اعتراف کرد و از معتصم خواست تابا اجرای کیفر الهی 
او را پاک سازد. خلیفه همه فقها را گرد آورد. امام جواد را نیز دعوت کرد و 
از ما در مورد قطع دست دزد و حدود آن پرسید. من گفتم: باید از مچ 
9 9 (فامسحوا بوجوهکم و 
یدیکم 


گروهی از فقها در این نظر با من موافق و عده ای دیگر مخالفت کردند و 
گفتند: باید از آرنج قطع شود, به دلیل آیه وضو که می گوید: (فاغسلوا 
وجوهکم و ایدیکم الی المرافق 


آنگاه معتصم رو به محمد بن علفی ع( کرد و پرسید. نظر شما دراین 
مساله چیست؟ 


امام فرمود: اینها در اشتباهند. فقط باید انگشتان دزد قطع شود, به دلیل 


این که پیامبر (ص) فرمود: «سجده بر هفت یو بدن تحقق می پذیرد: 
صورت., دو کف دست. دو سر زانو, دو انگشت بزرگ 


با...شابراین, اگر دست دزد از مج با ارتج قطع شود دستی برای او تمی 
ماند تا سجده کند. خداوند می فرماید: (وان المساجد لله) یعنی اعضای 
هفتگانه سجده از آن خداست و آنچه برای خداست. قطع نمی شود. 
مععصم نیز جواب امام را پذیرفت و دستور داد انگشتان دزد را قطع 
کردند. در این لحظه من (ابن ابی داوود) از شدت ناراحتی آرزوی مرگ 


کردم. 
سای مات 


در زمان معتصم برخی از راههای مواصلاتی. بویژه راه خانه خدا, نا امن 
شده بود و عده ای راهزن نزدیک شهر خانقین برای کاروانها مزاحمت ایجاد 
می کردند. خلیفه به حاکم محل دستور داد تا راهزنان را دستگیر و مجازات 
کند. حاکم. آنان را ذستکین کرد.و متتظر ابلاع حکم از. شوقن خلیقه شد: 
معتصم با فقها مشورت و درخواست حکم کرد. انان در جواب به قران 
(انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله ویسعون فی الارض فسادا ان 
یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف اوینفوا من الارض) 
استناد کردند و گفتند: هر کدام ازاین مجازاتها اجرا شود. حاکم اختیار دارد. 
امام جواد (ع) فرمود: این فتوا غلط است و در این زمینه باید بیشتر دقت 
کرد؛ زیرا این افراد يا فقط راه را ناامن کرده. کسی را نکشته اند و مال 

را نبرده اند, در این صورت فقط زندانی می شوند و این همان تبعید 
است؛ ولی اگر هم راهها را نا امن کرده اند و هم کسی را کشته اند ؛ باید 
به قتل برسند, و اگر علاوه بر این دو مورد, اموال را نیز غارت کرده اند, 
ی آنان به صورت عکس. قطع گردد و سپس به دار آويخته 
شوند. 


آبوالسمهری و ابن ابی الزرقا دارای انديشه های باطل بودند. ولی آن را 
آشکار نمی ساختند. آنها خود را به امام و یاران امام نزدیک کرده, از این 
موقعیت سوء استفاده می کر اسحاق انباری می گوید: روزی امام 
جواد (ع) به من فرمود: ابوالسمهری و ابن ابی الزرقا گمان می کنند مبلغ 
ما هستند, شاهد باشید من از آنان بیزارم؛ زیرا آنان فتنه گرو ملعونند. ای 
ای ایا ۳ 


راحت کن. گفتم: فدایت شوم. آیا؛ کشت انان جایز است؟ فرمود: آنازخ فتته 
هی. کنتد و گناه آن را به من ودوستانم نسبت می دهند. قتل آنان واجب 
است: اکر می خواهی از تشر آنان خلاص شوی: اشکارا آنان را تکنش؛ زیرا 
در این صورت باید پیش داوران ستم پيشه شاهد بیاوری و در نهایت تو را 
خواهند کشت. من نمی خواهم به خاطر دو فاسد, مومنی از بین برود. این 
کار را پنهانی انجام بده. محمدبن عیسی می گوید: بعد از اين قضیه. دیدم 
اسحاق هميیشه منتظر فرصتی است تا این دو را به سزای اعمالشان 


8- فاطعیت اسام خر طرد اقر اد خاضالخ 


یکی از خطراتی که هميشه بزرگان و رهبران یک مذهب يا کشور را تهدید 
می کند, وجود اطرافیان ناصالح است که به خاطر اغراض انحرافی. مادی 
یا اعتقادی پیرامون پر ان را گرفته, بین. آنان ومردم فاصله ایجاد می کنند 
و معمولا راههای ارتباطی آنان را با مردم قطع می کنند. اگر بزرگان 
مواظت این کون افراه ماش چم بتنا بای جبران تایتیری به بار 
خواهد امد که جبران آن مشکل است. در زمان امام جواد (ع) نیز این گونه 
افراد با سوء استفاده از کمی سن امام, به خیال خود فکر می کردند می 
توانند بر امور امام مسلط شوند و هر طور که خواستند. عمل کنند. امام 
این خطر را احساس کرد و بی هیچ اغماضی انان را طرد کرد. ابوالعمر, 
جعفر بن واقد و هاشم بن ابی هاشم در شمار این افراد جای داشتند. امام 
درباره آنان فرمود: خداوند آتان را لعنت کند؛ زیرا به اسم ما از مردم 
اخاذی می کنند و ما را وسیله دنیای خود قرار داده اند. 


9- نهی از اظهار نظر در امور دینی 


کسانی می توانند در امور دینی اظهار نظر کنند که در این کار خبره باشند. 
اگر سیره معصومان: را ملاحظه کنیم., احادیث بسیاری در نهی از فتوای 
بدون علم و اظهار نظرهای کم مایه در امور دینی می یابیم. بعد از شهادت 
امام رضا (ع)؛ , وضعیت شیعیان مقداری فتزلزل. کرزید؛ ؛ به حدی که برخی 
از بزرگان مانند یونس بن عبدالرحمان نیز دچار لغزش شدند. در تاریخ 
آمده است: عده ای از بزرگان شیعه مانند ریان بن صلت. صفوان بن 
یحیی, یونس بن عبدالرحمان ۵ کر ان در خانه عبدالرحمان بن حجاج در 
بغداد گرد آمدند و در سوگ امام رضا (ع) به گریه و زاری پرداختند. 


یونس بخ انا گفت: از گریه دست بردارید. برای امر امامت چاره ای 
بیندیشید و ببینید تا اين کودک (امام جواد (ع » بزرگ شود, چه کسی عهده 
دار امامت شیعه گردد و ما مسایل خود را از چه کسی بپرسیم. در این 
هنگام, ریان بن صلت برخاست و گلوی یونس را فشرد و گفت: معلوم شد 
تو در عقیده ات در مورد امامت استوار نیستی . ؛ زیرا| انار امامت از 
جانب خدا باشد, فرقی بین طفل یک روزه و پیرمرد صدساله نیست. سپس 
حدود هشتاد نفر از بزرگان شیعه برای انجام مراسم حح و دیدار با امام 
جواد ءع( عازم مدینه شدند. آنها هنگام ورود به مدینه به خانه امام صادق 
(ع) که در آن هنگام خالی از سکنه بود. رفتند. بعد از مدتی عموی امام 
جواد ع( (عبدالله بن موسی) وارد شد و در صدر مجلس نشست. شخصی 
بلند شد و گفت: عبدالله پسر رسول خدا است و هر کس پرسشی دارد. از 
او بپرسد. او می خواست زمینه جانشینی عبدالله بن موسی را به جای 
امام رضا (ع) فراهم سازد. چند نفر از حاضران مسایلی را پرسیدند, ولی 
عبدالله پاسخهای نادرست داد. شیعیان غمگین و ناراحت شدند و تصمیم 
گرفتند. مدینه را ترک کنند. در این هنگام. امام جواد (ع) واردشد, به 
پرسشهای شیعیان پاسخهای درست و قانع کننده داد و خطاب به عمویش 
فرمود: عمو! از خدا بترس؛ چرا با این که در میان امت داناتر از تو وجود 
دارد, اظهار نظر می کنی؟ در قیامت چه جوابی خواهی داشت؟ 


0- شخص منحرف نباید امام جماعت شود 


نماز جماعت یکی از میدانهای بزرگ نمایش قدرت و اتحاد مسلمانان است 
که بر اقامه آن تاکید فراوان 


گردیده است. در نماز جماعت یکی از مسایل بسیار مهم. شرایط امام 
ححاعت است. مات اند ار نظر فکری دی ساله اش آمام 
جواد (ع) در این زمینه خطاب به شیعیان فرمود: به کسی که در مورد 
خداوند قابل به تجسیم است و اعتقاداتش درست نیست,؛ زکات ند هید 
ویشت سرش نماز نخوانید. و نیز فرمود: پشت سر کسی که به دینش 
اطمینان ندارید و نیز درباره ولایت و دوستبی او با ما مشکوک هستید, نماز 
نخوانید. . وبیز فرمود: به گروه واقفیه اقتدا نکنید. 


علی بن مهزیار, وکیل امام, می گوید: در سال 220 از نظر اقتصادی فشار 
زیادی به شیعیان وارد گردید و حکومت اموال بسیاری از آنان را به عنوان 
حالات شام کت جر اب یال هس امه ات به اماه توستر و ام 
مشکلات را بیان کردم. امام در جواب فرمود: چون سلطان به شما ستم 
کر و ها سر ارو اس سس اف 
در طلا و نقره ای که سال بر آن گذشته است واجب کردم. دیگر وسایل 
وه مانند حیوانات. ظروف, سود ساليانه, باغها و کالاها خمس ندارد. 
این تیف از اه میم متا است تا نان دشتگام چا کم انا را 


2- افراط و تفریط, ممنوع 


خطر انحراف فکری هميشه جوامع را تهدید می کند. گروهی درباره مسایل 
اعتقادی راه افراط پیش می گيرند و عده ای راه تفریط. 


پیامبر بزرگوار اسلام (ص) هنگام رحلت, میزان و ملاک عقیده صحیح را 
متاسفانه در بین مسلمانان و شیعیان هميشه عده ای گرفتار افراط و 
دسته ای در گیر تفریط بودند. محمدبن سنان از کسانی است که در محبت 
اهل بیت: زیاده روی می کرد. به همین جهت برخی از علمای رجال, او را 
به غلو متهم می کنند. او می گوید: روزی خدمت امام جواد (ع) نشسته 
بودم و مسایلی ازجمله اختلافات شیعیان را مطرح می کردم. امام فرمود: 
ای محمد ! خداوند قبل از هر چیز نور محمد (ص) و علی (ع) و فاطمه 
(س) را خلق کرد؛ سپس اشیا و موجودات دیگر را افریده. طاعت اهل 


بیت . را فز نات واجب کرد وامور آنها را دراختیار اهل بیت . قرار داد. 
بنابراین, فقط اهل بیت: حق دارند چیزی را 


حلال و چیزی را حرام کنند و حلال و حرام آنان نیز به اراده خداوند و با 
اجازه او است. ای محمد ا! دین همین است. کسانی که جلوتر بروند» 
انحراف و کح رفته اند و کسانی که عقب بمانند. پایمال و ضایع خواهند 
شد. تنها راه نجات, همراهی اهل بیت . است و تو نیز باید همین راه را طی 
کنی. 

منبع 

ماهنامه کوثر شماره 36 

آثار و سیمای پیشوای نهم (ع) 

دورنما 

آنچه می خوانید. فشرده ای از زوایای حیات پربار جوان ترین پیشوای 
هدایت. نهمین مقتدای مکتب امامت حضرت جوادالائمه علیه السلام 


است. 


زندگی کوتاه آن امام همام, که با مشکلات فراوان توأم بود؛ در بخش های 


1 از تولد وی تا شهادت پدرش (195 203 ۰.). 
2 توره آمافتش ( 20203 )2 

این بخش, در دو مرحله قابل طرح است: 

الف) عصر مأمون عباسی (203 218 ه.)؛ 

ب) زمان معتصم عباسی (218 220 ه.). 


لد و شهادت 


موژخان در تاریخ تولد امام جواد علیه السلام, اختلاف دارند؛ عده ای میلاد 
ان حضرت را دهم رجب., برخی 15 ماه رمضان و بعضی نیز 19 ماه 
رمضان سال 195 ه. در شهر مدینه می دانند. 1 


تور بر کوار خفای الق نم الستاس اعام را لیم السطاه مین ادا 
شخصیت ارجمندی که میزان فضایل و حیطه حیات علمی, عبادی و دینی 
اش: برکسی پوشیده نیست. 


مادر امام جواد علیه السلام, بانوی گرامی و پاکدامنی بود به نام «سبیکه» 
(سکینه) و به روایت دیگر «خیزران» ان بانوی موّمنه به خاندان شایسته 
ام المومنین «ماریه قبطیه» 2 تعله داشت. بعضی ها نام وی را «ریحانه» 
و «دژه» نیز گفته اند. 3 


اماخ-جواه علیه السلام بعد از 25 سال زندکی افتخار آمیز: سر اتجام در اخر 
ذیقعده سال 220 0. با تحریک معتصم عباسی و به وسیله همسرش ام 


الفضل مسموم و به شهادت رسید. بدن مطهرش در گورستان قریش در 
بغداد, کنار قبر جد زار کوآرشن امام کاظم علیه السلام کاظمین به خاک 
سپرده شد. 4 


ننبختان آغازین 
امام جواد علیه السلام در روز سوم میلادش؛ لب به سخن گشود و بعد از 


دا اوه ال ی مر ام ها اب اس سا 
درود فرستاد. 


از حکیمه دختر موسی, بن جعفر علیه السلام, آن بانوی متدین و شایسته, 
که سرپرستی آمور تولد امام جواد علیه السلام را به عهده داشت. نقل 
گفت: 


شده است که 


... امام جواد علیه السلام بعد از تولد, فرمود: «اشهد ان لا اله الا اللّه و ان 
محمدا رسول الله.» 


و در روز سوم بعد از میلادش فرمود: «الحمد لله و صلی الله علی محمد و 
علی الائمه الژاشدین.» 


و نیز افزود: 


در روز سوم تولدش, چشمانش را گشود و به سوی آسمان چشم دوخت و 
سپس به سمت راست و چپ نگاه کرد. آنگاه فرمود: « آشهد ان لا اله الا 
اللّه, و آشتهد آن فختدذا رشولن اللّه» ؛ از دیدن حالت های وی تعجب کردم و 
هو ری الم شگلتی فروررفته نردم کپ برش آجام رضا علبه ااسلام اس 

به آن حضرت گفتم: از چیزهایی که از اين کودک شنیدم؛, به شگفت آمده 
ام ! پرسید: چه چیز شنیده ای؟ آنچه دیده و شنیده بودم, برایش تعریف 
کردم. حضرت فرمود: 


این از او خواهید دید؛ بیشتر از انچه تاکنون دیده اید, خواهد بود.» 5 
برای پیشوای نهم, القاب متعدّدی ذکر کرده اند؛ مهم ترین آنها عبارتند از: 
منتجب 0. 


کنیه آن حضرت «ابوجعفر» می باشد که معمولا در روایات تاریخی به «ابو 
جعفر انی» معروف است تا با «ابوجعفر اوّل». یعنی امام باقر علیه 
الشلام. اشتباه: تشود. 


نقش انگشتر آن امام همام, «العژه لله» بود. 7 


از نگاه دانشمندان اهل سئّت 


سیمای پرفروغ و عالمتاب امام جواد علیه السلام نه تنها شیعیان را شیدای 
جمال و جال. حهیشن ساخته: که دانشتتدان اهل ست وان ار سشکوت: و 
خاموشی رهانیده است. آنان در منابع تاریخی و حدیتی خویش؛ به قدر 
ایمان و معرفت خود, زبان به حقیقت گشوده اند و شخصیت آتتخانی: 
پیشوای نهم شیعیان را چنین به تصویر کشیده اند: 


1 سبط ابن جوزی حنفی (متوقای 654 ق.): 


«و محمد؛ الامام ابوجعفر الثانی کان علی منهاج آبیه فی العلم و التقی و 
النشدم لصو 


و کان یلقب بالمرتضی والقانع ...» . 8 

2 کمال الدین محمد بن طلحه شافعی (متوفای 652 ق.): 
و آن کان ضفیر السن قهو کبیر آلقدر:رفیم آلدکر .ب. * 
شمسن آلدین دهبی: ( 748 )۱ 


«کان, محقه بلعب بالخواه هبالقانم والفرتضت: و کان من تروات. ال نت 
آلت صلی للم علیه ۵ اه عنم مه کان آحد اله‌صوفی السهاع فلرای 
لعب الخواد ین 10 


4 ابن صباغ مالکی (متوفای 855 ق.): 


«و هو الامام الاسع .. ِ ِ جعفرالثانی, و ان کان صغيرالسَنْ فهو 
علیه تالا شارم زد 7 ی اه سا ار و ان 9 من الْقات العدول» . 
11 


5 فبداللهین مد ین عاهر شیراوی شافعی (مت‌های 1154 ق,): 


« ...و کراماته رضی الا یه کی هو ها فیه تو یره ثم ذکر بعض مناقبه و 
ختم حدیثه بقوله: و هذا من بعض کراماته الجلیله و مناقبه الجمیله» . 2 


در طاعت کردگار 

امام جواد علیه السلام عابدترین فرد زمانش بود. محبت و علاقه اش 
نلست به باریتعالی وصف نشدنی و خوف, خشوع و اخلاصش در طاعت و 
عبادت خداوند ستودنی است. برای تر سیم جلوه های عبادی ان حضرت, به 
چند نمونه بسنده می کنیم : 

الف) نماز 


امام جواد علیه السلام علاوه بر عبادات و نوافل معمول, نافله مخصوصی 
داشت. نافله آن حضرت دو رکعت بود؛ در هر رکعت. سوره فاتحه را 
قرائت می نمود و آنگاه هفتاد مرتبه سوره اخلاص را تکرار می کرد. 13 


هرگاه وارد ماه جدید می شد؛, در روز اوّل ماه؛ دو رکعت نماز به جای می 
اورد؛ در رکعت اول, 


بعد از سوره حمد به تعداد روزهای ماه (30 مرتبه) سوره توحید را می 
خواند. در رکعت دوم بعد از حمد. سوره انا انزلناه را مثل رکعت اوّل 


ب) روزه 


روزره های مستحبّی آن حضرت نیز زیاد بود. پانزدهم و بیست و هفتم ماه 
رجب روزه می گرفت. اهل خانه و غلامانش نیز او را در روزه گرفتن 
همراهی می کردند. 15 

علاوه بر این؛ گاهی میزان عبودیت و که خویش را نسبت به مقام 
لا لاف ار کی وا ره اسان فی هو سر کی ار ماخات و ارفیو ان 


الق لفات 


«اللَهمْ آنت الاوّل بلا اولیّه معدوده, و الأخر بلا آخریّه محدوده, آنشآتنا لا 
لعلّه اقتسارا, واخترعتنا لا لحاجه اقتدارآء و ابتدعتنا بحکمتک اختیارآ, و بلوتنا 
بأمرک و نهیک اختبارا, و ایدتنا بالالات و منحتنا پالأدوات, و کلفتنا الطاقه, و 
جشمتنا الطاعه, فآمرت تخیر[ و نهیت تحذیرا, و خولت کثیرا, و ت 
یننیرا: فعضی آمرک فحلمت, و جهل. قدرک فتک مت ... * 16 


ب) بعد از نماز 


«رضیت باالله رباد و بالاسلام دیناد و بالقرآن کتاباء و بمحشّد نبیاء و بعلی* 
ولیا, والحسن,؛ والحسین؛ و علوث بن الحسین, و محمد بن علیت, , و جعفر بن 
مجقد, و موسی بن چعفر: و علت پن موسی, و محقد بن علی, ول ن 


ی بن. الحسن بن.علن. انظه 


و اک 2 
المنتصر لدینک ۵ آزها هی یه رنه فی تفه و فی 


ذزیته و اهله و ماله و فی شیعته و فی عدوه, و ارهم منه ما یحب و تقزبه 
عینه, واشف به صدورنا و صدور قوم مومنین. » 17 


ج) برای براورده شدن حاجت 


زاقفق وید نامه ای خدمت امام جواد علیه السلام فرستادم. در آن 
نامه, از حضرت تقاضا کرده بودم که دعایی برایم باد بدهد. آن حضرت این 
گونه برایم نوشت: 


تقول: ادا اضنچت:و امشسست: «الله اللم‌اللهر رن الاجمن خیم لا آشر ن 
به شیتا» و ان زدت علی ذلک فهو خیر, ع تاه بها جد| لی فی حاخیی: , فهو 
لکل شی ء باذن الله تعالی. بفعل الله ما یشاء. 18 


ات ناگ خات 


امام جواد علیه السلام با توجّه به اینکه در سنْ جوانی به شهادت رسیدند, 
در عمر کوتاه و با برکت خویش علاوه بر انجام وظایف سنگین رهبری 
افقّت. به تربیت شاگردانی که بتوانند پیام اشتهاتی خاندان نبقت و امامت را 
به نسل های بعد منتقل سازند, توجّه خاص داشت. 


تانشمندان غلم رجال و عراجم. داد باران و شاگردان انا خواد عیه 
الفظاه را 1۱0 و کر کرو میا اسان ی از آن سره هاه 


«حسین بن سعید اهوازی, حسن بن سعید اهوازی. محمد بن اسماعیل بن 
بزیع,, احمد بن ابی عبدالله برقی, علی بن مهزیار. صفوان بن یحیی, 
عبدالله بن صلت. علی بن اسباط, ابراهیم بن ابی محمود خراسانی, 
ابراهیم بن محمد همدانی, احمد بن محمد بن آبی نصر بزنطی کوفی, 
احمد بن معافی, جعفر بن محمد بن یونس احول. حسین بن بشار مداینی, 
حکم بن علیاء اسدی, حمزه بن یعلی اشعری قمی, داود بن قاسم بن 
اسحاق بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب, صالح بن 


محمر همدانی, عبدالجبار بن مبارک نهاوندی, زکربا بن آدم, ود وتو بن 
عبداللّه بن علی بن الحسن بن زید بن الحسن بن علی وه اه ای 
ی ار ی علی 
بن بلال بغدادی. فضل بن شاذان بن خلیل ابومحمّد ازدی نیشابوری, محمد 
بن عبدالجبار. ابوعلی محمد بن عیسی بن عبدالله بن سعد بن ما 
اشعری, نوح بن شعیب بغدادی, یعقوب بن اسحاق سکیت (ابویوسف), 
الحضینی» 


انوار هدایت 


در منابع تشیع و تستئن, از امام جواد علیه السلام حدود 250 گوهر ماندگار 
خصه ای ای یه تاک مه اختا ی رها رسد ات 
اشاره کنیم؛ امید است که این جملات نورانی مشعلهای فروزانی باشند در 


دهکده ظلمانی جهان امروز و چراغ هایی در کوره راه های دشوار زندگی. 
1. من استفْنی باه افتقر الثاس للبْه. و من الّفت اللّه حتَهُ الّاسن؛ کسی 
که با اتکاء به خدا, روی 7۶ از مردم بگرداند, مردم به او نیازمند می 
شوند. و کسی که پرهیز کاری پيشه سازد. محبوب مردمان می گردد. 21 


2 تارمن کمال اضگه آن لاءقمن اعدا بضا که کمال مر وت 
ات است که اسان با هنم کش ان وان کید که مرحم کم مس 
22 


3. من اسْتَجسَن قبیحا کان ریک فیه؛ آنکه کار زشتی را نیکو شمارد, در 
ار اس 2 


4 من وعظ آخاة سا فَقدٌ زاتة و مَن وَعَظَه علانيةٌ فقَذٌ شاته؛ کسی که 
برادر مومن خود را پنهانی پند دهد, او را اراسته. 


و کی که اشکار | :هو حون بدیکران تخت کین چهره اجتماعی او را 


5 عُنوان ضحيقه الفسلم خسن جُلَمه؛ سرآغاز نامه عمل مسلمان در 
قیامت. نیک ِ خلقی اوست. 25 


6 مَن وق باللّه و توکلَ عَّی ال تجاه ال من کل شوء و حرَر من کل 
0 اعتماد داشته باشد و بر او توکل کند, خدا او را از هر 
بدی نجات می بخشد و از هر دشمنی حفظ می کند. 26 


7. آلکمال فی العف ؛ کمال آ وش در خردمندی است. 27 


باقال بالظلَم والفَعین لب والژاضی شرکاء؛ ستمکار و یاری کننده 
و ای ی را 2 298 


َوَمْ الْعَدلِ علی الظالم آَشَذ من بَوّم الجوّر عَلّی الْمَظْلُومٍ؛ روز دادخواهی 


ی 20 


0. ثلاث ث یفن یاعد رضوان اللّه تعالی: کنر آلاستعفار و لین الجانب, و 
کنر الطَدقه و تلا من کنّ فیه له دغ: تک الْعَجَله والعشوره وا 
علمن لاه رد رم ۹ بسیار 
آخر رز تشر خوا رن از خدا ؛ نرم خویی با مردم " و بسیار صدقه دادن. 


و و ی شتاب نکردن 
در کارها ؛ مشورت در کارها تو کل نا ای که بر انجام کاری تصمیم 


. آلعفاف زب بت اقفر والسْکر نت۵ | نید ابر زیته البلاء والواغ 
ِ الَحسَب, 0 َهْ زیتة 4 الکلام. والحفظ زيتة الروایّه, وَحَفض لجناح 
زيتة العلم. وَحْسَنْ الاب زیتة العَمْل, وَسط لوح زیتة ارم و تک المَنْ 
زیتة الَمَعدوف, والْعْشومٌ زیت الصّلوه, ی الا تیه 


اور ؛ پارسایی ِِ فقر. شکر زینت توانگری, شکیبایی زینت بلاء فروتنی 
زینت شأن و بزرگی, گویایی زینت سخن, , نگهداری و ضبط دقیق زینت 
روایت, تواضع ژزینت دانش, ادب ژزینت خرد گشاده رویبی ژینت کرم و 
بخشندگی, مثت ننهادن زینت احسان و نیکی,: توجّه و حضور قلب زینت 
نماز, ترک کارهای بیهوده زینت تقوا و پرهی زکاری است. 31 


2 کیت یضیغ من اللَهُ کافلة, و کیت یو مَن ال طاهُ؛ چگونه ممکن 
است کسی که خدا سرپرست اوست., تباه شود؛ و چگونه ممکن است 
کسی که خدا در تعقیب اوست.؛ رهایی پابد؟ 322 


13. عدّ الَمَْمنْ خ غناه غن الناس :33 عژت مومن در بی نیازی از مردم 


آزترت: 
4 العلماء غرباء ره الخقال بعتهْم :34 علما با زیاد بودن جاهلان. غریبند. 
پی نوشت ها 


۷1 حیات فکری و سیاسی امامان شیعه, رسول جعفریان ص‌ 1 7 به نقل 
فسار الشیعهه ص ۰7 کشق. العندد ج 2. ض, 343 الساقب: این 
2 «ماربه قبطیه» کنیزی بود که به همسری رسول خدا| (ص) آهند: از 
وی ابراهیم فرزند پیامبر به دنیا امد که در کودکی چشم از جهان فروبست. 
ص 100. 


گر اغلام آلهذايه سجمع جفانی. آهل .یت . 11 ض 28 به قفل. آز 
مفشذر ی غوالم الوم ۱ مر 91 ۱52 اسافت: 2 هن 3921 


6. اعلام الهدایه, ج 11؛ ص 2 به نقل از مستدرک عوالم العلوم, ج 3 2, 
ص 27 29. 


.7 


همان ؛ به نقل از مستدرک عوالم العلوم, ج 23, ص 31. 
۱ 


فصو مات تحت یی هام ره مش 
252 


0. الوافی بالوفیات, ج 4, ص 105. 
اتقو هه در 
2 ها لاف 9و 


13 اعلام الهدایه, ۳ 11 ص‌‌ 9د, به نقل از حیاه الامام محمد الجواد (ع), 
ص 67. 


ها ره ای اتف ماع ری 220 
که ما تیه سل از ی ک وال آاغلوی دش ررر: 

ان تا بقل اب فسوی هلسلس حور رو 

7 هار اه ی که امیش مر ور 
ها سل ات مورک الم الما ور وا 2 
قالش سیر 397 709 

وا الا ال افص و19 209 کش رال تیب ام یه 


ص 275, 502, 503, 548, 550, 551 و 552؛ رجال نجاشی. ص 149, 
0 و 253؛ حیاه الامام محمد الجواد (ع), ص 139, 141, 156, 159 و 


4 رجال شیخ طوسی. ص ۰405 فهرست شیخ طوسی. ص 8<؛ جامع 
ام ص ود 


1 مر تاره ایض 9و1 و 18 
7 الفضول:المم ‏ ی 9و2 291 


3. اعلام الهدایه, ج 11, ص 240, به نقل از بحارالانوار, ج 75 ص 109 
4. همان ص 243. 

تاشداختکی ام خهاو اغا 

تاشتاکن. افاش خواد (ا 


شهادت پیشوای نبهم حضرت جود الائمه (ع) در روز آخر ماه دی قعده در 
شهر بغداد. سال 220 اتفاق افتاد. آن بزرگوار در سن 25 سالگی توسط 
طاغوت زمان خویش مسموم حردید: شهادت آنْ امام بنزر کواز. بر امت 
اسلامی 


تسلیت باد. 


گوهر وجودی امام جواد (ع) و عسکریین (علیهماالسلام), در بین مردم کمتر 
شناخته شدهو آن گوتة کة: از ,شایز ائمة (ع( و پیامبر اکرم (ص) و فاطمه 


زهرا (س) و حتی بعضی از اولاد امه شناخت دارند. نسبت به این سه 
بزرگوار معرفت ندارند, به این خاطر تمسک ۵توشل. کمتتی رب آنان دارند: 
با انکه ها فان میدن اه اعلود الملام ی فاحر بق کلاعشان هر 
است و همه از چشمه فیاض حق استفاده می کنند به نظر می رسد 
نمایاندن جهره واقعی این سه امام نز کوار. می تواند خدمتی شایان به 
شمار اید. 


علت مطرح نبودن این سه امام (ع), وجود شرایط سخت اجتماعی و 
خفقان موجود در آن عصر بود. خفقان حاکم تا حدی بود که ابن اثیر در 
تاریخ خود, جزئیات در دورترین بلاد اسلامی و حتی فلسفه اجتماعی زیادی 
از حوادث را بیان می کند., تنها در سه مورد از این امام بزرگوار اسم برده 
یت کلماتش از پنج الی شش خط فراتر نمی رود. اين فرازها عبارتند 
ز. 

1 جلد 10 ؛ آنجا که زندگی همسر امام رضا (ع) را توضیح ,می دهد و می 
گوید: همسر حضرت رضا (ع) ام حبیبه نام داشت تفر عام ون بود. دختر 
دیگر مأمون را محمد بن علی بن موسی گرفته بود. پس پدر و پسر هر دو 
با دختران مامفن ازدواج کردند. 


2 در ضمن حوادت سال 211 می نویسد: > مامون در,. تکریت. با محمد بن 
علی بن موسی برخورد و دختر خود را به او تزویج کرد. 


3 در حوادث سال 220؛ وفات زا حضرت را می نویسد. 


ابن جریر طبری نیز در «تاریخ طبری» تنها یک سطر راجع به ازدواح 
حضرت رضا (ع) و حضرت جواد (ع) 


با دختران قاهون هی نویسد: حتی از رحلت حضرت جواد (ع) چیزی نمی 
نگارد. 


«امیرالمومنین» خطاب می کرد در حالی که این لقب مخصوص حضرت 
علی بود. 1 


از طرف دیگر برخی امامان به خاطر موقعیتهای ویژه خویش توانستند 
دست به اقداماتی بزنند که مورد توجه عموم واقع شود و تا اندازه ای 
اسمی از انان بر لوح تاریخ بماند. 


فاطمه زهرا (س)؛ 


خبرهای متواتری از پیامبر اکرم (ص) راجع به فاطمه زهرا (س) وجود 
داشت از جمله, او پاره تن من است. حوریه انسیه است* گذشته از آن 


شرف دختر پیامبر بودن فاطمه او را در دلها جای داد و باعث شد تا دشمن 
هم نتواند ویژگیهای درخشان زندگی او را در پرده نگه دارد. 


هدیا که او لین ضحایی آولین مسلمان دی لمات وا مور 
غدیر خم و امثال ان درباره اش در سطح جامعه اسلامی منتشر شده بود و 
مهمتر از همه اين نکته که حکومت پنچ ساله اش او را بر اریکه تاريخ 
نشاند و باعث شد فرازهای درخشان زندگیش در تاریخ ثبت گردد. 


حضرت امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) ؛ 


ناید کفت ان دون تا آندازن ای توستط بیامتر. اکرم مغرفین شدند. وجملانی 
مانند «سیدا شباب اهل الجنه» «ائهما امامان قاما او قعدا». از پیامبر در 
باه انان مشهور شد. وقایع مربوط به صلح و جنگ آنان خصوصا واقعه 
کربلا. عامل دیگری شد بر اینکه آن دو امام بزرگوار یادشان در دلها 
جاودانه ماند. 

اقام شجان (سلام اال ع ای 


در پرتو حوادت کربلا و صحیفه سجادیه اش معرفی شد. 


ماقم ضایی ریا ای 


شرایط خاص زمان امام باقر و صادق 


(قفها الم مر ان ماهس قوش ی اش ما ناسا 
در رشته های مختلف, جمع احادیث, تدوین فقه و انتشار احادیثشان در 
اقصی نقاط, جچهره ای جهانی نه آنان داد. به طوری که مکتب شیعه به 
مکتب جعفری معروف شد. 


بنابر اين هر چند حضور جنبش شیعی از زمان حضرت علی (ع) و حتی از 
زمان پیامبر اکرم (ص)؛ مشهود بود 2, اما عصر «امام باقر و صادق» 
(غلتضا لام قفه: موی بداشت: ساره از بفر سین شا ردان اما 
صادق ,9 باقر (علیهماالسلام), می گوید: روزی خدمت امام باقر (ع) رفتم. 
از ات ارت بحجت شند. حضرت امام باقر (ع) به فرزندش امام صادق (ع) 
فرمود: آن کات را بیاور و او برای من می خواند. در ذدهن خود گفتم (لیس 
بشی ء زخرف باطل) چیزی نیست, باطل است. 


وقتی حضرت امام باقر (ع) پرسید؛ چگونه بود؟ گفتم: باطل, چیزی نبود. 
یواوه یرافغ رل الله زرح اه حظ 
علی» 3 به خدا| ای زراره این مطالب را پیامبر اکرم (ص) املاء فرمود و 


ای ارام کي فسات ای بسا ماس سیر ام 
اقوال الم اسلا و فا سر ام ای راهم من تاست. 


امام هفتم موسی بن جعفر (ع) 


آن حضرت در حالی به امامت رسید که فقه جعفری در سراسر عالم اسلام 
پخش شده بود. در این دوره هر چند خفقان بنی العباس زیاد بود و شیعیان 
و آن امام عظیم الشان گاه در زندانهای مخوف گرفتار می شدند, ولی 
کثرت شیعیان و معاصر بودنشان با عصر 


ابن اثیر در تاریخ خود, جزئیات در دورترین بلاد اسلامی و حتی فلسفه 
اجتماعی زیادی از حوادثت 


را بیان می کند, تنها در سه مورد از این امام بزر گوار اسم برده و مجموع 
کلماتش از پنج الی شش خط فراتر نمی رود. 


صادقین, (علیهما السلام). باعث شد هر گاه امام از زندان آزاد می شد, یا 
ملاقاتی صورت می گرفت, مردم مسایل و نیازهای خود را بیرسند. از این 
روی مساله تشکیل حکومت اسلامی نیز از اذهان مردم به صحنه سوالات 
مورد بحث روز امد به همین جهت. در مرسله حماد و ... دقیقترین مسائل 
حکومت و مسائل اقتصادی پرسیده شده و امام نیز جواب داده است. 
همچنین شکنجه شدن و غل و زنجیر و زندان رفتن این امام بزرگوار خود 
زمینه ای برای مجالس عزا بود, پیو سته نام این امام (ع) بر زبانها جاری 


می شد. 
در مان انشان فساله امامت و ظغور اما شک دیگری‌ربه خود مرفت: 


فامفن عباسی امام را به ولیعهدی خویش منسوب کرد. امام دی طول 
مسیر و در هر شهر و روستا که وارد می شد برای مردم سخن می گفت و 
ت این ترتیب آنان از نزدیک با چهره پر فروغ مولای خویش آشنا می شوند. 
مأمون عباسی نیز به انگیزه های مختلف مجالس علمی تشکیل می داد و 
اززردانشمندان اسلامی و عبر اسلامی: ترا :بر کراری .مناطر ات علضی, ۱ 
حضور امام دعوت به عمل می اورد. در آن محافل سخنان امام پخش می 
نی مه افص قاط ان مت مود امامزضا )انا را که ید 
مناسبتهای مختلف دریافت می کرد, به محرومان و مستضعفان می بخشید 
هه هرحال خایگاه مری شاسی سافت. 


افاختار اشام خیکی: 


و آتا که امام زمان (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) است و اخبار 
نقل شده از پیامبر اکرم و ائمه معصومین 


در باره وجود» خصوصیات و قیامش وجود شریفش را برای همه مسلم 


از این روی در طول تاریخ بارها اشخاصی از معروف بودن نام و نهضت 
حضرت استفاده کرده خود را امام موعود نامیدند از جمله اسماعیلیه با 
دای ک شرفت ای ی 
بودند که امام موعود همان اسماعیل است و او زنده و از انظار غایب 
دالستند. 


بعضی از افراد دیگر نیز که داعیه رهبری جامعه يا مبارزه با فساد را 
داشتند, ادعای مهدویْت می کردند و چون اسم ان امام در روایات هم اسم 
پیامبر اکرم (ص) بود بعضی افراد محمد نام, مثل محمد بن عبدالله محض 
ادعای مهدویت می کردند. همچنین در دعاهای نقل شده از ائمه روی 
فتسأله وجود امام زمان (ع) تأکید زیاد شده است. 


علاوه بر. آن: احتیاح فطری انسانها به نجات دهنده واقعی دست در دست 
عوامل فوق انتظار ظهور ان حضرت را برای غير مسلمانان نیز امری 


علت اساسی دیگر بر مطرح بودن حضرت حجت (عج) در جوامع بشری 
نظریه هایی است که در پی غیبت طولانی حضرت به طور گسترده ای 
مطرح شده و آذهان را به خود مشغول کرده است, در طول تاریخ افرادی 
نظریه هایی ارائه کرده اند. و گروهی به نقد و بررسی پرداخته اند و دسته 
ای ادعای مهدویت کرده, دسته ای دیگر به ابطال آن روی آورده اند. 


امام جواد و عسکریین (علیهم السلام) 


هیچیک از جهات باد شده در ژندکت سایر ائمه در حیات این سه امام 


بو وان وجود نداشت به همین جهت جهره والای آنها ناشناخته ماند و بعد 
از هزار و 


دویست سال همچنان هاله ای از غربت بر چهره آنان سایه افکنده است و 
تنها کلیاتی که از آیات قرآن و احادیث و برخی زیارات ت مانند زیارت جامعه 
کی اشفاده ی هد مس کته اضدا شواط کت آنان است 


گروهی در این باره معتقدند دلیل وضعیت موجود این است که وجود آن 
ائمه فقط برای وجود یافتن امام موعود بوده است تا ان حضرت جهان را 
پر از عدل و داد کند. از اين سوی عمر امام جواد (ع) که مدت طولانی 
دوام نیافت. 4 


آن حضرت در سن 9 سالگی بعد از شهادت پدر بزرگوارش به امامت 
رسید. به نظر می رسد همین عامل سبب شد مردم ان عصر در باره 
به علی (ع) که سی و سه سال داشت., گفتند جوان است و رهبری جامعه 
فردی مسن نر و کارامدتر می طلبد. 


زمانی که نص صریح پیامبر اکرم (ص) کنار رود و آن همه احادیث و شأن 
نزول ایات و واقعه غدیر به فراموشی سپرده شدو کهولت جای تمام انها را 
بگیرد انتظاری از مردم عصر حضرت امام جواد (ع( نمی توان داشت. 


در روایت است هنگامی که حضرت امام جواد (ع) وارد مسجد شد, علی 
بن جعفر» عموی پدر اآوء به احترام حضرت از جای بلند شد و او را, به جای 
خود نشاند. مردم اعتراض کردند که تو پیری و محاسنت سفید شده است, 
چطور به جوان کم سن و سالی این چنین احترام می کنی؟ 


ار ره واه اک مهم هرس اد رب یی 9 
طور که بود معرفی کند. این موضوع آنگاه واضح می شود که کلمات 
رسول 


رای ما ایا اه ها رس متا غای 
(ع) با کلمات و روایات وارده در باره امام جواد (ع) مقایسه شود. علت 
عمده عدم معرفی یکسان ائمه این بود که چون حضرت علی و زهرا و 
حسنین (علیهم السلام), در زمان آن حضرت بودند و مناسبتهای 0 
برای معرفی آنان بود. این موضوع در باره امام زمان (عج) فرق فد کنر 
چون رهبر پیوسته باید در جامعه روح امید بدمد و دمیدن روح امید با 
معرفی منجی عالم بشریت امکان داشت جدا از این که بیشتر معرفی ها 
توسط ائمه بعدي صورت پذیرفت و ان هم به خاطر سوال بیش از حد 
صفات او بود. حتی وجود احادیث فراوان در باره امام حسن و حسین (ع) 
وقتی شخصی در محضر ابن عباس سوالی می پرسد و یکی از حسنین 
(علیهما السلام), جواب می دهند, ان شخص قبول نضفت: کنر و می خواهد 
حفات را از ان اس نوا ما تس 


سال حضور امام حسن و حسین (ع) در مدینه مسئله فقهی چندانی از انان 
پرسیده نشد و مردم آنان را دو فقیه اسلام شناس عالم حساب نمی کردند 
تا چه رسد به امام جوادی که سن کمتری داشتند. و از پشتیبانی عظیم و 
تاییدات مکرر پیامبر اکرم (ص) نیز برخوردار نبودند. دسیسه های خلفای 
عباسی که پیوسته می خواستند او در بین مردم ناشناخته بماند و خفقان 
حاکم آن زمان تا اندازه ای که آن امام يا پدر بزرگوارش و فرزندانش 
مجبور می بودند خلفای الم 


عباسی را امیرالمومنین . خطاب کنند به عمیق تر شدن جهل موجود دامن 


می زد. 
پاورقی 


1 همه لایق این مقامند ولی چون حضرت علی (ع) بالفعل , به آن مقام 
رسید او را مخاطب این مقام می دانند. 


.ان طوری که در روایات است. «یا علی ,انت و شیعتک هم الفائزون» و 
رجوع شود به احادیث ذیل آیات سوره بینه (أَولیک هم هم خبر خی البایه). 


2ص اراد کر سال کت سال فو این 


جایگاه علمی 
جایگاه عاعف امام جواد (ع( 


انم هار لت ای 


امام جواد (ع) چون اجداد طاهرش خزانه دار علمی الهی و گنجینه دار رازها 
ورمزهای افرینش بود. 


امام جواد (ع) با سنی کم با شرکت در مناظره ها و مباحثه های عالمان و 
دانشمندان 9 عصر خویش؛ علم لدنی که همان معثص به انبیاء و 
معصومین است را فرا روی مردمان عصر خود و اعصار دیگر به تصویر 
کشید ند. حضرت به مناسبتی به این نکته اشاره و مرز و سرچشمه علم 
خویش را با دیگران مشخص می نمایاند. هنگامی که حضرت موضوع حیف 
و میل شبانی را به او گوشزد می کرد در پاسخ به پرسش شبان که عرض 
کرد از ز کجا به اين موضوع پی بردی, حضرت می فرمایند: نحن خزان علمه 
یی کته واهضیاء اببانه ۵ عباق مکرهون: »,همان ما غزانم داران علم 
الهی و گنجینه داران حکمت خداوندی و جانشینان انبیاء و بندگان گرام او 
هستیم. مدینه المعاجز. ص 535 


شکار در حرم الهی 


بنا به نقل شیخ مفید از ریان بن شبیب: وقتی مامون خواست دخترش ام 
ال ما تسه هام را ام ی ۵ 
این مسئله موجب می شود که حکومت به دست علویان افتد, با تصمیم 
مامون به مخالفت برخاستند. 


از اینرو به نزد مامون رفته و اظهار داشتند: تو را به خداوند سو گند می 
دهیم که از تصمیم خود در تزویج ام الفضل با محمد بن علی منصرف شو و 
بار دیگر قدرت را از عباسیان به علویان منتقل نکن. در گذشته ولایتعهدی 
علی بن موسی الرضا (ع) همه را نگران خود ساخت, اکنون برای نامزدی 
ام الفضل یکی از عباسیان را انتخاب کن. 


برخورد شما با 


نان :دارندا بر شتها با انان متضفا نف بر خروم کر نید ما نجونه: که آنها یز 
شما برتری و شا یستگی دارند, برتری می يافتند. 


پیشینیان من, مشی بد رفتاری با علویان را در پیش گرفتند و قطع رحم 
کردند و من از اين رویه به خدا پناه می برم, هرگز از اين که علی بن 
موسی (ع) را ولیعهد خویش کردم. پشیمان نیستم. از وی خواستم که به 
جای من خلافت کند قبول نکرد. قضای حتمی خدا جای خود را گرفت و کان 
امر الله معذورا. (چنین تحلیلی از شهادت حضرت رضا (ع) بیانگر نهایت 
خیله گری و تزویر مامون:خنی دز برایر عباشیان است:) اینکه میگویید چرا 
ابو جعفر را به دامادی خویش برگزیده ام ؟ به فضل و دانش وی باز می 
گردد, که با وجود سنی کم از همه برتر است. امید است زمینه ای فراهم 
آید تا دیگران نیز چون من به درجه فضل و برتری وی آگاهی یابند. 


زر کان گنای دگر باره به سن حضرت ءع( خرده گرفتند و گفتند درست 
است که رفتار این جوان و فضل وکمال وی تو را به اعجاب وا داشته 
ادلی با عشانل قمی اتات دای مد ی کم ره ملاسان 
دست یابد سیس نیت خود را عملی ساز. 


مامون در جواب گفت: وای بر شما؛ من به جایگاه و منزلت این نوجوان 
بیش 9 دانایم. او از ِ بیتی است که علم ودانش آنان از سر چشمه 


ان ادن مان و امش فاد ار تین نی کم ان یه 
درجه کمال رسیده است. اگر قبول ندارید, امتحانش کنید تا درجه فضل و 
علم او 


عباسیان با کسب اجازه از مامون, اجازه خواستند تا فردی را برای مناظره 
با حضرت جواد (ع) معرفی کنند وجلسه را ترک کردند. 


عباسیان با یکدیگر به شور نشستند و در نتیجه قاضی ناأمی و مشهور. یحیی 
بن اکثم را دعوت و با وعده دادن پول فراوان به وی در صورت پیروزی بر 
امام جواد (ع), در روزی معین در مجلسی با حضور مامون شرکت جلسند. 


در این مجلس هر یک در جای خود قرار گرفتند و مامون دستور داد تا 
تشکی و دو متکا را برای امام جوار (ع) گسترداند و خود در کنار او ایستاد. 
و یحیی بن اکثم روبروی امام قرار گرفت. 


یحیی بن اکثم رو به مامون کرد و گفت: يا امیرالمومنین اجازه می دهید تا 
ان اف سوال کی مان فآ وس آخار هن 


یحیی بن اکثم رو به حضرت (ع) کرد و گفت: فدایت شوم اجازه می 
خداوند ما را فدایت سازد اگر فردی در حال احرام شکاری را بکشد., حکم 
ان چیست؟ 

امام جواد (ع) فرمود: شکارچی در حل کشته است با در حرم؟ 

عالم به حرمت آن بوده يا جاهل؟ 

از روی عمد کشته يا اشتباه؟ 

آزاده بوده است با غلام ؟ 

صغیر بوده است با کبیر؟ 

این اولین صید بوده است با بیشتر ؟ 

آن ضید از بر ند کان بوده اشت با غیر انها؟ 


شخص محرم بر این عمل اصرار دارد یا پشیمان شده است؟ 
احرام عمره بوده است با احرام حج؟ 


یحیی بن اکثم پس از شنیدن فروع باز 


شده از پرسش خود از سوی امام جواد ع( زبانش به لکنت افتاد و نشانه 


مامون پس از بیان مطالب از سوی امام جواد (ع) گفت: خدا| را به خاطر 
تشخیص خویش حمد و سپاس می کنم سپس رو به عباسیان کرد و گفت: 
اکنون بر آنچه در فکر آن بودید آگاهی يافتید. 

پس از مراسم عقد و خطبه خوانی مامون به حضرت (ع) گفت: در صورت 
تمایل پاسخ مسائل محرم را بیان کنید تا همه بهره مند شویم. 

خصرات (ع) فر مودند: محرم اگر صیدی را و و و آن از 
پرندگان بزرگ باشد, یک گوسفند کفاره باید قربانی کند اد 
باشد با ید دو گوسفند قربانی کند. اگرٍ جوجه ای در حل بکشد قربانی, یک 


بره از شیر گرفته است؛ ؛ ولی قیمت آن جوجه بر او واجب نیست. اما اگر 
جوجه ای در حرم بکشد کفاره اش یک گوسفند و قیمت جوجه می باشد. 


اگر صید از حیوانات وحشی چون الاخ وحشی باشد باید یک گاو قربانی و 
اگر صید شترمرغ باشد یک شتر قربانی کند. 


کفارو کشتن صید بر فرد عالم و جاهل مساوی است. در صورتی که محرم 
غمدا ضیذ را بکشد گناه کرده ولی چنانچه به اشتباه صید را شکار نموده 


چیزی بر او نیست. 
کفاره فرد حر بر خودش واجب و کفاره غلام بر مولای او واجب است. 
بر صغیر کفاره نیست ولی کبیر کفاره بر او واجب است. 


الازشاد.هن 919 


حلال و حرام شدن زن 


مامون پس از شنیدن پاسخهای حضرت (ع( در خصوص مسئله شکار و 
تشویق وی در مقابل حضار رو به امام جواد (ع) کرد و گفت: 


احسنت, يا ابا جعفر خداوند به تو خیر عطا کند, اگر صلاح می دانید شما نیز 


امام (ع) رو به یحیی بن اکثم کرد و فرمود: پرسش نمایم؟ 


۱ واگ نه ]9 آنرا ۱ ۹ 0 ن 


امام فرمودند: چه می گویی در باره این مسئله: در اول روز نگاه مردی به 
زنی حرام بود, چون آفتاب بالا آمد همان زن بر او حلال شد. ظهر که شد 

بر او حرام گردید, به موقع عصر بر او حلال شد, چون آفتاب غروب کرد. 
۱ در زمان عشاء حلال شد, در نیمه شب حرام گردید, و چون 
فجر طلوع کرد بر او حلال شد. 


این چگونه می شود و علت حلال و حرام شدن چیست؟ یحیی بن اکثم در 
تحیر گفت: به خدا سوگند من پاسخ این مسئله را نمی دانم, پاسخ آن را 
بفرمائید تا بیاموزم. 


حضرت جواد (ع) فرمودند: این زن کنیزی است و آن مرد اجنبی و نامحرم 
- به جهت نامحرم بودن - نگاه وی در صبح بر آن زن حرام بود. آفتاب که 
بالا آفد کنیز را خریداری کزد:و بر آن.هرد حلال شند. 


ظهر کنیز را ازاد کرد, بر او حرام شد. عصر وی را به تزویج خود درآورد, 
حلال شد. موقع غروب به سبب ظهار - مسئله ای که مرد به زن خود بگوید 


پشت تو 


داد, حلال شد. نصف شب ان زن را طلاق داد حرام شد در طلوع فجر 
رجوع کرد آن زن بر او حلال شد. 


کسی یافت می شود که این مسئله را چنین پاسخ دهد؟ 


همه گفتند نه والله, امیرالمقمنین به رای خود آگاهتر است. آنگاه مامون 
کفت:واي پر شها: اهل ببت در مان عردم از نظر قصل و کبال بی:هتتا و 
ممتازند و کمی سن مانع فضیلت انها بر سایر مردم نمی شود. تحف 
ص 265 - موسوعه الامام الجواد (ع), 2 ص 406. 


حد سارق 


زرقان دوست صمیمی بن ابی داود نقل می کند که: روزی بن آبی داود در 
حالی که اندوه و حزن بر چهره اش نمایان بود از نزد معتصم باز می 
گشت. از وی علت حزنش را جویا شدم, که او گفت: امروز ارزو کردم که 
کاش بیست سال قبل مرده بودم. به او گفتم به چه دلیل؟ گفت: به خاطر 
اينکه امروز ابی جعفر محمد بن علی بن موسی (ع) نزد امیرالمومنین خود 
را تثبیت کرد. 


گفتم: چگونه؟ گفت: دزدی به سرقتش اعتراف کرده بود و خلیفه هم برای 
روشن شدن مسئله و اجرای حد بروی, فقها را در مجلس جمع کرد و 
محمد بن علی را نیز دعوت نمود. 


از ما سقال کرد: از کجا دست دزد واجب است قطع شود؟ من گفتم: از 


مج دست. 


خليفه گفت: به چه دلیل؟ گفتم: برای اينکه دست همان از؟ ۳ نگشتان و 


کف دست تا مي است و بدین خاطر از خداوند سبحان در باره تیمم می 
فرمایند فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برسکم و 
ارجلکم الی الکعبین. مائده / 6 


در خصوص این فتوی برخی از فقها در مجلس با من همراه شدند. برخی 
نیز گفتند: قطع دست از آرنج واجب است. 


خلیفه اش انان علتش را پر سید. گفتند؛ چون خداوند در قرآن می فرماید: 
قایذیکم الی الضرافو: واین دلالت:دشت از توی: انکشان. تا مرفوني اند 


ست . 


ابن ابی داود ادامه داد: سپس خلیفه رو به امام جواد (ع) کرد و گفت: ای 
ابا جعفر نظر تو در باره این موضوع چیست؟ ابا جعفر گفت: ای خلیفه این 
جماعت در این باره نظر دادند. مامون گفت: رای انها را نادیده بگیر. رای 


اه کفته اف هه مرا شاف کی عسلنفه: فت هه را ها اه نی ی 
دهم که نظر و رای خود را بیان کنی. 


ابا جعفر گفت: حال که سوگند دادی. می گویم. تمام اقوال بیان شده, 
اشتباه است. در دین وسنت واجب است دست از نقطه پیوند استخوانها, 
انگشتان قطع و کف دست به حال خود باقی بماند. خلیفه گفت: دلیلش 


اباجعفر گفت: این سخن رسول اکرم (ص) که فرمود: سجده بر هفت عضو 
واجب است. پیشانی, دو دست., دو زانو و دو پاء پس اگر دستش از مچ و با 
آرنج بریده شود برای دزد دستی باقی نمی ماند تا با آن سجده کند و خدای 
متعال می فرمایند و ان المساجد لله جن/ 18 مسجدها از آن خداوند است 
یعنی اعضای هفت گانه سجده و مسجد از خدایند و آنچه از آن خداست 


قطع 


نمی شود. 


ابن نت داود گوید: معتصم از این حکم خوشش فد ان را پذیرفت و 
دستور داد تا دست دزد را از مفصل انگشتان دست ة کنند نه کف 
ستور زد را از مف 

دست. ابن ابی داود می گوید: در ان لحظه گویی برای من قیامتی برپا شد 
و ارزو کردم کاش زنده نبودم. 


ابن ابی داود می گوید: پس از سه روز به نزد معتصم رفتم و به او گفتم: 
همانا خیرخواهی برای امیرالمومنین بر من واجب است. هرچند که بدانم به 
سبب ان بر اتش داخل شوم. 


خليفه گفت: این خیر خواهی چیست؟ گفتم: وقتی امیرالمومنین فقها رعیت 
و دانشمندان آنها را برای امری از امور دين در مجلس خویش گرد هم می 
آمته از آسا قرو باره کم سس هی که و ایا اه شم اند و 
زبان می رانند, در حالی که در مجلس خليفه, خاندان اوء فرماندهان, وزراء 
و کاتبان حضور دارند. سخنان مجلس خلیفه نهد توتدر. رده و انار 
پی می برند که خلیفه , ی 
به امامت وی قائل هستند و ادعا می کنند, که او امام جواد (ع) به 
خلافت سزاوارتر است, قول و فتوای همه را کنار می زند, حکم 7 ۳ بر 
حکم فقها ترجیح می دهد, این چه عواقبی را در پی خواهد داشت؟ 


اه هش اب اه رن هه سای اس ی امه 
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امام جواد علیه السلام در سال 203 قمری و در سن هفت سالگی بعد از 
شهادت پدر بزر‌گوارش این مسوولیت را پذیرفته و عملاً به هدایت و ارشاد 
مردم پرداخت. 


در آن هنگام برخی این سوال را مطرح می کردند که آیا می توان رهبری 
اه ۱ ۱ 


دنر آ دیدن و درایت یک مرد کامل را دارد؟ 


ا ص اه وی ات رات هت ی ی اس 
این پرسش روشن است, چرا که از این دیدگاه خداوند متعال هر کسی را 
در سنین کودکی باشد. مقیاس سن بالاء گرچه در میان مردم مقیاسی برای 
رسیدن به کمال محسوب می شود, اما در بینش وحیانی قران ممکن است 
یک فرد در سن کودکی فضائل و کمالات و شرائط رهبری جامعه را دارا 
باشد و امتیازات ویژه ای را که لازمه رهبری و امامت و نبوت است در او 
موجود باشد و خداوند متعال موهبت رسالت و امامت را ؛ به او عنایت کند و 
اطاعت از وی را بر مردم واجب و لازم گرداند. 


البته خداوند متعال از اين طریق می خواهد به مردم بفهماند که مقام نبوت 
و امامت, که تداوم راه نبوت است, همانند منصب های معمولی نیست که 
با زمینه ها و شرایط عادی انجام پذیرد بلکه مقام معنوی نبوت و امامت 
مافوق این مناصب بوده و زمینه ها و شرایط ویژه ای می طلبد. در عصری 
که زمینه امامت پیشوای نبهم جوادالائمه علیه السلام فراهم آمده بود و آن 


فی دورن وکین این علض اشمانین را میم ,دای رنه از این نوع 
سوالات زیاد مطرح می شد و پاسخ های مناسب نیز ارائه می گردید. به 
همین دلیل چون این مسئله ریا در زمان امام جواد (علیه السلام) حل 
شده, تلقی شده بود, دیگر در مورد امام هادی (علیه السلام) که در سن 8 
سالگی و امام زمان (علیه السلام) که در 5 سالگی به امامت رسیدند, این 
پرسش ها تکرار نگردید. 


در عصری که زمینه امامت پیشوای نهم جوادالائمه علیه السلام فراهم 
آمدخ یود بان رت در تور ان کودکی. این متضت: استمانی. را غفده داز 
کردید: از این نوع سوالات زیاد مطرح می شد و پاسخ های مناسب نیز 
اران من حردین. به همین دلیل چون اين مسئله تقریبا در زمان امام جواد 
(علیه السلام) حل شده, تلقی شده بود. دیگر در مورد امام هادی (علیه 
السلام) که در سن 8 سالگی و امام زمان (علیه السلام) که در 5 سالگی 
به امامت رسیدند, اين پرسش ها تکرار نگردید. 


نماید: 


روزی یکی از شیعیان در محضر امام رضا (علیه السلام) پرسید: مولای 

من ! اگر خدای ناکرده برای وجود مقدس شما حادثه ای پیش آید. به چه 
کسی رجوع کنیم؟ امام رضاأ (علیه السلام) با کمال صراحت فرمودند: به 
پسرم ابوجعفر (امام جواد علیه السلام). آن مرد از شنیدن این سخن 
تعجب کرد, چرا که امام نهم (علیه السلام) کودکی بیش نبود و آن مرد وی 
را کم سن و سال دید. امام رضا (علیه السلام) از سیمای متعجب و نگاه 
های رید اهر او انديشه ناباورانه اش را دریافت و به او فرمود: ای مرد ! 
خدای سبحان عیسی بن مریم (علیه السلام) را به عنوان 


پیامبر و فرستاده خود برگزید و او را صاحب شریعت معرفی کرد. در حالی 
که خیلی کوچکتر از فرزندم ابوجعفر بود. (1) 


امام زضا (غلیه.السلام) برای اقبات امامت خضرت: جواد (علیه. السلام) و 


پاسخ به شبهات طرح شده, گاه از آپات قرآن و دلایل تاریخی بهره می 
کرفت و -گاهت ر از فظلات الفیه و یداتس اسفاده عی کرد 


در این رابطه حسن بن جهم می گوید: در حضور امام هشتم (علیه السلام) 
نشسته بودم که فرزند خردسالش را صدا کرد. آن سلاله پاک نبوی نیز در 
پاسخ به ندای پدر به جمع ما پیوست. امام رضا (علیه السلام) لباس آن 
کودک را کنار زده و به من فرمود: میان دو شانه اش را بنگر ! چون به میان 
دو کتف او نگاه کردم, چشمم به یکی از شانه هایش به مُهر امامت افتاد 
که در میان گوشت بدن قرار داشت. فرمود: آپا این مّهر امامت را می 
بینی؟ شبیه همین در روی شانه پدرم نیز وجود داشت. (2) 


نوجوانی در قله رفیع دانش 


امام. خواو (علیه السلام) در فقام رفیری ات اسلاهر به وان الک 
دانشمندان جوان چنان در عرصه علم و دانش درخشید که دوست و دشمن 
را به تعجب و شگفتی واداشت. گفتگوها, مناظرات, پاسخ به شبهات عصر, 
گفتارهای حکیمانه و خطابه های آن کوامی: گواه روشنی بر این مدعاست. 


علی بن ابراهیم از پدرش نقل کرده است که: بعد از شهادت امام رضا 
(علیه السلام) ما به زیارت خانه خدا| مشرف شدیم و آنگاه به محضر امام 
خوای اقانه سای مر سار ایس وراه رز امد سوت 
امام جواد (علیه السلام) را زیارت کنند. عبدالله بن موسی عموی حضرت 
جواد (علیه السلام) که پیرمرد بزرگواری بود و در پیشانی اش آثار 


عبادت دیده می شد. به آنجا آمد و به امام جواد (علیه السلام) احترام 
فراوانی کرده و وسط پیشانی حضرت را بوسید. 


امام جواد (علیه السلام) در سنین نوجوانی عالم ترین و آگاه ترین دانشمند 
عصر خود بود و مردم از دور و نزدیک به حضورش شتافته و پاسخ مشکلات 
قلمی خود را از ایشان دریافت می کردند. 


امام نهم بر جایگاه خویش قرار گرفت. همه مردم به علت خردسال بودن 
حضرت با تعجب به همدیگر نگاه می کردند که آیا اين نوجوان می تواند از 
عهده مشکلات دینی و اجتماعی مردم در جایگاه رهبری و امامت آنان 
برآید؟ ! مردی از میان جمع بلند شده از عبدالله بن موسی, . عموی امام 
جواد (علیه السلام) پرسید: حکم مردی که با چهارپایی امیزش نموده است 
چیست ؟ و او پاسخ داد: بعد از قطع دست راست اش به او حد می زنند. 


شام واه (علیه المام با دی ام اس | لعف شد مه یه ال له رن 
موسی فرمود: عمو جان از خدا پترس ! از خدا بترس ! خیلی کار سخت و 
بزرگی است که در روز قیامت در برابر خداوند متعال قرار بگیری و 
پروردگار متعال بفرماید: چرا بدون اطلاع و آگاهی به مردم فتوا دادی؟ 
عمویش گفت: سرورم ! آبا پدرت که درود خدا| بر او باد این گونه پاسخ 


نداده است ؟ ۱ 


امام جواد (علیه السلام) فرمود: از پدرم پرسیدند: مردی قبر زنی را نبش 
کرده و با او درآامیخته است. حکم این مرد فاجر چیست؟ و یدرم در پاسخ 
جاری می گردد, چرا که حرمت مرده مسلمان همانند زنده اوست. 


مردم حاضر, 


از این گفت و شنود علمی شگفت زده شدند و گفتند: ای آقای ما! آیا 
اجازه می فرمایی مسائل و مشعلات خودمان را از محضرتان بیرسیم؟ 


امام جواد (علیه السلام) فر مود: ی آنان سی هزار مسئله پرسیدند و 
امام جواد (علیه السلام) بدون درنگ و اطمینان کامل همه را پاسخ گفت. 
اين گفتگوی علمی در نه سالگی حضرت رخ داد. (3) 


امام-جواد (غلبه السلام )در سین تو‌خه‌اتی. عالم کرین :وکام گرین داتشمند 
عصر خود بود و مردم از دور و نزدیک به حضورش شتافته و پاسخ مشکلات 
غلمی خود را از ایشان دریافت می کردند. 


ینک ای مر ای ردان وا فا هم ی 
خوانیم: 


این حجر هیثمی در کتاب الصوائق المحرقه می گوید: مأمون او را به 
داماد تخاب کرت زیرا با وجود کمی شره ان نظر علم 6 اخاهی و حلم نز 


همه دانشمندان برتری داشت. 


یتح ون اتف الانضار. آوردق اس مامن»پوسته سیفتی ام یووم ریا با 
وجود سن اندک, فضل و علم و کمال خود را نشان داده و برهان عظمت 


جاحظ معتزلی که از مخالفان خاندان علی (علیه السلام) بود, به این 
حقیقت اعتراف کرده است که: امام جواد (علیه السلام) در شمار ده تن از 
«طالبیان» است که هر یی از انان عالم, زاهد, عبادت پیشه. شجاع. 
بخشنده, پاک و پاک نهادند و هیچ یک از خاندان های عرب دارای نسب 
شریفی همانند امامان شیعه نیست. (4) 


فتال نیشابوری برض کود فامون شیفته ِِ" شد. چون مشاهده کرد که 
آن:خضرت, با شن کم خوده ازقظر علم و و 
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روزگار بدان پایه نرسیده اند. (5) 


امام محمد تقی (علیه السلام) خود نیز گاهی به علم و دانشی که خداوند 
ارزانی اش داشته بود, اشاره کرده و می فرمود: «منم محمد فرزند رضاأ! 
منم جواد! منم دانا به نسب های مردم در صْلب ها, من داناترین کس 
هستم که رازهای ظاهری و باطنی شما را می دانم و از انچه که به 
افرینش تمامی مخلوقات جهان به ما خانواده عنایت کرده است. این دانش 
سرشار تا پایان جهان و بعد از فانی شدن اسمان ها و زمین نیز باقی 
خواهد ماند. 


اگر غلبه اهل باطل و حکومت ناحق گمراهان و هجوم اهل شک و تردید 
نبود, هر آینه سخنی می گفتم که همه اهل جهان از گذشتگان و آیند گان 
ناباورانه انگشت حیرت به دهان می گرفتند.» 


سپس دست مبارک خود را بر دهان گذاشته و فرمود: «يا محشد اصمت 
کما صمت اباوک من قبل؛ ای محمد خاموش باش ! همچنان که پدرانت قبل 
از تو سکوت را برگزیده اند.» (6) 


امام جواد علیه السلام در سن کودکی به امامت رسید و دانش سرشار آن 
خرامت دوست و دشمن را به حیرت و تتتکفتن واداشت. بر جوانان 
مسلمان و مشتاق اهل بیت (علیهم السلام) شایسته است که از فرصت 
جوانی بهرمر گرفته و در حجسنجوی دانش با تمام وجود تلاش کنند و 
رهنمودهای آن امام عزیز در زمینه علم و دانش را چراغ راه خویش قرار 
دهند. در اینجا به برخی از رهنمودهای آن حضرت در این زمینه می 
پردازیم: 


علم و دانش روی اورد و ان را 


به عنوان مونس و یار مناسب برای خود بر گزیند, دوستان خود را بر اساس 
بینش و دانش انتخاب کند و شخصیت اجتماعی خود را به وسیله دانش و 
علم مشخص سازد. برای مجالس و دیدار دیگران علم هدیه برد و در 
تنهایی و غربت و سفر, علم و دانش را بهترین همسفر و مونس خود بداند, 
چرا که علم و دانش, سرچشمه تمام کمالات و ريیشه همه پیشرفت 


هاست. 
جوانان در عرصه تفکر و کسب دانش 


جوانان بز اساس طبیعتی که دارند, براي آشنایی با افکار و انديشه های 
متفاوت علاقه شدیدی از خود نشان می دهند. آنان دوست دارند انديشه 
هاي نو و متفاوت را بشناسند و از میان انها انچه را که به نظر خود بهتر و 
کار آمدتر تشخیص می دهند انتخاب کنند. 


امام علی (علیه السلام) فرمودند: «انما قلب الحدت کالارض الخالیه ما 
القی فیها من شی ء قبلته (7)؛ دل نوجوان همانند زمین خالی (اماده و 
مستعد) است و هر اندیشه ای که در آن القاء شود. می پذیرد.» 


بذر دانش یکی از مهم ترین سرمایه هایی است که می توان در دل جوان 
کاشت و آن را بارور نمود. امام جواد (علیه السلام) در پیامی اهمیت علم و 
دانش را این گونه بیان می کند: «علیکم بطلب العلم فا طلبه فریضه و 
البحث عنه نافلهٌ و هو صلةٌّ بین الاخوان و دلیل علی المرژه و تحفة فی 
المجالنن و صاعت فی اشفن و اسر ی العربه ( )ین نها ناد کستب 
دانش ا جرا که آن بزاق همه لازم است و سخزم از علم و بررشی ان آمزی 
مطلوب (و دوست داشتنی) است. برادران (دینی) را به هم پیوند می دهد 
و نشانه (شخصیت والا و) جوانمردی, تحفه مناسبی برای مجالس, دوست 
و همراه 


در سفر و مونس غربت و تنهائی است.» 


از منظر امام جواد (علیه السلام) شایسته است که یک جوان مسلمان به 
علم و دانش روی اورد و آن را به عنوان مونس و یار مناسب برای خود 
برگزیند, دوستان خود را بر اساس بیذش و دانش انتخاب کند و شخصیت 
اجتماعی خود را به وسیله دانش و علم مشخص سازد, برای مجالس و 
دیدار دیگران علم هدیه برد و در تنهایی و غربت و سفر, علم و دانش را 
بهترین همسفر و مونس خود بداند, چرا که علم و دانش, سرچشمه تمام 


حضرت جوادالائمه علیه السلام. علم را دو قسمت کرده و می فرمود: علم 
و دانش دو نوع است: علمی که در وجود خود انسان ريشه دارد و علمی 
که از دیگران می شنود و یاد می گیرد. اگر علم اکتسابی با علم فطری 
هماهنگ نباشد, سودی نخواهد داشت. هر کس لذت حکمت را بشناسد و 
طعم شیرین ان را بچشد. از پیگیری آن آرام نخواهد نشست. زیبایی 
واقعی در زبان (و گفتار نیک) است و کمال راستین در داشتن عقل.» (9) 


اقا متفه کف یمالسا سای ماس زا تم اه مس امن 
پیروزی و رسیدن به کمالات معرفی می کرد و به انسان های کمال خواه و 
حقیقت طلب توصیه می نمود که در راه رسیدن به آرزوهای مشروع و 
موقعیت های عالی دنیوی و اخروی از این بیروی کاراهد بهره لا زم را 
بگیرتد. آن کرامن می فزمود: « ازع خضال بعتن المدءعلی العمل: الستچه 
خالقممت الم و اف روا ها عایل صوعت سای اه 
اعمال زا و نیک) است: سلامتی, توانگری, دانش و توفیق (خداوندی)» 


با توجه به سخنان آموزنده امام جواد (علیه السلام) در عرصه علم و دانش 
بر همگان و از جمله جوانان لازم است از فرصت جوانی بهره گرفته و خود 
را به این خصلت زیبای انسانی بیارایند و کسب معرفت و علم را سرلوحه 


یک جوان شایسته و هدفمند بر اساس اندیشه ها و عواطف خود ممکن 
است به سوی برخی صاحب نظران و اندیشمندان. متمایل شود به 
جلسات آنان برود, به سخنرانی هایشان گوش فرا دهد و حرفهایشان را 
بشنود و بپذیرد. 


اما در اين میان پیروی از گفته های آنان, اگر بر اساس حق نباشد. ممکن 
یک جوان مس ان و زیبنده است که تماپلات خود و های 
دیگران را بر اساس انديشه های صحیح و عقلانی بسنجد و راه خود را با 
معیار حقیقت انتخاب امام جواد (علیه ِ در این زمینه رهنمود 


«من اصفی الی ناطق فقد عبده. فان کان الثاطق یقذی عن الله عر و جل 
فقد عبدالله و ان کان التاطق یوْذی عن الشیطان فقد عبد الشیطان (11)؛ 
هر کس , به گفتار گوینده ای گوش فرا دهد. او را پیستش کرده است. اگر 
ناطق از خدای می گوید. شنونده خدا را عبادت کرده و اگر از شیطان 
بگوید, شنونده نیز به پرستش ۳3 پرداخته است.» 


دانشن این شوده ی تخود را بغ. عفامات: غالنم. کمال.رسانده اشاره: اق 
داشته باشیم. چنین حکایاتی این پیام را , به ما می دهند 


که اگر جوانان درباره کسب علم و دانش تلاش کنند می توانند سرآمد 
باشند و بر بزرگترها نیز پیشی گيرند. 


ای خلیفه ! دو چیز زمامداران را مغرور می کند: اول. حلم خداوند و دوم, 
مدح و چاپلوسی اشخاص از آنها. خیلی مواظب باش که از آنان نباشی, 
زیرا که اگر از آن عده شدی, لغزش پیدا می کنی و در زمره گروهی قرار 
می گیری که خداوند متعال در حق آنان فرمود: «ولا تکونوا کالذین قالوا 
سمعنا و هم لایسمعون؛ از آن افراد نباشید که اذعای شنیدن می کنند با 
این که نمی شنوند.» 


دانشمند نوجوان 


هنگامی که عمربن عبدالعزیز به خلافت رسید, مردم از اطراف و اکناف 
گروه گروه, برای عرض تبریک به مرکز خلافت آمده و به حضورش می 
رسیدند. روزی جمعی از اهل حجاز به همین منظور بر او وارد شدند. خلیفه 
بعد از دیدار ابتدایی متوجه شد که پسر بچه ای اماده است تا از میان ان 


خطاب به او گفت: بچه ! برو کنار تا یکی بزرگتر از تو صحبت کند پسر 
نوجوان فورا گفت: ای خلیفه ! اگر بزرگسالی میزان است. پس چرا شما 
بر مسند خلافت قرار گرفته اید؟ با این که بزرگتر از شما هم افرادی اینجا 


عمر بن عبدالعزیز از تیزهوشی و حاضر جوابی او متعجب شده و گفت: 
راست می گویی و حق با توست. اکنون حرف دلت را بزن! آن نوجوان 
هوشمند گفت: اق. امیز ا از چاه تفر اهده ایم ۲ب شما کبربی بجوییم و 
منظورمان از اين عمل, شکر الهی است که مثل شما خلیفه خوبی را به 
1 
نو می ترسیم و 


هیا ای تا ی تسیا ات ول 
ظلم و ستم بر مردم نیستی و علت اين که طمع نداریم این است که ما از 
هر جهت در رفاه و نعمت هستیم. 


وقتی سخن آن نوجوان تمام شد, خلیفه از او درخواست کرد که وی را 


او نیز گفت: ای خلیفه ! دو چیز زمامداران را مغرور می کند: اول, حلم 
خداوند و دوم, مدع و چاپلوسی اشخاص از آنها. خیلی مواظب باش که از 
آنان نباشی, زیرا که اگر از آن عده شدی, لغزش پیدا می کنی و در زمره 
گروهی قرار می گیری که خداوند متعال در حق آنان فر مود: «ولا تکونوا 
کالدین قالها معا مهم لایمعمن ۶۱۱2 از ام افرادباسید که ادعام 
شنیدن می کنند با اين که نمی شنوند.» 


در پایان خلیفه از سن و سال او پرسید و معلوم ند که بیش از دوازده 
سال ندارد. انگاه خلیفه او را تحسین کرده و در مورد وی و عظمت علم و 
دانش او شعری خواند که: 

تعلم فلیتین الغر ۶ بولد غالها 

و لیس آخو علم کمن هو جاهل 

قَانَّ کبیر القوم لاعلم عنده 

صَفغیر آذا التقت علیه المحافل 


«دانش بیاموز, که آدمیزاد دانشمند به دنیا نمی آید و هیچگاه دانا با نادان 


هم رنبه نیست. بو 5 قوم, هر گاه دانش نداشته باشد, در مجالس و 
محافل, کوچک و خوار دیده می شود.» 


پی نوشت ها 
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جوان ترین جواد 


زدودن یک تردید 


2 


نی تا ی و ی ی 
اولین. پرسنش در هنگام مطالعه زندگی ایشان آن, است که چونه یک 

نوجوان می تواند مسئولیت حساس 3 سنگین پیشوایی مسلمانان را بر 

عهده بگیرد؟ در پاسخ این سوّال باید گفت: اگرچه دوران 1 
خستم انسان حد هرز خاضی دارد که با زستیدن آن-رهان: .سم و زونه 
حد کمال می رسند., ولی چه مانعی دارد که خداوند حکیم برای مصالحی 
این دوران را برای بعضی از بندگان خاص خود کوتاه ساخته و در سال های 
کمتری خلاصه کند؟ در تاریخ بشر نیز همواره انسان هایی بوده اند که در 
پرتو لطف و عنایت خاصی که از سوی خالق جهان به انان شده, در کودکی 


اعطای رسالت به حضرت یحیی علیه السلام در کودکی (1) و سخن گفتن 
و پیامبری حضرت عیسی در گاهواره شاهدی بر این معناست. (2) 


الهام غیبی 


بدون تردیدرٍ امامت اعجا زآمیز امام جواد علیه السلام ۷ اتصال آن امام 
۱ است. آ ان رهبری قومی 
را که در سرزمین های دور و نزدیک گسترده بودند, عهده دار شود و در 
برابر تهاجم انبوه دشمنان از پای نلغزد و پایدار بماند, هاله ای از الهام 
غیبی را بر گرد وجود خوپش دارد. همین امر بود که بر ایمان تروان. ان 
حضرت به مفهوم سترگ امامت می افزود و گام هایشان را در طریق 
اطاعت از آن امام همام راسخ تر می کرد. 


خاظ ان سای جوا و غایه لام 


عهده داری رهبری در خردسالی, نخستین بار درباره امام جواد علیه السلام 
تحقق یافت. سره کم ان خضرت.خفی ده ای از شهیان را مربازه هماله 
امامت به تردید انداخته بود. این امر از یک سو و رواج و رونق بسیاری از 
مکتب های فکری که حمایت مادی و معنوی حکومت وقت را نیز به همراه 
تاو اساسا فا ترس انح ی سم ارم ور 
باعث شد که پیو سته سوالات سخت و پیجیده از محضر امام جوا علیه 
السلا م مطرح شود و آن حضرت را در میدان مناظرات علفی با مرر بان 2 
1 بیازمایند. اما امام جواد علیه السلام در پرتو علم امامت در همه این 
بپحث ها و مناظرات ت علمی با پاسخ های قاطع و روشنگر, هر گونه شک و 
ای ات ۱ 
تثبیت کرد. به همین دلیل بعد از او در دوران امامت حضرت هادی علیه 
ار ور کر کی 2 


شده بود که خردسالی دخالتی در برخورداری از این منصب خدایی ندارد. 


4) 


برخی مال و منال, و گروهی نسب و نژاد را شرافت می دانند. پاره ای از 
مردم به جمال, برخی به ریاست و سرانجام عده ای نیز به گذشته های دور 
خویش می بالند. اما در منطق امام جواد علیه السلام شرافت واقعی و 
اضالت از آن, داتشی است که زیتت بخش فرد می کردد و بزز گوازی و 


شکوفه های اعجاز 


امام جواد علیه السلام از مدینه می آمد و اینک در شهر کوفه, مردم به 
استقبالش آمده بودند. در هنگام نماز, برای آن حضرت کو زه ای آب آوردند 
تا در کنار درخت خشکیده خرمایی وضو بگیرند و نماز را به جماعت اقامه 
کنند. بعد از نماز. مردم به هنگام خروج از مسجد, آن درخت شک نود 
خرما را سرسبز و پر میوه دیدند و از خرمای آن خوردند و از لذیذی و 
شیر قی. آن خز‌ها تشکفت. ز دم شذنق: (5) 


ثروت واقعی 


گاه انسان هایی در اوج نیاز. به مقام بی نیازی از دیگران می رسند و گاه 
ان ان سوی مردمانی که غرق در ثروت و نعمتندر همچنان دست طلب و 


چشم طمع به مال دنیا دارند. اینان کاسه های کتایین خویش را به نزد 
صاحبان جاه و جلال دنیا می برند و غافلند که آنان خود نیازمند و زوال 


پذیرند؛ چر| که نف فد سعدی: 

درویش و غنی بنده این خاک درند 

آنان که قنی تقد فا رنه 

تنها امید حقیقی که هرگز رنگ فنا و زوال نیذیرد. بار گاه قدس خداوندی 


نخواهد بود که حتی محبوب خلق و خدا می شود. این همان معنای سخن 
امام جواد علیه السلام است که می فرمایند: «فردی که تنها تکیه گاهش 
پروردگار باشد به غنای واقعی می رسد و دیگران نیازمند او می شوند و 
ان کس که تقوا پیشه خود سازد. محبوب مردمان می شود.» (6) 


برخی مال و منال. و گروهی نسب و نژاد را شرافت می دانند. پاره ای از 
مردم به جمال, برخی به ریاست و سرانجام عده ای نیز به گذشته های دور 
خویش می بالند. اما در منطق امام جواد علیه السلام شرافت واقعی و 
اصالت از آن دانشی است که زینت بخش فرد می گردد و بزرگواری و 
ی 
در این باره می فرمایند: «شریف واقعی فردی است که با شرافت دانش 
اراسته گردد و سیادت و بزرگواری حقیقی از ان کسی است که راه تقوا و 
خداشناسی پیش گیرد.» (7) 

کم گویی 

سخن هر فرد معیار عقل و میزان درک و فهم اوست. با سخن گفتن, 
زوایای ضمیر انسان روشن می شود, پس چه بهتر که انسان با گزیده 
گویی و کم گویی و دقت و تأمل در سخنان خویش تن و روان خود را از 
لغزش ها و آسیب ها مصون بدارد؛ ؛ زیر| زبان است که رازهای آذهی: «۱ 
فاش ساخته, سر نهان او را آشکار این سازد. امام جواد در بیان اهمیت 
مراقبت از زبان و گفتار چنین می فرمایند: « شتخضیت | آدمت :در زیر تیان 
خود پنهان است.» (8) 


پی نوشت ها 

ا وم 12 

2 همان, آیات 30 32. 
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5. داستان هایی از امام کاظم و امام جواد علیهماالسلام, ص‌ 149 (با 


ور الاضازه خن 220 
7 فصو المهمه ن 257 


منبع 


امامت 


خو خسالی اقاع خاد غاد آبایت زد 


زندگانی امام محمد جواد (ع) ادامه راه خط پدر 


استاد عادل ادیب 


ترجمه: دکتر اسد الله مبشری 


مامون به امام جواد علاقه داشت و کوشش میکرد و نقشه طرح میکرد که 
دل امام (ع) را بدست آورد و او را بدار الخلافه نزدیک کند. مامون توطئه 
خود را برای از میان بردن جنبش و حرکت تشبع در چهار چوب خلافت 
عباسیان همچنان ادامه میداد و هدف او از این کار ان بود که بین امام 
وپایگاههای مردمی او فاصله ایجاد کند و امام را از مردم خویش دور سازد. 


اس ات ی اه یا که کم ری عون 
بخصوص که او (ع) با کمال عزت و تکریم در کاخهای مامون و ساختمانهای 
ای سا ما و 
را با دقت تمام زیر نظر میداشتند. 


بنابر همان نقشه قدیمی, مامون در برابر همه مردم در جامه دوستدار 
ومخلص امام ظاهر شد و «ام فضل» دختر خود را به عقد ازدواج او در 
آورد تا از تایید امام برخوردار باشد. لذا به او اصرار کرد که در همانجا 
زندگانی کند. اما امام (ع) اصرار ورزید که بمدینه بازگردد تا نقشه مامون 
را در کسب تایید امام برای پایداری خلافتی که غصب کرده بود. نقش بر 
اب سازد. زیرا وقتی امام (ع) خلافت او را تایید نمیکرد, این شبهه در دل 
مردم ایجاد میشد که حکومت او مشروعیتی ندارد. و از طرف دیگر, امام 
(ع) امامت خود را اثبات می کرد و جدا بودن طرح و برنامه خود را از طرح 
و برنامه حکومت روز اشکار می ساخت. 


اما اگر امام (ع) می پذیرفت که با مامون 


و در دربار او زندگانی کند. مساله به این طریق تلقی می شد که این دو 
خط مشی در یکدیگر ادغام شده ار آنن امر در نظر مردم چنین نتیجه 
عقیدتی خاص که ممیز نظریه امام بود, وجود ندارد. 


امام جواد (ع) خط پدر بزرگوار را ادامه داد و از لحاظ برنامه ریزی فکری 
و آگاهی عقیدتی, فقیهان را از بغداد و شهرهای دیگر پیرامون خود. در 
مدینه فراهم آورد تا با او مناظره کنند کنند و ازو بپرسند و از راهنمائی های او 
مستفیض گردند. 


«هنگامی که فصل حج فرا رسید. فقیهان بغداد و شهرهای دیگر و 
دانشمندان بلاد که هشتاد تن بودند, به حج رفتند و سیس به سوی مدینه 
روی اوردند ۳ ابا جعفر را دیدار کنند.» (1 


امام جواد (ع) برای گستردن پایگاههای مردمی خویش به وظایف 
ومسئولیتهای خود در امر جهاد دست زد. این امر به گوش «معتصم» رسید 
ها ۱ ۱ 0 
(ع) را با خوراندن زهر به آن طریق به پایان رساند. ابن بابویه گوید: 
تون امام ع( را مسموم گردانید. < (2) زیرا امام ءع( برای حکومت 

ی محسوب میشد و مواضع انحراف و موارد دوری حکومت را از 
اسلام برای مردم افشاء میکرد. نه تنها برای دستگاه خلافت این خطر را 
داشت که منزلت و برتریهای فکری او را با توجه به کمی سن و سال او 
همه میدانستند, بلکه امام, فقهاو قضات را برای مناظره و مبارزه علمی 
می طلبید و 


بسیار متحرک بود و امور فکری و عقیدتی مردم را بر عهده داشت (در یک 
مجلس سی هزار مساله از او پرسیدند و او به همه انها پاسخ داد و در 
ادقت فسال اس 


مفید گوید: «مامون امام جواد (ع) را دوست میداشت. زیرا با وجود کمی 
سن. شخصی فاضل بود و به درجه والا از علم رسیده بود و در ادب 
برابری نمی توانست کرد» . 


طبری در اعلام الوری گوید: او (ع) 4 خود با وجود اندک بودن سن و 
سال, به پایه ای از فضل و علم و ۱ 0 
اهل فضل , بت آن پایه نرسیده بود.» (3) 


سخن خویش را در باب روش و برنامه امام جواد (ع) به همین اندازه 
مختصر به پایان می رسانیم زیرا نقش او همانند نقش پدرش امام رضا (ع) 
بود. 


سخنها و پرسشهای بیشمار, پیرامون وی گفته شده است و درباره پیدیده 


است. 
امام (ع) و خردسالی او 


صغر سن امام (ع) از پدیده های اعجاز ام اوست که در حکام 1 زمان 
اثری فوق العاده گذاشته بود. همه مأخذ تاریخی متفق القولند که وقتی پدر 
مکرم امام جواد (ع) در گذشت عمر امام هشت سال يا هفت سال و چهار 
ماه بود (4). در حقیقت هنگامیکه پس از پدر عهده دار امامت گردید, در 
سن کودکی بود. 


اين معنی نخستین بار در زندگانی پیشوایان اهل بیت (ع) در شخص امام 
جواد (ع) مصداق پیدا کرد و برای حکام منحرف., مایه حیرت و 


برای حقیقت امتداد خط امامت و مرجعیت امامان اهل بیت (ع) که امام 
جواد (ع) نماینده و جانشین انان بود, سندی حتمی و معجز اسا به شمار 
این ازافت: 


ی( | ادامه 
دهنده خط امامت بوده است و الا چگونه می توان در دست گرفتن رهبری 
شیعه را از طرف او در همه زمینه های نظری و عملی تفسیر کنیم؟ 


شاید این معنی از ذهن بگذرد و بگویند. بسا که برای شیعیان, امامت و 
رهبری اين نوجوان از اهل بیت, با وه ور 9 
گوید: 


«امامان از چشمها پنهان ميشدند و به دعوت پنهانی اکتفا میکردند تا محبت 
و گرایش مردم نسبت به آنان باقی بماند (5)» . 


ما این فرضیه را رد می کنیم و می گوئیم: رهبری امام جواد (ع), رهبری 
اشکار و علنی در برابر همه توده های مردم بود و هرگز رهبری امامان 
چنین نبود که پیرامونشان را پاسبانان محافظ و نیروی ارتش و ابهت و جاه 
و چلال پادشاهان فرا گرفته باشد بطوریکه رهبر, دعوت را از توده مردم 
که به انان معتقد بودند و به رهبری انان حرکت می کردند. پنهان سازد 
بلکه رهبری امام (ع), رهبری سری از قبیل صوفیان و فاطمیان نبود که 
میانشان فاصله ایجاد کند و بین رهبری و پایگاه مردمی او جدائی افکند. 


امام اهل بیت (ع), دعوت خود را تا حدی آشکار انجام می داد, وپایگاههای 
مردمی طرفدار و مومن 


به رهبری و امامتش بطور مستقیم در مسائل دینی و قضایای اجتماعی و 
اخلاقی با شخص امام تماس و هماهنگی حاصل می کردند. 


وقتی مامون, امام (ع1 را به بغداد پا مرکز خلافت آوراد امام (ع( پای 
فشرد تا به مدینه باز گردد. مامون با این درخواست موافقت کرد و آن 
حضرت بیشتر عمر شریف را در مدینه گذرانید. 


اماش او( دضکه احصاعیا تا ظه قفا لور خر مین گنود ند 
همه مسلمانان شناخته شده بود. منجمله نزد شیعیان که به رهبری وامامت 
او (ع) ایمان داشتند. 


«اين مساله که معنصم از فعالیتها و کوششهای او برآشفته و در رنج بود 
حقیقت داشت و از این روی وی را به بغداد خواست و هنگامیکه ابو جعفر 
(ع) وارد عراق گردید. معتصم 1 جعفر پسر مامون, پیوسته توطثه می 
چیدند وبرای قتل آن تذر گوار خیله می انديشید ند* . 


مفید گوید: «دو شب به ماه محرم سال 220 مانده وارد بغداد شد و در 
ذیقعده همان سال در انجا وفات کرد» . 


در روضه الواعظین آمده است که «در بغداد با زهر بقتل رسید (6)» . 


بر اساس این مسلمیات, فرضیه ای که می گوید: رهبری امام جواد (ع) در 
برابر مسلمانان عموما,؛ و در برابر شیعیان خصوصا,؛ , رهبری آشکار نبوده 
0[ ی ی 
نیت و پایگ هفایق مزدمی. آنان. انشت ». تصوص که ما تون تورافکن ها را 
متوجه امامت و علم حضرت امام جواد (ع) کرد و او را در معرض آزمایش 
قرار داد تا در محظور قرار گیرد و مردم را از پیرامون او بپراکند. 
دانشمندان تور کر دعوت کرد و بین آنان و امام ع( در 


اما برتری علمی و فکری امام (ع) با کمی سن و سال آشکار گردید. 
مامون از «یحیی بن اکثم» که در آن روزگار از بزرگان و متفکران بود 
خواست که برای پرسش از امام. مساله ای طرح کند تا امام را ناتوان 
سازدو از پاسخ گفتن , نه آنْ درماند. یحیی بن اکثم از امام پر سید. : «فدایت 
گردم آپا رخصت میدهی سوالی کنم ؟» ۰ 

ابو جعفر گفت: «آنچه می خواهی بپرس» . 


بخیی گفت: درباره کسی که در احرام باشد و شکاری را بکشد چه نظر 
داری؟ 


امام (ع) فرمود: آیا وقتی صید را کشت در «حل» بود یا «حرم» و آیا آن 
مجرم به این کار آگاه بود پا جاهل؟ به عمد آنرا کشت يا به سهو؟ آزاد بود 
یا بنده؟ ضغیر بود با کتیر ؟ آغار ز کننده به قتل بود یا در مقام دفاع بود؟ 
آن-شکار ایا از پزنذکان بود پاانه؟ ازشکار‌های کوجک بوذ با پزرک؟ ‏ رآنچه 
کرد پافشاری داشت و يا پشیمان شده بود؟ قتل در شب روی داد یا در 
روز؟ آیا برای عمره محرم شده بود يا برای حج؟ 


یحیی بن اکثم شگفت زده بر جای ماند و در چهره اش ناتوانی دیده می 


در این فوردء فرضیه.ها و اقوال ذیگر وجود دازد و فا آنها را متوالیا مورد 
بحث قرار می دهیم: 


نیام دن‌پايه ای بود که امجان:داشت از این موضوع غفلت کید با به بیان 
و سنا کی هقی ماش ردان فد که انا رازه ان 


معلی 


کقتا تیف که آمافت کود کی سا تیه کته ار انمان امد ال اه 
اشفا اسام رو 


زیرا سطح علمی و فقهی این طایفه در حدی بود که از طرف همه مکاتب 
وحوزه های فکری رقیب, مورد تحسین و بزرگداشت و تقدیر بودند. مکتب 
فکری عظیمی که حاصل کوشش امامان باقر و صادق (ع) بود, بزرگترین 
حوزه فکری و علمی اسلام بود که در آن روزگار جهان اسلام بخود دیده بود 
و آنجا دو نسل پیایی از شاگردان حضرت امام صادق (ع) و حضرت امام 
کاظم (ع) 


فعالي لیت داشتند و آن دو در میدان فقه و تفسیر و کلام و حدیث. و در همه 
جوانب و ارکان معرفت اسلامی در راس طایفه شیعه قرار داشتند. 


در پرتو این حقیقت. هرگز نمی توان فرض کرد که سطح فکری و علمی 
این طایفه به پایه ای باشد که از چنین موضوع مهم و بزرگی غفلت کرده 


باشند. 


چگونه افراد یک طایفه که در میانشان چنین مکتبی وجود داشت و قطب 
پیشرفت فکر اسلامی به شمار می رفت از این موضوع غفلت کرده اند و 
به وهم يا از سر غفلت. امامت را در کودکی مجسم دیده اند که از روی 
واقع و حق» , امام نبوده است. بخصوص چنانکه گفتیم, امامت حضرت امام 
جواد (ع) بر رهبری او بر پایگاههای مردمی و رهبری آشکار بر همه 
مسلمانان استوار بود و هر فرد عامی می تواننست با آن برخورد کند و 
صدق آنرا بیا زماید. بخصوص طایفه شیعه که در جهان اسلام, بزر کترین 
مدرسه فکری و عظیم ترین آن بطور کلی در میان آنان تحقق یافته بود 


و حوزه علمی آن تا کوفه و مدینه نیز امتداد داشت. 


مدارس مزبور و مراکز فکری, با امام (ع) رابطه داشتند و از او فتوی می 
خواستند و مسایل خود را می پرسیدند و حقوق و اموال را از هر سوی نزد 
او می فرستادند. پس چگونه امکان داشت که با آن عقل و شعور شکوفا, 
پا با بودن مدرسه ای مانند آن حوزه بزرگ, از حقیقت کودکی که امام نبود, 
غافل بمانند؟ 


فرضیه دوم: گروه شیعه در طول تاریخ خود تصویری صحیح و واضح از 
مفهوم معنای امامت و امام نداشت. بلکه چنین می پنداشت که امام فقط 
رقمی در تسلسل نسبی و وراثتی است. بنابر این امامت و شرایط لا زمه 
را برای امامت نمیدانست چیست. 


می گوئیم این فرضیه نیز مردود است. چه, اساسا تشیع و امامت بر پایه 


۱ ت‌. 


امام از نظر مفهوم عام شیعی, آق رتیت ها فر عم و تفت 
گفتار وکردار و اخلاق است. این مفهوم در دستاوردها و ابعادش, نزد 
شیعیان آشکار است. هزاران دص از روزگار امام علی (ع) تا عهد امام 
رضاأ (ع) پیامی است که این مفهوم را معلوم کرده تا آنجا که همه تفصیلات 
و توضیحات وخصوصیات تشیع در ذهن شیعیان, بسیار واضح و اشکارا 


نقذش بسته است. 


روایتی در این مضمون می گوید: «پس از وفات امام رضاأ (ع( وارد مدینه 
شدیم و پرسيديم, بعد از امام رضاأ (ع), خلیفه کیست ؟ گفتند خليفه در 


روستائی نزدیک مدینه است. به سوی آن روستا براه افتادم تا به آنجا 
زاسیدم. 


به امام جواد (ع) رسیده بود, مملو از مردم بود. یکی از برادران رضا (ع) 
را دیدم که بر بالای مجلس نشسته بود و شنیدم که مردم او را-ای برادر 
رضا (ع) -خطاب می کردند. یعنی او پسر امام نیست زرا از امامان (ع) 
شنیده بودند که امامت پس از حسن و حسین (ع) در دو برادر جمع نمی 
شود (8). 


از این حدیث چنین نتیجه مي گیریم که نزد شیعیان. همه تفصیل ها و 


خصوصیات تنشیع و مفاهیم ان واضح و روشن بود. این مساله ادعای 
صاحبان اين فرضیه را تکذیب می کند 


فرض سوم و اخر: اين معنی, فداکاری و پافشاری در غرور و باطل 
ازطرف شیعه و دوستداران ان بوده است. 


فان کویم این عوهت هم باظل آیشته تشه فقط از نطر آییان ما بتقوای 
شیغیان و قداست ایازم که عاقت اطلاضی ات طایقه تروید تا پدین آنیجت. 
همانا که از خلال این شرایط موضوعی که طایفه ستمکش شیعه را احاطه 
کرده است., یک روز هم در سراسر ایامشان و در طول زد کون راه به 
ترز حون و قدرت وتروت نداشته اند. بلکه شیعیان در سراسر تاریخ, گرفتار 
شکنجه و عذاب ومحرومیت و زندان و ویرانی بوده اند. بلکه تشیع راهی 
كِ است که انسان در هر گام اقا مه هر افیت دائمی روبرو بوده 
ست. 


اتاها هرو ای اس متا لیا کی بر ی اتقو تنم ورس 


ی ی ی ۳ 
قطع می ک کنفد فقس سار صضنت: ما یاو کفصباابه مها آایدی نه‌دندان 
افکنده می شودو اموالش را به یغفما می برند و خانه اش را درهم 


می کوبند.» 


مادی و دنیوی نبوده است. 


چرا پس از اينهمه از خود گذشتگی و فداکاری و پافشاری از طرف علی: 
طایفه شیعه یعنی مردمی دانا و روشنفکر برای امامتی باطل و دروغین و 
با توجه به اين که این از خود گذشتگی, انواع و اقسام ناراحتی و محرومیت 
و عذاب و صدمه رز بزا انان فر بر دارده در بی: موهوم رفند؟ لدا نمی 
توان از خود گذشتگی شیعه ر در مورد ۳ ِِِ حقیقی به 


ان 0 


باشد, بخصوص به شرایط و اوضاعی که پیرامون امام جواد (ع) بود, هرگز 


پس از عرضه داشتن اين فرضیات و مردود شناختن آن, فقط یک فرض 
انیا هباس ات ون ی و آن اس اس که اما یاو 
حطا آفاج ات 9 

پی نوشتها 

اتدبهاه اساز مکی 9و ص10 

داتسا ای که رای 92 

اوه الارفت عر ی 92 

4- مآخذ سابق. 

و 2 

6داکزن العخارقف .ی 92 


7- تذکره الخواص ص‌ 372-8 و تحف العقول از آل رسول نوشته ابن 
صغبه ص <3د. 


8- بحار الانوار ج 50 ص 90. 
9ص کل ارات انیم شود 
منبع 

زندگانی تحلیلی پیشوایان ما 

توت ای یمق یاو نی آساام کر فرسااب 


حضرت امام محمد تقی (ع) نهمین پیشوای شیعیان, بکانة فرزند حضرت 
رضا (ع) است که در روز دهم رجب سال 195 هجری قمری در مدینه 
چشم به دیدار جهان گشود. آن حضرت در هفت سالگی به مقام امامت 
رسید. و در 25 سالگی به سجده شهادت نشست. دز متا امامان معصوم 
(ع) سه امام در خردسالی به امامت رسیدند: امام جواد (ع) در هفت 
سالگی, امام هادی (ع) ها و حضرت مهدی (عج) در پنج سالگی. 


از اين رو, از همان عصر این سوّال مطرح شد که با توجه به مقام بسیار 
ارجمند امامت. چگونه انسانی در خردسالی به امامت می رسد؟ چرا که 
دوران شکوفایی رشد و عقل در مردان, هی هد از پانزده سالگی 
شروع و در چهل سالگی به تکامل می رسد. و نظر به اين که اين مسأله 
در مورد امامان (ع) نخستین بار در مورد حضرت جواد (ع) رخ داد, در آن 
عصر, از جنجالی ترین مساله روز بود. 


حضرت رضا (ع) قبل از امامت امام جواد (ع) به بیان پاسخ اين سوال می 
پرداختند, و با زوشن کر و آحاهی: بخشی: اذهان را روشن می ساختند. 


گاهی این باه به گونه های دیگر, در نزد بستگان امامان (ع) مطرح می 
جر و اما ند ماه آنمی ترداکتند به عنوان نمونه محذث خبیر کلینی 
از محمّد بن حسن بن عماد روایت می کند که گفت: من در حضور علی بن 
جعفر (عموی بزرگوار حضرت رضا (ع)) در مسجدالئبی نشسته بودم, دو 
سال بود که در مسجد رسول خدا (ص) به درس او می رفتم و از 
محضرش مستفیض می شدم, یک روز ناگاه دیدم حضرت جواد (ع) در 


الب ور مایت (ص اه برد کی بن نی ای لیب 
جعفر (ع) تا ان حضرت را دید. شتابان برخاست و با پای برهنه و بدون ردا 
به سوی حضرت جواد (ع) رفت و دست او را بوسید و به او احترام شایان 
نمود. حضرت جواد (ع) به او فرمود: «ای عمو, ون ی مب رحمت 
کند» . علی بن جعفر گفت: ای آقای من چگونه بنشینم با این که تو ایستاده 
ای؟ هنگامی که علی بن جعفر به مجلس درس خود 


بررسی امامت حضرت جواد (ع) در خُردسالی 


باز گشت, اصحاب و شاگردانش او را سرزنش کردند و به او گفتند: «تو 
عموی پدر حضرت جواد (ع) هستی, در عین حال با این سن و سال, این 
گونه در برابر حضرت جواد (ع) که خردسال است فروتنی می کنی و 
دستش را می بوسی و آن همه احترام شایان می نمایی؟ علی بن جعفر 
(ع) گفت: ساکت باشید. ان گاه محاسن خود را به دست گرفت و گفت: 


«دا کان ال روجل هل هذا لته و أمَلٍ هذا اْمَتی و وصعة خی 
وعة, کر قطْه و الله مقا تفولون بل نا له ی اگر خداوند صاحب 
00 و به او ۳ مقامی داد, اپا من ۳ او را انکار کنم؟ پناه به 
خدا| از سخن ناروای شما. من غلام و برده او هستم و او مولای من است » 
۰ 1 

متخ بای احاب رضا (ا پااحام یازع 


عذه ای در مورد امامت حضرت جواد (ع) در خردسالی. از حضرت رضا (ع) 
سوال کردند, آن حضرت به آنها که به قرآن معتقد بودند, ماجرای 


نبوّت حضرت عیسی (ع) را در خردسالی یت 
مورد دو روایت را از فرهنگ روایی خود دک می 


1 صفوان بن یحیی می گوید: به حضرت رضا (ع) عرض کردم؛ قبل از تولد 
حضرت جواد (ع) در مورد جانشین شما می پرسیدیم. می فرمودی خداوند 
پسری را به من عنایت می کند. اکنون خداوند حضرت جواد (ع) را به شما 
داده است, و چشم های ما را به وجود او روشن نموده است. خداوند ان 
روز را که شما از دنیا بروید برای ما نیاورد. ولی اگر حادثه ای رخ داد, به 
چه کسی رجوع کنیم؟ (امام بعد از شما کیست؟) حضرت رضا (ع) به 
پسرش حضرت جواد (ع) که در مقابلش ایستاده بود اشاره کرد و فرمود: 
را 

عرض کردم فدایت گردم. این پسر سه سال دارد؟ فرمود: «و ما یَضْرُّ ین ۳ 
ذلک, ققَدٌ قام عیسی بالْعّْه و هو اب تلات سنین؛ چه مانعی دارد! 0 
سه ساله بود که به حجت قیام کرد (و نبت خود را آشکار نمود» . 


2 خیرانی می گوید: پدرم گفت در خراسان, در محضر حضرت رضا (ع) 
بودم, شخصی از آن حضرت پرسید: «اگر برای شما پیشامدی رخ داد, پس 
از شما امام مردم کیست؟ امام رضا (ع) در پاسخ فرمود: «پسرم ابوجعفر 
(حضرت جواد) است» . حویف پرسش کننده از شنیدن این پاسخ از این رو 
که حضرت جواد (ع) کودک بود و حدود هفت سال داشت قانع نشد, 
حصتز ‏ رضا ۱۳۱ به او فرمود: «خداوند حضرت عیسی (ع) را در کمتر از 
سنْ ابوجعفر (حضرت جواد) ؛ به عنوان پیامبر شریعت تازه ای تر گزند: 2 


مانعی دارد که همان خدا ابوجعفر را در خردسالی به امامت برساند. 
توضیح این که: در آیه 30 سوره مریم به اين مطلب تصریح شده که 
چضرت عیسی (ع) در گهواره با بیان گویا چنین گفت: «انی عَْذالله آتانی 
لاش ان ی تایه اه کنات آفشای ‏ من غایت 


فرموده و مرا ۳ قرار داده است>» . 


بنابراین, وقتی حضرت عیسی در گهواره برای ابلاغ شریعت تازه به مقام 
پیامبری برسد, چه اشکالی دارد که به اراده خداوند. حضرت جواد (ع) در 
ففت: تا یی : به مقام رهبری, آن.ظم در قوزد شریعت پیامبر اسلام (ص) 
که ار تفر ان عازن ار ادا ره ندیم در مب درجم بر سد. 


مسأله امامت حضرت جواد (ع) در خردسالی, در عصر امامت حضرت جواد 
(ع نیز مطرح بود, حتّی این مشباله را از خود ن حضرت می پرسیدند. 
گفته اند شخصی همین سوال را به صورت اعتراض از آن حضرت پرسید, 
او در پاسخ فرمود: خداوند به داود (ع) وحی کرد تا پسرش سلیمان را که 
در آن وقت کودک و چوپان بود, جانشین خود سازد, دانشمندان و عابدان 
تتمن. ار اتیل: آن- زا نپذیرفتند, , و گفتند سلیمان خردسال است. خداوند با 
فان دادن اعجازیر سا یکی سلیمان.دا اشکار ساخت. و همین امر 
موجب شد که عالمان و عابدان بنی اسرائیل نزد داود (ع) امدند. و 
شین شمان را پدیرسند. > 


در موردی دیگر, امام جواد (ع) در پاسخ اعتراض کنندگان, اش اب ها وان 
«قل هذه سبیلی ۶٩۲‏ وا الی اللّهٍ لی بَصیرو آتا و من البعنی؛ ؛ بگو این راه 


هش ات کف مر :و پسوهانم با تضیرت: کاغل هه مرجم ره سوه 


خدا دعوت می کنم» . 4 


آن گاه امام جواد (ع) فرمود: «سوگند به خدا در آغاز بعئت, جز علی (ع) از 
پیامبر (ص) پیروی نکرد, با این که او در ان وقت 2 سال داشت, من نیز 
اکنون ثه سال دارم» . 5 


سا اسان رو حصی یر سای ور 
اين اساس است که حضرت علی (ع) در این سنْ و سال, پیرو کامل پیامبر 
ها را را 
ایا نوت کرو و سار انوا ی اسان ود | 
اشکار ساخت. پیامبر (ص) در همان مجلس علی (ع) را جانشین خود 
معژفی نمود. 0 


تحلیل و بررسی 


در مورد پاسخ این سوال که چگونه انسان خُرد سال به مقام امامت می 
رسد. ما دو راه در پیش داریم: 


1 به آنان که به خدای قادر و حکیم معتقدند. می گوییم: چه مانعی دارد 
اه ان تخس اه ام اش ساامه خصااکی, 
قح را رسای ام تا آما شنم مایا وس رم 
قرآن, خداوند خصرت. غیسی و ین (ع رز در دوران کودکی به مقام 
نبقت رسانید *وابه استناد قران عیسی (ع) در گهواره سکن کفت و فرعود: 
«من بنده خدأیم؛ خداوند به من کتاب آسمانی داد و مرا پیامبر نمود؛ , 7 م9 
خداوند در مورد یحیی (ع) فرمود: «یا یحیی خْذ 2 بقوّه و آتیناه الخکم 
صیا ٩‏ یی ات رخا را یقت روا 


فرمان نبوّت را در کودکی به او دادیم» . 


امام جواد (ع) برای یکی از یاران خود به نام علی بن اسباط, به همین آیه 
استدلال کرد, و پس از ذکر آیه فرمود: «خداوند کاری را که در فتاه 
امامت کرده؛ ك کاری است که در مسأله نبوت کرده است. همان 
گونه که ممکن است خداوند حکمت را در چهل سالگی به انسانی ِِ 
ممکن است که حکمت را در کودکی , به اتسانی ویر عطا فرهایته. ۵ 


2 در طول تاریخ دیده شده است که برخی از کودکان رشد فکری فوق 
العاده ای داشته اند, گاه افرادی در سنین کم تر از ده سال. نابغه شده اند 
و از رشد و عقل و درک ممتاز و استثنایی برخوردار بوده اند, اين موضوع 
بیان گر آن است که شایستگی مقام های ارجمند, مانند مقام امامت برای 
بعضی از کودکان محال نیست که آن را غير ممکن سازد, در این زميینه 
نمونه های فراوان وجود دارد, که برای تقریب اذهان به ذکر نمونه زیر می 
پردازیم. 


تفتقه ای استایی آن خربالان تایه 


در حالات حسین بن عبد الله , بن سینا معروف به شیخ الرْئیس ابوعلی سینا, 
(373 427 0. ق) نقل کرده رده آند که خون در شرح حال خود گفت: «در ده 
سالگی آن قدر از علوم مختلف را فرا گرفتم که مردم بخارا از استعداد 
سرشار من؛: شگفت زدم شده بودند, در دوازده سالگی بر مسند فتوا 
نشستم, و در شانزده سالگی کتاب قانون را در علم طبٌ نوشتم, و بیماری 
نوح بن منصور رئیس دولت سامانی را که همه اطباء از درمانش عاجز 
شده بودند. درمان نمودم. او به این خاطر. امکانات فرهنگی بسیار در 
اختیارم گذاشت, شب و روز به بررسی و 


مطالعه پرداختم. هنگامی که به بیست و چهار سالگی رسیدم, همه علوم 


جهان را می دانستم و چنین می اندیشیدم که علم و دانشی وجود ندارد که 
من به آن دست نیافته باشم» . 10 


ی 
برسد به آنان که حجت خدایند. 

پی نوشت ها 

1) محشد بن یعقوب کلینی, اصول کافی, ج1, ص‌322. 

2) همان. 

3) اقتباس از همان. ص‌383. 

4) یوسف (12) آیه 108. 

5) محمد بن یعقوب کلینی, اصول کافی, ج1, ص384. 


6 قاضی نورالله شوشتری, احقاق الحق, ج4, ص62 (به نقل از مدارک 


7) مریم (19) آیه 30. 


8) مریم (19) آیه 12 مطابق مفهوم بعضی از روایات, منظور از حکم در 


اسوه های بشریت 
ای ان ام انا 
رسول جعفریان 


از برگزیدگان خدا برای هدایت امت نیایش می باشد. ان حضرت در 


پانزدهم يا نوزدهم رمضان سال195 هجری در مدینه بدنیا آمد[1 ] و در ذی 
الحجه سال 220 هجری در بفغداد به شهادت رسید. برخی تولد ان امام 


مادر آن حضرت سبیکه [سکینه ] نوّبیّه [3 آو به روایت دیگر حَیْرُران بوده که 
ار ایا ای ها یه سم نا اسان 
بزرگوار ریحانه نیز ذکر شده است., به نوشته نوبختی نام این بانو دژه بوده 
که | زرا ات انم ۱ | شنت کلب آمامرس اد ات متا 
دیگری همچون: زکی, مرتضی, قانع. رضی, مختار, متوکل, منتجب, نیز 
تا ان حس سین ای مر ای عفر است سس بر 
رواات یی ات ای کر نش ] راز عم الم 
اشتباه نشود. عمر آن حضرت <2 سال بوده و پس از شهادت پدر 
بزرگوارش در سال 203 تا 220 امامت شیعه را بر عهده داشته است. 


امامت امام جواد (ع) 


یکی از مسائلی که بعدها در مباحث کلامی مربوط به امامت. جایگاه ویژه 
ای یافت این بود که آیا ممکن است کسی پیش از بلوغ به مقام امامت 
برسد؟ این ۰ مسئله از آن هنگام که امام جواد ءع( در سال 3 به امامت 
ی ای را 
در سال 220 در رابطه با امامت امام هادی علیه السلام و پس از ان 
حضرت مهدی (عح) حدذت ان به اوج خود رسید. 


فرشا 20 که آسام فصا عم ااسلام 


به شهادت رسید, شیعیان آن حضرت به علت اینکه تنها فرزند وی (امام 
ات اه سا ار اس رات سس 
فرو رفتند, به نوشته برخی از مورخان: در این جریان شیعیان به حیرت 
افتاده قنمیان ابان»اختلاف ندید امد شیغیان .دیدر شیر ها نیز متحیر شدند. 
آ6] به-هفین کت کروهی از انا در منرل عیدال کمان سنه حسا کرد آمده 
و ضجه و ناله سر دادند. [7 ]۲ 


اش کل فرا. ان که مس ری رک اسان شا اطاعت از اما 
معصوم دانسته و در مسائل و مشکلات فقهی و دینی خود به وی رجوع می 
کردند از اهمیت زیادی برخوردار بوده و نمی تواننست همچنان لا بنحل 
بماند. البته برای شیعیان مسلم بود که امام رضا (ع) فرزند خود امام جواد 
(ع) را به جانشینی خود برگزیده ولی مشکل ناشی از خردسالی آن 
خحصتو نان رها مم‌دافت ا را اطمیان خاظی یه کاوت و خسحوی 
بیشتری در این مورد بپردازند. 


برجای مانده بویژه خاطر نشان شده: 


تام را فرنی روا تن اما هرا ان و ی 
فرموده و با اینکه هنوز فرصت زیادی برای این کار وجود داشته به 
خاسسنی اه اضرار داشته ایشا اتا. کب تر براد ارس یار اصتان 
به سن اندک امام جواد (ع) با اشاره به نبوت حضرت عیسی (ع( در دوران 
شیر خوارگی فرمودند: سن عیسی هنگامی که نبلات به وی اعطا شد کمتر 
از سن فرزند من بوده است. [9 ] 


تردیدی نیست اضطرابی که پس از رحلت امام رضا 


(ع) در میان شیعیان ان حضرت بوجود امد, موجب شد که برخی از انها به 
ال اه ین خسن ار اما سا ی از آسا ساحر 
| 
۳ 


عده دیگری نیز به واقفیه که بر امام کاظم (ع) توقف کرده بودند پیوستند. 
علته اش هو ده کراسش هه نطو فقس همین ون کم سا بلوغ را یکی از 
شرایط امامت می دانسته اند. [10 ] 


با تمام این احوال اکثریت شیعیان به امامت امام جواد (ع) گردن نهادند. 
گرچه در میان_ آنان کسانی بودند که مسئله سن را به رخ خود امام جواد 
(ع) کشیدند و آن حضرت در جواب, اشاره به جانشینی سلیمان از داود (ع) 
کرده و فرمود: حضرت سلیمان هنگامی که هنوز کودکی بیش نبود و 
گوسفندان را به چرا می برد حضرت داود او را جانشین خود کرد در حالی 
که عباد و علمای بنی اسرائیل, این عمل او را انکار می کردند. [11] 


رکرتا و و نبوت عیسی ع در 1 و ۳ یوسف و علم 
حضرت سلیمان بود که نشان می داد علم در حجج الله که هنوز به سن 


بلوغ نرسیده اند بدون آموزش و یادگیری و به طور لدئی, می تواند وجود 
داشته باشد. [12 


شیعیان امامی از یک سو امامت را از وجهه الهی آن می نگریستند از اين 


رو کمی سن امام هقو رز نمی توانست در عقیده انها خللی وارد اورد و از 
سوی دیگر 


آنچه اهمیت داشت بروز این وجهه الهی در علم و دانش امامان بوده 
ات در واقع امامان,؛ پاسخگوی کلیه سوالات شیعیان بودند. از این رو 
ینکن مود کلفه»امافان این ال را رعات کرده و نان زار حفقایل 
اتواغ سوالات: قرآنعی: دادند و.تتها :موقعی که: احساس:.می کردند آبان 
بخوبی از عهده پاسخ به این سوالات برمی ایند (با وجود نص به امامتشان) 
از طرف شیعیان به عنوان امام معصوم شناخته می شدند. 


با توجه به سن کم امام جواد (ع) این ازمایش از طرف شیعیان در مورد ان 
حضرت ضرورت بیشتری پیدا می کرد, بر اين اساس در مواقع و فرصتهای 
مختلف, این ازمایش را درباره ان حضرت به عمل اورده و پس از ان 
اکثریت قریب به اتفاق آنان جز افراد نادری با اطمینان خاطر. امامت او را 


در این مورد گفتنی است: در مجلسی که ذکرش رفت شیعیان گرد آمدند تا 
مسئله جانشینی امام جواد (ع) را حل کنند. پونس بن عبدالرحمان که از 
شیعیان قابل اعتماد نزد امام رضا (ع) بود گفت: تا این فرزند (امام جوادع) 
بزرگ شود چه باید بکنیم, در این هنگام ریان بن صلت از جای خود برخاسته 
و به اعتراض گفت: تو خود را از نظر ظاهر موّمن به امام جواد (ع) نشان 
می دهی ولی پیدا است که در باطن به امامت او تردید داری, اگر امامت 
ف از حانت خدا بباشه ختن. اکر بطفل ,یی روز -هم: باشد. به.متر له شخ :و 
چنانکه از طرف خدا نباشد حتی اگر هزار سال هم عمر کرده باشد مانند 
ساير مردم است. دیگران برخاسته و ریان را ساکت کردند .. 


بالأخره در ایام حجٌّ علمای شیعه از بغداد و دیگر شهرها گردهم آمده و 
هشتاد نفر عازم مدینه شدند, ابتدا پیش عبدالله بن موسی رفتند ولی 
هفتعاهی. که کمتتده خود را پیش او نیافتند از وی روی برتافتند و به حضور 
امام جواد ع( مشرف شدند. آن حضرت به سوالات آنان پاسخ گفت و آنها 
از پاسخهای وی که نشان بارزی از امامت و علم الهی وی بود شادمان 
شدند. [3 1 ] 


باز دیکر. گروهی از شیعیان از قطار مختلف نزد آن حضرت گرد امده و در 
یک مجلس از مسائل بسیاری زیادی سوّال کردند و آن حضرت در حالی که 
بیش از ده سال نداشت به تمام آن سوالات پاسخ داد. [14] گر چه امکان 
دارد ذر این رقم اغراق .شنده پا شد .ولی انخه از. اضل.روایت به دست هن 
آید آن است که: 


الا تیعیان آضرار داشتوا از ظرم داش آهام اخافت هزاورد 


کاتیاه آخاض تور خالی شوه کود کی خروشالی سس تود ره دلیل الق وین 
امر امامت بخوبی قادر به سوالات علمی و فقهی شیعیان جواب بدهد. 


شیخ مفید با اشاره به اینکه پس از وفات امام رضا (ع) گروهی از شیعیان 
حلی امامت آن حضرت را انکار کرده و به عقیده واقفیه گرویدند وعده ای 
دیگر , به امامت احمد بن موسی قائل شدند بر امامت حضرت جواد (ع) که 
اک تست رن را پذیرفته بودند تاکید کرده و بزاق اثبات آن, علاوه بر 
دلیل ععان کال الفق لا بسک تحعه لاه مصف اس اه ای 
درباره حضرت عیسی (ع) نازل شده؛ استدلال می کند. همچنین اشاره ای 
به دعوت رسول خدا (ص) از 


امام علی (ع) برای پذیرش اسلام در حالی که آن حضرت هنوز به سن بلوغ 
نرسیده بود, دارد در صورتی که از دیگر افراد هم سنْ و سال وی هرگز 
چنین دعوتی به عمل نیاورده است و بالاخره شرکت دادن حسن و حسین 
(ع) در مباهله در خالی که در آن. هنکام. هنوز دو کودک خرد‌سالی: بتتش 
نبودند شاهد دیگر شیخ مفید بر صحت نظرش می باشد. [15 ] 


در امر امامت, آنچه مهم است تنصیص امام سابق بر امامت امام پس از 
خود می باشد که شیخ مفید ان را از تعدادی از اصحاب بزرگ و نزدیک به 
امام رضا (ع) درباره امامت امام جواد (ع) نقل کرده و راویان این نص را 
چنین بر می شمارد: 


علی بن جعفر بن محمد الصادق (ع), صفوان بن یحیی. معمرژ بن خلاد, 
ابویحیی الصنعانی, الخیراتی, یحیی بن حبیب بن الژیات و جماعت زیاد 


دیگر. [16] 


شیج, روایات عدذه ای از نامبردگان را در کتاب ارشار آورده و استاد 
عطاردی نیز تقریباً همه آنها را در مسند الامام الجواد (ع) گرد آورده است. 
[17 ] علامه مجلسی نیز در بحار فصلی به ذکر نصوص وارده در امامت آن 
اماششام اخصا ی ناد استه ۱18 


از این روایات بخوبی - می ند که امام رضا (ع) در موارد متعدد و 
مناسبتهای گوناگونی که پیش می آمده, امامت فرزند بز و کوارتتن را 
گوشزد کرده و اصحاب بزرگ خود را در جریان امر گذاشته است. در واقع 
استقامت اکثریت اصحاب امام رضا (ع) بر امامت حضرت جواد (ع) که 


پشتوانه اش همین فرمایشات امام رضا (ع) بوده, خود بهترین دلیل بر 


حقانیت امامت آن بزرگوار است؛ زیرا بزرگان شیعه و فقها و محدئین آنها 
در پذیرش امامت امامان, دقت عجیبی از خود نشان می دادند و همان 
گونه که گذشت با وجود دص بعد از سوالات قلمی متعدد امامت آنان را 
می پذیر فتند. 


حیات تاریخی امام جواد (ع) 


اطلاعات تاریخی درباره زندگی امام جواد (ع) چندان گسترده نیست؛ زیرا 
امه معصومین (ع) می رون تا دستگاه خلافت از اقدامات خصمانه 
دشمنان و مخالفین خود در امان بماند. زندگی امام جواد (ع) نیز چندان 
وا ار ال ها و ار ی ات 
اورد. 


اين را می دانیم که امام رضا (ع) وقتی به طوس برده شد هیچکدام از 
اعضای خانواده خود را به همراه نبرد و در طوس تنها زندگی می کرد. در 
اينکه آپا در اين مدت. امام جواد (ع) به منظور دیدار پدر به طوس رفته 
است یا نه تنها ابن فندق در تاریخ بیهق آورده است که آن حضرت در سال 
2 به طوس آمده و با بدر بزر کوارش دیدار کرده است. متن کزازش این 
فندق در اين مورد چنین است: 


و محمد بن علی بن موسی الرضا (ع) که لقب او تقی بود از راه طبس 
مستنینا. دریا عیزت کرد که آن: وفبت راه قومس [دامغان ] مسلوک یود وان 
راه را در عهدی نزدیک_ متنلوک. کردآنیدند. ساخیت: بتهق امد و در دبه 
ششتمد نزول کرد و از آنجا به زیارت پدر خویش علی بن موسی الرضا 
(ع) رفت در سنه 202 [9 1 ] 


این گزارش در مصادر دیگر نیامده و از اخبار مربوط به شهادت امام رضا 
(ع) چنین بر 


می آید که امام جواد (ع) آن هنگام در مدینه اقامت داشته و تنها برای 
غسل پدر و اقامه نماز به آن حضرت در طوس حضور یافته است. اری 
محتمل است که پیش از آن یک بار به طوس آمده باشند. و با دقت در خبر 
مذکور چنین به نظر می رسد که احتمالاً ابن فندق گزارش خود را از تاریخ 
نیشابور حاکم نیشابوری گرفته است. 


هنکامی که مامون. بعد از شهادت. آفام.رضا (ع) در سال 204 به بقدآد 
ات ار اه ری ساره حاطر بدا تروص لت آس وافت 

دانست که شیعیان پس از امام رضاأ (ع( فرزند او را به امامت ۳ 
پذیرفت و در این صورت خطر همچنان بر جای خود خواهد ماند. او سیاست 
کنترل امام کاظم توسطظ بدرش را که او را به نعداد آوزده و زندانی. کرده 
بود به یاد داشت و با الهام از این سیاست, همین رفتار را با امام رضا (ع) 
در پیش گرفت ولی با ظاهری آزاتتهو. فریکارانهدبه کونه ای که می 
کوشید نه تنها در ظاهر امر مسئله زندان و ... در کار نباشد بلکه حتی 
نشانه های چشمگیری از علاقه و محبت او نسبت به آن حضرت وجود 
داشته باشد. اینک نوبت امام جواد (ع( فرا رسیده بود تایه وسیله دستگاه 
حاکم به نحوی کنترل شود و این هدف به این ترتیب که مامون دختر خود را 
به عقد وی درآورده و او را داماد خود قلمداد کند, جامه عمل بخود می 
پوشید و از همین رهگذر بود که مأمون براحتی می توانست از طرفی امام 


شا در کنترل خود.داشتهه ازاوف فیکر اهد 


و شد شیعیان و تماسهای آنان را با آن حضرت به دقت زیر نظر بگیرد. از 
این رو براساس برخی نقلها پس از ورود به بغداد احتمالا در سال 204 
تااماشتهاماس ۱ مدنه د شدادفر راو ۱20 


علاوه بر این شاه از نظر مردم متهم شده بود که امام رضاأ ع( را به 

شهادت رسانده و اکنون می بایست با فرزند وی به گونه ای رفتار ۳ 
برائت ت از اتهام مزیور را به دنبال داشته باشد. این نکته نیز باید مورد توجه 
قرار گیرد که بنا به برخی از روایات تارید تیه شامون از آن-هام که,ولایتت 
عهدی خود را به امام رضا (ع) واگذاشت, دختر خود ام الفضل را نیز به 
عقد امام جواد (ع) درآورده و یا بنام او کرده بود. به نوشته طبری و ابن 
کثیر در سال 202 که ام حبیب دختر مامون به عقد امام رضا (ع) درامد, 
دختر دیگر او ام الفضل نیز به عقد امام جوا (ع) در آمده است. [21] 
شاید اين موضوع خود قرینه ای برای صحت گزارش صاحب تاریخ بیهق 
باشد که امام جواد (ع) در سال 202 برای دیدن پدرش به طوس آمده 


است. 
از روایتی که شیخ مفید از ریان بن شبیب نقل کرده چنین بر می اید: 


موقعی که مأمون تصمیم به ازدواج ام الفضل با امام جواد (ع) گرفت 
عباسیان بر آشفتند ؛ زیر می تر سیدند که پس از مامون خلافت به خاندان 
علوی برگردد چنانکه درباره امام رضا (ع) هم به سختی دچار همین نگرانی 
شده بودند, [22 آوانمود کرده و گفتند: دختر خود را به ازدواج کودکی در 
فی آودد که «لم بتَققة ِتَقَقَةٌ فی دین الله و 


لا رف سا لممن حراآمفت لا وکام میم اون و مفایل این همه 
جنجالل مجلسی بر پا ساخته و امام جواد (ع) را به مناظره علمی با یحیی 

بن آکتمْ بزرگترین دانشمند و فقیه آن عصر در میان اهل سنت, فراخواند تا 
9 بتواند مخالفین و اعتراض گنندگان از بنی عباس را به اشتباه 
خود آگاه کند. [23] و این در حالی بود که بنا ؛ به این دو روایت هنگام عقد 
ازدواج ام الفضل با امام جواد (ع) هت سا حضرت «صبی»؟ اطلاق می 
شده است. ی در رابطه با مسئله بحث ما استدلال 


شا بز رولیتی که از ابن طیقور و ان اثتر و ترحی میگر تقل شنده و تین 
قی‌نماید. که.شوان بر ان اعتماد کر صامن که ضا دون در سال 215 به 
تکریت وارد شد امام جواد (ع) نیز از مدینه به بغداد رسیده بود و برای 
ملاقات با مامون به شهر تکریت رفت و در همان جا بود که ام الفضل بدو 
پیوست. . سپس آن حضرت تا فرا رسیدن موسم حج در بغداد در منزل احمد 
بن یوسف که در کنار دجله بنا شده بود اقامت فرمود و آنگاه با خانواده 
خویش برای انجام مراسم حقْ به مکّه رفت و از آنجا به مدینه بازگشت و 
در آنجا ماندگار شد. [24] 


براساس این روایت امام تنها در همین مدت در بغداد اقامت گزیده است ؛ 
گرچه مولف احتمال اقامت آن حضرت را در بغداد در زمانهای دیگر منتفی 
ندانسته است. در این زمینه روایت دیگر ی از اربلی در دست داریم که 
می رساند "هفنکانت. که 


مأمون به بغداد آمد از امام جواد (ع) خواست تا به آن شهر آید و در همانجا 
بود که مامون به‌تخداد آمد از امام جواد (ع) خواست تا به آن شهر آید و در 
همانجا بود که روزی امام را در میان همگنانش دید که مشغول بازی است. 
با نزدیک شدن موکب مافون بحه ها مکی ور را از سر راه او کنار 
کشیده و فرار کردند ولی امام در کناری همچنان بی حرکت وا ارافش و 
ابهت خاصی ایستاد. این وضع, صامن را به شگفتی انداخت و از امام 
پرسید: چرا تو مثل دیگران فرار نکردی؟ امام پاسخ داد: من مرتکب گناهی 
نشده ام که از ترس مجازات فرار کنم و از طرف دیگز: راه انچنان دی 
نیست که مانع عبور موکب شما شوم. مامون پرسید: شما کیستید؟ 


به دنبال این روایت مطالب دیگری آمده که محل چند و چون برخی از 
ما فا کرفم اما سار گنها اه مر رس 
در تأئید آن کوشیده است [<2 ] اما فرع ان نها رل پرداخته است که 
پذیرش آن را دچار اشعال می سازد؛ زیر بنا بر اینکه این روایت صحیح 
باشد معلوم می شود: موقعی که فاممن در سال 204 به بغداد آمده 
بلافاصله و يا اندکی بعد امام جواد (ع( را به بغداد فرا خوانده است ولی 
اکر ازران ضرف نظر کنیم,باید کفت: آهام بسن از آنکه در سال 215 یک 
بار به بغداد آمده و تا قبل از آنکه معتصم آن حضرت را در سال 220 به 


بغداد خواست.؛ 


در مدینه زندگی می کرده است؛ چون گزارش دیگری دال بر آنکه امام در 
فاصله سالهای 215 تا 220 به بغداد سفر کرده است فعلا در دست 
تخاریمه فربارم. امد و شد امام در مدینه و احترام مزذم: شنت به. آن 
حضرت, اطلاعات مختصری در پاره ای از 9 امده است. [26] 


فراخواندن آن حضرت به بغداد در سال 220 توسط خلیفه معتصم آن هم 
درست در همان اولین سال حکومت خود, نمی توانست بی ارتباط با جنبه 
های سیاسی قضیه باشد. بویژه درست در همان سالی که امام به بغداد 
آمد در حالی که تنها 25 سال از عمر شریفش می گذشت رحلت فرموده 
است. عناد عباسیان با آل علی (ع) خصوصا امام شیعیان که در آن زمان 
جمعیت معتنابهی تابعیت مستقل آنها را پذیرفته و همچنین خواستن آن 
حضرت به بفداد و در گذشت وی در همان سال در بغداد, همگی شواهد 
غیر قابل انکاری 9 آن بر کوای. به دستت عوامل: خلیقه..عنا تشن 


مرحوم شیخ مفید با اشاره به روایتی که در رابطه با مسمومیت و شهادت 
امام جواد (ع) وارد شده رحلت آن حضرت را مشکوک اعلام کرده است. 
[27] علاوه بر روایات مذکور که در مصادر متعدد امده [28] قرائن نیز خود 
به وضو دلالت بر این امر دارد, بنا به روایت مستوفی, عقیده شیعه بر 
این 71 را ملسموم نموده است. [29] پاره ای از 
منابع اهل سنت اشاره بر این دارند که امام جواد (ع) به میل خود و برای 
دیداری از معتصم 2 بغداد شده ۳ در سالن که منایع دیگر, 


داد تاکست زا رای آوودن امام به بغداد بفرستد. [31] ابن صیاعغ نیز با 
عبارت «اشخاص المعتصم له من المدینه» [32] این مطلب را تایید کرده 


است. 


مسعودی روایتی نقل کرده که بنا بر آن. شهادت آن حضرت به دست ام 
الفضل و در زمانی رخ داده که امام از مدینه به بغداد نزد معتصم امده بود. 
[33] به پاداش این عمل ی ام الفضل پس از شهادت امام به حرم 
خلیفه پیوست. [34] این نکته را نباید از نظر دور داشت که ام الفضل در 
زندگی مشترک خود با امام جواد (ع) از دو جهت ناکام مانده بود؛ 


ااز ان حضرت دارای فرزندی نشد. 


ب امام نیز چندان توجهی به وی نداشته و فرزندانش عموما از ام ولدهای 
ان حضرت متولد شدند. 


ام الفضل یک بار شکایت پیش پدرش ماخون برده و از اینکه امام چند کنیز 
دارد گله کرد ولی شاخون در جواب او نوشت: 


ما تو را به عقد ابو جعفر در نیاوردیم که حلالی را بر او حرام کنیم. دیگر از 
این شکایتها نکن. [35] به هر حال ام الفضل پس از مرگ پدر, امام را در 
بغداد مسموم کرد. و راه یافتن او به حرم خلیفه نشانی از آن است که این 
عمل به دستور معتصم صورت گرفته. و در روایت ت نجاشی مسمومیت امام 
به دست یکی از منشیان معتصم و به دستور او عنوان شده است. [36 ] 


شاهد دیگر قضیه آن است که امام جواد (ع) هنگام سفر به بغداد در سال 
5 جانشینی برای خود تعیین نفرمود. ولی در استانه سفری که به دستور 


بازگشتی خواهد داشت. 


فتاظ ات علمتی امام خوان (ع) 
اماضخواد(ع ۱ ارده کفت, سا ظر ات لمی کشانده ی فد 


1" از طرف شیعیان خود که با توجه به سن کم آن حضرت می خواستند علم 
الهی امام را دريابند, بنا براین طبیعی بود که مجالس متعددی بدین منظور 


ترتیب داده می شد. 


ب. از طرف پاره ای از حکام بویژه مامون و معتصم دو خلیفه قفا ضر آن 


از ان روی که شیعیان,. مدعی علم الهی برای امامان خود بودند خلفا می 
کوشیدند با تشکیل مجالس مناظره, انان را رو در روی برخی از 
دانشمندان بنام زمان قرار دهند تا شاید در پاسخ برخی از سوالات درمانده 
شوند و از این رهگذر شیعیان را در اعتقاد خود (وجود علم الهی نزد ائمه 
اهل بیت ع) دچار سر درگمی نموده و در نتیجه اعتماد آنان. نیت بة 
امامشان را از میان ببرند, پیش از اين, بر خورد مأمون با امام رضا (ع) را 
ارائه کرده ایم؛ * کرخهماشون هدک حون را ظاهرا بر عکسن فان غی داد 
کا وم بر آین-ممفن: کت به.ضا طظر ات عاصی عا بت ای ان کود فان 
می داد و به همین سبب به عنوان خلیفه علم دوست و دانش پرور از میان 
خلفای عباسی در تاریخ شهرت دارد. 


مهمترین کت در ِ با این متاطرات ۱ دست است. روایت 
خااضه اف از ان دا مت امه 


هنگامی که مأمون بر آن شد تا ام الفضل را به تزویج امام جواد (ع( در 
آورد عباسیان بر آشفته و شدیدا[ 


به وخسست افتاذتد زیر آنان فک می کردند که این اقدام خلیفه همان ین 
آمدهایی را به دنبال خواهد داشت که درباره پدرش امام رضاأ (ع) پیش 
آمده بود لذ| پیش مامون آمده و او را بدان جهت که ممکن است خلافت از 
دست بدی عباس بیرون شود از اقدام به تصمیم خود پرهیز دادند. آنها 
همچنین با اشاره به منازعات گذشته میان بدی عباس 9 علویان کر 
همان ماجرایر ۳۹ بن موسی الرضا (ع) کافی است و عافون در جواب 
گفت: درباره آنجه میان هما و ال اتفطالب پیش آمده: کود. شما. معصر 

بوده اید؛ زیرا اگر انصاف داشتید آنها بر شما اولویت داشتند, اما آنچه ۳ 
که خلفای پیش از من در مورد انان انجام داده اند جز قطع رحم چیز 
دیگری نبوده است و من در رابطه با جانشینی علی بن موسی الرضا هنوز 
پشیمان هم نیستم. [38] 


علّت اينکه ابوجعفر (امام جواد ع) را با اینکه سن او اندک است برگزیده 
ام برتری او بر همه اهل فضل و علم است و امیدوارم آنچه را که هم 
اکنون من فهمیده ام در آینده بر همگان روشن شود ۳ بدانند نظر من 
درباره وی درست بوده است. آنان در جواب گفتند: مجمد بن علی: (امام 
جوادرع) کود کر تشن ته بق موی یر 3 تون قعوی رش اند 
خلیفه اجازه بدهند تا تفقهی در دین پیدا کند و پس از آن هر چه مصلحت 
می داند درباره او انجام دهد. ماضون گفت؛ وای بر شما؛ من به حال این 
جوان آگاهتر از شما هستم. او از خاندانی است که علمشان لدئی و از 
لیام دا مر هه هی کرد و 


پدرانش همواره در علم و ادب از کسب علم و اموزشهای معمول بی نیاز 
بوده اند و به منظور روشن شدن مسئله هر وقت خواستید می توانید او را 


از قضات بنام و فقیهی مشهور بود برای مناظره با امام برگزینند و پس از 
جلب موافقت یحیی از او خواستند تا سوال دشوار و پیچیده ای را برای 
مناظره اماده کند و به او قول دادند در صورتی که بتواند امام جواد (ع) را 
در خزیان مناظره به عجنز واذازة آموال ده اشباء فیس به-وی خواهند داد 
سپس. روزی را برای این کار تعیین کردند و در آن روز بنی عباس کلاً و 
امام جواد (ع) و یحیی بن اکثم حتی شخص قامون در مجلس حضور 
داشتند. 


ابتدا یحیی بن اکثم اجازه خواست تا سوالات خود را در مقابل امام مطرح 
کند پس از کسب اجازه از مامون, از حضرت جواد (ع) نیز اجازه خواست و 
پس از آنکه امام آمادگی خود را اعلام کرد یحیی از ایشان پرسید: 


مُحرمی که حیوانی را کشته, چه حکمی دارد؟ امام در جواب از وی پرسید: 
آیا اه ضتد را درحرم کشته با دوشرین آن؟ ابا محزم خاهل تبة جکم بووه نا 
عالم بهحکم؟ ابا گمدا ان زا کشته با بهحظا؟ آیا محرم اراد:توده با برده؟ 
آیا بال بوده با تابالغ؟ هنکام رفن به مکه آن را کشته یا در موقع بازگشت؟ 
ید ان برندحان نودم:با غیر آن۱ ضید کوحی: نودم‌با پزرک ۱ محر م اصرار بر 


عمل خود دارد يا از کرده 


4 نادم است؟ شبانه صید را کشته يا در روز؟ محرم در حال عمره بوده 
1 
یا حح؟ 


با این فروضی که امام جواد (ع) برای مسئله مطرح فرمود یحیی حیرت 
زده و درمانده شد چنانکه همه حضا ر از رنگ باختن چهره اش شکست او را 
به وضو ح در پافتند. آنگاه مأمون با ابراز رضایت از وضعی که پیش آمده 
فواق زر هسبه: ا[: عباس کرده و گفت: ابا دز تنتتن برداشتم را از امام جواد (ع) 
فهمیدید؟ سپس دخترش ام الفضل را به عقد آن حضرت در آورده و مهربه 
اش را همان مهریه مادرش زهراء علیها السلام قرار داد. پس از آنکه 
حاضرین مجلس را ترک گفتند مامون از امام خواست تا خود پاسخ داد 
فروضی را که در جواب یحیی بن اکثم مطح کرده بود بدهد. امام به یکایک 
آنها پاسخ و آنگاه امام از یحیی بن اکثم چنین پرسید: مرا از مردی خبر ده 
که زنی 3 اوایل صبح بر او حرام بود, روز که بالا آمد آن زن بر وی حلال 
شد و هنگام ظهر دوباره بر او حرام شد و در موقع عصر حلال شد و در 
وقت غروب افتاب باردیگر بر او حرام شد و در وقت عشاء حلال و در 
نیمه شب باز بر او حرام و هنگام طلوع آفتاب حلال می شود, مسئله این 
زن چیست., و چگونه مرتباً بر او حلال و حرام می شود؟ یحیی بن اکثم از 
پاستح بط این سبوال 9 امام خواست تا خود جواب مسئله را 
روشن کند و آن حضرت فرمود: این زن, کنیز شخص دیگری بوده که بر اين 
مرد حرام بود, روز 


ی ی زا صاحبش خریداری کرد و بدین ترتیب بر او حلال شد. 
ظهر او را ازاد می کند و بدین جهت دوباره بر او حرام می شود عصر با او 
ازدواج می کند و حلال می شود, هنگام غروب او را ظهار می کند و در 
نتیجه به او حرام می شود و در وقت عشا کفاره ظهار را می دهد دوباره 
به وی حلال می شود و نیمه شب او را طلاق می دهد و به اين علت حرام 
می شود و صبح رجوع می کند و دوباره بر او حلال می شود. 


شامفن تا تفای انش اماص اظیا ری وه وی مین کف 
فش مانع ات کمال عم ترا آین‌کاندان نمی .۱401 


در صورتی که زمان ازدواج رسمی امام با ام الفضل سال 215 باشد. سن 
آن حضرت هنگام مناظره مذکور بیست سال بودمر است و با دقت در 
مطالبی که قبلا گفتيم ۵و آداهه. همین روایت نید آفده که اماه پس از 
مراسم عقد, ام الفضل را با خود به مدینه برد, روشن می شود که مناظره 
مورد بحث در همان سال 215 اتفاق افتاده است. 


در حضور معتصم نیز مجلس شبه مناظره ای شکل گرفت که پس از ثبوت 
برتری علض امام ماجر| منلهی به شهادت آن رز کوار .کر فده عیاشی 
مفسر شیعی از زرقان چنین روایت می کند: روزی دوست من ابن ابی 
داود در حالی که بشدت ناراحت بود از پیش معتصم بازگشت و از ابو جعفر 
جواد (ع) شدیدا گله مند بود. وقتی اه ات ناراحتی او پرسیدم چنین گفت: 
شخضی را در فجلسن. معتصم آوزدند که. اعتراف. به دردی کردم نود و قرار 
بود بوسیله اجرای حد او 


را تطهیر نمایند. بحث فقها بر سر آن بود که دست دزد را از ز کجا باید برید؟ 
من گفتم: تا مچ (الکرسوع) را دست می گویند بنابراین دست او از مچ باید 
قطع شود و دیگران نیز با من موافق بودند. برخی نیز مرفق را محل قطع 
می دانستند, ولی معتصم در این مورد از ابوجعفر نظر خواست. او ابتدا از 
پاسخ طفره رقت اضا دفتی خليفه اضزارد کزدد فرهود: و ان العساجد لاه 
توا خع الب اعدا سم عم 72 ۱1 سین اسم را که مرا 
ار معتصم نیز نظر او را پذیرفت, من آنچنان 
خجلت زده شدم که آرزوی مرگ می کردم. چند روز بعد نزد معتصم رفتم 
و او را به خاطر م۵ رأی یک جوان بر آراء فقیهان مورد سرزنش قرار 
0 ناگوار آن را باز که کردم و معتضم سحت ار ان مره 
قراز کرفته: و نهیکی, از منشیانش فرمان داد امام جواد (ع) را , به خانه اش 
خوت کرو و ام سسوم وه اه مان ها اعر ا ری ۱۸1 
مناظره پیرامون فضائل خلفا 
سوالات دیگری نیز از جمله مسائلی درباره خلفای نخستین از امام جواد 
رسد ناردام «اسعطرح کرد در مه نکن آمده: 
جبرئیل از طرف خدا و رسول الله صلّی الله علیه و آله گفت: از ابویکر 


مجلس کم تقد اد ربادی ها ال 5 من منکر 
فضل 


ابوبکر نیستم, ولی کسی که این روایت را نقل کرده می بایست به روایتی 
که از رسول خدا نقل شده و همه حدیث شناسان صحت ان را پذیرفته اند 
توجه داشته باشد, مبنی تر, اینکه ان حضرت در حجه الوداع فرمود: نسبت 
نیت ن دروغ و ساختگی بر من زیاد شده و پس از این نیز زیادتر خواهد 

شد (قد کنر رثا الکدابة لت ), کسانی که دروعغ بر من می بندند جایگاهشان 
از ات اههد ند هنگامی که حدیثی از طرف من به شما می رسد آن 
را بر کتاب خدا و سنت من عرضه کنید و در صورتی که با آن دو موافقت 
داشت ان < بپذیرید و گرنه کنارش بگذارید و اين حدیثی که تو نقل می 
کنی با کتاب خدا موافق نیست؛ " زیرا او در قرآن می فرماید: ولد حَلَفتا 
اسان هر ها یوس هه و تک اف یه یل آورید 
(سوره ق (50): 16) 


آا ها اسف ویک ای ات کر ای ده ایکا 
فطال آفیت. 


اتین :ردایت ققانگر آن اس هسام کون با ورایت عاسن توو یا ای 
روایت ۹ شده و پس از عرضه آن به قرآن به انکار آن می پردازد. 
نظیر همین شیوه بحث را در بخش بررسی زندگانی امام رضا (ع) آوردیم 
که امام رسماً تصریح فرمود: حدیثی را که مخالف با کتاب خدا باشد نمی 
پذیریم. [42] 


پس از بحیی درباره روایت: «مَتّل ان بکر و عمر فی الارض کمثل 
جبرئیل و میکائیل فی السماء» پرسید., امام در جواب وی فرمود: محتوای 
۱۳۳ 


او عصیان نکرده اند در حالی که ابوبکر و عمر پیش زا آنکه اسلام بیاورند 
سالهای طولانی مشرک بوده اند. آنکان بیحیی از حدیبت «ابوبکر و عمر سید 
اکهول اهل الجنه» پرسید و امام فرمود: در بهشت جز جوان کسی وجود 
نخواهد داشت تا آن دو سید و سرور پیران آن باشند. 


آن وقت یحیی درباره حدیث «انْ عمر بن الخطاب سراج آهل الجنه» 
سوال کرد و امام جواب داد: در بهشت ملائکه مقربین خدا و ادم و محمد 
(ض): ۵ کلیه انبيان عظام حضور خواهند داشت. آیا نو آنان برای رون 
کردن بهشت کافی نیست تا بناچار به نور خلیفه دوم نیاز افتد؟ 


یحیی از حدیث: «انْ السکینه تنطق علی لسان عمر» سوال کرد. امام 
منبر می گفت: «انْ لی شیطانا یعترینی فاذا ملت فسددونی.» 


یحیی گفت: درباره این حدیث چه می گویید که رسول خدا فرمود: «لو لم 
ات ابعت هل هام رم کتاب خدا صادق تر است که می فرماید: 
اا آخدنا هه ال ها فیم و منک و من نقح (سوره احزاب (3د): 7( 
خدا که از انبیا برای ادای صحیح و درست رسالتشان پیمان گرفته و آن 
بزرگواران لحظه ای به وی شرک نورزیده اند, چگونه ممکن است برخلاف 
پیمان خود. شخصی را که بخشی از عمرش را در حال شرک به خدا 
گذرانده به پیامبری برگزیند؟ همچنین روایت ت شما با حدیث صحیح «ثبتَتْ و 
آدم بين الروح و الجسد» که از رسول خدا نقل شده مباینت دارد. یحیی 

: از رسول خدا (ص) نقل شده که فرمود ما احتیس عنی الوحی قط 


قد نزل علی ال خطاب» امام فرمود: برای پیامبران جایز نیست حتی 

لحظه ای در رسالت خود دچار تردید شوند و از طرف دیگر خدا می 

فرماید: «اللة بصطفی من الَمَلایْکه ژشلا و من النّاس (سوره حج (22): 

5 چگونه ممکن است نبوت از برگزیده خدا به کسی که مدئها بدو شرک 

ورزیده است منتقل شود؟ یحیی گفت: از یامبر نقل شده که فرمود: «لو 

ترلن العذاب لا نجی الأعمر» امام فرمود: این روایت با قران که مي 
و ما 


گوید: و ما کات الله لت انت فنود ن اللة معَذبهْمْ و هم 
اه ۵ 6 2 ون (سوره انفال (ع وو) مخالفت داشته و از حجیت ساقط 


ارت [43 ] 
ان کلیس سای تاد اه 


معفولا پشن از رخلت. یک امام. بة دلیل. فشکلاتی. که به: وخود می. آهد ۶ 
مذّت زمانی, ارتباط شیعیان با امام بعدی بسیار محدود می شد حتی 
وکلای آن حضرت هم که در بلاد اسلامی حضور داشتند برقراری 
ارتباطشان با امام, باا دشواربهایی روبرو می شند. در آغاز امامت امام جواد 
(ع) کمی سن آن حضرت نیز به عنوان مشکلی بر مشکلات دیگر افزوده 
بود و تا زمانی که شک و تردید شیعیان بر طرف شد مذتی به طول 
انجامید. در نص دیگری آمده که امام تا ده سالگی امامت خویش را مخفی 
می داشت. [44] و این خود دلیل دیگری بر پیچیدگی بر قراری ارتباط میان 
او و شیعیانشان بود. از سوی دیگر حکام نیز سخت گیریهایی در این زمینه 
اعمال می کردند که برقراری ارتباط را به میزان بسیار زیادی مشکلتر می 
کرد و در نتیجه شیعیان نمی توانستند ازادانه با امامشان امد وشد داشته 
نان رو 1 


نمی تواننست ارتباط گسترده ای به شمار آید, نوشتن نامه به امام و 
دریافت جواب آن بود. لذا از امام جواد (ع) به بعد و حتی پیش از آن در 
زمان آمام رضا (ع) امامان به ومیله نامه با .فان خود راتطع بر قران من 
کردند. 


(ع) هنوز ۵ سال از عمرش نگذشته بود که رحلت فرمود 
این کوتاه بودن عمر آن حضرت باعث شد تا زميینه بسط روابط با 
۱ به وجود آید. در عین حال علاوه بر مطالبی که درباره 
اصحاب و پا کتب آنها از امام جواد (ع) روایت شد بیش از دویست و بیست 
حدیت پیرامون مسائل مختلف اسلامی از آن حضرت در دسترس ما قرار 
دارد و طبعا" در شرایط سیاسی آن روز چه بسیار از مکتوبات او که در 
پاسخ اصحاب خود نگاشته بود از بین رفته و از دسترس ما خارج شده 
است, تعداد یکصد و بیست نفر احادیث صادره از آن حضرت را روایت 
نموده اند[45] و شیخ طوسی یکصد و سیزده تن از راویان حدیث امام 
جواد را بر شمرده است. 
از همین مقداز اخادیت کهاز ان:امام نقل شم می‌ وان به: عطفت علمی 
و احاطه او بر مسائل فقهی, تفسیری و عقیدتی و نیز دعا و مناجات پی برد 
و در لابلای کلمات قصار زیبائی که از ان حضرت به جای مانده کمالات 
اخلاقی وی بخوبی نمودار است. 
بخشی از کلمات قصار امام را ابن_ صباغ مالکی در الفصول المهمه آورده 
چنانکه در تحف العقول و مصادر دیگر نیز از اين دست کلمات فراوان پیدا 
می شود. بخش عمده روایات فقهی ایام را باید در نامه هایی که در 


پاسخ اصحاب به بلاد مختلف اسلامی فرستاده است جستجو کرد. 
برخورد با فرق باطله 


امام جواد (ع) در برابر فرقه هایی که در عصر آن حضرت وجود داشتند 
شیعیان خود را از این نظر که این فرقه ها چه مواضعی در مقابل انان به 
خود گرفته اند راهنمایی می فر مود. یکی از این فرقه ها فرقه مُجسمه 
بودند که خدا را جسم می پنداشتند. و امام در رابطه با انان به شیعیان خود 
فرمودند: اجازه ندارند پشت هر کسی که خدا را جسم می داند نماز 


واقفیه یکی دیگر از فرقه های موجود در زمان امام جواد (ع) بودند که به 
صورت مشکلی در مقابل شیعیان عرض اندام_ می کردند و آنان کسانی 
بودند که پس از شهادت امام کاظم (ع) بر آن حضرت توقف کرده و 
امامت فرزندش علی بن موسی (ع) را نپذیرفتند. وقتی از امام در مورد 
خواندن نماز پشت سر واقفی مذ هب سوال شد, آن حضرت در جواب, 
اوه با ارات کار تم مهوت ۱۱۱ 


زیدیه نیز فرقه ای بود منشعب از شیعه که پیش از این در بخش زندگی 
امام صادق (ع) مطالبی درباره انها و مواضع ائمه صادقین (ع) در برابر 
آنان ارائه دادیم و در مواقع خاضّی دشمنی زیدیه با امامیه و طعن آنها بر 
ائمه هدی علیهم السلام باعث موضع گیری تند ائمه در مقابل آنان می شد. 
چنانکه در روایتی از امام جواد (ع) واقفیه و زیدیه نظر بر اینکه از مصادیق 
ایه: وجوه یِوَمَیّذ خاشعة عاملة ناصبة (سوره غاشیه (88): 2 و 3) هستند 
در ردیف ناصبی ها قرار گرفته اند. [48 ] 


غلات ید مد نتیننه: آنکه: دون نبا نام کردن شیعه سهم بسزایی داشتند مورد 


تنفر امامان بودند. خطر اینها برای شیعیان در مواقع مختلف بسیار جذی 
نف .زرا آنها.بة نام اتمه شععه رواباتی. از پیش خود صاخته و بدیتوسیاه 
شیعیان را که پیرو ائمه (ع) بودند به انحراف می کشانند. امام جواد (ع) در 
مورد ابوالخطاب که از سران غلات بود فرمودند: لعنت خدا بر ابوالخطاب 
و اصحاب او و کسانی که در مورد لعن بر او توقف کرده و يا تردید می 
کنند. [49] آنگاه امام به ابوالغمر, جعفر بن واقد و هاشم بن ابی هاشم 
اشاره کرده و پس از ند کر در مور بهده کبری آنها ار آتمه به فتظور بهزم 
کشی از .فردمه. انان:۱ در ردنی. ابو الخطاب دانستنده ختی دز رهایتی به 
اسحاق انباری فرمودند: دو تن از غلات به نامهای ابو سمهری و ابن ابی 
الزرقاء که خود را سخنگویان ائمه (ع) قلمداد می کردند به هر طریقی باید 
کشته شوند و اسحاق در صدد اجرای دستور امام بود, ولی ان دو از دستور 
امام مطلع شده و خود را از دید اسحاق مخفی کردند. ودلیل این تصمیم 
امام. نقش بسیار حساس آنان در منحرف ساختن شیعیان ذکر شده است. 
[50 ] 


حضرت بو ای از آنان سالها عمر کرده و حتی ۱ 
مشتمل بر احادیث امه از خود به بادگا ر گذاشته اند. [1 5 ] 


بکی. از افتخاب آمام جواد (ع) حضرت فیدالقظیم نی ات که مقدار 
قابل توجهی حدبت از آن حضرت نقل کرده است. این تقو هرد علوی 
حسنی در ری سکنی گزیده و به ترویج و اشاعه احادیث اهل بیت (ع( همت 


فعالیتهای او بود که شیعیان ری رو به افزایش گذاشته و تشیْع در اين دیار 
زو به گسترش نهاد. داود بن قاسم مشهور به ابوهاشم یکی دیگر از 
امام جواد (ع) بود. او رت زیادی از آن 0 ۳ و 
ات ای ور ار سا سامت 


ای و مات ام واه ری عضو ارت زد 
او و و ان بصن بسا که نوم نی فان مام ری و 
امام جواد (ع) هر دو روایت نقل کرده و از نزدیکان امام جواد (ع) بوده 
است که آن حضرت در بزرگداشت وي عنایت خاضصّی از خود نشان می داد. 
[52 ] و روایات او از امام جواد کشا زیاد است. [53 ] به نولشته نجاشی, 
اس ار ای راص کی هه سم حاطرات دس و 
مسائلی در این مورد میان ان دو رد و بدل گردید و سرانجام مسائل مورد 
اسباط از عقیده باطل خود, خاتمه یافته است. 


خیران الخادم یکی از وکلای امام جواد (ع) بود که کشی از او یاد کرده 
است. ([4: ] 


وی نقل کرده است. [5: ] 


رود, یکی از یاران امام جواد (ع) است و وی از خواص شیعیان امام رضا و 


امام دای اما 


السْلام بود که همه علمای رجال از او ستایش کرده اند و در سال 221 
بدرود حیات گفته است. ابن ندیم از وی و کتابش که مشتمل بر روایات او 
از امام رضا (ع) می باشد یاد کرده و دو کتاب «الجامع» و «المسائل» را 
نیز از اثار وی دانسته است. [56 ] 


ارتباط شیعیان ایران با امام جواد (ع) 


در بغداد, مدائن و سواد عراق [57 ]و عده ای نیز در ایران و يا سایر نقاط 
کشورهای اسلامی آن روز به سر می بردند. اینها علاوه بر ارتباط از طریق 
وکلای آن حضرت., در ایام حخّ نیز در مدینه با امام دیدار می کردند. از 
روایتی در کافی استفاده می شود که عده ای از شیعیان امام جواد علیه 
السلام در مصر سکنی گزیده بودند. در اين روایت علی بن اسباط می 
گوید: قامت امام را به دقت می نگریستم تا آن حضرت را برای اصحابمان 
در مصر دقیقا بتوانم توصیف کنم. [58] در روایت دیگری آمده است؛ یک 
نفر از شیعیان خراسان خدمت امام جواد ءع( مشرف شده است. 591 ] و 
روایت دیگری از حر بن غتمان همدانی حاکی از آن است که گروهی از 
شیعیان ری به محضر آن حضرت شرفیاب شدند. [60 ] تا آنحا که فی دانجم 
همواره شیعیانی در ری زندگی می کردند که مرتباً و به مرور زمان بر 
تعدادشان افزوده شده است. 611 ] قم نیز یکی از مراکز مهم شیعه بوده و 
در دوران امام جواد (ع) شیعیان آن دیار با حضرت در ارتباط نزدیک بودند. 
چنانکه احمد بن محمد بن عیسی شیخ القمیین از اصحاب امام رضا (ع) و 
پس از ایشان از یاران امام جواد 


(ع) و فرزند گرامی آن حضرت بوده و حتی محضر امام حسن عسگری 
علیه السلام را نیز درک کرده بود. وی تالیفات فراوانی در حدیث از خود به 
جا گذاشت. [62] صالح بن محمد بن سهل يکي دیگر از اصحاب امام جواد 
(ع) در قم بود که رسیدگی به امور موقوفات آن حضرت در آن شهر را بر 
عهده داشته است. [63 ] 


در روایتی دیکر. آهده: شخصی از اهالی بست و سجستان در ایام حج به 
حضور آن حضرت رسیده و به عرض رسانید: والی ما از دوستداران اهل 
بیت و به شما علاقه مند است من هم خراجی به دیوان بدهکارم, نامه ای 
به او بنوبسید تا در این مورد با من سختگیری نکند. امام فرمود: او را نمی 
شناسم. من گفتم: او از دوستداران شما اهل بیت است. حضرت کاغذی 
کرفته: مسب آن "اجنین نو افنت ؛ آورنده اين نامه عقیده مبارکی: دا از تو نقل 
کرد. هر عمل نیکویی که انجام دهی از آن تو خواهد بود. پس بر برادرانت 
نیکی کن وبدان که خدا از تک تک و ذره ذره اعمالت خواهد پرسید. نامه را 
از حضرت گرفتم و قبل از اينکه به سجستان برسم این خبر به گوش 
حسین بن عبدالله نیشابوری (والی) مت در دو فرسخی شهر به استقبالم 
شتافت. نوشته حضرت را به او دادم, آن را بوسید و بر دیده نهاد و گفت 
حاجتت چیست؟ گفتم خ راکو به حکومت بدهکارم. حسین بن عبدالله 
دستور داد که آن خراج را و نیز تا سرکار است خراح دیگری از من تگيرند. 
سیس از زندگیم سوال کرد و بعد به کار گذارانش گفت که مستمری 


در حق من قرار دادند. [64] 


علی بن مهزیار نیز از جمله اصحاب امام جواد است که در اصل نصرانی 
بود و یس از انکه اسلام اورد از خواص اصحاب امام رضا (ع( و پس از 
ایشان از یاران امام جواد (ع) شد. او اهل قریه ای از فارس بنام هندوان 
بود که بعدها در اهواز اقامت گزید. [65 ] 


بررسیهای دقیق در مورد روابط موجود میان ائمه شیعه و شیعیان آنها 
نشان می دهد که این روابط از زمان امام رضا (ع) به بعد هر چه بیشتر 
گسترش می يافته است. و این به معنای افزایش شیعیان در این مناطق 
در عهد این امامان می تواند باشد. این گستردگی ارتباط بیش از هر چیز 
ناشی از سفر امام رضاأ ع( به خراسان و همچنین مدیون شبکه وکلای 
هدی" (ع) که اصحاب انان داز زمان امام باقر علیه السلام به بعد تنظیم 
کرده بودند و در واقع نشانگر توجه روز افزون امه و شیعیان اتاشه ار 
فرهنگی و فکری بود نقش بسیار سازنده ای در ترویج عقاید و ققه شیعه 
در این مناطق بر عهده داشته است. وقتی از امام جواد (ع) درباره روایت 

از کتب اصحاب که به دلیل تقیه مخفی بوده سوّال شد فرمودند: حدّ ثوابها 
فائها حو؟[66 ] (از آنها روا یت کنید که تماما حق و صحیح است.) بدین گونه 
بود که شیعیان در نشر و احیای آثا ر سلف خود کوشیده و بنیه فقهی شیعه 
را که در واقع اساس کار بود با آنها همچنین وظیفه داشتند به 
آن‌ تفت از شساعات نویه که توسط منحرفان کنار گذاشته 


شده عمل کنند تا رواج بایذ از آن جمله حخ تمتع بود که پر فضیلت ترین 
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علم امام 


ائمه (ع) در همه حوزه های فکری, اعتقادی, اخلاقی و فقهی, شیعیان و 
دوستداران اهل بیت (ع) را هدایت کرده است. 


از ان جا که اهل بیت (ع) مفسران حقیقی قران کریم هستند و هیچ یک از 
این دو ثقل پیامبر (ص) از هم جدا نمی شوند, امام جواد (ع) نیز با تفسیر 
آیات بسیاری, دل موّمنان را به نور علم و معرفت روشن کرده است که در 
این مقاله به گوشه هابی ار آن اشاره می کنیم؟ 


ضرورت امامت از دیدگاه امام جواد (ع) 


پیشوای نهم برای اثبات امامت. از آیات قرآن بهره برده و آن را به شیعیان 

فی. اصوخت: آن حضرت می فرمود: ای شیعیان برای اثبات آشایت به 
سوره قدر استناد کنید تا در مقابل مخالفین موفق شوید. به خدای عالم 
سوگند که آن سوره پس از پیامبر اکرم (ص) حجت خدای عالمیان بر مردم 
و بزرگ ترین دلیل مذهب شماست و نهایت دانش ماست . آزیرا کاشف از 
شب قدر است که در آن نوات لمیر وا رین اطلاعات به ما عرضه 
می شود. [ای شیعیان با آیات «حم * والکتب المبین * انا انزلناه فی لیله 
مبار که انا کنا مندرین (دخان/3) سا مخالفان مناظره کنیدخرا کم این آبات 
بعد از رسول خدا| (ص) مخصوص متولیان امر امامت است.» 


ای شیعیان خدای تبارک و تعالی می فرماید: «و ان من امه الا خلافیها 
نذیر؛ (فاطر/24) هیچ امتی نیست مگر اینکه هشدار دهنده ای در میان 
آنان بوده است. » شخصی پرسید: آپا هشداردهنده امت اسلام حضرت 
محمد (ص) است؟ فرمود: درست گفتی ولی آیا پیامبر در زمان حیات خود 
می توانست در اطراف زمین نمایندگانی نداشته باشد؟ آپا به غیر از 
فرستادن نماینده چاره ای دیگر داشت؟ آن مرد گفت: نه. امام فرمود: آیا 
نماینده اعزامی از سوی پیامبر هشداردهنده به آن قوم محسوب نمی 
شود همانطوری که 


رو خدا| (ص) ِ سوی و هشداردهنده مر 0ص پرسشگر 
شود. امام جواد (ع) فرمود: همان طوری که رسول خدا (ص) در زمان 
حیات خود نمایندگانی داشت که هشداردهنده و نذیر به امت محسوب می 
شدند بعد از وفاتش نیز جانشینانی دارد که نذیر و بیم رسان امت محسوب 
می شوند اگر بگویی که رسول خدا (ص) بعد از وفاتش نماینده و 
جانشینانی نداشته لازم می اید که خدای نکرده ان حضرت نسل های بعد از 
خود را به حال خود رها کرده و بدون رهبر گذاشته باشد. (1) مرد گفت: 
قح قران بعد از پیامبر برای امت بس نیست؟ امام فر مود: چرا در 
صورتی که مفسری برای قرآن باشد تا آیات را به طور صحیح تفسیر کند., 
قرآن کافی است. مرد گفت: آیا قرآن را پیامبر (ص) در زمان خود تفسیر 
نفرموده است ؟ امام جواد (ع( فرمود: بای بیامتر. آن را تفسیر کرده اما 
فقط برای یک نفر و آن هم علی بن ابی طالب (ع) است و برای امت 
اتتلام نیز شان وعفام آن.را تقسیر کرده اسجت: (2( 


عظمت مسند امامت 


روزی. علی بن اسباط (یکی از شیعیان کوفی) در دوران کودکی امام جواد 
(ع) به حضور آن حضرت شرفیاب شد. اف فف. وید من دقیقا به قد و 
قامت آن بزرگوار خیره شده و قیافه و حرکات و سکنانش را زیر نظر 
داشتم تا در موقع مراجعت. شکل و شمایل امام جواد (ع) را بهتر برای 
یارانم در مصر نقل کنم. درست در همین هنگام که با اين انديشه به او نگاه 
فی کردهر ان حضرازت 


نشست و رو به سوی من کرد و گفت: «ای علی بن اسباط ! خداوند کاری 
را که در مسئله امامت کرده, همانند کاری است که در مسئله نبوت انجام 
داده است. ور قرآرن اه فر هایه؛ 


«و اتیناه الحکم صبیا (مریم/12), ما به یحیای پیامبر (ع) در دوران کودکی 
فرمان نبوت دادیم.» و می فرماید: «حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنه؛ 
(احقاف/15) تا زمانی که به کمال قدرت و رشد عقلی برسد و به چهل 
سالگی بالغ گردد.» باتوجه به این آیات همانگونه که ممکن است خداوند 
متعال حکمت را ؛ به انسانی در کودکی بدهد, در قدرت اوست که آن را در 
چهل سالگی بدهد.» (3) و به اين ترتیب هرگونه شک و شبهه را در مورد 
امامتش از ذهن علی بن اسباط زائل نمود. 


برای توضیح بیشتر نقل روایتی از امام رضا (ع) در اینجا مناسب است: 


صفوان بن یحیی روزی به حضرت رضاأ ع( عرضه داشت: قبل از انکه 
خداوند متعال فرزندت- حضرت ابوجعفر- را به شما عطا کند. می فرمودید 
که خداوند به من پسری خواهد بخشید. اینک خداوند متعال او را , به شماأ 
ارزانی کرد و چشم ما به جمالش روشن شد. حال می ترسیم- خدای 
نکرده- آگر خبری شد آو شما از دنیا رفتید ![بعد از شما ما به چه کسی 
رجوع کنیم؟ امام رضا (ع) به فرزندش حضرت جواد (ع) - که پیش رویش 
ایستاده بود- اشاره کرد. صفوان بن یحیی با کمال تعجب گفت : ایشان که 
کودکی سه ساله هستند؟ !آچطور می شود یک کودک امام باشد؟ [امام 
فرمودند: «و ما یضره من ذلک شیء قد قام عیسی بالحجه و هوابن ثلاث 
سنین ؛ (4) کودک 


بودن او در امامتش مشکل ایجاد نمی کند. عیسی (ع) در نسه: سالکن. یه 
حجیت الهی قیام نموده آو به نبوت رسید [» 


علی بن اسباط می گوید: روزی به امام جواد (ع) عرض کردم: ای مولای 
من ! مردم به کوچکی سن شما ایراد می گيرند و به این جهت از پذیرفتن 
امامتتان سرباز می زنند. امام در پاسخ فرمودند: چرا آنان این نکته را بر 
من ایراد می گیرند؟ به خدا سوگند! خداوند متعال به پیامبرش (ص) 
فرمود: «قل هذه سبیلی ادعوا الی الله علی بصیره انا و من اتبعنی؛ 
(یوسف/108) بگو: این راه من است ! من و هر کسی که پیرو من باشد با 
بصیرت کامل, آهمه مردم را[به سوی خدا دعوت می کنیم.» و غیر از علی 
(ع) در اول اسلام کسی از رسول الله (ص) پیروی نکرد. و آن حضرت در 
آن هنگام 9ساله بود ۰ دارم. (5) آکه با بصیرت کامل مردم 
را به سوی خدا هدایت می کنم؟ 


نمونه ای از انديشه های فقهی امام جواد (ع( 


آیات الاحکام اساس مبانی شریعت اسلام در عرصه فقه و حقوق است که 
با تفاسیر اهل بیت (ع) و سیره قولی و فعلی آن بزرگواران کامل و قابل 
عمل, اشست و فعفای اسلام کبر با استفادق از این ج میم کراششی بیان 
احکام می پردازند. در اين جا نمونه ای از اندیشه ها و نقطه نظرات امام 
جواد (ع) را در مورد برخی از ایات نقل می کنیم: 


کیفر محارب 
امام جواد (ع) به عنوان پاسدار حریم وحی از تفسیرهای نابجا و غير 


عقلانی انا قرآن جلوگیری کرده و علماء و دانشمندان را به سوی فهم 
ضخیه آیات: زاهتماتی. می کرد. روزی در مجلس معتصم, 


برخی از دانشمندان به آیه ای استناد کردند و یک حکم شرعی صادر 
نمودند. امام جواد (ع) که در آن جلسه حضور داشت خطای انان را گوشزد 
نمود و تفسیر صحیح را برای حاضرین ارائه کرد. محمدبن مسعود عیاشی 
سمرقندی در تفسیر خود ماجرای آن مجلس را چنین اورده است: «در 
زمان معتصم عباسی, عوامل خلیفه عده ای دزد را که راههای عمومی در 
بین شهرها را برای مسافرین و کاروانهای حج ناامن کرده بودند- دستگیر 
کرده و از .مرکز خلاقت در مورد چگونگی مجازات آنان خواستار دستوزر 
بودند. خلیفه در مورد این حادثه حساس. مجلس مشورتی تشکیل داد و از 
دانشمندان عصر, کیفیت اجرای حد شرعی را در مورد انان خواستار شد. 
آنان گفتند: قرآن در این مورد بهترین راهکار است. آنجا که می فرماید: 
«انما جزو| الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان 
یقتلوا او یصلیوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض؛ 
(مائده/33) کیفر کسانی که با خدا| و رسول او به جنگ و محاربه برمی 
خیزند و در روی زمین در اشاعه فساد تلاش مي کنند, ۱ اعدام 
شوند. با به دار آویخته کردند با دست: و باق آنان به:عکمن یکدیکر قطع 
شود و يا اینکه از سرزمین خود تبعید گردند.» 


انان به خلیفه پيشنهاد کردند طبق این ایه, یکی از کیفرهای فوق را در 
مورد تبهکاران انتخاب کند. معنصم عباسی در همان جلسه از امام جواد 
(ع) نیز نظر خواست. آن حضرت اول از اظهارنظر خودداری کرد, اما وقتی 
که‌با اضزار خلیفه مو اجه شد, تظر خود.را چنین اعلام کرد: 


اینان در استدلال به آیه خطا کردند. استنباط حکم شرعی از اين آیه دقت 
بیشتری می طلبد و باید تمام جوانب را 
جرمهای مختلف کیفرها فرق می کند ؛ زیرا این مسئله صورت های مختلف 
و احکام جداگانه دارد: 1-کر این راهزنان فقط راه را ناامن کرده اند؛ ثه 
کی را کنو ما کی سر را ات ی ار تا رات ا اف فعط 
خفن است مان هعان مانب ار اض است, ار ماما تفه 
گرژه و تراد نف کاهی را که آنصآما به مال دی ان شعاد تکرون اند 
مجازات آنان اعدام است. 3-اگر امنیت را از راه های عمومی سلب کرده, 
انسان های بی گناه را کشته و مال مردم را نیز به غارت برده اند, کیفر 
آنان: باید. سنخت. تز باشد؛ یا ی ها را عکس همدیگر 
قطع می کنند, سپس به دار مجازات آویخته گردند. 


معتصم این نظریه را پسندید به عامل خود دستور داد. طبق نظر امام جواد 
(ع) عمل کند. (6) 


پی نوشت ها 


1- علامه مجلسی می فرماید: البته نمایندگان پیامبر (ص) در زمان حیات 
آن بزرگوار لا زم بیست معصوم باشند زیرا خود پیامبر ءع( زنده و موجود 
است و هرگاه نماینده اشتباه کند آنرا جلوگیری و عزل می نماید ولی بعد 
از وفات آن حضرت باید معصوم باشد زیرا ۳۰ معصوم نباشد مردم نمی 
توانند جانشین پیامبر را عزل کنند و به ناچار در امر رهبری خلل ایجاد می 
شود. بحارالانوار, 0 وا ص. 93 
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یی اه هس یی تا 


ادامه راه خط پدر 


مامون به امام جواد علاقه داشت و کوشش می کرد و نقشه طرح می کرد 
که دل امام را به دست آورد و او را به دارالخلافه نزدیک کند. مامون 
توطثه خود را برای از میان بردن جنبش و حرکت تشیع در چهار چوب 
خلافت عباسیان همچنان ادامه می داد و هدف او از این کار ان بود که بین 
امام و پایگاه های مردمی او فاصله ایجاد کند و امام را از مردم خویش دور 
سازد. 


ای ات سا ها ره و 
به خصوص که او با کمال عزت و تکریم در کاخ های مامون و ساختمان 
ی ی ناسا سا 
ان 


بنابر همان نقشه قدیمی, مامون در برابر همه مردم در جامه دوستدار و 
مخلص امام ظاهر شد و «ام فضل » دختر خود را به عقد ازدواج او در 
اورد تا از تایید امام برخوردار باشد. لذا به او اصرار کرد که در همانجا 
زندگانی کند. اما امام علیه السلام اصرار ورزید که به مدینه بازگردد تا 
نقشه مامون را در کسب تایید امام برای پایداری خلافتی که عصب کرده 
بفدر نقتتن بر اب سازد. زرا وفتین امام غلیه. السلام خلافت او.زا تایید-تمی 
کرد. این شبهه در دل مردم ایجاد می شد که حکومت او مشروعیتی ندارد. 
و از طرف نیو امام علیه السلام امامت خود را اثبات می کرد و جدا 
ِ طرح و برنامه خود را از طرح و برنامه حکومت روز اشکار می 


با مامون و در دربار او زندگانی کند. مساله به این طریق تلقی می شد که 
این دو خط مشی در یکدیگر ادغام شده است و این امر در نظر مردم 
کر ۱ ۱ ی 0و2 معالم و 
مسائل فکری و عقیدتی خاص که ممیز نظریه امام بود, وجود ندارد. 


امام جواد علیه السلام خط پدر بزرگوار را ادامه داد و از لحاظ برنامه 
ریزی فکری و آگاهی عقیدتی, فقیهان را از بغداد و شهرهای دیگر پیرامون 
خود. ذر مدینه قراهم آورد تا با اه مناظره کننن :از ایشان سوال بپرشند و 
از راهنمائی های او مستفیض گردند. 


«هنگامی که فصل حج فرا رسید. فقیهان بغداد و شهرهای دیگر و 
دانشمندان بلاد که هشتاد تن بودند, به حج رفتند و سیس به سوی مدینه 
روی اوردند تا اباجعفر را دیدار کنند.» (1) 


امام جواد علیه السلام برای گستردن پایگاه های مردمی خویش به وظایف 
و مسئولیت های خود در امر جهاد دست زد. این امر به گوش «معتصم » 
رسید و او را جبرا به بغداد فراخواند تا به قتل برساند و زندگانی شریف 
آن امام را با خوراندن زهر به آن طریق به پایان رساند. ابن بابویه گوید: 
«معتصم امام علیه السلام را مسموم گردانید.» (2) زیرا امام برا 
حکومت خطری محسوب می شد و مواضع انحراف و موارد دوری حکومت 
را از اسلام برای مردم افشاء می کرد. نه تنها برای دستگاه خلافت این 
خطر را داشت که منزلت و برتری های فکری او را با توجه به کمی سن و 
ال اه هفه مین:داستتدر بلکه. آمامهتفقها 4 قضات را برای. ضاظره .و 
مبارزه 


عهدم داشت (در یک 2 سی ِ مساله از ایشان پر سید ند و آو به 
همه آنها پاسخ داد و در آن وقت نه سال داشت.) 


شیخ مفید گوید: «مامون امام جواد علیه السلام را دوست می داشت. زیرا 
با وجود کمی سن. شخصی فاضل بود و به درجه والا از علم رسیده بود و 
در ادب و حکمت و کمال عقل, مقامی داشت که هیچ یک از مشایخ زمان 
با او برابری نمی توانست کرد.» 


طبری در اعلام الوری گوید: ایشان ی خود با وجود اندک بودن سن و 
سال, به پایه ای از فضل و علم و حکمت و ادب رسیده بود که هیچ یک از 
اهل فضل , رن پایه نرسیده بود.» (3) 


سخن خویش را در باب روش و برنامه امام جواد علیه السلام به همین 
اندازه مختصر به پایان می رسانیم زیرا نقش او همانند نقش پدرش امام 
ا ص ی 


سخن ها و پرسش های بیشمار, پیرامون وی گفته شده است و درباره 
پیدیده مرجعیت و رهبری او در حالی که بیش از هشت سال نداشت سخن 


آقانت افاسته حضربت خوار از لاه 


صغر سن امام علیه السلام از پدیده های اعجاز آمیز اوست که در حکام آن 
زمان اثری فوق العاده گذاشته بود. همه مأخذ تاریخی متفق القولند که 
وقتی پدر مکرم امام جواد علیه السلام درگذشت عمر امام هشت سال پا 
هفت سال و چهار ماه بود. (4) در حقیقت هنگامی که پس از پدر عهده دار 
امامت گردید, در سن کودکی بود. 


این معتی. نخستین بار در زندعانی پیشهایان. اهل. نیت. غلیه السلام در 


کرد و برای حکام منحرف. مایه حیرت و برای حقیقت امتداد خط امامت و 
مرجعیت امامان اهل بیت علیه السلام که امام جواد علیه السلام نماینده و 
جانشین انان بود. سندی حتمی و معجزه اسا به شمار می رفت. 


ای ای ی و 
ادامه دهنده خط امامت بوده است والا چگونه می توان در دست گرفتن 
رهبری شیعه را از طرف او در همه زمینه های نظری و عملی تفسیر 


کنیم؟ 


شاید این معنی از ذهن بگذرد و بگویند, چه بسا که برای شیعیان, امامت و 
رهبری این نوجوان از اهل بیت, به وضوح, با 
و 


«امامان از چشم ها پنهان می شدند و به دعوت پنهانی اکتفا می کردند تا 
محبت و گرایش مردم نسبت به انا باقی بصأند. (5)» 


ما این فرضیه را رد می کنیم و می گوئیم: رهبری امام جواد علیه السلام. 
رهبری آشکار و علنی در برابر همه توده های مردم بود و هرگز رهبری 
امامان چنین نبود که پیرامونشان را پاسبانان محافظ, و نیروی آرتش و 
ابهت و جاه و جلال پادشاهان فرا گرفته باشد به طوری که رهبر, دعوت را 
از توده مردم که به انان معتقد بودند و به رهبری آنان حرکت می کردند. 
پنهان سازد بلکه رهبری امام علیه السلام, رهبری سری از قبیل صوفیان و 
اطمیان نود که میانشان فاصله اجادکند و بین رهبری و بیگه مردمی او 


امام اهل بیت علیه السلام, دعوت خود 


را تا حدی آشکار انجام می داد, و پایگاه های مردمی طرفدار و موّمن به 
رهبری و امامتش به طور مستقیم در مسائل دینی و قضایای اجتماعی و 
اخلاقی با شخص امام تماس و هماهنگی حاصل می کردند. 


وقتی مامون, امام علیه السلام را به بغداد پا مرکز خلافت رت امام پای 
فشرد تا به مدینه باز گردد. مامون با این درخواست موافقت کرد و آن 
حضرت بیشتر عمر شریف را در مدینه گذرانيد. 


امام جواد علیه السلام در صحنه اجتماعی با نشاط و فعالیت, حرکت می 
کرد و نزد همه مسلمانان شناخته شده بود. از جمله نزد شیعیان که به 
رهبری و امامت ایشان ایمان داشتند. 


«اين مساله که معتصم از فعالیت ها و کوشش های او برآشفته و در رد 
بود حقیقت داشت و از اين روی وی را به بغداد خواست و هنگامی که ابو 
جعفر علیه السلام وارد معی و مان ان ۳و3 پیو سته 
توطته:مین:خیدند و برای فتل: ان بزر کوار یله فی. آندنشیدنی » 


شیخ مفید گوید: «دو شب به ماه محرم سال 220 مانده وارد بغداد شد و 
در ذیقعده همان سال در انجا وفات کرد.» 


در روضه الواعظین آمده است که «در بغداد با زهر بقتل رسید. (6)» 


بر اساس این مسلمات. فرضیه ای که می گوید: رهبری امام جواد علیه 
السلام در برابر مسلمانان عموما؛ و در برابر شیعیان خصوصا؛ رهبری 
آشکار نبوده 0 باطل است. این سخن خلاف طبیعت علاقه و همبستگی 
بین اهل بیت و پایگاه های مردمی آنان است. به خصوص که مامون 
ا صا و یه ان کر واه 
را در معرض ازمایش قرار داد تا در محظور 


قرار گیرد و مردم را از پیرامون او بپراکند. دانشمندان بزرگ را دعوت کرد 


اما ری لین وفکری اما غلیه لام با کر شمبی‌سان سار 
گردید. 

مامون از «یحیی بن اکثم » که در آن روزگار از بزرگان و متفکران بود 
خواست که برای پرسش از امام, مساله ای طرح کند تا آمام را ناتوان 


سازد و از پاسخ گفتن : به آن درماند: »یخی ین اکم از امام سید «قدابت 
کردم ایا رخضت من دهی سوالی کنم ۱ 


ابو جعفر گفت: «آنچه می خواهی بیرس. * 


یحیی گفت: درباره کسی که در احرام باشد و شکاری را بکشد چه نظر ی 
داری؟ 


۱ 3 آبا وقتی صید را کشت در «حل » بود یا «حرم » 

؟ و آیا آن مجرم به اين کار آگاه بود يا جاهل؟ به عمد آن را کشت يا به 
سهو؟ آزاد بود یا بنده؟ صغیر بود یا کبیر ؟ آغاز کننده به قتل بود یا در مقام 
دفاع بود؟ 


ان‌شکان آبا از ند کان نود بای از شکار‌های کوخی نود با بزو کب در اخه 
کرد پافشاری داشت و يا پشیمان شده بود؟ قتل در شب روی داد يا در 
روز؟ ایا برای عمره محرم شده بود يا برای حج؟ 


یحیی بن اکثم شگفت زده بر جای ماند و در چهره اش ناتوانی دیده می شد 
چندان که اهل مجلس همه بدان پی بردند. (7) 


دز این موزتر. فر یه .ها .و اقهال دیکن وخفد داروههها آنقا زا متوالیا مهد 
بحث قرار می دهیم: 


فرضیه نخست که می گوید: سطح علمی و فکری طایفه شیعه در آن 
هنگام در 


پایه ای بود که امکان داشت از این موضوع غفلت کنند یا به بیان دیگر 
سطح فکری و عقلی و روانی شیعه چندان بود که آنان را به اين معنی 
کشانید که امامت کودکی را تصدیق کنند و به آن ایمان آورند .. حال ان 
که اقا امام وه 


این فرضیه قابل قبول نیست و واقعیات تاریخی آن را تکذیب می کند. 


زیرا سطح علمی و فقهی این طایفه در حدی بود که از طرف همه مکاتب 
و حوزه های فکری رقیب, مورد تحسین و بزرگداشت و تقدیر بودند. مکتب 
فکری عظیمی که حاصل کوشش امامان باقر و صادق علیهماالسلام بود, 
بزرگترین حوزه فکری و علمی اسلام بود که در آن روزگار جهان اسلام به 
خود دیدم: سود و آنحا ده تسل.بیایی از شا ردان حضرت امام صادق و 
حضرت امام کاظم علیهماالسلام فعالیت داشتند و آن دو در میدان فقه و 
تفسیر و کلام و حدبت؛ و در همه جوانب و ارکان معرفت اسلامی در راس 
طایفه شیعه قرار داشتند. 


در پرتو اين حقیقت, هرگز نمی توان فرض کرد که سطح فکری و علمی 
ات ی ی ها 


چگونه افراد یک طایفه که در میانشان چنین مکتبی وجود داشت و قطب 
پیشرفت فکر اسلامی به شمار می رفت از این موضوع غفلت کرده اند و 
به وهم يا از سر غفلت. امامت را در کودکی مجسم دیده اند که از روی 
ای رو ماکان ی ی انار بر 
همه مسلمانان استوار بود و هر 


فرد عامی می توانست با آن برخورد کند و صدق آن را بیازماید. به 
خصوص طایفه شیعه که در جهان اسلام, بزرگترین مدرسه فکری و عظیم 
ترین ان به طور کلی در میان انان تحقق یافته بود و حوزه علمی ان تا 
کوفه و مدینه نیز امتداد داشت. 


مدارس مزبور و مراکز فکری, با امام علیه السلام رابطه داشتند و از 
ایشان فتوا می خواستند و مسایل خود را می پرسیدند و حقوق و اموال را 
از هر سوی نزد او می فرستادند. پس چگونه امکان داشت که با آن عقل و 
شعور شکوفاء يا با بودن مدرسه ای مانتد آن جوزه بزرگ, از حقیقت 
کودکی که امام نبود, غافل بمانند؟ 


فرضیه دوم: گروه شیعه در طول تاریخ خود تصویری صحیح و واضح از 
مفهوم معنای امامت و امام نداشت. بلکه چنین می پنداشت که امام فقط 
رقمی در تسلسل : نسبی و وراثتی است. بنابر این امامت و شرایط لا زمه 
را برای امامت نمی دانست چیست. 


می گوئیم این فرضیه نیز مردود است. چه, اساسا تشیع و امامت بر پایه 
مفهوم عمیق الهی استوار است و آن بدیهی ترین و روشن ترین مفهوم 


امام از نظر مفهوم عام شیعی 


امام از نظر مفهوم عام شیعی, آن. آنستان بت هضا در علم .و مغر فت و 
گفتار و کردار و اخلاق است. این مفهوم در دستاوردها و ابعادش, نزد 
شیعیان آشکار است. هزاران نص, از روزگار امام علی علیه السلام تا عهد 
امام رضا علیه السلام پیامی است که این مفهوم را معلوم کرده تا آنجا که 
همه تفصیلات و توضیحات و خصوصیات تشیع در ذهن شیعیان. بسیار واضح 
و اشکارا نقذش بسته است. 


روایتی در این مضمون می گوید: «پس از وفات امام رضا علیه السلام 
وارد مدینه 


شدیم و پرسيیديم, بعد از امام رضاأ علیه السلام, خلیفه کیست ؟ و 
خلیفه در روستائی نزدیک مدینه است. به سوی ان روستا به راه افتادم تا 
به انجا رسیدم. 


خانه امام موسی بن جعفر علیه السلام در آنجا که به ارت به امام جواد 
کل الما ده ام از رد بو کیوراز ساور ای وا ام 
السلام را دیدم که بر بالای مجلس نشسته بود و شنیدم که مردم او را - ای 
فا صا الس انس ره خت اس ماس را از 
امامان علیه السلام شنیده بودند که امامت پس از حسن و حسین علیه 
السلام در دو برادر جمع نمی شود. (8) 


از این حدیث چنین نتیجه مي گیریم که نزد شیعیان. همه تفصیل ها و 


خصوصیات تنشیع و مفاهیم ان واضح و روشن بود. این مساله ادعای 
صاحبان اين فرضیه را تکذیب می کند 


فرض سوم و آخر: اين معنی. فداکاری و پافشاری در غرور و باطل از 
طرف شیعه و دوستداران ان بوده است. 


قی کوش اف رو هی تال اش سفق ان نظان انا نیما نم نوا 
شیعیان و قداست آنان, که واقعیت اخلاص این طابفه تردیدناپذیر است. 
همانا که از خلال این شرایط موضوعی که طایفه ستمکش شیعه را احاطه 
کرده است, یک روز هم در سراسر ایامشان و در طول زندگی, راه به 
و ی و قدرت و ثروت نداشته اند. بلکه شیعیان در سراسر تاریخ, گرفتار 
شکنجه و عذاب و محرومیت و زندان و وبرانی بوده اند. بلکه تشیع راهی 
ِِ است که انسان در هر گام آن با بجیم و فرافینت دائمی روبرو بوده 
ست. 


ااش باقن یه ا تشه ات ای کت اما 


که بر شیعه نازل می شد فرمود: 


ی ی او اس من ال ها ی 


قطع می ک کنند و تفر کس از مخنت ها باد کند با به موی ها آنده به وندان 
افکنده می شود و اموالش را به یفما می برند و خانه اش را درهم می 
کوبند .» 


مادی و دنیوی نبوده است. 


چرا پس از اين همه از خود گذشتگی و فداکاری و پافشاری از طرف علی, 
طایفه شیعه یعنی مردمی دانا و روشنفکر برای امامتی باطل و دروغین و 
با توجه به این که این از خود گذشتگی, انواع و اقسام ناراحتی و محرومیت 
و عذاب و صدمه را ترا آنان .در بردارده در تی موهوم رفند؟ لذا تمی 
توان از خود گذشتگی شیعه را در مورد امامت. جز اعتقاد حقیقی به 
امامت و آگاهی عمیق از شرایط تحقق امامت چیزی دیگر دانست. 


ای مک رن روا می تست و 
بود. هرگز اين پندارها را نمی پذیرد. 


پس از عرضه داشتن این فرضیات و مردود شناختن آن, فقط یک فرض 
تافیم ماند که با انیت نی ی مان اس اس که آمامسهاو اند 
الا سا امام امس ۱9 
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امامت امام جواد (ع) 

امام جواد (ع) 

داود الهامی 


پس از امام رضا (علیه السلام) فرزندش امام محمد تقی بن علی ملقب به 
جواد و تقی در سن هفت يا نه سالگی , به امامت نشست چنانکه به نص 
قرآن کریم عیسی (علیه السلام) و یحیی (علیه السلام) , به مقام شامخ 
شون سین نود کم نان آفاند. 


تولد وی در ماه رمضان يا ماه رجب در سال 195 در مدینه بود. 


و در شهر بغداد در ماه ذیقعده سال 230 هجری وفات یافت و در آن موقع 
بیست و پنحج سال از عمر شریفش گذشته بود بنابراین مدت امامت او 
هفده سال بود و مادرش 1 ولدی بود که سبیکه يا خیزران نام داشت و از 
اهل نوبه از شهرهای آفریقا و از نواده های ماریه قبطیه همسر رسول خدا 
(صلی الله علیه و اله) بوده است [1 ]. 


حکیمه خواهر امام رضا (علیه السلام) می گوید: به هنگام وادت امام جواد 
نزد خیزران بودم نوزاد در روز سوم ولادت دیده به سوی آسمان گشود به 
چپ و راست خود نگریست و گفت: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان 
محمداً رسول الله من با ملاحظه این موضوع شگفت ی خدمت 
برادرم آمدم و آنچه دیده بودم به عرض وی رساندم امام فرمود: خواهرم 

تی که بعد از اين از او خواهید دید. بیشتر از آنچه تاکنون دیده اید, 
ی 


کسانی که ص صریح از حضرت رضاأ (علیه السلام) درباره امامت 
فرزندش امام جواد رویت کرده اند, بسیارند 


از آن جمله: علی بن جعفر بن محمد الصادق و صفوان بن یحیی, ۰ و معمر 
بن خلاد حسین بن بشار و ابن ابی نصر بزنطی و ابن قیاما واسطی و 
تسار یک که دکز تام اما رای تا 


ابن قولویه به سند خود از زکریا بن یحیی صیرفی روایت ت کرده که گفت: 
شنیدم علی بن جعفر برای حسن بن حسین بن علی بن حسین حدیث می 
گفت و در ضمن سخنانش چنین گفت: خداوند حضرت رضا (علیه السلام) 
زایاری کرد انگام که,تراخران ۵ عمو‌هایشن به او نینتم کردند۲ 


جعفر محمد بن علی (جواد) را گرفته گفتم: اشهد انک امامی عندالله 
گواهی می دهم که تو امام من هستی در نزد خدای عزوجل. 


حضرت رضا (علیه السلام) گریه کرد, آنگاه فرمود: عمو جان مگر نشنیدی 
که پدرم می فرمود: رسول خدا فرمود: بابی ابن خیره الاماء النوبیه الطیبه: 
پدرم به فدای پسر بهبرین کنیزان که از اهل توبه 9 پاکیزه است از 
فرزندان اوست آن غائب آواره و خونخواه پدر و جدش. آن کس که از دیده 
ها پنهان شود پس مردم بگویند که او مرد یا هلاک شد يا به کدام دره افتاده 


و رفته است. 
من عرض کردم: صدقت جعلت فداک راست گفتی فدایت شوم. 


و نیز به سند دیگر از صفوان بن یحیی روایت ت کرده که به حضرت رضا 
(علیه السلام) عرض کردم: : پیش از انکه خداوند ابوجعفر را به شما بدهد 
اسضا راخ ماه فران درا مق تدم و قفا من فسوی کم 
خداوند به من پسری خواهد داد و اکنون خداوند این پسر را به شما داده و 
دیدگان ما را به واسطه او روشن 


کرده و خدا روز مرگ تو را برای ما پیش نیاورد و اگر خدای ناکرده چنین 
پیش امدی کرد به که پناه ببریم (و امام کیست؟) با دست خود به ابی 


جعفر اشاره کرد که در پیش روی او ایستاده بود. 


عرض کردم: قربانت گردم این که (کودک خردسال است و فقط) سه سال 
از عمرش کته است ؟ فرمود: (خردسالی او) چه زیانی به امامت او 
دارد حضرت عیسی عمتر از سه سال داشت که به پیامبر و حجت الهی 
قیام کرد؟ [4]. 


به سند دیگر از حسین بن بشار روایت شده که گفت: آبن قیاما 
واسطی [5 ] نامه به حضرت رضاأ (علیه السلام) نوشت و در آن نامه چنین 
بود که چگونه تو امامی با اين که فرزندی نداری؟ حضرت رضا در پاسخ 
فرمود: تو از کجا دانستی که من فرزند ندارم به خدا این روزها و شبها 
نگذرد و عمر من به سر نرسد. مگر این که خداوند پسری به من بدهد که 
میان حق و باطل را جدا سازد[6 ]. 


و نیز از حسن بن جهم روایت ت کرده که گفت: در خدمت حضرت رضا (علیه 
السلام) نشسته بودم» فرزندش را که کودکی خردسال بود پیش خوانده او 
را در کنار من نشانیده به من فرمود: او را برهنه کن و پیرآهنش را از تفش 
بیرون آر, من چنان کردم به من فرمود: میان شانه اش نگاه کن گوید: من 

نگاه کردم دیدم در یکی از شانه های او چیزی مانند مهر است که در 
گوشت فرو رفته بود, سپس فر مود: آپا این را می بینی؟ مانند آن هدن 
شانه پدرم بود[7]. 


از ابو یحیی صنعانی روایت کرده که گفت: خدمت حضرت رضا 


(علیه السلام) بودم؛ فرزندش ابوجعفر (علیه السلام) را که کودکی 
خردسال بود نزد او اوردند فرمود: هذا المولود الذی لم یولد مولود اعظم 


این مولودی است که برای شیعه مولودی مبارکتر از او به دنیا نیامده 


اث خیرات از پخرش ووایت کرو که کفت دور خراسان,غذفت: آخاج رضا 
(علیه السلام) ایستاده بودم, کسی , به آن حضرت عرض کرد: این آقای من 
اگر پیش آمدی کرد (و شما از دنیا رفتید) به که پناه بریم (و امام پس از 
شما کیست؟) فرمود: به سوی ابی جعفر فرزندم. پس گویا آن شخص سن 
ابو جعفر را کم دانست او تعجب کرد که چگونه به این سن کم امام خواهد 
بود حضرت ‏ رضاأ (علیه السلام) فرمود: ان الله سبحانه ۰ 1 
مر رو صاخته شریعه مبتداه فی اصغر من السن الذی فیه ابوجعفر 
(علیه السلام) خدای سبحان عیسی بن مریم را به رسالت و نبوت 
برانگیخت و صاحب شریعت و دین تازه بود و سن او کمتر از سنی بود که 
ابو جعفر در ان است [9 ]. 


در کتاب عیون المعجزات به سند معتبر از کلیم بن عمران روایت شده 
اشت که کف تیه ایام صا (عله اسلا کم معا که اون ره 


شما فرزندی کز مت فرماید. امام فر مود: انما اق ولداٌ واحدا و هو 


به من یک پیسری کرامت خواهد شد که او وارثت امامت من خواهد بود 
چون امام جواد تولد یافت امام به اصحاب خود فرمود: 


قد ولد لی شبیه موسی بن عمران, فالق التجار و شبیه عیسی بن مریم 
قدست ام ولدته قد خلفت طاهره مطهره. 


خداوند به من فرزندی عطا کرده است که شبیه به موسی بن عمران 
است که شکافنده 


درباهاست و مانند عیسی بن مریم است که حق تعالی مادر او را مقدس و 
مطهر گردانیده بود و پاک و پاکیزه آفریده شده بود آنگاه فرمود: یقتل غصباً 
فيبکي له علیه اهل السماء و یغضب الله علی عدوه و ظالمه فلا یلبت الا 
یسیرآ حتی یعجل الله به الی عذابه الالیم و عقابه الشدید [10 ]. 


وا ۱ 
و بعد از قتل او از زندگی بهره نخواهد برد و به زودی به عذاب الهی و 


اصل خواهد گردید. 


تتخضییت: و ۹ ۱ انگیر امام جواد 


در کتاب دلائل طبری به سند صحیح از زکریا بن آدم روایت شده است 
دی سر وت خی رخا اه ال سم تست رو 
السلام) را خدمت آن حضرت آوردند در آن موقع سن وی کمتر از 
چهارسال بود, دست خود را بر زمین زد و سرخود را به اسمان بلند کرد و 
مدت زیادی به فکر فرو رفت. امام رضا (علیه السلام) فرمود: فرزندم 
تراهه ان یدای نکر می کی کت دز آنن کر که درارج:ها دوع 
فاطمه (سلام الله علیها) چه کردند اما والله لا خرجتهما ثم لا حرقتهما تم 
ات تا ی ات اماحا ‏ اه راو 
خود خواند و ما بین دیدگان او را بوسید و فرمود پدر و مادرم فدای تو باد 
توئی شایسته از برای امامت [1 1 ]. 


نوشته اند که سن امام جواد (علیه السلام) هنگام وفات پدر هفت پا نه 
ساله بود و در وقت شهادت امام رضا (علیه السلام) در مدینه بود. بعضی 


از شیعیان به خاطر صغر سنش در امامت او شک داشتند تا اين که علماء و 
فضلاء و بزرگان شیعه از اطراف و اکناف عازم حج گردیدند و بعد از 
فراغت از مناسک حح به خدمت ان حضرت رسیدند, انقدر از او معجزات و 
کرامات و علوم و کمالات دیدند که به امامت وی اقرار نمودند و زنگ شک 
4 روبق ان .اه لماک ود توود ند ی انح مرخوص یت و دیکزان 
روایت کرده اند. 


ات خمفینت تب زان فساله از آن حضرت پرسیدند و از همه جواب کافی 
شنیدند [12 ]. 


در میان این جمع عمرین فرج رخجی که یکی از مخالفین سرسخت خاندان 
رسالت بود[13] حضور داشت می گوید گفتم به امام محمد تقی (علیه 
اللام) کیان که آوتا ان کی که توو ح تفر ای کسفت و رن 
انا صی نی حصوت هس فرص ال عفالی ان تا خن 
الی بعوسته. من خلقه ام لا؟ فلت: نعم.یقدر فقال ابا اکزم خلی اللم تعالی 


حق تعالی قدرت دارد که تفویض کند علم این را بر پشه ای از مخلوقات 
خوور .با قدرت نذارد۱ کفتم: ای فدرتت دارد. فر‌مونه مت کرامی دم ور 
خداوند تعالی از پشه و از بیشتر خلق خدا. 


مرحوم کلینی از محمدبن عمار روایت ت کرده است که گفت: من دو سال 
نزد علی بن جعفرین محمد (عموی امام رضا (علیه السلام) بودم و هر 
خبری که او از برادرش موسی بن جعفر شنیده بود. می نوشتم روزی در 
مدینه در خدمتش نشسته بودم که ابوجعفر محمدبن علی الرضا در مسجد 
رسول خدا (صلی الله علیه و اله) بر او وارد شد 


علی بن جعفر برخاست و بدون کفش و عبا نزد او رفت و دستش را بوسید 
و احترامش کرد, ابو جعفر به او فرمود: ای عمو, شین دای ره که 
او گفت: آقای من چگونه من بنشینم و تو ایستاده باشی چون علی بن 

جعفر به مسند خود برگشت اصحابش او را سرزنش کردند و گفتند: 1 
عموی پدر او هستید و با او اين گونه رفتار می کنید؟ ! او دست به ریش 
خود گرفت و گفت: خاموش باشید اگر خدای عزوجل این ربش سفید را 
سزاوار (امامت) ندانست و این کودک را سزاوار دانست و به او مقامی 
داد من فضیلت او را انکار کنم؟ ! پناه به خدا از سخن شما, من بنده او 


گویند پس از وفات حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) مأمون به 
بغداد امد. روزی به قصد شکار حرکت کرد. بین راه در محلی چند کودک 
مشغول بازی بودند. حضرت محمدبن علی امام جواد (علیه السلام) که در 
أنْ موقع یازده ساله بود بین کودکان ایستاده بود موقعی که موکب تاموان 

به آن نقطه نزدیک شد کودکان فرار کردند ولی امام جواد (علیه السلام) 
شفحنان در جای خود ایسناده بود. وفتی خلیفه تزدیی: شد آبه. آن «خضرت 
نگاهی کرد. قيافه جذاب کودک وی را مجذوب نمود, توقف کرد و پرسید: 
چه باعث شد که با سایر کودکان از اینجا نرفتی؟ 


امام جواد (علیه السلام) فوراً جواب داد: ای خلیفه, راه تنگ نبود که من با 
رفتن خود آن را برای عبور خلیفه وسعت داده باشم, مرتکب گناهی نشده 
ام ان قان قماز ات ونم و من نسبت به خلیفه حسن ظن دارم 


آشیت تم سا ند به این جفت در حای خوو‌هاندم وه فرار نردم 


مأمون از سخنان محکم و منطقی کودک و همچنین قیافه جذاب و گيرنده 
او به عجب آمد پرسید اسم شما چیست؟ فرمود: محمد گفت: پسر 
کیستی؟ فرمود: انا آبن الرضا؟ من فرزند حضرت رضا هستم. فاهون 
ار ات ی وه را 
گرفت و در صحرا دژاجی دید باز شکاری خود را از پی آن رها کرد, باز 
برگشت ماهی کوچکی که هنوز زنده بود, در منقارش بود مأمون آن ماهی 
را در کف گرفت و بازگشت, چون به همان محل رسید و حضرت جواد دید 
گفت: ای محمد (علیه السلام) این چه چیز است که در دست من است. 
حضرت فرمود خداوند دریائی چند خلق کرده است که ابر از آن دریاها بلند 
می شود ماهیان ریز با ابرها بالا می روند. بازهای پادشاهان آن را شکار 
می کنند و پادشاهان آن را در کف می گیرند و فرزند پیامبر را با آن 
آزمایش می کنند !! مأمون از شنیدن این سخن تعجبش زیادتر شد و گفت: 
ت راستی توئی فرزند رضا (علیه السلام) و از فرزند آن بزرگوار اين گونه 
شگفتی ها و اسرار بعید نیست [15 ]. 


شک و تردید در امامت امام جواد (علیه السلام) 


می دانیم امام رضا (علیه السلام) در میان ائمه اطهار از همه کم اولاد بود 


بر خلاف پدرش که اولاد او از همه بیشتر بود و چهل و هفت سال از سن 
امام رضا (علیه السلام) گذشت که فرزند ذکوری از او بدنیا نیامد و همین 


سبب شد که عده ای از مردم در امامت او توقف کردند. 


ولی چون در سنت و تقدیر الهی مقرر شده بود که تعداد دوازده 


نفر وصی و جانشین خاتم پیامبران باشند. نام حضرت جوادالائمه در صف 
اولیاء رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به خط نور بر ستون و ساق عرش 
نوشته شده بود و در اخبار زیادی ی خدا (صلی الله علیه و آله) به 
اسامی جانشینان خود تصریح کرده بود و لذا این فرزند بدون تردید امام 
نهم پس از حضرت رضا (علیه السلام) بود. 


موضوع به امامت رسیدن امام جواد در سن کودکی از بس عجیب و 
شگفت انگیز است که امامان قبلی, قبل از تولدش از آن موضوع سخن 
گفته اند و جهت آماده ساختن افکار شیعیان او را به مردم معرفی کرده 
اند. 


چنان که ابو بصیر (تابینا) گوید: خدمت امام صادق (علیه السلام) رسیدم و 
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توقف و شک برخی از معمرین موجب شد که امام رضا (علیه السلام) به 
مقام معرفی کامل امام بعد از خود براید و هنوز به دنیا نیامده او را به 
اسم و رسم و وصف و شخصیت به مردم معرفی نماید و لذا موقعی که از 
امام (علیه السلام) می پرسیدند که امام پس از شما کیست؟ امام رضاأ 
(علیه السلام) قبل از تولد حضرت جواد مزده تولد او را به مردم می 
داد[17] و همینکه متولد شد او را به اصحاب خود نشان داد و در وداع اخر 
که عازم خراسان بود به وجود او تصریح و تاکید و توصیه فرمود بدین 
ترتیب شک و تردید را از دل انها زدود و 


آنها را مطمئن ساخت. 


خود امام جواد (علیه السلام) نیز سعی می کرد این شک و تردیدی که در 
دل بعضی از شیعیان پیدا شده بود, زائل سازد. 


طبق نقل مرحوم کلینی علی بن یوسف می گوید: به امام محمد تقی (علیه 
السلام) عرض کردم مردم درباره خردسالی شما سخن می گویند (یعنی 
اعتراض می کنند) فرمود: خدای تعالی به داود وحی کرد که سلیمان را 
ای ای ی مه ار 
بنی اسرائّیل او را نیذیرفتند[9 1]. 


و در روایت دیگر علی بن حسان به امام جواد (علیه السلام) عرض کرد: 
اقای من مردم به خردسالی شما اعتراض دارند. فرمود: چه اعتراضی 
دارند, در صورتی که خدای عزوجل به پیغمبرش (صلی الله علیه و اله) 
فرموده است: ای اد ال ال ی را 
(بگو راه من این است که من از روی بصیرت به سوی خدا می خوانم با 
آنکه از من پیروی کرده) به خدا کسی جزء علی (علیه السلام) از او پیروی 
نکرده و او نه سال داشت و من هم نه سال دارم [19 ]. 


تولد امام نهم چهار سال قبل از دعوت ماشففن به طوس بود و به هنگام 
اه سا ات ها هیر ساله وت ها 
و ۳ و سخاوت فرمود و 
اسرار امامت را به او سپرد و تصریح کرد که وی از ان سفر بر نخواهد 
گشت و از کسانی که مورد اعتماد و وثوق بود. تأیید در معرفی و تصریح 
در جواد امام نهم می کرد و شاهد و ناظر بر او و معرف او بر مردم علی 
بن جعفر عموی آن 


حضرت است که در معرفی امام جواد فداکاری بسیاری نموده است و لذا 
آنها که: دربارنه: آمام. تهم به شک: افتاده: بودندء در غیاب. امام: رضا (علیه 
السلام) به وسیله علی بن جعفر به قیافه شناس مراجعه کرد تا او گواهی 
داد که ابوجعفر محمد ثانی فرزند امام رضا (علیه السلام) می باشد. 


داد که او از خاندان عترت و طهارت و دامان عصمت و عفت است. 


علی بن جعفر نخستین کسی بود که اين گواهی را تایید نمود و لب و دهان 
امام جواد را در کودکی و و گفت: گواهی می دهم که نو امام و 
پیشوای خلق و برگزیده پروردگار هستی و برخی این خبر را در 25 ماهگی 
امام نهم و در حضور امام رضا (علیه السلام) نوشته اند این جا بود که 
فرمود پدر و مادرم فدای تو باد که خود معرف شخصیت خود می 
باشی [20 ]. 


محمدبن اسماعیل حسینی از امام حسن عسکری (علیه السلام) روایت 
نموده که در سن 25 ماهگی امام جواد را در مکه به قیافه شناس معرفی 
نمودند مردم هم اطراف او را در مسجد آلحرام گرفته بودند که نور حق از 
سیمای این کودک به آسمان می تابید که آن قیافه شناس گفت والله این 


نور الهی است که در چهره او هویداست و این مولود از ذژیه پاک 
۸ ۳ ۱ 1 
کنید. 


در همین موقع امام جواد به زبان آمد و با فصاحت تمام که همه حاضران 


خوب می شنید ند فرمود: 


ففاشی ناش نا ی الا انیت الک ی اف کر مور 
من محمد پسر 


الرضا فرزند موسی بن جعفر و... من فرزند فاطمه زهرا دختر پیامبر 
فصایی (صلی الله فلت و اه هس ابا تسه ی شوم اند یر 
مانند پدرم علی بن موسی الرضا (علیه السلام) افترا و تهمت زدید, از این 
عمل از خدا بترسید و رو به قيافه شناس کرده و فرمود: قسم به خدا که 
اکنون من از همه مردم داناترم و هیچ کس جز پدرم پایه علم مرا نمی داند 
من. آنچه می گویم حق و راستی و صداقت واقعیت است که از روی علم و 
دانش از پدران ما و اجدادم به ما ارت رسیده به همه امور عالم واقفیم و 
قبل از آفرینش آسمانها و زمین و مخلوقات این علوم به ما افاضه شده 
است به خدا قسم اگر بیمناک نبودم که شماها اهل باطل تظاهر کنید و بر 
ما بشورید و به ضلالت و گمراهی ابدی افتید و به کفر و شرک و نفاق بر 
را ای ی ار 
شوید. 


ثم وضع یده لی فمه و قال يا محمد اصمت کما صمت اباوک من قبل و 


اصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل و لا تستعجل لهم ... 


در اين وقت دست خود را بر دهان نهاد و به خود گفت: ای محمد زبان 
درکش و سخن با نا اهلان مگوی چنانکه پدرانت ده ساکت و صامت نشستند و 
با نالایقان سخن در میان نگذاشتند ای محمد صبر و بردباری کن همچنانکه 
۳ 


چون این سخنان در حضور جمعی پایان یافت و مجلس به پایان رسید امام 
رضا (علیه السلام) فرمود: سپاس و ستایش پروردگاری را که 


وفا کرد در حق فرزندم محمد یک سنتی که در حق رسول خویش درباره 
ابراهیم روشن ساخت. 


آنگاه رو به حضار فرمود: آیا می دانید آنچه نسبت به ماریه قبطیّه در حین 
تولد ابراهیم فرزند رسول خدا (صلی الله علیه و آله) گذشت, شیعیان و 
خواص دوستان عرض کردند ما به جریان آن واقف نیستیم برای ما بیان کن 
چه تو فرزند رسول خدا هستی و از درون خانه بهتر با خبری که اهل البیت 
ادری بما فی البیت. 


هقی ی ایا ار اهر 


سپس سخنان خود را به این جمله پایان داد و فر مود: الحمدلله الذی جعل 
۱ 


حمد خدائی را که در من و پسرم محمد شباهت به رسول خدا و پسرش 
ابراهیم قرار داد. 


با وجود تلاش فراوان امام رضا (علیه السلام) برای زدودن شک و تردید از 
دل پیروان خود, ولی باز هم از دل عده ای از شیعیان شک و تردید برطرف 
نشد و به خاطر کم سن و سال بودن امام جواد (علیه السلام) در حیرت و 
تعجب فرو رفتند و امامت امام رضا (علیه السلام) توقف نمودند. 


مسعودی می نویسد: سن امام نهم محمد جواد (علیه السلام) پیروان امام 
رضا (علیه السلام) را در حیرت فرو برده بود و اين سوال برایشان مطرح 
می شد که ایا او کفایتهای لازم را برای احراز امامت دارد يا نه؟ و لذا 
تعداد 80 نفر از شخصیتهای مهم امامیه از شهرهای مختلف در 1 
گردهم جمع شدند تا اعتبار امامت امام جواد (علیه السلام) را مورد 


بحث درا دهند در میان انان: ریان بن صلت صفوان؛ یونس بن 
بن نوبخت قرار داشتند که ۳ 0 بن » حجاح در 1 گردهم 
آمدند. اینان با طرح سوالاتی کوشیدند تا میزان آگاهی و معلومات امام 
جواد (علیه السلام) را در مسائل حج و مناسک آن بیازمایند دو گروه نتیچه 
گیری کردند که سن انا جواد (علیه السلام) مانع از احراز امامت اوست 
نخستین گروه از امامت عم او احمدبن موسی کاظم طرفداری کردند, در 
صورتی که گروه دوم از جمله ابراهیم بن صالح انعماطی به واقفه پیوست 
شدند که علم امام جواد (علیه السلام) جنبه استثنائی دارد و بر انان محقق 
گردید که علی رغم سن کم واجد شرائط امامت می باشد[24]. از اینرو به 
فعالیت خود ادامه دادند و مبفلین را از کوفه و مدینه به شهرهای مختلف 
کشیل داشتند: 


احمدبن سهل, حسن بن علی مصری و اسماعیل بن موسی کاظم به مصر 
مهاجرت کردند و به فعالیتهای خود در انجا ادامه دادند[25]. 


مرحوم کلینی روایت ت کرده است که علی بن اسباط کوفی از مصر به 
خذیتم ام تا امام واه ر لاه را فا که و آن را سم فان 


علی بن اسباط می گوید: امام جواد (علیه السلام) تارف من فیت اصفه 
هت ربا آن خض رش ی یر ما یدام را را ردو 


مصر تعریف کنم من در این فکر بودم که آن حضرت بنشست و فرمود: ای 
علی خداوند درباره امامت حجت اورده, چنانکه درباره نبوت حجت اورده و 


فر موده: 


آئیناخ الْخْکُم ضییاً (در کودکی به او حکمت دادیم) و باز فرموده: و شا بل 
اشده (چون به نیرومندی رسید) و بلغ اربعین سنه (چهل ساله شد) فقد 


یجوز آن یوّتی الحکم صبیا و یجوز ان یعطاها و هو اين اربعین سنه پس 
رواست که در کودکی به امام حعکمت داده شود چنانکه رواست در سن 
چهل سالگی به او عطا شود [26 ]. 
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نات 
چهل حدیث (1 
1- نیاز موّمن به سه چیز 


قالّ الأْمامْ الجّواد (علیه السلام): 


«ْمْوْمنْ یَخْتاخ الی توقیق من الله, و واعظ من تفسه, چ قبول من 
بنصخه.» : 


موّمن نیاز دارد به توفیقی از جانب خداء و به پندگویی از سوی خودش, و به 
پذیرش از کسی که او را نصیحت کند. 


نایار کی افار کن۱ 

«ظَهارٌ الشَمعء قبل هد ۲ ۱ 1۰۰۲۳ ۰ 

اظهار چیزی قبل از آن که محکم و پایدار شود سبب تباهی آن است. 
3- کیفیّت بیعت زنان با رسول خدا (صلی الله علیه وآله) 


«کاتث مبايَعة سول ال (صلی الله علیه وله وسلم) اللساء أن یغمس 
بقع فی نام فله مق بخرجها و تمس التساء يأیْديهنَ فی ذلک لاناء 
بالاقرار و الأیمان بالله و الضدیق بوَشوله علی ما احَدّ عَلیهنّ.» : 


بیعت رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) با زنان این چنین بود که آن 
حضرت دستش را در ظرف ابی فرو میبرد و بیرون مي اورد و زنان [نیز ] 
هو مس را رآ و 
به قصد تعهٌد انچه بر انها لازم بود. 


3 


عِ 
«لا بنَقطع المزید من اللّه حثی بنقطع ال نکر من العباد.» 


افزونی نعمت از جانب خدا بریده نشود تا آن هنگام که شکرگزاری از 
سوی بندگان بریده شود. 


5 ۳ در توبه 


از لك« 


(سوره اعراف؛ ایه 99( به تاخیر انداختن توبه نوعی خود فریبی است, و 
وعده دروعغ دادن نوعی سر گردانی است, و عذرتراشی در برابر خدا| 
نابودی است., و پا فشاری بر گناه آسودگی از مکر خداست. «از مکر خدا 
اسوده نباشند جز مردمان زیانکار.» 


6- نامه امام جواد به دوستش 


«کتَب الی بَعض آولیایه: ی هذه الصا فان فیها مُعتر قون و لکن من کان 
قواهُ قوی صاجیه و دان بدینه قَهُو مَعَهٌ حَیّتٌ کان 0 


امام جواد (علیه السلام) به یکی از دوستانش نوشت: امّا در اين دنیا ما زیر 
فرمان دیگرانیم, ولی هد که خواسته او خواسته امامش و متدین به دین او 
باشد, هر جأ که باشد با اوست و دنیای در سرای جاودان است. 


7- مسئولیت گوش دادن 


من آضغی الی ناطق قق؟ّ عَبَدَ, قاِنْ کان الْاطِقّ ن ال َقَذٌ عبَد ال و 
1 کات الثاطق بطق عن لسان ابلیس قَقذ ققد عبد عَبَدّ ابّلیسَ. کب 


هر که گوش به گوینده ای دهد به راستی که او را پرستیده. پس اگر 
گوینده از جانب خدا باشد در واقع خدا را پرستیده و اگر گوینده از زبان 
ابلیس سخن گوید. به راستی که ابلیس را پرستیده است. 


«مَنْ شَهد مرا قکرهة کان کمن غاب عَنْهَ, و مَن غاب عَن آر قَرَضيه یه کان 
0 


کسی است که خود در ان بوده است. 
ی تاش اه یتآ اس 


‌ ‌ 0 2 2 


«ِنّ سنا و آقوالنا من قواهب اللّه الَهنیته و عواریه العْسْتوَده بت بما 
له نها قی شوور و غلطه و همکد متها قی آفر و چشته فع کت 
جرَغه خلی ضبره خبط أد و نود بالله من ذلک.» : 


حضرت جوادالائمّه (علیه السلام) به خط خود نوشت: جان و دارایی ما از 
بخششهای گوارای خداست و عاریه و سپرده اوست., هر آنچه را که به ما 
ببخشد, مایه خوشی و شادی است و هر آنچه را بگیرد, اجر و ثوابش باقی 
است. پس هر که جزعش بر صبرش غالب شود اجرش ضایع شده و از این 
اصفت ] به خدا پناه میبریم . 


0- دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا 


«أوحی ال قْض الائبیاء: أما رمک فی الضّیا قَْعَکْلّکَ الاحه 
اتقطانک الم قیْعَرْرّک بی, و لک هل عاد: و ام 2 ۷ 


خداوند به یکی از انبیا وحی کرد: اما زهد تو در دنیا شتاب فش شود نی 
است و اما رو کردن تو به من. مایه عزت توست. ولی ایا با دشمن من 
دشمنی؛ و با دوست من دوستی کردی؟ 


یت له انم ساید 


سس 


دس 


«تَوَسد الب 5 و أعْتیق الم 5 از فض السَهّوات خالف الْهّوی اعْلَم انک 
آن تَجْلَةٍ م من عین ال قالط کلف تکون» : 

صبر را بالش کن, و فقر را در آغوش گیر, و شهوات را ترک کن, و با هوای 
نفس مخالفت کن و بدان که از دیده خدا| پنهان نیستی. پس بنگر که چگونه 
ای. 


12 پاسخ به یک سوال فقهی 


(علیهما السلام) مسالة تفْطَعَةٌ فیها. ققال یا آبا جعْقر ما تفول فی رَجْل تک 
امه علی زا آیجل آن بتروجها؟ ققال (علیه السلام): بَدغها حلی بَستب رها 
من بُطفتّه و طقه غتره, لا لابوْمَنْ یلها آن تکون قد أَخدنت مع عبرم حَدا 
کما آخدتت مقه. تم یروج بها ان آراد, الما متلها متل تخل أکل رَجْل مئها 


اون صریحیی نی کم کت اه ای سای یی سیر ای تیا 
چه گویی درباره مردی که با زنی زنا کرده, ایا رواست که او را به زنی 
گیرد؟ امام (علیه السلام) در پاسخ فرمود: او را وانهد تا از نطفه وی و 
نطفه دیگری پاک گردد, زیرا بعید نیست که با دیگری هم آمیزش کرده 
درخت خرمایی است که مردی به حرام از ان خورده. سپس ان را خریده و 
به حلال از ان خورده است. یحیی درمانده شد ! 


و طالمان غریی ۲ 

و و و ء رح ون 
«العلماء غرباء لکترو الجهال.» : 
عالمان, به سبب زیادی جاهلان. غریباند ! 


ِ 3 9 1 ۳ 
«یا ابا مَحَمّد ما تقول فی رَجّل حَرمَت_علیه أمُرلجٌ بالغداه و حلث له اریفاع 
۳ ۳ 0 . - 1 للّ -[ و ِ .1 ۶ لا رو - . 0۱2 0 
النهار و حَرْمَت ۶ و نَطّف النهار, نم حلث له ال تم مت علیه | / 
ات 7 ۳ ۳ - )0 مس 10 0 + 00 
نم خلت له المَغرتب, نم حَرْمت علیه نِصف اللیل نم خلت له ۱ , ثم 


‌ 9 
پلسَا خو بر افقال المَامَون: 
السلام): هذا رل تظر الر لا تج ش ۱ 3 1 
و - و 2 0 چب تن - | و |ء جچیاامج. | محو و 2 ج م9 ,]1 |- 
فحرْمت علیه, نم تروجها فحلث , فظاهر منها فحرزمت علیه. فکفر الظهار 


لام قحزمث عَلیّه, قتابِ و جع |لی الأسشْلام فحلّث له پالتعاح الاو گما 
رَسول اللّه (صلی الله علیه واله وسلم) یکاح رَیْتبِ مَع آیی العاص بُن 
الرّبیع حَیْتْ أسْلَم علی التکاح الاو 


ای ات سا سس ام مس ها مان سس 
درباره مردی که بامداد ژنی بر وی حرام بود و روز که سب : 
ی و و وت ما ی هی ی 
حرام شد و مغربش حلا لگردید و تمه شب بر و حرام شد و یه دم بر 
وی حلال شد و روز که برآمد بر او حرام شد و نیمه روز بر او حلال گردید. 
پحیی و دیگر فقها در برابر او حیران گردیده و از کلام باز ماندند امامون 
گفت: يا اباجعفر ا و آین. تساه 


امام (علیه السلام) فر مود: این مردی است که به کنيزک دیگری نگاه کرده 
و او را خریده و بر وی حلال شده. سپس ازادش کرده و بر او حرام شده 
سپس او را به زنی گرفته و بر او حلال شده و ظهارش کرده و بر او حرام 
شده و کفاژه ظهار داده و حلال شده و سپس یک بار طلاقش داده و حرام 
شده؛ سیس به او رجوع کرده و حلال شده. پس ان مرد از اسلام بر گشته 
و زن بر او حرام شده و باز توبه کرده و به اسلام برگشته و به همان نکاح 
فا سا و ای رو ها ای ات ها 
زینب را به ابی العاص بن ربیع که مسلمان شد, به همان نکاح اوّل تسلیم 
نمود. 
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هه ؟ قفال یَخیی: یا ابا جققر أَضْلحک ال ما تفول فی 
ققال أبُو جر (علیه السلام): قَتلَهٌ فی جل و حم, عالما و جاهلاء عفد 
خطا عَبْ وخ صغیزا و کبیزاء مَبدت و فعیذار ین دواتِ الط 


بع قتات ری 
1 


۱ 
۳ ۱ 
وا سس 


من صغار الطیّرِ أو کبارو. مُصرّا او ناما باللیلِ و فی آوکارها و بالتّهار و 
عیاتا, مُخْرمَا للحَح او للعْمْرو؟ قال: قائقطع بخبی اتقطاعا لَمْ یَحْفَ عَلی 
آعد من آهل المعلس اتقطاغة و تحتّر الثاسن عَجباً من جواب آبی جع 
(علیه السلام) ۳ 


۷ المخرم لذا قتل بدا فی الجل و کان لیذ من توا الط من کبارها 
؟ قتل ۰ ِ 1 5 


3 و و مت ّ ۴ ّ مه 
ده بطم عشره مساکین, قاِن لغ یج فلیضم تلائه آنام 

3 9 ۰ 
و ان صاتة فی الحرم قَعیّه الْجزاء مضاعقا «َذیا بالغ اقته» حّا واجت 
او ءح-خ ال کات ذ 2 ه ‏ -9 و الناید. ج ال کات خ< 9 92 رو و 
ن ینحره ان فی 62 بهنی یت یبجر س. و ان ن فی غفره ینحره 


من حمام الْحَتم ققلیّه درم یتصدّق به, و درْهمٌ بشتری به عَلَفّا لحمام 
الحرم. و فی الفَرخ نف دژهم. و فی البّصه رُعْ دهم و کل ما آتی به 
لمخم بهاله و حَطا قلا شَیء عَلبّه .الا الَِیّد. ان عَلبّه فیه الفداء بجها 

کان ام بهلم. یحطا کان ام بعمّد. و کل ما آتی به لعَبْذ قکفارنه ۶ چبه 
5 ِ ‌ِ ۳ رد تن . 1 


مامف به خی ی اک کت ار اش ماه مجمد نی فساله ای 
فقهی بپرس تا بنگری در فقه چگونه است. یحیی گفت: ای ابا جعفر ! خدا 
کارت را رو به راه کند, چه می گویی درباره مّحرمی که شکاری را کشته 
است؟ امام جواد (علیه السلام) گفت: آن صید را در چل کشته يا در حرّم؟ 
عالم بوده يا جاهل؟ به عمد بوده يا به خطا؟ آن مُخرم بنده بوده یا آزاد؟ 
صغیر بوده پا کبیر؟ نخستین صید او بوده با صید دوباره او؟ ان ضته بر ند 
بوده يا غیر آن؟ پرنده کوچک بوده يا بزرگ؟ مُحرم باز قصد صید پرنده دارد 
و مُصّر است يا تائب؟ این صید در شب بوده و از آشیانه بوده يا در روز و 
آشکارا؟ مُحرم برای حجّْ بوده يا غمره؟ راوی گوید: یحیی بن اکثم طوری 
واماند که واماندگی اش بر احدی از اهل مجلس پوشیده نماند و همه 
مردم از جواب امام جواد (علیه السلام) در شگفت ماندند. 


ند از آن که مردم براکنده شدتهه مافهون کفت: ای اباخعفر! اکن صلاخ 
تذاتی, آنجه زا که بز.شر.ضتف از اب اضاف در فتل: ضبده واحت است هه 
ما بشناسان ! امام جواد (علیه السلام) در پاسخ فرمود: چون مُحرم. صیدی 
از پرنده های زر یر در خن بکشد, یک گوسفند 


کفاره بر او باشد. و اگر در حرم باشد کفاره دوچندان است. و اگر چوجه 
ای را در حل بکشد بژه از شیر گرفته ای بر اوست و بها بر او نیست چون 
در حرم نبوده است. و اگر در حرم باشد ببژه و بهای جوجه هر دو به عهده 
اوست. ۰ و اگر آن صید حیوان وحشی باشد, در گورخر وحشی گاوی باید. ۰ و 
اگر شتر مرغ است یک شتر باید. و اگر نتواند شصت مسکین را اطعام 
کند. و اگر آن را هم نتواند هجده روز روزه بدارد. و اگر شکار, گاو باشد بر 
او گاوی است. و اگر نتواند سی مسکین را طعام بدهد. و اگر آن را هم 
نتواند ثه روز روزه بگیرد. و اگر اهو باشد یک گوسفند بر اوست.؛ و کر 
ی و اگر نتواند سه روز را روزه بدارد. و اگر 
ورهار کم کار فان اس سای آن را که ار 
قربانی کند و حقّ واجب است که اگر در احرام حجّ باشد, کفّاره را در منی 
بکشد آنجا که قربانگاه مردم است. کر فر عفره باشد دن که هدر ماه 
کعبه بکشد. و به اندازه بهایش هم صدقه بدهد تا دو چندان باشد. و 
همچنین اگر خرگوشی یا روباهی صید کند یک گوسفند بر اوست و به 
اندازه بهایش هم باید صدقه بدهد. و اگر یکی از کبوتران حرم را بکشد یک 
درهم صدقه دهد و درهم دیگری هم دانه بخرد برای کبوتران حرم. و اگر 
جوجه باشد نیم درهم. و اگر تخم باشد یک چهارم 


درهم. و هر خلافی که مُحرم از راه نادانی و یا خطا مرتکب شود کفاره 
ندارد, جز همان صید که کفاره دارد, جاهل باشد يا عالم, خطا باشد يا عمد. 
و هر خلافی بنده کند تمام کقارهاش بر مولای اوست. و هر خلافی کودک 
نابالغ کند چیزی بر او نیست. و اگر بار دوّم صید او باشد خدا از او انتقام 
کشد [و کفاره ندارد]. اگر مّحرم شکار را به دیگری نشان بدهد و او آن را 
بکشد کقاره بر اوست. و آن که اصرار دارد و توبه نکرده پس از کفاره, 
عذاب آخرت هم دارد. و اگر پشیمان است پس از کفاره. عذاب آخرت 
تخارد آگر‌شانه اد 9 نف خطا سار کردم سیر شنت مک 
قصد شکار داشته باشد. ویر مدا سکاو کند, در شب باشد یا روز, کقاره 
بر اوست. فان که هرهب است‌باید مار را خر که فان کنو 


6 سر شمه داش غلی زغلیه. الساام] 


«قلم سول اللّهٍ (صلی الله علیه وآله وسلم) علّ (علیه السلام) لت 
کلقه, کل کلمه بفعه آلف کلمه.» : 


پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم), هزار کلمه [از علوم را] به علی 
لاسام اخوکت که او هر کامه اهر ار کاهه منسعت می نو 


ار امین کرش (ص اه قااعه رس ) 


« ان سول ال (صلی الله علیه واله وسلم) قال لفاطمَء (علیها السلام): 
لذا آتامتٌ قلا ر تخمشی عَلی وَجهّاء و لرخی عَلم شَغْرّا, و لا ثنادی بالویّلِ و 
لا ثقیمی عَلیّ نیح نم قال: هدّا المعژوف الذی قال الله ره حل فف 
کتابه «و لا یُعصیتک فی مَعْرّوف» (سوره ممتحنه, آیه 12) 


شا تا سای ال بت اه تن خاطیه لا سا کت 
وقتی که من از دنیا رفتم به خاطر من صورت را نخراش, و مو را پریشان 
منمای, و واویلا نکن و بر من نوحه نخوان,. سپس فرمود: اين همان 
معروفی است که خداوند عژوجل در کتابش فرموده: «و تو را در معروفی 
نافرمانی نکنند.» 


0 مدق مر 


«نّ الا مثا هو امه الدی بَچثِ آن بلط فی عَبیه و ُطاع فی 
ظَهُوره, و هو الثاِتُْ من ولدی.» : 


همأنا قائم از ماست او همان مهدی ای است که واجب است در زمان 


غیبتش منتظرش باشند و در وقت ظهورش اطاعنتش کنند و او سومین نفر 
از اولاد من است. 


9- دیدار با دوستان 
ِ ۹ اب 3 9 چم -_ ۳3 یگ 
«ملاقاث الاخوان سره و تلقیخ لِلعقل و ان کان زرا قلیلا.» : 


ملاقات و زیارت برادران سبب گسترش و باروری عقل است, اگرچه کم و 
اندی باشد. 


0- هوای نفس 

«مَن آطاع هواخ أعطی عد3ة مُناخ» : 

کسی که فرمان هوای نفس خویش را برد, آرزوی دشمنش را برآوَد. 
1- مرکب شهوت 

«راکتٍ الشَمّوات لائستقال له عَثره.» : 

کسی که بر مرکب شهوات سوار است. از لغزش درامان نخواهد ماند. 
مق کی بخ 


«کیف یضیغ من له کافلة. و کیت ینجُوا من أللّه طابُة و مَن اطع ٍلی 
یر ال وکلة اللَهْ یهٍ.» : 


چگونه ضایع می شود کسی که خدا, عهده دار و سرپرست اوست؟ و 
چگونه فرار می کند کسی که خدا جوینده اوست؟ کسی که از خدا قطع 
زاسه کید هت در کل فا اند ماش ان ها ار 
نماید. 


3- شناخت آغاز و انجام 
«مَن لَمْ بر رف الْموار5 أعقه عبه المصادر» 
کسی که محل ورود را نشناسد, از یافتن محل خروج درمانده گردد. 


4 نتیجه تلاش استوار 


«یَدٌ نصبٌ که 


سخت بکوش تا به مقصود دست یابی, و گرنه در رنج فرو مانی. 

5- سپاس نعمت 

«نِعمَه لا شک کسیته لاثْعْقَرٌ.» 

نعمتی که برای آن شکر گزاری نشود, مانند گناهی است که آمرزیده نگردد. 
6 سازش با مردم 

«مَن جر المدارح قارَبهٌ الَمَکرُوه لك« 

کتتی که سازش و مدارا با مرذم را رها کند ناراختی به آوروی هت آوزد. 
7- نتیجه کار بدون آگاهی 

س«قت عمل علی ۶ عتر علم‌ها ه فد آکند مشا طلغ »۰ 


کسی که کاری را بدون علم و دانش انجام دهد, افسادش بیش از 


8- قضای حتمی 
«آذا ترّل الْمضاء ضاق القضاء» : 
چون قضای الهی فرود آبد: عرصه نز آدضنی نک اید: 
9- افشاگری زمان 
رک و پورحه ]م- رگ 2 ۰٩‏ 1 ۳ 
«الایام هیک لک الامر عن الاسرار الکامته.» : 
روزگار و گذشت زمان پرده از روی کارهای نهفته برمی دارد. 


0- دقت و خودپایی 
5ج _ 0 9 ۳ 0 ۳۳ ۰ 
«التحفظ علی قذر الحوّف.» : 


خود را پاییدن به اندازه ترس است. 


21 چنین میاش! 

«لاتکن ول لِلّه فی العلانیه, عَدْوّا له فی الستث.» : 

در ظاهر دوست خدا و در باطن دشمن او مباش. 

2- چهار عامل محژک 

«َریعْ خصال تعَیْن الْمَرَء علی العمَل: ألصْكّة و الغنی و العلْمْ و الوفیی.» : 
چهار چیز است که شخص را به کار وا می دارد: سلامت. بی نیازی, دانش 
و توفیق. 

۱ عقل آتتتیظ 

«َعالمْ بالظلَم و المعین عَلیّه و الژاضی به, شرکاء» : 

کنسی کهآ ناه مه کالم استه کسی که کمی تدم سر ی اسشتته کی 
که راضی به ظلم است., هر سه شریک اند. 


0 1 923 و ِ ویر ره 
«مَوّث الائسان بالذْئْوب کنر من مَوَیه بالاجل و حیائة بالبرٍ کنر من یاه 
با ۳4 


فک آدضی. به سیب کناهان: .بتشتر اس از مرگش به واسطه آجل, و 
ند کف و ادامه حیانش به سبب نیکوکاری, بیشتر است از حیاتش به 


طت فبا رل لب حس لاس 
: الاتضاف ب القعاشته والعواساه فین الشته 


ِ 


«تلاث خصال تُجْلّبْ بها المَوَدَهُ 
اانطهاء کلی فلت سای 6 : 


سه چیز است که به وسیله آن دوستی حاصل گردد: انصاف.؛ و معاشرت و 
همیاری در وقت سختی, و سیری نمودن عمر با قلب پاک. 


220 فاد به قدن تیان فز کت 


«أثْقة باللّه تم لِکُل غال و سْلْحْ ٍلی کل عال.» : 


اما مر خی را ماع بان مایت 
7- سرعت تقژّب. با دلهای پاک 
«ألَقَبه 4 ای اللّه تعالی تالعلوت 17 من ائعاب الْجّوارح یالأغمال.» 


با دلها به سوی خداوند متعال آهنگ نمودن؛ رساتر از به زحجمت انداختن 
اعضا با اعمال است. 


8 پرهیز از آدم شرور 
«ایاک ۲ مصاخبه الشریر فان کالسّیّف اسف القضصاولن 7 بحسن بخسن منظرخ وَیَفْبَ 
اتژه.» : 


از همراهی و رفاقت با آدم شرور و بدجنس بیر هیز» زیرا که او مانند 
شمشیر برهنه است که ظاهرش نیکو و اثرش زشت است. 


«قَد عاداک من ستر عنّک الدْشد اثباغا لما تهواخ.» : 

کسی که به خاطر هوای نفسش هدایت و کی را از تو پوشیده داشته, 
لل 

حفقا که با تو دشمنی ورزیده است. 


0- اسباب رضوان خدا و رضایت آدمی 


«تلاث ین اعد رصُوان اللّه تعالی: یرم اهنا ره ولین الْجانب, و ره 


0 من کی فبه لم 5 : تک العجّله و امسر و ال علی 
لد الم » :" 


سه چبز است که رضوان خداوند متعال را به بنده میرساند: 1 زیادی 
استغفار, 2 نرم خو بودن. 3 و زیادی صدقه. و سه چیز است که هر کس 
آن را مراعات کند, پشیمان نشود: 1 ترک نمودن عجله, 2 مشورت کردن؛ 
3 و به هنگام تصمیم, و کل بر خدا عمودن: 


احادیث منتخب امام محمد جواد علیه السلام 


1- قال الامام آبو جعفر محشد التقی الجواد (علیه السلام): _ 


لفوین یَخْتاغ الی تلات حصال: توفیق من الله عرّ و جَك, و واعظ من 
تفسه, و قبول مق ينضَخْة. ([1]) 


حضرت امام محمد جواد (علیه السلام) فرمود: مومن در هر حال نیازمند به 
سه خصلت است: 


توفیق از طرف خداوند متعال. واعظی از درون خود. قبول و پذیرش 
نصیحت کسی که او را نصیحت نماید. 


2- قال (علیه السلام): ملاقاخ الأخوان تَشره, و تلقیخ ِلْعفْل و ان کان تزرا 
قلیلا. ([2]) 


گرمود: ملاقات و دیدار با دوستان و برادران خوب 0 ص ‏ صفای دل و 
نورانیت ت آن می گردد و سبب شکوفائی عقل و درایت خواهد گشت. گرچه 
در مدّت زمانی کوتاه انجام پذیرد. 


ِ- 


3- قال (علیه السلام): زیاک و مضاحتَة الشزیر. قانه کالشتف. المشلول: 
تشن علطزه و تَفتخ آتره. (21) 
فرمود: مواظب باش از مصاحبت و دوستی با افراد شرور. چون که او 


هما شنم شیر که رف رآلوه رای اشت که‌ظا هش رما و اثرانش رشاو 
خطرناک خواهد بود. 


4- قال (علیه السلام): کیت بلغ عن اللغ کل ی اد 
طالنه: و من انقطع الی غتر ۱ 


و کل اللخ البّه. (47]) 


فرمود: چگونه گمراه و درمانده خواهد شد کسی که خداوند سرپرست و 


اوست. 
چطور نجات می یابد کسی که خداوند طالبش می باشد. 


هر که از خدا قطع امید کند و به غیر او پناهنده شود, خداوند او را به همان 
شخص واجدازر فیت کند. 


5- قال (علیه السلام): من لَمْ یَعرٍفِ الموارد غیت الصاد. ([5]) 


فرمود: هر کس موقعیت شناس نباشد؛ جریانات؛ او را می رباید و هلاک 
خواهد شد. 

6- قال (علیه السلام): مَن عتبِ من عَیْراژتیاب آغتبِ من غَیْر استعتاب. 
([6) 


فرمود: سرزنش کردن دیحزان بدون عله ۵ وال سب ناراحتی و خشم 
خواهد گشت, در حالی که رضایت آنان نیز کسب نخواهد کرد. 


7- قالّ (علیه السلام): أَفْصَلْ الْعباده الأْجْلاصَ. ([۲7) 


فرمود: با فضیلت ترین و ارزشمندترین عبادت ها آن است که خالص و 
بدون ریا باشد. 


8- قال (علیه السلام): یَُفی علی اللاس ولادلة. و بَغیتٍ عَلَهْمْ سَحْضُة, 
تحْرم ۰ میثْة. و هو سم سول الله رصلی الله علیه وله وسلم) 5 
کنیه. ([8 


اصا 


ایو ده وا امه ایام ی( مه اقا سر رکه مات شکنی 
ات کین ان صاخ افراه عاسو مان ات 


و جرام است که آن حضرت را نام ببرند؛ و او همنام و هم کنیه رسول خدا 
صلی الله‌غلیه وال تلم ات 


و قال (علیه السلام): عِرّ الَمُوْمنِ غناه عَن الثاس. ([9]) 


فرمود: عزت و شخصیت موّمن در بی نیازی و طمع نداشتن به مال و 


زندکی دیحران: انسنت: 


0- قالّ (علیه السلام): من آضفی الی ناطق فقو عَبدهْ, قَانْ کان الناطد 
عن الله فقَذ عَبَدَاللة. و ان کان الثاطق ینطق عَن لسان ابلیس فقذ عَبَد 
[بلیس. ([10 ]) 


فرمود: هر کس به شخصی سخنران علاقمند و متمایل باشد, بنده اوست؛ 


پس چنانچه سخنور برای خدا| و از احکام و معارف خدا| سخن بگوید, بنده 
خداست, و اگر از زبان شیطان و هوی و هوس و مادیات سخن بگوید, بنده 
شیطان خواهد بود. 


1- قالّ (علیه السلام): لایِصْرّک سَحط من رضاخ الْجَوَرٌ. ([11)) 

فرمود: کسی که طالب رضایت خداوند متعال باشد. دشمنی ستمگران. او 
را زیان و ضرر نمی رساند. 

2 قال (علیه السلام): مَن حَطب للَیْکَمْ فَرضيم دیتة و آماتتة فَرَوَجُوة, الا 
تفعلوخ تک فئته فی الاژض و قساه کبیژ ([12) 


فرمود: هر که به خواستگاری دختر شما آید و به تقوا و تدیّن و امانتداری او 
مطمئن می باشید با او موافقت کنید وگرنه شما سبب فتنه و فساد بزرگی 
در روی زمین خواهید شد. 


3- قالّ (علیه السلام): لوسکت الجاهل مااختلف الثاس. ([13)) 


فرمود: : چنانچه افراد جاهل و بی تجربه ساکت باشند مردم دچار اختلافات و 
تشنجات نمی شوند. 


4- قالّ (علیه السلام): من استَجسَن قبیحاً کان شریکاً فیه. ([14]) 


فرمود: هر که کار زشتی را تحسین 4 ان کند, دن حقات ان شریک می 
باشد. 


15- قال (علیم السلام): مهن اقا [لی الطانيته بل الخِیرو فَقد عرضَ 
مه که والعاقته الغفصته ([15)) 


فرمود: هر کس بدون تفکر و اطمینان نسبت به جوانب (هر کاری, 
فرمانی, حرکتی و . ۰) مطیع و پذیرای آن شود, خود را در معرض سقوط 
فا ار ات واه هه 


6- قالّ (علیه السلام): من استَغْنی بالله افْتََرّ الثاسن لیّه, و من انّقی اللع 
ی الّاسن و ان کرهوا. (23 


فرمود: هر که خود را به وسیله خداوند بی نیاز بداند مردم محتاج او 
ی یی دک وا 


مورد محبت مردم قرار می گیرد گرچه مردم خودشان اهل تقوا نباشند. 


7- قالَ (علیه السلام): َلچ رَسول اللي ای اللف له له لماع 
(علته السلام) آلف کلعه, کل کلعه بفتع. آلف کلمده. ([17]] 


فرمود: خضرات سول (ضلی اللهغلیه وله فسنام از یی هر ار کلمه به امام 
له اسلا مایم ند کان هو کلم ای زار اتعاضی ماد 
فرعی باز می شود. 


8- قال (علیه السلام): ز نعقه لانشکر کسیته لانْغفرٌ. ([18]) 
فرمود: خدمت و نعمتی که مورد شکر و سپاس قرار نگیرد همانند خطائی 
است که غیرقابل بخشش باشد. 


9- قالَ (علیه لام ات ان تال فی ای ار خر و 
يائة بالبة أَکتُ من حياته بالغقر. ([19]) 

فرمود: فرارسیدن مرگ انسان ها, به جهت معصیت و گناه. بیشتر است تا 
مر گ طبیعی و عادی, همچنین حیات و زندگی لدّت بخش به وسیله نیکی و 
احسان به دیگران بیشتر و بهتر است از عمر بی نتیچه. 


0 قالّ (علیه السلام): آن بَستکُیلّ اعد عقیقه الأیمان عگی بو ديتة 
علی شَهَوته, و لن یلک حثی یویر سَهْوَتَهْ علی دینه. ([20]) 


فرمود: بنده ای حقیقت ایمان را تقف: بانط مگر آن که دین و احکام الهی را 
در همه جهات بر تمایلات و هواهای نفسانی خود مقذم دارد. 


و کسی هلاک و بدبخت نمی گردد مگر آن که هواها و خواسته های نفسانی 
خود را بر احکام الهی مقدم نماید. 


1- قالّ (علیه السلام): عََبُْمْ بطلّب ا نم ات 0 َالبَحت عََه 
نافلَغ, و هو صِلَهٌ بین الأخوان. و دلیل علّی | فی القجایس, و 
ضاحت فن اسر و اسر فی القوته. ([21)) ۳ 


فرمود: بر شما باد به تحصیل علم و معرفت. چون فراگیری آن 


واجب و بجعت پیرامون آن مستحت و پرفائده است. 


علم وسیله کمک به دوستان و برادران است, دلیل و نشانه مروت و 
جوانمردی است, هدیه و سرگرمی در مجالس است, ۳ و رفیق انسان 
در مسافرت است و و مونس انسان در تنهائی می باشد. 


2 فالٌ (علیه السلام): حّض الْجَناح زیتة العلم. و خسن الاب زیتة 
العَقّلِ, و بسط الوِجّه زیتة الجلم. ([22]) 


فرمود: تواضع و فروتنی زینت بخش علم و دانش است. آدب داشتن و 
اخلافسنبی زیت »سفق هن با هه حون رون با قراخ ینت حش 
خاش دمارد است: 


3 قالْ (علیه السلام): توسّد الب و اغتبی القتر و اژقض السَهَوات, و 
خالف الهوی, و اغْلَمْ أنْکَ لن تخْلو من عَیّن الله, قائظر کیت تکون. ([23) 7 


۱7| 
قر وا اه سای سا 2 


و بدان که هیچگاه از دیدگاه خداوند پنهان و مخفی نخواهی ماند, پس 
4 قالّ (علیه السلام): من تم رَكُوعَة لم توخلة وَحَْة الْقبّر. ([24]) 
فرمود: هرکس رکوع نمازش را به طور کامل و صحیح انجام دهد, وحشت 
قبر بر او وارد نخواهد شد. 

5 قال (علیه السلام): الْحْسوعٌ زيتة الطّلاه, و تک ما لابْعْنی زيتة الوَع. 
([25]) 


فرمود: خشوع و خضوع زینت بخش نماز خواهد بود. ترک و رها کردن آنچه 
(برای دین و دنیا و اخرت) سود مند نباشد زینت بخش ورع و تقوای انسان 


6 فالّ (علیه السلام): ار بالمَفژوف و ان عن الَْنْکٍ حلقان من 
حلق الله عَرَ و جَلّ. قمن تصرهما أَعَتَةْ اللة, و من حَدلهُما حدلَهْ اللة عَرَ 


و جَلٌّ. ([26]) 


فرمود: امر به معروف و نهی از منکر دو مخلوق الهی است, هر که آن ها 
را یاری و اجراء کند مورد نصرت و رحمت خدا قرار می گیرد و هر که آن 
ها را ترک و رها گرداند مورد خذلان و عقاب قرار می گیرد. 


7- قال (علیه السلام): ان اللة ۶ عَر و جل یحتار من مال موم 5 هن من وْلده 
5 مه لیأجره علیه زلک. ([/27 


فرمود: همانا خداوند متعال بهترین و عزیزترین ثروت و فرزند موّمن را 
می گیرد ۳ 3 بو می گرداند)؛ , چون دنیا هتعلقات ارت اون 


8 قالّ له رجل: آوصنی بَوَصِیّه جایقه مُحْتَرّه؟ 

ققال (علیه السلام): صُن تفْسَک عَن عار العاجله و نار الأْجله. ([28]) 
ی ی ی با ی ۳ 
فرما! 


امام (علیه السلام) فرمود: اعضاء و جوارح ظاهري و باطنی خود را از لت 


و ری او رورس موتین از اش و عداب اخر دز امان و مفوط 
بدار 


9- قالّ (علیه السلام): قسادٌ الأأخْلاق بمعاشره السّفَهاء و صلاخ الاأخلاق 
بمَنافسه القلاء. ([29) 


فرمهود معا تیه تیا ی اه رای لا ای تست فا و 
رشد و کمال اخلاق می باشد. 


0 


0- قال (علیه السلام): لدب عند الاس الط بالقستَهسنات لاعَيُْء و 
هذا لا بعْتدٌ به ما لَمْ بُوضَل بها للی رضا الله شتحاتة. و لت الأْدَبِ هو 


آَدن الشريقه, قَتأبوا بها تکوئوا أدباء فا ([30]) 


فرمود: مفهوم و معنای ادب از نظر مردم, تنها خوب سخن گفتن است که 
رکیک و سبک نباشد. ولیکن این نظریه قابل 


توجّه نیست تا مادامی که انسان را به خداوند متعال و بهشت نزدیک 


نگرداند. 


بنابر اين ادب یعنی رعایت احکام و مسائل دین. پس با عمل کردن به 
رات امه ایا دی اسلا ای درا شا شاد 


1- قال (علیه السلام): تلاث خصال تَجتلب , هن الْمحبَة الایْصاف فی 


المعاشتو, و الْمواساخ فی الشخو, و الاْطواغ ز ۳ ۶ ال لت ای 
([31]) 


فرمود: سه خصلت جلب محبت می کند: انصاف در معاشرت با مردم, 
همدردی‌ در مشکلات. آن هار-همراه فهمدم شدن با معنویات: 


2- قال (علیه السلام): الَوْبَةُ علی أرْبع دعایم: تَدمْ بالقلب, واستَغفاژ 
باللسان, و عمَل بالجوارح. و عَرْمْ آن لایَعُود. ([32]) 

فرمود: شرایط پذیرش توبه چهار چیز است: پشیمانی قلبی, استغفار با 
زبان؛ جبران کردن گناه نسبت به همان گناه حق الله و پا حق الثاس: 
3- قال (علیه السلام): تلا من عمل الأبرار: اقامة القرائّض, واجْیناب 
المحارم, واختراسن من العَفْلّهٍ فی الاین. ([33]) 


فرمود: سه چیز از کارهای نیکان است: انجام واجبات الهی, ترک و دوری 
از ز گناهان, مواظبت و رعایت مسائل و احکام دین. 


4- قالّ (علیه السلام): و حَقيقة الأأب: اجْتماغ خصال الخیّر, و تجافی 
خصال السّر, و بالاذب یلع الرَجْلْ الْمکارم الأحْلاق فی الا و الأْختَه. 5 
تضل بو الی العنه. 3121۱ 


فرمود: حقیقت ادب و تربیت عبارت است از: دار بودن خصلت های خوب, 
خالی بودن از صفات زشت و نایسند. 


انسان به وسیله آدب - در دنیا و آخرت - به کمالات اخلاقی می رسد؛ و نیز 
با رعایت آدب نیل به بهشت می یابد. 


5- قال (علیه السلام): اِنّ بیْنَ جَبَلیَ طوس قَبْضَد فبِصَت من الجَتَه, 


من دحَلها کان آمنا یم القیامه من الثار. ([35)) 


فرمود: همانا بین دو سمت شهر طوس قطعه ای می باشد که از بهشت 
گرفته شده است, هر که داخل آن شود و با معرفت زیارت کند. روز 
قیامت از آتش در آمان خواهد بود. 


6- قال (علیه السلام): مَن زار قبَر عَمّنی بفْم, قَلَه الَجَنة. ([36]) 
فرمود: هرکس قبر عمّه ام حضرت معصومه سلام الله علیها را با علاقه و 
معرفت در قم زیارت کند. اهل بهشت خواهد بود. 


7- قال (علیه السلام): من زار قبّر آخبه اون قجلسن عند. قتره 
تفیل القبله و وضع بَدة علی الب وقرع: ام کی لاه القدر» 
سبع 2 مَزات؛ آمن من فرع الأکتر ([۲37) 


فرمود: هرکس بر بالین قبر مومنی حضور یابد و رو به قبله بنشیند و دست 
خود را روی قبر بگذارد و هفت مرتبه سوره مبارکه «ا اتژلناه».را بخواند 
ان شدایدو سشحنیمای صحرای شخشر در آمان فوار می کنرد. 


8- قالٍ (علیه السلام): ثلاث یلع بالْعئد رطوان اللّهٍ: کنر الأستغفار, و 
حَفض الجانب, کنرّه الصدقه. ([۲38) 


فرمود: سه چیز. سبب رسیدن به رضوان خدای متعال می باشد: 
نسبت به گناهان و خطاها؛ زیاد استغفار و اظهار ندامت کردن. 
اهل تواضع کردن و فروتن بودن. 

صتقه: و کار‌هاه تخیر تسار آنخامدادن: 


9- قال (علیه السلام): العاملْ بالظلم, والمعین لَذ, والااضی به شرا 
([39 ]) ۱ 


فرمود: انجام دهنده ظلم., کمک دهنده ظلم و کسی که راضی به ظلم 
باشد, هر سه شریک خواهند بود. 


0 قالّ (علیه السلام): اللَواطخ زيتة الحیتب. والقصاحة زیت الکلام. و 
الْعَول زیتة الأیمان, والسَکيتة زیت العبادو, والحفظ زیثذ الروایه. ([40]) 


کلام, عدالت زینت بخش 


ایمان و اعتقادات, وقار و ادب زینت بخش اعمال و عبادات؛ و دقت در 
ضبط و حفظ آن, زینت بخش نقل روایت و سخن می باشد. 
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منبع: سایت اندیشه قم 

محافقظ له خی بت اما مج ی (ع) 

(اوّل 


قالَ علیه السلام: الق باللّه تعالی تم لِکُل غال و سل الی کل عال؛ 
(46)) یعنی یر بت جواد علیه السلام فرمود که اعر ماد به خداوند تغالی 
بهاء هر چیز گران است و به سوی هر چیز بلندی نردبان است. 


دوم 

(قالَّ علیه السلام: عِرّ الوم من غناخ عَن الثاس). (47) 
فرمود: عزت موّمن در بی نیازی او است از مردم. 

و لنعم ما قیل: 

دو قرص نان اگر از گندم است يا از جو 

دو تای جامه گر از کهنه است يا از نو 

چهار گوشه دیوار خود به خاطر جمع 

که کس نگوید از اين جای خیز و آنجا رو 

هزار بار نکوتر به نزد دانایان 

ز فر مملکت کیقباد و کیخسرو 


لس 


سوم 
(قال علیه السلام: لاک ول ال فی الْعلانیه و عَدوا لَة فی السیُر). (48) 
فرمود: مباش ولی خدا در آشکار و دشمن خدا در پنهان. 


فقیر گوید: که این کلمه شریفه شبیه _ است به فرهایش جدش 
امتد ال متین یه لام که فرمموود زاس انلس قن العاع ات 


صدبقة فی السر). 
چهارم 
قال علیه السلام: (مّن استفاد آخا في اللّه فقد استفاد بیتا فی الچتّه. (49)) 


استفاده به معنی فایده گرفتن و فائده خواستن و فائده دادن است, یعنی 
هرکه استفاده کند برادری را به جهت خداوند تعالی همانا استفاده کرده 
خانه ای در بهشت. 


قال علیه السلام: 5 من اه تعالی کال و گیف ینْجُو من اللّه 
تمالی طلةٍ من اتقطع الی" للخ 3 کلد الله الیه: و قرن .گفل علی عبر 


علم | ی 0 


یعنی فرمود چگونه ضایع و تلف می شود کسی که خداوند تعالی قبول 
کننده و پذیرنده تعهد او است و چگونه نجات می يابد کسی که خداوند در 
طلب او است و کسی که خود را از خدا برید و به دیگر. چسبانید خداوند 
آن را به آن دیکری واگذارد و کسی که عمل کرد از غیر علم. فاسد و تباه 
کرده بیشتر از آنچه اصلاح کرده است. 


قالّ علیه السلام: (یاک و مُصاحبه الشریر قَاتَهْ کالسَیّف الْسْلول یَحْسْنْ 


مَنظرّه و بِفبخْ آناژخ)؛ ؛ (51) فر مود: 9 
که او به شمتشیر کشیده می. ماند. منظرش نیک است و آنارش. زشتت 


است. 

قال علیه السلام: (گفی بالْمرّء خیاتة آن یَکُونَ آمینا للحَوَته)؛ (52) 
فرمود بفن اس در حی ماراستی سوه رکه امه شا تکار تا نت 
۹ 


روایت شده که شخصی به آن حضرت عرض کرد: مرا وصیت فرما؛ 


فرمود: قبول می کنی؟ عرض کرد: آری ! فرمود: فقر را بالین خود گردان و 


دست به گردن فقر درآور و ترک کن شهوات را و مخالفت کن با هوی و 
خواهش دل و بدان که تو هميشه در مرئی و منظر حق تعالی می باشی 
پس ببین خود را چگونه می باشی. (53) 


نهم 


قالّ علیه السلام: (الموْمنْ بَخْتاجَ الی تلا خصال: توفیق من اللّه. و 
واعظه من تفسه, و قَبّول مِمَن مه بلضد بِنصَحةه) ! فرمود: مومن محتاج است به سه 
ار ار یا اه ۱ 
موعظه کند, و قبول کند از آنکه او را نصیحت کند. 


دهم 


فرمود دشمنی مکن با احدی تا آنکه بشناسی آنچه مابین او و بين خداوند 
تعالی است پس اگر نیکوکار و محسن است فان سای نخواهد کرد او 
مار دار ات ای و ی وا ی اش 
پس دشمنی مکن با او, یعنی همان پاداش و عوض که به مقابل بدی او از 
حق تعالی , به او می رسد ترا بس است برای دشمنی با او. (54) 


یازدهم 


قال علیه السلام: (َلْقَضَذدٌ ای اللّه تعالی بالْفْلوب بَْعْ من اتّعاب الْجَوارح 
بالاغمال) ؛ (55) 


فرمود آن حضرت : آهنگ نمودن به سوی حق تعال به دلها رساننده تر است 
از به.رنج درا وردن اعضا و جوارج را به اعمال. 


روایات در باب قلت و مراعات ان بسیار است. از حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله و سلم منقول است که در آدمی پاره گوشتی است که 
هرگاه آن سالم و صحیح باشد سایر بدن نیز صحیح است. و هرگاه آن بیمار 
و فاسد باشد سایر بدن بیمار و فاسد است و ان دل ادمی است. (56) و 
هم روایت ت است که هرگاه دل پاکیزه است تمام بدن پاکیزه است و هر گاه 
دل خبیت است تمام بدن هم خبیت است. (57) و حضرت امیرالمومنین 
علیه السلام به حضرت امام حسن علیه السلام وصیت فرمود که از جمله 
بلاها فاقه و فقر است و از آن بدتر بیماری بدن است و از آن بدتر بیماری 
دل است و از جمله نعمتها وسعت در مال است و از آن بهتر صحت بدن 
است و از آن بهتر پرهی زکاری دل است. (58ظ) و از حضرت امام محمد باقر 


علیه السلام منقول است که دلها بر سه قسم آند: یکی (دل سرنگون) 
ات که هیچ چتریدر آن جا نمی کید و آن ذل کافر اسست: و یک دل آن 
است که (خیر و شر) هر دو در آن درمی آید و هر یک که قوبتر است بر آن 
غالب می شود و یک دل هست که (گشاده) است و در آن چراغی از انوار 
آلهی است که پیوسته نور می دهد و تا قیامت نورش برطرف نمی شود و 
ان دل مومن است. (59) 


از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: منزلت قلب به جسد, 
منزلت امام است به مردم. (60) و روایت شده که وقتی حضرت موسی 
بن عمران علیه السلام اصحاب خود را موعظه می فرمود و در بین موعظه 
شحضی براسته و راهن جود را جات رد از حق تعالیوحی زسید به 
موسی که ای موسی بگو که پیراهن چاک مکن بلکه دل خود را برای من 
چاک زن. (61) 

(و لَقو آجاد الَحكيمْ السّنائی): 

بود آسوده ملک از او و سپاه 

بد بود تن چه دل تباه بود 

ظلم لشکر ز ضعف شاه بود 

دد و دیوند باتو ز این دل راست 

پاره گوشت نام دل کردی 

دل تحقیق را بحل کردی 

این که دل نام کرده ای به مجاز 


روبه پیش سگان کوی انداز 


از تن و نفس و عقل و جان بگذر 


در ره او دلی به دست آور 
آنچنان دل که وقت پیچاپیج 
اندر او جز خدا نیابی هیچ 
دل یکی منظری است ربانی 
خانه دیو را چه دل خوانی 

از در نفس تا به کعبه دل 
عاشقان را هزار و یک 


منزل 
دوازدهم 
قال علیه السلام: (مَن آطاع قواغ آقطی عَضْهْ مناغ). (62) 


فرمود آن حضرت که هر که اطاعت کند هوی و خواهش دل خود را عطا 
کرده به دشمن خود ارزویش را. 


سیزدهم 


روایت شیخ صدوق 


شیخ صدوق روایت کرده از جناب عبدالعظیم بن عبداللّه حسنی رحمه اللّه 
که گفت: گفتم به حضرت امام محمّد تقی علیه السلام ای پسر رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم, حدیث کن مرا به حدیثی که از پدران 
بزرگوارانت نقل شده باشد. فرمود: 


(حدتنی آبی عَن جَدّی عَن آبائه عَلهمٌ السْلائْ قال: قال َمی الَمْوّمنین علیه 
السلام لابزال الثاس بخَیُر ما تفاوئوا فاذا اسْتَو و هَلکوا)؛ : یعنی حدیت کرد 
مرا پدرم از جدم از پدرآنش علیهم السلام که که امیرالمقمنین صلوات الله 
علیه فرموده پیوسته مردم به خر و خوبی هستند مادامی که تفاوت داشته 
باشند, پس هرگاه مساوی شدند هلاک شدند. گفتم: زیادتر بگو یابن رسول 
الله ضلی الله علب و آله و-تلم باز حضرت. از بدران خود از آمیرالمغمتین 
علیه السلام نقل کرد که فرمود: و لو تاش ما تداقتم؛ اگر آشکار شود 
عیب هر یک از شماها بر دیگر همدیگر را دفن نخواهید کرد. گفتم: زیادتر 
بفرما پابن رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم. 


باز نقل کرد 


از حضرت امیرالمومنین علیه السلام که ,فرمود: (اتَکم ن تسوا الثاس 
یَمُوالِکمٌ قَسَعُومَمْ بطلاقه اوه و خشن اللْقاع)؛ 


به کرش . گه: آمدال. شا گنجایش مردم را ندارند بدهید ایشان را اس 


_ 


گشاده رویی و خوش برخورداری. همانا شنیدم از رسول خدا صلی الله 


علیه و آله و سلم که می فرمود: (اتَکمْ ن تسوا الاسن یأَمُوالکمْ قَسَفُوهْم 
باحْلاقکُم). 


جتاب عندالعظیم گفت؛ گفتم به حضرت. جواد علیه السلام که زیادتر بفرما 
یابن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم. فرمود: امیرالمومنین علیه 
السلام فرموه (مر عت علی, الرمان طالت تسه هرز که خیم کیره بر 
زمان طول 


خواهد کشید خشم او, یعنی تاملاتمات شمانه یکینده تا تنشت. کم خیم اد 
زود بر طرف شود بلکه آن بسیار و متجاوز از حد است لاجرم خشم بر او 
ک ۷ 


فقیر گویدز که به همین معنی است فرمایش آن حضرت نیز (َعْض عَلی 
القذی و الا ن توض آبدا) : یعنی چشم بپوش بر خا ر کنایه از آنکه از مکاره 
و رنج و بلای دنیا و ناملایمات از دوستان بی وفا چشم بپوش و تحمل آن 


کس و اگر نه خشنود نشودی هرگز و هميشه به حالت خشم و تلخی زندگی 
کنی؛ چه آنکه طبیعت دنیا مشوب 5 جناب 


(مْجالسَة الأشرار تورث سّوء الط بألایار). 


مجالست و همنشینی با اشرار و مردمان بد, سبب بدگمانی شود به اخیار و 
مردمان خوب. گفتم: زیادتر بفر ما. فره مود که امیرالمومنین علیه السلام 
فرمود: (لسَ لاد الی الْمَعادٍ الْعْدْوانْ عَلّی العباد). بد توشه ای است 
برای سفر قیامت ستم کردن بر بندگان خدای. 


ققیر. کفیود کهخی از کلمات آن:عضرت امت (الییه اه عم الملهک اه 
شایسته ات اين چند شعر را در ذیل اين کلمه شریفه از حکیم 


به رستم چنین گفت دستان که کم (63) کن ای پور بر زیردستان ستم 
اگر چه ترا زیردستان بسی است 

فلک را در این زیردستان بسی است 

مکن تا توانی دل خلق ریش 

و گر می کنی می کنی بیخ خویش 

مکن تا توانی ستم بر کسی 


ستمگر, به گیتی نماند بسی (64) گفت: گفتم زیادتر بفرما نی رصمل ۱ 
ات ای ب اله وم سای مد که 


حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرموده (قیمَة کل امقریء ما ب< بحسته) ؛ 
اقیعت طرمرتق رو "مرانته زر تین هفان بر اش که تیک من دار 


آن را از هنر و علم و عرفان. هر تحریص و ترغیب بر کسب کمالات 
0 


خلیل بن اجمد گفته که بهتر کلمه ای که ترغیب کند آدمی را به سوی طلب 
علم و معرفت قول حضرت امیرالمومنین علیه السلام است که فرموده 
قدر هر مردی همان چیزی است که نیکو می دارد او را. 


جناب عبدالعظیم گفت: گفتم زیادتر بفرما, یابن رسول اللّه. فرمود: 
امیرالفس عليه اش فصو رالضر * میو کت لساند]. 


مرد پنهان است در زیر زبان خویشتن 

قیمت و قدرش ندانی تا نیاید در سخن 

و از اینجا است که نیز فرموده: 

(تکلموا تقَرَفُوا)؛ تکلم کنید تا شناخته شوید. 

چو در بسته باشد چه داند کسی 

که گوهر فروش است يا پیله ور 

گفتم: زیادتر بفرما یابن رسول الله. فرمود: حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام فرمود: (ما هلک امَرءٌ عَرف قَذدرة): هلاک نشد مردی که شناخت 
قدر خود را. گفتم: زیادتر بفرما بان رسول اللّه صلی الله علیه و آله و 
سلم. فرمود که امیرالمومنین علیه السلام فرمود: (النَدْبیرٌ قبل العمّل 
1 پوّمتک من النَدم) ؛ یعنی تدبیر خویش از عمل و اقدام در امری ایمن خواهد 
0 ترا از پشیمانی ان. 

ندانسته در کار تندی مکن 

بیندیش و بنگر ز سر تا به بن 


فقیر گوید: که در فصل مواعظ حضرت صادق علیه السلام قریب به همین 
ری یم ها ان و ی وا ار اف که افیا اه تمه سوه 


دشر کار که رای نبخست 
رخنه بیرون شدنش کن درست 


تا نکنی 


پای منه در طلب هیچ کار 


گفت: گفتم زیادتر بفرما یابن رسول اللّه صلی اه علیه و آله و سلم. 
فرمود: حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام فرمود: (مَن وق بالرّمان ضرع)؛ 
هر که اعتماد کتتیر تمانبر زمین افکنده خهاهد ند 


1 
خر بت اخترالم شین علیه السلام فرمود: 


خاطر بنفسه من استغنی برایه در خطر افکند خود را کسی که بی نیاز 
شده به رای خودش, یعنی در مهمات تکیه بر رای و دانش خود نموده و 
ترک کرده مشورت. کردن با دانایان راء عرض کردم: زیادتر بفرما یابن 
رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم. فرمود که حضرت امیرالمومنین 
علیه السلام فرموده: (قله العیال اخدی الْسارَیّن) ؛ کمی اهل و عیال یکی 
از دو توانگری است در مال, یر که هر که را نگ باشد یال او یش 
آنتاتتر باشد و معیشتش اوسع, همچنان که در کثرت مال حال بر 

منوال است. گفتم: تون رها اه 
سلم. فرمود که امیرالمومنین علیه السلام فرموده: (مَن د العجّتٌٍ 
هَلک)؛ هرکه داخل در آی عخت: و ود سای ها کو اند نب زیادتر 
بفرما یابن رسول اللّه صلی اه علیه و آله و سلم. فرمود که امیرالمومنین 
علیه السلام فرموده: ه من آیْقن بالحلف جاد بالْعطِیّه؛ کسی که یقین کند که 
عوض انچه می دهد ۱0 جوانمردی خواهد کرد در عطا کردن. 
زیرا که می داند بدل این عطا به او می رسد. 


فقیر گوید: که به همین مطلب اشاره کرده بعض شعراء در مدح حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام که 


که 

جاة یلص و الطوی ملْتِْ 
و عاف الطعام و هو سَفُوبٌ 
قاعاد افرص الْمْنیرَ عَلیْه افرص 
و عرص الْکُرامْ (65) کُسوت 
روایت 


نقل است که جناب امیرالمومنین علیه السلام سقایت نخلی فرمود در 
عوض یی مد آ وشن ان را ار و نان پختند چون 
ِ«ِ ِِ 0 فرماید سائلی بان دز اند اش آمد آن حضرت ۳ 
ک و 
نازنینش پر بود و کراهت داشت از خوردن طعام به ملاحظه تتتائل. با انکه 
گرسنه بود, پس چون قرص نان به سائل داد در عوض قرص خورشید 
برایش به آسمان برگشت, و قرض دهنده کریم کسب کننده و نفع به دست 


آورنده است. 


جناب عبدالعظیم گفت: گفتم زیادتر بفرما یابن سول الاخ ضلین آلات.غانه 
و آله و سلم. فرمود: حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرموده: (مَن 
رضی بالعافته مق دوتة ژرق السَلامة مق قَوقَة). 


اش ر اکا سم ما اد سای حالص ار اه اه 
وقت جناب عبدالعظیم گفت: گفتم به حضرت جواد علیه السلام بس است 


مولف گوید: که اين روایت مشتمل است بر شانزده کلمه از کلمات شریفه 
کدام انار پدران بر مایا دنه هم الساام ار آن عصرت فل. نرمیده: 
ات انا سرت عوار تص ایام سوم سای اس 
کلمات 


آن خضرت کق.نر تهج لته است. تقل. خت. کیم که. متفه اما با آن 
دوازده کلماتی که از خود حضرت جواد علیه السلام نقل شده چهل کلمه 
شود که هر کس آنها را حفظ کند شامل شود او را حدیت شریف: 


(من حفظ من شیعتنا آربعین خدیثا بَعََه اللّه عرَّ و جَلّ یوم القَيامّه عالما 
ققیها و لَمْ بُعَدبْهْ). (67) 


چند روایت دیگر 


- (قالَ امیرالممنین علیه السلام: اذا تّ العَفْل تقص الکَلامٌ) (68) فرمود 
خفن ت: اهر الممتن غایه. الصسلای عون اس کامل ند عفل آدفی: کم 
شد کلام او. (69) 


2 (فال آسیرالتومنن غليه السلای: اد العیت. ان عبت اف مغ 

را 

باشد. پس احمق آن کسی است که خود به هزار عیب آلوده و سرتاپای او 

را معصیت فرو گرفته چشم از عیوب خود پوشیده و زبان به عیب مردم 
دم. 


همه حمال عیب خویشتند 
طعنه بر عیب دیگران چه زنند 


و آن جناب علیه السلام در یکی از کلمات خود چنین مردمانی را که 
ی و او 
نقل نمی کنند تشبیه فرموده به مگس که جستجوی جاهای فاسد و کنیف 
بدن ادمی را می کنند و بر روی آن می نشینند و جاهای صحیح بدن را 
کاری ندارند. (70 


3 قال علیه السلام: (ر أَح السَیْخ آحن الیت من جلد الغْلام؛ (71)) 
یعنی اندیشه پیر کهن سال دوست تر است نزد من از جلادت و مردانگی 


نوجوان. شاید نکته اش ان باشد که رای پیر صاحب تدبیر صادر می شود از 
روی عقل و تجربه و آن سبب اصلاح 


فد رلک موجب: اطعا بسیازی آز فتتههای آشت به خلاف علات توجوان 
که غالبا مبنی است بر تهور و القاء نفس در مهلکه و کارهای ناازموده که 
غالبا سبب اشتغال نار حرب و هلا جمعی شود. 

و ال 

آلرَأن قبلَ شجاغه السَجْعان 

و ول و هی الْمَحلٌ الّانی 

قاذا هُما اجتمعا لِتمس خرّو 

بلقت من الْعلیاء کل مکان 

4 از غليه انامه فقوت الجاخه آففن ره لیا انعر اهلا 72 
و وت شین ات اسان استه ار لت وی ۰ از غیر 
اهلش. (73) 

(و لَقَذٍ آجاد من قال): 

َفْسمٌ باللّه لَمَص اللّوی 

و شُرّبْ ماء القلب المالِحه 

خسن یالائسان من ذل 

و من سُوّال الاوَجُه الکالحه 

قاشتگن باللّه تکن دا الْفنی 

تیم بالصَفْقَه الژابکه 

طوبی یمن یی ميزائة 


وم بلاقی رَبْهٌ راجحهٌ 


5 (قال علیه السلام: القناعة مال لاینقد)؛ (74) قناعت که مساهله در 
اسباب معاش باشد مالی است که فانی نمی شود و گنجی است که تمام 
نمی شود. فقیر گوید: که بياید در فصل معجزات حضرت هادی علیه السلام 
کلافی در قناعت. 


6 (قالَ علیه السلام: کفاک آدبا لَِفُسیک اجْیَنابٌ ما تکُرَهْة لِعبرک)؛ (75) 


بس است ترا از برای ادب کردن نفس خود دوری کردن از آنچه مکروه 
می شمری از غیر خودت. پس هرکه طالب باشد سعادت نفس و تهذیب 
اخلاق را باید دیگران را آیینه عیوب خود قرار دهد و آنچه از ایشان سر زند 
تأمل در حسن و قبح آن کند و به قبح هرچه برخورد بداند که چون این عمل 
از خود او سر زند قبیح است و به حسن هرچه برخورد بداند که اين عمل از 
او نیز حسن است. پس در ازاله قبایح خود بکوشد و در تحصیل اخلاق 
حلسنه. سعی 


بلیغ نماید. 


7 (قال علیه السلام: کم من کل مَتَعَب آکلات)؛ (76) بسا یکبار خوردنی یا 
خفرون یی اقمه که مانم شد از خوودنهای نسیان. 


و فی معنی کلامه علیه السلام: (کمٌ من شهْوّو ساعه آَورَتَت خرّنا طویلا)؛ 
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یعنی بسا شهوت یک ساعت که سبب حزنهای طولانی شود. و حریری در 
(مقامات) از ز کلام حضرت اخذ کرده قول خود را: (یاخت اکله فاضت الا کل 


و مَتَعئْهُ ما کل). (78) 
8 قال علیه السلام: ) کُنْ فی الْفتّته گابّن , اللبون لاطَعر یکت ب و لاصَرع 
َیْحْلَبِ). (79) 


باش در زمان فتنه مانند شتر بچه ای که داخل در سن سه سالگی شده 
باشد که نه پشتی است او را که به سواری آن کوشند و نه پستانی که از 
ان تین و سید حاضل آنکه در فتنه داخل مشو وبه قوت بازو و مال در آن 
همراهی مکن و چنان باش که از تو انتفاعی نبرند چه بسا شود که خونها 
ریخته شود و مالها غارت شود و عرضها به باد رود و تو در ان شریک شوی 
و خسران دنیا و اخرت بری. 

9 قال علیه السلام: (ما عال من افْتَصَد)؛ (80) فقیر و درویش نگشت 
کسی که در مخارج خود میانه روی کرد. 


0 قال علیه السلام: (ما قالّ الثاسن لسَیء طوّبی له الا قَذ خَباء له الدَهرَ 
وم سَوع)؛ (81) 


نگفتند مردمان برای چیزی این کلمه را که خوشا به حال او مگر آنکه پنهان 
کرد روزگار غدار از برای او روز بدی. 


خویشتن آرای مشو در بهار 
تا نکند در تو طمع روزگار 
- (قال علیه السلام: من تدکر بَد السَقرٍ اشتقد)؛ (82) 


کسی که یاد کند دوری سفر خود را 


استعداد و تهیه آن راه دور خود را بیند. پس اشخاصی که در تهیه توشه و 
زاد و آخرت نیستند جهتش غفلت آنها است از آن سرای, پس آماده سفر 
خود باش و به غفلت مگذران و خود را خطاب کن و بگو: 

خاک من و تو است که باد بهار 

می بردش سوی یمین و شمال 

عمر بافسوس برفت آنچه رفت 

دیگرش از دست مده نز مال 

بس که در آغوش لحد بگذرد 

بر من و توء روز و شب و ماه و سال 

ای که درونت به گنه تیره شد 

توت آ یه ی ها[ 

زنده دلا مرده ندانی که کیست 

آنکه ندارد به خدا اشتغال 

مالک فی الحَیْمَهِ مُسْتلقیا 

قذٌ تهض اْقَوَمُ و شَذٌ و الرّحال 

قدو کی العشلی بادا التتن 

آَفلح من هبّاء زاد المال 

۳ 

َعْقلها لدم آو آلاتقال 

سر 9 


من قبل الحق بُنادی تعال 


2 (قالّ علیه السلام: ما کر ار و آقلّ لاعیباژا؛ (83) چه بسیار است 
عبرت و پند و کم است پند گرفتن: 


کاخ جهان پر است ز ذکر گذشتگان 
لکن کسی که گوش دهد این ندا کم است 


در تواریخ مسطور است که چون عبدالملک مروان. مصعب بن زبیر را 
کشت و عراق را تسخیر کرد و به کوفه رفت و داخل دارالاماره شد و بر 
سریر سلطنت تکیه داد و سر مصعب را در مقابل خود نهاد و در کمال فرح 

و انبساط بود که ناگاه یک : ک 0 ۳90و 3:۳ 
لرزه فرو گرفت و گفت: ۷ 4 ۱۱ ۱ ۱0/۵7۹ 77 
دارالامار ههد خاظر ارو نان استه که ها داهن رواد در ان 


مجلس بودم سر 


ار یمام سین غليه الفتلاه وا جرا اه امرفته مین واه تما دنر بشن 
از چندی که مختار کوفه را تسخیر کرد با او در این مجلس نشستم و سر 
ابن زیاد را در نزد او دیدم, پس از مختار با مصعب صاحب این سر در این 
مجلس بودم که سر مختار را در نزد او نهاده بودند و اینک با امير در این 

جلس می باشم و سر مصعب را در نزد او می بینم و من در پناه خدا در 
می آورم امیر را از شر این مجلس. عبدالملک مروان تا این قصه را شنید 
لرزه او را فرو گرفت و امر کرد تا قصر الاماره را خراب ب کردند. (84) و 
ارفص اعصی از تراهط اور هی و 


یک سره (85) مردی ز عرب هوشمند گفت به عبدالملک از روی پند 
روی همین مسند و این تکیه گاه 

زير همین قبه و اين بارگاه 

بودم و دیدم بر آين زیاد 

آه چه دیدم که دو چشمم مباد 

تازه سری چون سپر آسمان 

طلعت خورشید ز روبش نهان 

بعد ز چندی سر آن خیره سر 

بد بر مختار به روی سپر 

بعد که مصعب سرو سردار شد 

دست کش (86) او سر مختار شد این سر مصعب به تقاضای کار 
تا چه کند با تو دیگر روزگار 


مولف و که در (کشف الغمه) در احوال حضرت جواد علیه السلام 
جواد علیه ۳۳ ۳ آن حضرت 1 کزمودن: چون مقام ؟ گنجایش تطویل 
نداشت ما ذکر ننمودیم هر که طالب است آنجا رجوع 1 


پی نوشت ها 


6- (بحارالانوار) 75/364 365, (آعلام الاین) دیلمی ص 309. 
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(بحارالانوار) 75/364 365, (آعلام الاین) دیلمی ص 309. 
8- (بحارالانوار) 75/364 365, (آعلام الاین) دیلمی ص 309. 
9 الخضول المهفه) ان صاخ ض 2 

0- (آعلام الاین) دیلمی ص 309. 

1- (بحارالانوار) 75/364 

2- (آعلام الاین) ص 309. 

3- (تحف العقول) ص 455. 

4- (بحارالانوار) 75/365. 

5- (بحارالانوار) 75/364 

6- (بحارالانوار) 67/50. 

7- (بحارالانوار) 67/50. 

8- (بحارالانوار) 67/51. 

59- (بحارالانوار) 67/51. 

0- (بحارالانوار) 67/53. 

1- (بحارالانوار) 13/352. 

2- (بحارالانوار) 75/364 

63- (دشستان) ید زشتم است. 


4- گذشت در کلمات حضرت امام موسی علیه السلام آنچه که مناسب 
اینجا است. 


و کرام هل تغ راعش وی آ سورد 


6- (امالی شیخ صدوق) ص 531 5:32, مجلس 68, حدیث 18 7. 
7- (بحارالانوار) 2/153. 

98- (نهح البلاغه) ترجمه شهیدی ص 371, حکمت 71. 
9- و در این معنی حکیم نظامی گفته: 

با آنکه سخن به لطف آب است 

کم گفتن این سخن صواب است 

آب ار چه از او زلال خیزد 

از خوردن پر ملال خیزد 

یک دسته گل دماغ پرور 

از خرمن صد گیاه بهتر 

لاف از سخن چه در توان زد 

آن خشت بود که پر توان زد 


0- همه عیب خلق دیدن نه مروت است و مردی نگهی به خویشتن کن که 
همه گناه داری 


ره طالبان عقبی کرم است و فضل و احسان 

تو چه در نشان مردم بجز از کلام داری 

تو حساب خویشتن کن نه حساب خلق سعدی 

که بضاعت قیامت عقل تباه داری 

و ی ار تکیت 0 


2- (نهج البلاغه) ترجمه شهیدی ص 370, حکمت 6۵6. 
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مبر حاجت به نزدیک ترش روی 
که از خوی بدش فرسوده گردی 
اگر گویی غم دل با کسی گوی 
که از رویش به نقد آسوده گردی 
آلوده منت کسان کم شو 

نا یکشبه در وثاق تو نان است 
ای نفس برشته قناعت شو 
کانجا همه چیز نیک ارزان است 
تا بتوانی حذر کن از منت 


خلق کاهش جان است 

شک نیست که هر که چیز دارد 

وانرا بدهد طریق احسان است 

اما چو کسی بود که نستاند 

احسان این است نه آسان است 

چندان که مروت است در دادن 

در ناستدن هزار چندان است 

4- (نهح البلاغه) ترجمه شهیدی ص 370, حکمت 37. 
تمه فتاه از فرخمه شویوی ی 4 23 کیت 112 
6- (نهج البلاغه) ترجمه شهیدی ص 392, حکمت 171. 
7- (بحارالانوار) 5/45 7. 

8- (مقامات الحریری) ص 41, (المقامه الکوفیه). 
9- (نهج البلاغه) ترجمه شهیدی ص 361, حکمت اول. 
0- (نهج البلاغه) ترجمه شهیدی ص 386, حکمت 140. 
1- (نهح البلاغه) ترجمه شهیدی ص 413, حکمت 286. 
2- (نهح البلاغه) ترجمه شهیدی ص 413, حکمت 280. 
3- (نهج البلاغه) ترجمه شهیدی ص 416, حکمت 297. 
4- (مروج الذهب) 3/109. 


نامه های امام جواد (ع) 


نامه های امام جواد (ع) 
داود الهامی 


در کتب اخبار چندین نامه از امام جواد (ع) نقل شده که به یاران و شیعیان 
خود توت است بعضی ار ان اس ها پاش نامههاتی. است. که ار آن 
بعضی از این نامه ها را خود امام مرقوم فرموده آند. این نامه اگرچه کوتاه 
اس اس رس ماش با وهای وی ا تاه 
می کند, از میان این نامه ها به نقل چند نامه اکتفاء می کنیم: 


رن تمه آس اه ادخ تک اد ای اسخاب ویو فا احبارس 
بسم الله الرحمن الرحیم 


یا علی احسن الله جزای و اسکنک جنته و منعک من الخزی فی الدنیا و 
الاخره و حشرک الله معنا. يا علی قد بلوتک و خیرتک فی النصیحه و الطاعه 
و الخدمه و التوفیر و القیام بما یجب علیک. فلو قلت انی لم ار مثلک 
لرجوت ان اکون صادقا 


فخزای اللهخان آلخردوین تلا فا عفن فلن معامک: و لا خدمیفن الخر 
و السشه فت اللل انیا فاعان الم انا مه الحلانی لاس اه تضوی 
ترخمته یط ها آنشسمیم لداع 


به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای علی بن مهزیار خداوند به تو جزای 
نیکو عنایت فرماید, و جایگاه ترا بهشت قرار دهد و از خواری دنیا و آخرت 
مصون دارد و تو را با ما محشور بگرداند. خداوند تو را به پند و اندرز و 
اطاعت و خوف و وقار و مسکنت ازموده است و در انچه واجب است 
امتحان خوبی داده ای, اگر بگویم مانند تو را در میان اصحاب ندیده ام , 
امیدوارم راست باشد, خداوند جزای اعمال نیک تو را بهشت برین قرار 
دهد, البته مقام تو بر ما پنهان نیست و خدمت تو هم پوشیده نیست که در 
سرما و گرما و شب و روز به واجبات قیام کردی, من از پیشگاه خداوند 
ارم ی ی را ی کی وا و ۱ 
به رحمت خویش متنعم سازد به طوری که مورد غبطه دیگران گردد, او 
خداوندی است که شنونده هر دعائی است. 


از این نامه و نامه های دیگری که امام جواد (ع) ۱ به علی بن مهزیار نولشته, 
اقا اما اش کار مر ول ای وان که کات آن فم: 


۱ ت‌. 


علی بن مهزیار در نامه ای به امام جواد (ع) نوشت که چون در شهر اهواز 
له رباد می وه ابا اخاقم قی گر مانید از آنسن هحا ی د ین 


نقل مکان کنیم؟ 


امام در پاسخ نامه او دستور دادند که از اهواز بیرون نروند و روز 

رشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بگیرند و در روز جمعه جامه پاکیزه به 
تن کنند و نغسل نمایند و از شهر بیرون روند و دعا کنند تا خداوند اين بلا را 
از آنجا دفع کند. علی بن مهزیار می گوید دستور امام را به کار بردیم, دیگر 
زلزله ساکت شد. 


از جمله نامه های آن حضرت, نامه ای است که علامه مجلسی از کافی 
نقل می کند, که صیدلانی گفت: با مردانی از اهل سجستان و بست در 
سفر مکه بودیم؛ سال اول خلافت معتصم بود, در طواف کعبه حضور امام 
جواد (ع) رسیدیم عرض کردم مردی است که به ولایت و دوستی شما 
متکی و علاقمند است, ولی اهل دیوان است و من هم باید خراجی به او 
بیردازم. اگر شما , 9 ای مرقوم فرمائید که به من احسان کند, 


امام (ع) فرمود من او را نمی شناسم. 


عرض کردم من او را می شناسم و اطمینان دارم که از شیعیان و 
ارادتمندان شما و برادران ایمانی ما می باشد و نامه شما به حال او مفید 
خواهد بود. 


امام (ع) کاغذ برداشت و این نامه را به او نوشت: 


بسم الله الرحمن الرحیم 

اما بعذفان موضل کتابی هد دکنعنک مذهیا جمیلا وان لک ك 9 ما 
آخستیت"فیه فاخسه ال اخاسده اعلمش ان اللم ع وج مسا بایغ 
مثاقیل الذر و الخردل. 


این شخص که نامه مرا به تو می رساند از تو نقل کرد که تو مذهب نیکو و 
پسندیده ای داری و این که اعمال 


تو مورد تحسین و رضایت خاطر مردم است., تا بتوانی نسبت به برادران 
دینی خود نیکی کن و بدان که خداوند عژوجل در قیامت هر ذژه و خردلی 


راوی گفت: وقتی به سجستان رسیدم, خبر این نامه را به والی انجا حسین 
بن عبدالله نیشابوری داده بودند در دو فرسخی شهر به استقبال ما امد 
چون نامه حضرت را به او دادم آن را بوسید و به چشم کشید و گفت 


گفتم: مالیاتی باید به دیوان محاسبات شما بدهم. گفت: آن را بخشیدم و تا 
من والی اینجا هستم, خراج از تو مطالبه نمی کنم. 


انگام ان وم ند کی هن فرشتم حون ریا مان خود وا را او کفتمبه 
من محبت بیشتری کرد و نوشت مادام العمر از مالیات معاف باشم و تا 
زنده بود, صله و احسانش نسبت به من قطع نشد. 


راوندی در خرائج می نویسد: جناب عبدالعظیم حسنی نامه ای به خدمت 
امام محمد تقی جواد الائمه نوشت و در ان از مهدی امت و قائم ال محمد 
سوال نمود فقال: المهدی یجب ان ینتظر فی غیبته و یطاع فی ظهوره و 
هو الثالث من ولدی و آن الله یصلح امره فی لیله کما اصلح امر کلیمه 
موسی (ع) حیت ذهب لیقتبس لاهله نارا هو سمی رسول الله و کنیته 
تطوی له الارض و قیل له القائم لانه یقوم بعد ذکره و ارتداد النفر من 
القائلین بامامته و سمی المنتظر لان غیبته یطول امرها فینتظر خروجه 
المخلصون و منکره المرتابون من القائلین و پهلک المستعجلون. 


مرقوم فرمود: 


مهدی کسی است که انتظار او واجب است و باید در غیبت 


او انتظارش را داشت و به هنگام ظهور اطاعت او را نمود او سومین اولاد 
من است و خداوند به دست او امور عالم را در ظرف یک شب اصلاح می 
کند و همانطور که برای موسی بن عمران اصلاح فرمود و اتش از درخت 
در کوه طور برافروخت که همه دیدند و نور آن غیر از نور همه روشنی ها 
و انوار بود. او را به نام رسول خدا و کنیه او می خوانند. برای آن که زمین 
در اراده او بهم در می نوردد و او را قائم گویند برای آن که پس از مرگ 
نام او در میان خلق است و از کسانی که قائل به امامت او می باشد, 
هرت فی, گردد او راد منتظر می خوانند برای آن. که غبفت. آو بت ظول موه 
انجامد به اندازه ای که مخلصین در حال انتظار مانده وکا کی مرتد شده 
و شتابزردگان هلاک خواهند شد. 


کتض رتش فا تشه فر مان انا رای اج 


امام جواد (ع) در دوران خلافت مامون از ازادی بیشتری برخوردار بود و در 
سراسر حیطه حکمرانی خليفه, سازمان امامت. وکلای خود را اعزام می 
کرد و به فعالیتهای خود همچنان گسترش می داد بدین جهت وکلای امام 
(ع) در بسیاری از شهرها مانند: اهواز. همدان. سیستان و بست. ری. 
بصر ه, واسط, بغداد و مراکز سنتی امامیه کوفه و قم و خراسان پیخش 
شده بودند. امام به هواداران خود اجازه می داد در دستگاه حکومت عباسی 
کار کنند, بدین جهت محمد بن اسماعیل بن بزیع و احمد بن حمزه قمی 
پستهای مهمی در وزارت اشغال کردند. 


نوج بن دراج قاضی بغداد و پس از آن قاضی کوفه بود. چون بستگان او از 
کار گزاران امام جواد (ع) بودند لذا وی 


مسا نس ول اسان این مت ان ات 


بعضی دیگر از امامیه مانند: حسین بن عبدالله نیشابوری حاکم بست و 
سیستان شد و حکم بن علیا اسدی به حکومت بحرین رسید, هر دو نفر به 
امام جواد ع( خمس می دادند که حاکی از بیعت پنهانی انها با امام نهم 


۱ ت‌. 


و همچنین پیروان امام در خراسان به خود اجازه دادند تا در ارتش عباسیان 
مرحوم شیخ طوسی اینان در سال 220 ه مقدار زیادی غنیمت جنگی را از 


قیام کنندگان گرفتند, امام جواد (ع) به آنها دستور داد تا خمس آن را 
هنتقتصا:: نت آن خضرت سا مک داد 


آرق ,دز دورن خلافت مامفن فعالیت تیان ولا آمام (ع) "یه ستظون 
هدایت مذهبی و امور شالین بود و لذ| تهدیدی به حکومت مامون به حساب 
نمی امد ولی بعضا به بهانه ای در مقابل مامون می ایستادند. 


فی المثل در سال 210 مردم قم که اکثرً شیعه بودند از خلیفه درخواست 
کردند تا خراج زمین را برای آنها کاهش دهد, همانگونه که به مردم ری 
تخفیف داده بود ولی مان تقاضای آنها را نپذیرفت. بنابراین آنها مامون 
را از خلافت خلعو کردند و از پرداخت خراج امتناع ورزیدند و کنترل امور 
شهر را به عهده گرفتند در تیه مامتون ارنش خود را از بغداد به خراسان 
گسیل داشت تا قیام مردم قم را فرو نشاند. علی بن هشام و عجیف بن 
عنبسه فرماندهی ارتش عباسی را به عهده گرفتند 1 شهر را ویران و 
بسیاری از مردم را به قتل رسانيدند. 


در میان مقتولین یحیی 


وب کف ری ی لاه اتسیو ارت 
ای را ای رب 
معمول ان که قبل از قیام دو میلیون درهم بود, اخاذی کرد. 


روایات طبری و ابن اثیر حاکی از آن است که برخی از سران این قیام به 
مصر تبعید شده اند که در میان ایشان جعفر بن داود قمی قرار داشت نبنا 
به گفته طبری, جعفر بن داود از مصر فرار کرد و در سال 214در قم قیام 
دای ماو رهق ود وهی کرو ووار 1397 


منایع تاریخی علت قیام مردم قم را تنها عدم موافقت مامون به کاهش 
مالیاث دانسته اندو دز ارباط این قیام بااسازمان امامت سکوت. اختیاز 
کری نی اماجه نار ند هی ایند این فاص مردم سشعه فم مر ماش ارجا 
وکیل امام جواد (ع) به خاطر کاهش مالیات باشد و هیچ ربطی با سازمان 
امامت نداشته بازشست آپا می توانٍ ادعا کرد مردم شیعه قم به حیله و 
نیرنگهای ماوت آن مار خوش خط و خال درباره امام رضاأ (ع) پی برده 
اند و این قیام و خلع مامون از خلافت عکس العمل آن بود؟ ! ظاهرا خود 
فامون این فعالیتها را بی ارتباط به عقاید مدهبی مردم قم نمی دانست 
ندین خهت کوشید کا آنان زا از ظریق امام جواد (ع) بایان :دهد بنانبه کفنم 
مورخان. مأمون در اثنای حرکت برای هجوم به روم امام جواد (ع) را فرا 
خواند و در ماه صفر سال 215در تکریت به او خوشامد گفت و در آنجا 
دختر 


خود ام الفضل ,را با اه تزويع کرو.مامهن از آن حضرت غواست خا در بقداد 
عروسی کند و آنگاه با همسرش به مدینه با کزدد: 


ولی ناگفته نماند که اين ازدواج نه حمایت امامیه را نسبت به مأمون جلب 


کرد ونه قیامهای مردم قم را متوقف ساخت. جعفر بن داود مجدداً از مصر 
گریخت و در سال 216بار دیگر در قم قیام کرد و در آنجا لشکر فامون ۱ 
شکست داد. 


وی به مقاومت خود تا اواخر سال 217 ادامه داد و در همین زمان لشگر 


مامونبه فیا مردم گم خاتمه داده و جعفر بن داود را گردن زدند. 


ولی فعالیتهای مخفیانه علویان و شیعیان در سطح گسترده ای همچنان 


ادامه داشت. 


پس از مأمون برادرش معتصم در سال 218 به خلافت رسید امام جواد 
ءع( و محمد بن قاسم طلقان را به بغداد فرا خواند تا نقش انها را در 
رهبری فعالیتهای زیر زمینی شیعیان مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. 
محمد بن قاسم همینکه از تصمیم معتصم آگاه شد از کوفه به خراسان 


گریخت امام جواد (ع) با همسرش تحت الحفظ به بغداد اعزام گردید. در 
همانجا تحت نظر قرار گرفت سرانجام امام نهم چند ماه بعد به تحریک 


معتصم مسموم شد و به درود حیات گفت 


پاورقی ها 


بهجت الابرار, ص‌ 99 سرور الفوّاد, ص‌ 7 سفینه البحار, ص‌ 02 در 
هد ار 


- کتاب الغیبه شیخ طوسی. ص 226 بحار, ج 50, ص <10. 
- بحار, ج50, ص 101. 

- مجلسی, بحار, ج50, ص 7 86. 

- کافی, ج5, ص 112111 بحار, ج50, ص 87. 


- الخراج راوندی. ص 199 چاپ هند. وفات الجواد. ص 9د. 


رجا اش رش 91 


اقا معا ی ها خی ود 

- کافی, ج5, ص 111. 

- بحار, ج50, ص 544. 

تیاه مر فه ااحال ی رها اش روم 
هه 12 

- اختیار معرفه الرجال, ص 564. 

- رجال نجاشی, ص 254. 

کر 

تاقوا خ و 11 

ما ی ازتتضاه دم را ریت 5 

کال انم ار و 1 2 یره ون ار 7 


طبع قاهره. ص 368بنا به نقل تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم. ص 79. 
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کامل, جظ, ص 19 2. 


- محمد بن قأسم در دورم امامت امام جواد (ع) امام زیدیه انقلابی بود, 
چون معتصم قصد به دستگیری او کرد وی از کوفه گریخت و در طالقان 
قیام نمود ولی معتصم او را دستگیر کرد و در سامراء به زندان افکند. آنگاه 
وی به طور سری از زندان ناپدید شد از اين رو بخش عظیمی از زندیه در 
قراء کوفه, طبرستان, دیلم و خراسان معتقد شدند که وی نمرده, بلکه 


زنده است و قیام مسلحانه خواهد کرد تا زمین را با عدالت پر کند پس از 
انکه از ظلم پر شده باشد (مروج الذهب. ج6. ص‌116بن به نقل تاریخ 
سیاسی غیبت امام دوازدهم, ص‌99). 


فخالظ ان افاف ففم 
یعقوبی قشمه ای اصفهانی 


وقتی مامون از طوس به بغداد آمد نامه ای برای حضرت جواد (ع) فرستاد 
و امام را به بغداد دعوت کرد. 


حضرت پذیرفت و بعد از چند روز وارد بغداد شد, مامون 


او را به جایگاه خود دعوت کرد و پيشنهاد تزویج دختر خود «ام الفضل» را 
برای اما جواد (ع) مطرح کرد. 


امام در برابر پیشنهاد او سکوت کرد ۰ ۰ مامون از این سکوت رضایت 
وا یا ها 
او در نظر داشت مجلس جشنی تشکیل دهد ولی انتشار این خبر در بین 


بنی عباس انفجاری به وجود اورد, بنی عباس اجتماع کردند و با لحن 
اعتراض آمیزیبه ماهون کفتند این چه چرنامه ای آنردت ۱۶ 


اکنون که علی بن موسی از دنیا رفته و خلافت به عباسیان رسیده, باز می 
خواهی خلافت را نهآ علی برگردانی؟ ام بدان که ما نخواهیم گذاشت, 


که او یواست ه اه داش شره اه فذایه: 


مامون گفت شما این خانواده را نمی شناسید کوچک و بزرگ اینها بهره 
عظیمی از علم و دانش دارند و چنانچه حرف من مورد قبول شما نیست 
مرد دانشمندی را که قبول دارید بیاورید تا با این جوان بحث کند. 


عباسیان از میان دانشمندان یت بن بن اکثم» را انتخاب کردند و مامون 
جلسه ای برای آزمون علم و آگاهی امام جواد ترتیب داد, و مناظراتی بین 
اين دو انجام گرفت که هم اکنون از نظر خوانندگان محترم می گذرانیم, 
ولی پیش از آنکه متن مناظره ر ت شایسته است خوانندگان گرامی 


یحیی بن اکثم کیست؟ 


علمی او در رشته های گوناگون علوم ان زمان, زبانزد خاص و عام بود, او 


در 


فقه تبحر فوق العاده ای داشت و با آنکه مامون خود از نظر علمی وزنه 
بزرگی بود ولی چنان شیفته مقام علمی یحیی بود که اداره امور مملکت را 
به عهده او گذاشت و با حفظ سمت.؛ مقام قضاء را نیز به وی واگذار نمود 
یحیی علاوه بر اینها دیوان محاسبات و رسیدگی به فقراء را نیز عهده دار 
بود. 


خلاصه آنکه تمام کارهای کشور زير نظر او بود و چنان در دربار مامون 


نود او علم را بای رسیدن بهمقام و شهرت و به منظور فخر فروشی و 
برتری جوئی فر | گرفته بود. هر دانشمندی به دیدار او می رفت. از علوم 
گوناگون از وی سئوال می کرد تا طرف به عجز او در مقابل وی اقرار کند. 


اما روزی مردی از خراسان به دیدار او رفت و با وی مناظره نمود, در 
اثنای بحجت» یحیی پرسید ایا علم حدیتث هم می دانی؟ او گفت اری حدیتی 
حفظ دارم به این مضمون که علی (ع) در زمان حکومت خود در مورد 
مردی که انحراف جنسی داشت, حد جاری کرد. 


اینجا بود که یحیی سکوت کرد و دیگر سخن نگفت. 


مورد استهز |ء قرار دادند و خواستند او را آتهازش کنند, به این منظور از 
وی پرسیدند. سن قاضی جقدر باید باشد؟ 


گفت به اندازه سن «عتاب بن اسید» که پیغمبر (ص) بعد از فتح مکه او را 
به اداره امور مکه منصوب کرد. 


یحیی در روزهای اول قضاوت؛ 


شاهد نمی پذیرفت تا اینکه قضاوت مختل شد, یحیی حق فقراء را پایمال 
می کرد تا اينکه فقراء جمع شدند و حق خودشان را مطالبه کردند, در 
جواب گفت مامون چیزی پیش من نگذاشته که شما مطالبه می کنید و به 
حرف آنها گوش نداد و دستور بازداشت آنها را صادر کرد. 

مناظره یحیی با امام (ع) 


یادآور شدیم که مامون برای نمایاندن مراتب علم امام مجلسی ترتیب 
دادکه در آنجا علم امام برای عباسیان روشن گردد اینک مذاکرات این 
مجلس را به صورت فشرده نقل می کنیم: 


یه دطوت مامون مجلس ترتیب داده شد و دو نفر مناظر رو در روی یکدیگر 
قرار گرفتند. 


یحیی رو به مامون کرد و گفت اجازه می دهی سئوالی از این جوان بنمایم. 
مامون گفت از خود او اجازه بگیر. 

یحیی از امام جواد (ع) اجازه گرفت. 

امام فرمود هر چه می خواهی بپرس 

چه می گوئید درباره شخصی که محرم بود و در آن حال صید کرد 
این مسئله چند صورت دارد: 

آيا خارج حرم بوده يا داخل؟ 

عالم به مسئله بود یا جاهل؟ 

عمدا خنین کاری اتخام داذه‌با از رو ناداتن؟ 

بر این عمل اصرار داشته یا پشیمان گشته بود؟ 

این کار در شب اتفاق افتاده یا در روز؟ 


در احرام عمره تمتع بوده يا در احرام حج؟ 


یحیی از شنیدن این فروع حیرت زده شد و از تعیین یکی از شقوق بازماند 


در پایان این مجلس مذاکره بود که مامون دختر خود «ام فضل » را به 
تزویج امام جواد (ع) در اورد 
دومین مناظره 


در مناظره اول یحیی از امام سئوال کرد ولی این بار امام از یحیی سئوال 
می کند در این جلسه وقتی که مجلس اماده شد, و سکوت مجلس را فرا 
گرفت صدای امام سکوت مجلس را شکست., 


و خطاب به یحیی فرمود: 
آری. 


خبر ده مرا از شخصی که نگاه کرد به زنی در اول روز و برای او حرام بود, 
هنگام عصر برای او حلال گشت, هنگام غروب آفتاب حرام شد؛ عضر ان 
روز حلال گردید, نزدیک غروب افتانه حرام گشت. , موقع نماز عشاء حلال 
شد, نیمه شب همان شب حرام گشت. در وقت طلوع آفتاب حلال؟ 


اینک بگو اینهمه حلال و حرام چگونه بود و چرا این چنین حالاتی پیدا شد؟ 
به خدا سوگند نمی دانم. 


امام: این زن کنیزی بود و مالکی داشت مردی بیگانه به آن کنیز نگاه کرد و 

نگاهش حرام بود. عصر آن روز کنیز را از مالک خریداری کرد و حلال شد. 

روز بعد هنگام ظهر آن کنیز را آزاد کرد و حرام گشت هنگام عصر با هم 

ازدواج کردند, موقع غروب او را ظهار کرد و زن بر او حرام شد هنگام 

عشاء کفاره ظهار را پزداخت مرن بر اوخلال کشت نیمه شب ان شت اه 

۰ داد باز حرام شد, و چون طلاق رجعی بود صبح رجوع کرد و حلال 
دید . 


حاضرین از عظمت فقهی امام به حیرت فرو رفتند و مامون هم مجبور شد 
مقام علمی امام جواد (ع) را بستاید. 


اعتراف قاضی 


ات تاره بر خق اند که میان امام جواد و یحیی بن اکثم که از دشمنان 
خاندان نبوت و منکر امامت بود, بارها بحث و مناظره پیش می امد, ولی 
هميشه بحیی محکوم می شد, خود یحیی به بکف از این مناظرات اشاره 
می کند و می گوید: 


روزی نزدیک تربت حضرت رسول (ص) (محمد بن علی امام جواد) را دیدم 
با او درباره 


مسائل مختلفی به مناظره پرداختم و همه را پاسخ داد. گفتم به خدا سو گند 
می خواهم چیزی از شما بپرسم ولی شرم دارم. 


او گفت: 


من پاسخ را بدون آنکه پرسش را به زبان آوری می گویم تو می خواهی 


گفتم آری به خدا سوگند پرسشم همین است 
گفت امام منم 

پی نوشت ها 

,. بحار الانوار. ج50, ص74 


. تاریخ بغداد, 14, ص 191 

. یکی از اعمالی که برای شخص محرم در سفر حج حرام است شکار 
کردن است 

, احتجاج طبرسی, ج2, ص244 بحار ج0<, ص 76 

. علت این تزویح بعدا بیان خواهد شد 


. ظهار پیش از اسلام در عهد جاهلیت طلاق حساب می شد و موجب 
حرمت ابدی می گشت ولی حکم آن در اسلام تغییر یافت و فقط موجب 
تحریم موقت و کفاره شد. ظهار آنست که مرد به زن خود بگوید پشت تو, 
به من يا نسبت به من چون پشت مادرم يا خواهرم یا دخترم هستی و در 
این صورت باید کفاره ظهار بدهد تا همسرش بر او مجددا حلال شود. 
کفاره ظهار در کتب فقهی بیان شده است. 


داش وی سا تام لاه امس اه ادا که و 
زن تمام نشده است., شوهر می تواند طلاق را بهم بزند (رجوع کند) و در 


این صورت عقد ازدواج مجدد لازم نیست. 
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یهافر بیس ون سکیم هقی غاب الاک 

درنگی در مفهوم خدمت 


اگر عبادت براز که قزیت . فلسفه آفرینش است که: «و ما حَلَقَتْ اج 
وئس الا لِعَبدُونٍ» (1): «جن و انسان را خلق نکردم, مگر به خاطر این 
که عبادتم کنند». بر کزندکان الهی, عابدترین بندگان خدا خواهند بود و اگر 
از والاترین ,مظاهر عیادت. «خدمت , به خلق» است که: «مَنْ سَعی فی 
حاجّه آخیه و قکاتما عَبدّالله تَسْعه آلاف سته صایئما تهاره قایما لیلد 
(2) هر فردی که در برآوردن ۳ گویا ته هزار 


سال خداوند را عبادت ت کرده, در حالی که روزها را روزه دار و شب ها را 
شب زنده دار بوده است.» برگزیدگان الهی, انبیا و معصومان, 


خدمتگزارترین افراد به مردم خواهند بود؛ زیرا آنان اسوه و شاخص اند و 
درخت کمال در وجودشان به بالنده ترین شکل سر به فلک کشیده است. 


آیه الهی خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را به یاد آوریم که می 
فرماید: «واحخفض جناخک لِمَن اتعیت من الموّمنین» (3)؛ . پر و بال خود را 
برای موّمنانی که پیرو تو هستند, 1 » واژه «خفض جناح» که سه 
بار در قرآن کریم به کار رفته است, به کنایه از کمال مهرورزی. عطوفت 
و خدمتگزاری خالصانه و متواضعانه حکایت می کند. 


خدمتگزاران واقعی؛ انبیا و اوصیا و مومنان به آنان هستند؛ ۰ چه بی پرده و 
صریح می توان این ادعا را در حدیت آتخطانهه امام السلام 
یافت که فرمود: «ما من پالله_ ولا یِمحَمَد ولا بقل مَنْ اذا آتاة أحْوة 
ات فی حاجه لَمْ یَضْحَک فی وجُهه فان کاتثك حاجخ ۶ عنْدة سارع الی 
قضانها و ان لَم یَْنَ علدة تکلت من علد عَبّره ی یَفْضیها لة قاذا کات 
ی 
آله و علی علیه السلام ایمان نیاورده است کسی که هنگامی که برادر 
دینی اش به خاطر حاجتی نزد اه آزد: با خوشروییر برخورد نکند. پس اگر 
توان دارد, نیاز او را به سرعت برطرف کند و احز توان ندارد با کمک 
دیگری حل کند, اگر بر خلاف آنچه توصیف کردم باشد. پس بین ما و او 
ولایتی نخواهد بود.» 


به خدا و محمد 


صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام ایمان نیاورده است کسی که 
هنگامی که پرادر دینی اش به خاطر حاجتی نزد او آید, با خوشرویی برخورد 
نکند. پس اگر توان دارد, نیاز او را به سرعت برطرف کند و اگر توان 
تدارد با کمک دیگری خل. کنده آکر بر خلاف انچه توضیف. کردم باشد. بسن 
بین ما و او ولایتی نخواهد بود.» 


با این دیدگاه, کسانی نزد خدا دوست داشتنی تر خواهند بود که نسبت به 
دیگران گامی به این هدف, نزدیک ترٍ پاشند. این سخن قدسی را به باد 
آهرنم. کرد «ألْحَل عیالی هم الم عم هم اسَعاهم فی خوایْجهم 
(5)؛ مردم خانواده من هستند. پس محبوب ترین آنها نزد من. مهربان ترین 
و کوشاترین انها در رفع نیازهای مردم است.» 


مر اتسور آتتر جیا: 

اینک خدمت را در سیره و سخن حضرت جواد علیه السلام مرور می کنیم. 
1 بایدها و نبایدهای خدمت رسانی 

اخلاص 


شرط پذیرش هر عملی, از جمله خدمت به مردم, اخلاص است و مومن 
بان به آگیزم حلب رضایت. الهیدسگران عال. الله باشد وف هر چه 
ناخالصی در عمل بیشتر باشد, درجه مطلوبیت ان هم پایین تر خواهد امد. 
علاوه بر دخالت اخلاص در اصل عمل, (6) از دیدگاه امام جواد علیه السلام 
در نداوم اعمال نز باید اخلاض,حاری بانب . خه بسا عملی که انجام آن با 
او ات اه رز ها اش وا ی هه 
از درجة فقیولنت آلهی ساقط چن کل اما جراخ اسر رو 
«ألبْقَاء عَی الْعمَل آَشَدٌ من الْعَمَلٍ (7)؛ بقای بر عمل سخت تر از خود 
عمل است.» و آن گاه که پرسیدند بقای بر عمل 


یعنی چه؟ فرمود: «بصل الرَجُلَ بصلم لفق تققة له وَحْده لا شریک له 
قکیَبِ له سنا نم یَدْکَرها و ثُمُحی نتب لة علانيه. نم یَدْکْرُها قمحی و 
کت ریاءٌ (8)؛ : مردی هدیه ای می دهد و برای خدای یگانه بی شریک 
انفاقی می کند. پس برایش به عنوان «عمل پنهانی» نوشته می شود. 
سپس او کارش را یاداوری می کند, در اين وقت عنوان قبلی محو می 
شود و «عمل اشکار» برايش نوشته می شود. آن مرد دوباره عملش را 
یاداوری می کند پس عنوان قبلی محو می شود و برایش "عمل ریایی" 
نوشته می شود.» 


پرهیز از اذیت 


رنجش مددجو را فراهم اورد, پرهیز کند. همچنین باید به خاطر خدمت خود 
به یک مومن» به منت گذاری و یا اذیت دیگر مقمنان هم نیردازد. حکایتی از 
امام جواد علیه السلام در این باره راهگشا است: 


مردی نزد امام جواد علیه السلام آمد که بسیار خوشحال و مسرور به نظر 
می رسید. امام از علت خوشحالی اش پرسید. او گفت: یابن رسول الله, 
از پدرت شنیدم که می فرمود: «شایسته ترین روز برای شادی بنده, روزی 
است که در آن انسان توفیق نیکی و انفاق به برادران مقمنش یابد.» و 
امروز ده نفر از برادران دینی که فقیر و عیال وار بودند از فلان شهرها به 
نزد من آمدند و من هم به هر کدام چیزی دادم, برای همین هم مسرورم. 


امام جواد علیه السلام به او فرمود: «لعمری اک خقیق ین تَسْرّ ان لَم 
تکن أَحبَطتَة, اه لم تسام رها 0 
باشیه اک کار ندرا تمم اند ضاته ناسین و اعدا صیظ. وب ار 
نسازی.» 


او با شگفتی پرسید: با اين که از شیعیان خالص شمایم., چگونه عمل نیک 
من پوچ می شود؟ 


از دیدگاه امام جواد علیه السلام در تداوم اعمال نیز باید اخلاص جاری 
باشد. چه بسا عملی که انجام آن با خلوص است. ولی عامل به آن بعد از 
عصل: ان.را تضر وبا وستاخالضی. الودم ه از درعه مقولیت الهش ساقط می 
کند؛ لذا امام جواد علیه السلام فرمود: بقای بر عمل سخت تر از خود عمل 
است.» و آن گاه که پرسیدند بقای بر عمل یعنی چه؟ فرمود: مردی هدیه 
ای می دهد و برای خدای یگانه بی شریک انفاقی می کند, پس برایش به 
عنوان «عمل پنهانی» نوشته می شود. ۰ سپس ۱ و کارش را یادآوری گنز 
هر این وقت وان قبلی مشود و «عط نکن پراش توشته ی 
شود. آن مرد دوباره عملش را یاداوری می کند پس عنوان قبلی محو می 
شود و برايش "عمل ریایی " نوشته می شود.» 


فرمود: «با همین سخنی که گفتی, کارهای نیک و انفاق های خود را جبط 
کردی. کِ او لوضیع خواست و امام فرمود: این آیه را بخوان «یا ات۳ الذین 
آ | لا تبْطلوا ص۳قایِکم بالمَن والاذی» (9)؛ «ای مومنان بخشش های خود 
را ابا منت و اذیت باطل نکنید.» 


گفت: من که به آن افراد منت نگذاشتم و آزار ندادم ! امام فرمود: «خدا| 
فرموده: بخشش های خود را با منت و آزار باطل نسازید, نفرموده تنها 
منت و آژار بر آنان که می بخشید, بلکه خواه بر آنان خواه بر دیگری. آیا به 
نظر تو آزار به آنان شدیدتر است يا آزار به فرشتگان مراقب اعمال تو و 
فرشتیان مفوت الم وبا ازان به ها که 


مرد گفت: البته آزار به فرشتگان 


و شما. امام فرمود: تو فرشتگان و ما را آزردی و عمل خود را باطل 
کردی. سرد پر سید چرا باظل: کردم و شما را آنزدم؟ فرموده اين که گفتی: 
«چگونه باطل نمودم با این که از شیعیان خالص شما هستم؟» وای بر تو! 
آیا می دانی شیعه خالص ما کیست؟ شیعه خالص ما «حزبیل» مقمن آل 
فرعون و «حبیب نجار» صاحب پس و . و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار 
هستند. ۱ کر از ۱ ۳۳۳ 
آزردی. 


آن مرد بعد از اعتراف به تقصیر و استغفار, پرسید: پس چه بگویم؟ امام 
فرمود: بگو من از دوستان شما هستم. دوستان شما را دوست دارم و 
دشمنان شما را دشمن می دارم . او چنان گفت و امام جواد علیه السلام 
فرمود: «الأنَ قد عادّث آلیگ مَتوباث صَدقاتک 5 زال عنها الاْصباطّ ؛ ۰ (10) 
الان پاداش های بخشش هایت به تو بازگشت و حبط و بی اثری از آنها 
زایل شد.» 


خدمت در حد توان 


مردی خدمت امام جواد علیه السلام آمد و گفت: , به اندازه جوانمردی ات 
به من کمک کن. امام فرمود: او مار . گفت پس به اندازه 
جوانمردی خودم, کمک کن. فرمود: این را می توانم. ای غلام ! صد دینار به 
او ند۵. (11) 


نابودی نعمت 


امام جواد علیه السلام می فرماید: «انّ له عبادا بَحُهْمّ بالعم و 

فیهم ما بذلوها فلذا مَتغوها ترغها عَنهْمٌ حَوّلها الی ور غیرهم (12) ِِِِ 
شدکاتی,دارد که عست هاش را نه آنان اختصاص داده است: و نفون کرده 
است از آن بذل و بخشش کنند و اگر خودداری کنند, از اناتعت گنه وه 
تیکر ان متتقلن هی کن: ۷ 


ند آین. اساتین: اخام جواد خلیة السلاه فرار کرکتن سر کنر عست ها در 
دست برخی افراد را سنئت و خواسته ای الهی می داند که امری هدفمند 
است و هدف از آن همم وا دازی به صران می اش ادا صاحان‌مال و 
جاه و مقام و موقعیت باید آنچه را به دست می آورند, اولا نعمت و سپرده 
الهی بدانند و ثانیا واگذاری و خدمت به مردم را وظیفه خود بدانند و ثالنا 
مطمئن باشند که در صورت ترک وظیفه, همان خدایی که این نعمت ها و 


افکانات: زاره انان-شیر دم استت: توان بازبشس کر و ها کذاری ان را به 
افراد دیگر دارد. 


امام جواد علیه السلام در حدیتی دیگر, به طبیعی بودن این وضعیت و سبت 

الهی بودن, آن چنین اشاره می کند: «ما عطق : ِعْعِه الله. َلی آحد ٩‏ 

وال (13) و 
و دزن و پس کسی که این زحمت 


را تحمل نکند, نعمت را در معرض زوال قرار می دهد.» 


خدمتگزاری نیز مانند هر رفتار اجتماعی دیگر مرزی دارد و طبعا باید به 
انسان هایی خدمت کرد که اهلیت خدمت را دارند, نه آن که با ارائه 
خدمت, در مسیر غیر الهی شان مستحکم تر شوند. برای همپن, اهل بیت 
علیهم السلام هرگاه ارائه خدمت به منحرفان, عامل جذب و تألیف قلوب و 
هدایت آنان می شد, از هیچ نوع خدمت و حتی گذشت از توهین ها و . 
خزيغ تذاشتند: و دز کنار ان هر ام هم که شیم دادند خومت 
رسانی به یک شخص منحرف موجب تقویت و يا رسمیت وی می شود از 
ان پرهیز می کردند. نمونه ای از رفتارهای امام جواد علیه السلام در این 
باره را می خوانیم: 


* لین فن ففبار هی کوند: به امام جواد علیه السلام نوشتم: فدایت شوم ! 
پشیت سر کسی که بقائل به جسماأنیت خداست, نماز بخوانم؟ فرمود: ب 
تضاوا مهم ولا نَعَطوهم الرکاة وانرووا ملمم بری الله ملعم (14) پشتت 
سرشان نماز نخوانید و چیزی از زکات به آنها ندهید و ۷ آتان 0 
تخمبید که خدااء انان‌سزار است:»* 


امام جواد علیه السلام می فرمود: «تلاث 3 بالْعیّد رصوانت ال + مه 
الاستعفار و حَفَض الجانب و الصَدّقه (16)؛ : سه چیز بنده را به مقام 
زضدان. آلفی. قی. «ساند. اسان نا فرحی جا میرم ده زیاد صدقه 
دادن.» 

رضایت الهی 

امام صادق علیه السلام می فرمود: «مسلمانی نیاز مسلمانی را برآورده 
نمی سازد, مگر اين که خدای تبارک و تعالی به او می فرماید: ثواب ب کار تو 
۲۱۱زا ۳0۳ ۳ 


امام جواد علیه السپلام می فرمود: «تلاث لقن یاعد رطوان اللّه: کته 
الاسَتَعفار و حفض خ الجانب 5 کترخ الصَدقه (16)؛ 


سه چیز بنده را , به مقام رضوان الهی می رساند: استغفار زیاد, فروتنی با 
مردم و زیاد صدفقه دادن.» 


پاداش, مباهات و نام نیک 


امام چواد علیه السلام مي فرمود: «َمل روف ای اضطناعه وخ من 
هل الحاجّه الَیّه, لا له اجره ۲ فخره و کته َمَهّما اصَطتع ال2َجْل من 
خر ایا اه یط با ما ای سای ار 
(17): اهل نیکوکاری, به کار خیرش بیشتر از ۳۳ به خیر, محتاأج 
است ؛ چون پاداش و مباهات و نام ان کار برای نیکوکار است. پس سه چیز 
بنده را به مقام رضوان الهی می رساند: استغفار زیاد, فروتنی با مردم و 
باه صدفة: دادن 


مردی کار خوبی کرد, از خودش شروع کرده است؛ لذا تشکر بابت کارش 
را از دیگران نباید بخواهد.» 


ففانا کشسانی. که. شمان ال محمد را سرپرستی کنند که از امامشان جدا 
شده آند, و در جهل خود سرگردان اند و در دست شیاطین شان و ناصبی 
هایی که دشمن ما هستند, اسیرند, پس از دست آنان نجاتشان دهند و از 
سرگردانی و قهر شیطان ها با بازگرداندن وسوسه هایشان و از قهر 
ناصبی ها با اوردن حجت های خدایشان و دلیل های ائمه خویش خارج 
سازند, نزد خداوند بر عابد به بهترین موقع ها برتری داده می شوند؛ ۰ بیشتر 
از برتری آسمان بر زمین و عرش و کرسی و حجاب ها [بر آسمان] و 


برترٍی آنها بر این عابد, مانند برتری ماه شب چهارده بر کوچکترین ستاره 
در اسمان است.» 


برتری بر عابد, نتیجه خدمت عقیدتی 
عمل خدمت رسانی ارزشی عمومی دارد؛ اما برخی از خدمات؛ و از جمله 


خدمت فرهنگی و نجات دادن کسانی که در معرض گمراهی و انحراف 
فکری قرار دارند, ارزش افزون تری دارد. امام جواد 


می شود و می ِِ 


«اِنّ من یَکفْل بایْنام آل مُحَمّدٍ المْنْقَطِعینَ عَن امامهم, اَمْتحرینَ فی 
نب ۰ ِ ۰ 


له الب علی آخفی وک قی السماء ( : همانا 0 ن آل 
مخفد را سرپرشستی. کنند. که. از اماهشان: جدا شده. اند .در جهل-خود 
سرگردان اند و در دست شیاطین شان و ناصبی هایی که دشمن ما هستند, 
اسیرند. پس از دست آنان نجاتشان دهند و از سرگردانی و قهر شیطان ها 
با بازگرداندن وسوسه هایشان و از قهر ناصبی ها با آوردن حجت های 
خدایشان و دلیل های ائمه خویش خارج سازند, نزد خداوند بر عابد به 
بهترین موقع ها برتری داده می شوند؛ بیشتر از برتری آسمان بر زمین و 
عرش و کرسی و حجاب ها [بر آسمان] و برتری آنها بر اين عابد, مانند 
برتری ماه شب چهارده بر کوچکترین ستاره در آسمان ات ۵ 


پی نوشت ها 

1 الذاریات/6د. 

2 بحارالانوار, ح71, ص315. (قال رسول الله صلی الله علیه و آله). 

3. شعرا/215: امام علی علیه السلام هم می فرمود: «واحفض للرَعبّه 
7 واسظ لَهْم وَجهّک وال جانبک اس بيَْهُم بيتَهْمٌ ...۰ » (نهج البلاغه, نامه 
4 بحارالانوار ۰72 ص176. 

5 کافی, ج2, ص 199. 


6 قال علی علیه السلام: ««لا ر بِسَتَقيمٌ قضاء الحوائج [ بتلات باسشتطغارها 
3 سل 7 با اک نامها ۱ تَظ و هن » (نهح البلاغه, فیض: ص 1131). 


7 کافی. 


2 ص 296/ بحارالانوار ج67, ص‌233. 
8 همان. 
9. بقره/264. 


0 تفسیر منسوب به امام حسن عسعری علیه السلام. صس314/ 


1. کشف الغمه ج2, ص368/ حلیه الابرار, ج2 ص 408 (در روایت 
امده است: پا غلام اعطه مائه دینار. اما بعضی به اشتباه 200 دینار نوشته 


اند.) 


2 کش هعموص 64 فصو اضر 20 بسا رالاار و7 
ص 79. 


3. فصول المهمه, ص261/ بحارالانوار, ج78. ص79 و روایتی مانند آن را 
در نهج البلاغه, حکمت 373 مشاهده نمایید. 


4 امالی دنق رح ار الا مار حور 92 و ای یرآههن آنن 
روایت در بحارالانوار نقل شده است. 


5. بحارالانوار ج73, ص 312. 
6. کشف الغمه, ج2, ص‌349/ بحارالانوار, ج75, ص81. 
7. بحارالانوار, ج 75 ص 79. 


8. تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام. ص344/ 


منیع 
مجله مبلغان. ش 6۵1, محمد عابدی. 
معرفی کتاب 


تسه الاسای آللعان ازع 


اين کتاب که در دو جلد به چاپ رسیده است. روایات منقول از امام جواد 
(ع) را بر اساس تقسیم بندی های خاصی جمع اورده است. ماخذ تمامی 
خود نقل شده اند, تقطیع شده و قسمت های مختلف انها در ابواب 
مربوطه امده است. مصادر کتاب که بالغ بر 207 منبع است با مشخصات 
کامل در پایان جلد دوم ذکر شده اند. 


کنات مجموعا دارآ 9 فضل. است: که هر فصل خود دارای انوانت ات 
بدین شرج: 


فصل اول: در لدب و احوال آن حضرت. باب اول: تولد حضرت,؛ باب دوم . 
اسامی حضرت؛ باب سوم . شمائل حضرت؛ باب چهارم: نزدیکان حضرت؛ 
باب پنجم: سن و مدت امامت حضرت. باب ششم: وصیت. شهادت. و 
مدت عمر ان حضرت و مسائل مربوط بدانها 


فصل دوم: در فضائل آن حضرت. باب اول: تنصیص بر امامت حضرت, باب 
دوم . تنصیص بر امامت و مناقب حضرت.؛ باب سوم . : مناقب و نشانه های 
امامت حضرت, باب چهارم: در معجزات حضرت؛ باب پنجم: در زیارت و 
توسل ؛ نف آن خط رت یاب رزترژیم * سخنان علما و دیگران درباره عظمت آن 


فصل سوم: در سیره اجتماعی آن حضرت. باب اول: در سیره و سنتهای 
حضرت؛ باب دوم در احوال حضرت با خلفای زمان خود, باب سوم در 
ممدوحین و مذمومین بر لسان ان حضرت؛ باب چهارم: افراد مورد 
اطمینان و یاران حضرت. 


فصل چهارم: در عقاید. باب اول: در توحید» باب دوم در نبوت و مباحث 
مر و 


بدان, باب سوم. در امامت و مباحث مربوط بدان, باب چهارم: در معاد و 


فصل پنجم: در احکام. باب اول: در مقدمات فقه. باب دوم: در طهارت. 
باب سوم: در نماز, باب چهارم: در روزه, باب پنجم: در زکات, باب ششم: 
در خمس, باب هفتم: در حج. باب هشتم: جهاد و امر به معروف و نهی از 
منکر و تقیه, باب نهم: ازدواج و فرزندان, باب دهم: طلاق و ظهار, باب 
یازدهم: وقف و رهن, باب دوازدهم: دین, باب سیزدهم: وصیت. باب 
چهاردهم: اجاره, باب پانزدهم: شفعه, باب شانزدهم: بیع و تجارت, باب 
هفدهم: عتق, باب هیجد هم : ارث؛ باب نوزدهم: صید و ذباحه, باب بیستم : 
اطعمه و اشربه. باب بیست و یکم: لباس و تجمل, باب بیست و دوم: 
ایمان و ندره باب بیست و سوم: حدود و دیات. 


باب دوم : اد عیه و اذکار. 


فصل هفتم: در مواعظ و طب. باب اول: در مواعظ و حکم حضرت, باب 
دوم . در طب. 


فصل هشتم: در احتجاجات و مکتوبات. باب اول: در احتجاجات و مناظرات 
آن حضرت؛ باب دوم . : در مکتوبات آن حضرت. 


فصل نهم: در روایاتی که از پدران خویش و دیگران نقل فرموده اند. باب 
اول: در احادیت قدسی, باب دوم. در روایات از ملائکه, باب وم در 
روایت ت از انبیاء» باب چهارم: در روایت ت از ائمه (ع), باب پنجم . : در روایت از 
دیگران. 


انم 
تانب تا بت راد غلیه النتات 


احمد بزنطی 


جلیل القدر: 


در مالس آلمنمتن ا است که.در اخااصما مد کهر استه که اد بم خدست 
حضرت آمام رضا غایه السلاد 


رسیده و نزد آن حضرت قدر و منزلت بسیار داشت و اختصاص تمام به 
حضرت امام محمد جواد علیه السلام داشت و اجماع نموده اند اصحاب بر 
تصریح هرچه او روایت نموده باشد و اقرار به فقه و اجتهاد او کرده اند در 
ماه وقات بات ( 111 


و در (مختار کشی) از احمد منقول است که گفت: روزی به اتفاق صفوان 
بر هد رازه بن المغیره تا یداه تن عنوی رو 
ی ها رای ی 
آن حضرت از آن میان مرا فرمودند که ای احمد تو بنشین پس نشستم و 
آن حضرت با من به سخن درآمدند و من نیز از آن حضرت سوالها می 
نمودم و جواب می شنیدم تا بیشتر شب گذشت و چون خواستم که به 
منزل خود روم مرا فرمودند که می روی یا همینجا خواب می کنی؟ گفتم: 
جان من فدای تو باد! اگر فرمایی که بروم می روم و اگر می فرمایی که 
باش در خدمت می باشم. پس فرمودند که اینجا خواب کن که دیر وقت 
شد و مردم درهای خانه بسته اند و به خواب رفته اند. آنگاه آن حضرت 
برخاستند و به حرم شریف رفتند و چون مرا گمان شد که آن حضرت به 
حرم درآمدند به سجده افتادم و در آن سجده گفتم حمد مر خدای را که 
حجت خود و وارث علوم انبیاء را از جمیع برادران و اصحاب من با من در 
مقام انس و عنایت دراورد. و هنوز من در سجده بودم که ان حضرت 


آمدند و به پای مبارک خود مرا متنبه ساختند. پس من برخاستم و آن 
حضرت دست مرا گرفته مالیدند و فرمودند که ای احمد بدان که حضرت 
امیرالمومنین علیه السلام به اه و چون از 
بالین او برخاست به او گفت که ای صعصعه ! زنهار که افتخار نکنی بر 
برادران خود به عیادتی که من تو را نموده ام و از خدای بر حذر باش. این 
سخن به من گفتند و به حرم شریف مراجعت نمودند. (112) 


و ایضا از او روایت نموده که گفت: وقتی که حضرت امام علی بن موسی 
الرضا علیه السلام را به گفته مافون از هذیته فی. آهزتند اف با نف حا نت 
پصره بردند و به کوفه در نیاوردند و من در آن وقت به قادسیه بودم پس 
آن حضرت مصحف نزد من فرستاد و چون مصحف را بگشودم در آنجا 
(سوره لم یکن) دیدم که اطول و اکثر بود از آنچه در میان مردم است و از 
آنجا چند آیه حفظ کردم تا آنکه (مسافر) مولای آن حضرت آمد و مصحف 
را از من گرفت و در مندیلی نهاد و آن را مهر کرد پس آنچه از آن مصحف 
حفظ کرده بودم مرا فراموش شد و هر چند جهد کردم که مرا یک کلمه از 
اه از ان میس متیر (113) 


فضل بن شاذان 
دوم ابومحمد فضل بن شاذان بن خلیل ازدی نیشابوری ثقه جلیل القدر: 
از فقها و متکلمین شیعه و شیخ طایفه و بسیار عظیم الشآن و اجل از 


توصیف است. از حضرت جواد علیه السلام حدیث روایت کرده و گفته اند 


روایت ت کرده و پدرش از اصحاب یونس است و (فضل) صد و هشتاد کتاب 
تصنیف کرده و حضرت ابومحمد عسکری علیه السلام دو دفعه و به روایتی 
سه مرتب بر او ترحم فرموده و شیخ کشی روایاتی در مدح او ذکر کرده و 
هم نقل کرده خبری که منافی است با ان روایات. (114) علامه و دیگران 
از روایات منافی مدج جواب فرموده اند؛ 


(و هو َضی ال عل اجل من آن بُعْمَرَ عَلبه و هو تئیسن طابْقنا َضی ال 
عَْهْمْ جْمَعین). (215) 


فن (محالش السوشین ان زان ال ویک از امن طاش 
فصل ‏ شاران رادار فان فراع سوه یهد آن آنکه او را مه ور 
ی ای سا وا ات او 
پس فضل روّس مسایل اعتقادیه را از توحید و عدل و مانند آن جهت او 
و و ای ی اه ره کف اين قدر کافی نیست می 
خواهم که اعتقاد تو را درباره سلف بدانم. پس فضل گفت: ابابکر را 
دوست دارم و از عمر بیزارم اغیدالله کف چرا از عمر بیزاری؟ گفت: به 
واسطه آنکه عباس را از شوری بیرون کرد. و به سبب القای این جواب 
لطیف که متضمن خوش آمد عباسیان بود از دست آن فظ غلیظ خلاصی 
پافت و از سهل بن بحر فارسی روایت نموده که گفت: در آخر عهد 
مایت توق قعل‌این شا ان ار اي دی کد ام کف مر تایه 
یحیی و غیرهما و پنجاه سال در 


خدمت ایشان بودم و از ایشان استفاده می نمودم و هشام بن الحکم چون 
بگذشت یونس بن عبدالرحمن خلیفه او بود رد بر مخالفان و چون یونس 
وفات یافت خلیفه او در رد بر مخالفان سکاک بود و او نیز از میان رفت و 
منم خلیفه ایشان انتهی. (116) 


الکمله ات فصل‌سنن ان ار است اد انکه دن توت در ایام 
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام وفات کرد و قبرش در زمین 
مشاه فص کم‌کار ان اور ان اس سای فره 
تقریبا با بقعه و صحنی مزار و مشهور است و بر روی سنگ قبر او نوشته: 


(هذا ریخ الحُریٍ متا الی آنْ قال الرّاوی من الامامینِ آیی الْحسَن 
علی ! موسی و آبي جغقر الانی علهم اسلا ربْدة الرُواه و نَحْبة الْهُداه 
و فُذَوهْ الاجلاء الْعتکلمین أَسْوَهُ الْفقَهاء الفتقذمین السْیمٌ للم الحایل 
ال بن شاذان بّن , الخلیل طات ال تراغ قذ وَضَل بلقاء ربه فی ننه 
20). 


و در دور سنگ قبر نوشته: 


(قد ترحم عَلَیْه آبُو محَمّدٍ الکسَن العشکری علیه السلام ققال رجم ال 
الْقَصْل تلاته ولاء ِ ِ علیه السلام آیُضا: عبط اَمْل خراسان بعکان 
القصْل, و قال مُحَذ بن ابراهيم الوراق حَرَجْث الیت لح قَدَحلتْ الی 

مَولای 1 مُحَمّد ۳ العشکرو و تیه کِتاب القصل ؛ بن شاذان قَتَظر 
سره بر نم ور قلعت لماام هرز ی لّفی آن یقْمَلَ به 
رجم اللَهْ الْقَصْلّ. کب فی شنه 1261). 


مخفی نماند 


کصتر اسحاب سرت ادامرضا خلم الا ی آحوالن شوه نم کلب 
فضال مق ارت از حال فصل نی ار ان ند کر شد: 


و علامه در (خلاصه) فرموده که ابوتمام امامی بود و برای اهل بیت شعر 
بسیار گفته و احمد بن الحسین نقل کرده که نسخه کهنه ای را دیدم که 
شاید در ایام ابوتمام یا قریب نوشته شده بود ور آن قصیده ای بود 
از ابوتمام که ذکر کرد در ان ائمه علیهم السلام را تا حضرت ابوجعفر جواد 
علیه السلام و تجاوز از ان حضرت نکرده؛ زیرا که در ایام ان حضرت وفات 
کرده و جا<ظ در (کتاب حیوان) گفته که حدیبت کرد مرا ابوتمام و او از 
رسای رافضه بود. انتهی. (117) 


و بالجمله: ابوتمام صاحب حماسه اوحد عصر خویش بوده در فصاحت و 
بلاغت, گویند چهارده هزار ارجوزه از عرب از حفظ داشته و غیر از قصاید و 
مقاطیع و او را در صناعت شعر محلی منبع و مرتبتی رفیع است و ابراهیم 
بن مدبر با آنکه از اهل علم و معرفت و ادب بود از اشعار او چیزی حفظ 
نی کرد خه آنکه. او.ز | :ذشتمن صی. داشت.و حاهت. آه را سنب: و اف ی 
کرد. روزی شخصی چند شعر از اشعار ابوتمام بدون نسبت به وی از برای 
ابراهیم خواند ابراهیم را خوش آمد و فرزند خود را امر کرد که آن آشعار 
را در پشت: کتابی بنویسد بسن از آنکه آن اشعار نوشته شد بعضی گفتند: 
ابا الامتوا این اشعار از یمان انخته آیر اههد ین این نید فر ده 


خود را گفت که آن صفحه را پاره کند, مسعودی این عمل را از ابن مدبر 
نیسندیده, فرموده که این عمل از او قبیح است چه عاقل باید اخذ فایده 
کند چه از دشمن باشد يا دوست., از وضیع باشد يا شریف. همانا از 


تا هه من علیه السلام روایت شده که فرموده: 
(الْجِکْمَة ضالة المَوّين قَحْدٌ ضالتک و لو من هل السر). 


ی ی ی ی ی 
کردم حتی از سگ و گربه و خوک و غراب, گفتند: از سگ چه آموختی؟ 
گفت: الفت او را با صاحب خود و وفاء او را گفتند از غراب چه آموختی؟ 
گفت: شدت احتراز او و حذر او را,ء کفتند: از خوک چه گرفتی؟ گفت: بکور 
او را در حوائج خود, گفتند: از گربه چه اخذ کردی؟ گفت: حسن نغمه و 
کثرت تملق او را در مسئلت. (118) و وفات کرد ابوتمام در ایام واثق 
سنه دویست و سی و یک در موصل. و ابونهشل بن حمید طوسی بر قبر او 
قبه ای بنا کرد. (119) 


چهارم ابوالحسن علی بن مهزیار اهوازی دورقیالا صل: 


که جلالت شاءن و عظمت قدرش زیاده از آن است که ذکر شود و از 
توقیعات شریفه حضرت جواد علیه السلام به او معلوم می شود چه اندازه 
این معظم جلیل الشاءن بوده در یکی از این توقیعات است که مرا مسرور 
کردی به آنچه ذکر کردی و هميشه مرا مسرور می داری. خداوند مسرور 
سازد تو را به بهشت و راضی شود از تو به رضای من, و در توقیع دیگر 


ست . 


(و أَسْتَلْ ال تعالی 


آن یَخقظک من ین بدیک و من خلفک و في کل حالایک فابْشر قائی از 
آن بقع ال علک وال آستل آن بَجْعل لک الْحَبْر الح) 

و فی تَوقیع اخر 

(و آمّا ما ستل ی ی رتیت ی زر 
لب تس عنا بتی بک و محبّتی لک و مَفرقتی 
بما ات عَلَیّه قاذام اللة تک القَصْلَّ). (120) 

و فی توقیع اخر 

(با عَلیهٌ قَدٌ بلوتک و خَبرَنک فی النّصیخه و الطاعّه و الجِدْمَه و اللوقیر و 
القیام بما یَجبٌ عَلَیک قَلوّ قْلْ آئی لَم آرمئلک لرجَوث آن کون صادقا 
(121) 


ِ- 


افو قتقل فی لک لَوقعات الشرَیقه قا فیها انعر لرّض لمدحه 
فان مَدح الامام [مام کل مَذج 3 من تصدذی للقَوّل بعء ۵ فقد تعرزض للقَدّح). 


و بالجمله: در خبر است که علی بن مهزیار پدرش نصرانی بوده و اسلام 
0۳ و گفته شد که خود آن جناب نیز چنین بوده و خداوند او را هدایت 
فرموده و تفقه نمود. و روا پت کرده از حضرت رضا و جواد علیهما السلام و 
از دض یر جوا ِ السرج گردید تا آنکه از جات آن ص 
ال ۱ وا 
خیر و خوبی چیز دیگر نبوده و سی و سه کتاب تصنیف فرموده. و عادت ان 
جناب بود که چون آفتاب طلوع می کرد و سر به سجده می گذاشت سر 
بلند نمی کرد تا از برای هزار نفر از برادران مقمن خود دعا کند , به آنچه که 
برای 


خود دعا می کرد و در جبهه اش از کثرت سجده پینه بسته بود مثل زانوی 
شتر و این علی همان است که در سنه دویست و بیست و شش در منزل 
(قرعاء) (122) آخر شب از رختخواب خود برخاست و بیرون رفت وضو 
بگیرد مسواکی در دست داشت و مسوای می کرد که ناگاه دید در سر 
مسواک مانند آتش چیزی زبانه می کشد و مثل چورشید شعاع دارد دست 
بز آن گذاشت وه دید خرارت. ندارد اب شریفه (الذی جَعَل لک من السَجَر 
اسر نارا) (123) تلاوت کرد و در فکر فرو رفت و چون به جای خود 
برگشت رفقای او محتاج به آتش بودند چون آن نور را دیدند خیال کردند 
که کی انش برای ایشان آورده چون نزدیک او شدند دیدند که آتش آن 
حرارت ندارد و روشنایی آن گاهی خاموش می گشت و گاهی شعله می 
ند اه ری اک اس ریا 
نگاه کردند دیدند ابدا اثری از آتش و سوختگی یا سیاهی در آن نیست چون 
خدمت علی هادی علیه السلام رسید و حکایت بگفت حضرت در آن 
مها یام تهود.م فرهون که آن ور عحض و ایب وا سظه میل. که به دا 
اهل بیت و اطاعت از برای من و پدران من بوده. (124) و ابراهیم برادر 
علی نیز از اجلاء است و روایت شده که او از سفراء امام زمان علیه 
السلام بوده و محقد پسر علی بن مهزیار نیز ثقه و از اصحاب حضرت 
هادی علیه السلام است. 


پنجم ثقه الاسلام محمد بن آبی عمیر است: 


است و اصلش بغدادی و ساکن بغداد نیز بوده و مردی عظیم المنزله و 
حلیل ار اس و اس هلو وا اصعات اعاغ ات امش 
خاصه تصدیق وثاقت و جلالت او را تمودم اند,و او اعید.و اورع مردم نود و 
او را افضل و افقه از یونس گفته اند و حال آنکه در فقه یونس, از 

بن شاذان روایت کنند که می گفت: 


ما تشاء فی الاسّلام رَجْل من سار الّاس کان آفقه ور تعمان الفارسن 
دی آلله ,عنه و لاتساء موه فْقَه من بُوئس بُن عَبدالژخمن رضی اللّه عته. 


و آبن آبی عمیر درک خدمت حضرت کاظم و رضا و جواد علیهم السلام 
نموده و نود و چهار کتاب تصنیف کرده و محنت او در زمان رشید و مامون 
بسیار بوده چه انکه سالها او را حبس کردند و تازیانه های بسیار زدند که 
قضاوت کند و هم برای آنکه راهنمایی کند خلیفه را بر شیعیان و اسامی 
ای ار 
تازیانه زدند که طاقتش تمام شد و نزدیک شد که نام ببرد شیعیان را که 
صدای, مجقّد بن یونس بن عبدالرحمن را شنید که گفت: (یافْحَشّد بن آبی 
هیر آوگه مَوَققک بین دی اللّه). لاجرم اسم نبرد و زیاده از صد هزار 
0 به او رسید و مدت چهار سال در زندان بماند. (125) 


خواهرش کتابهای او را جمع کرده در غرفه ای نهاده بود باران باریده و از 
د ات رفته 


هایی که مردم از روی کتابهای او پیش از تلف شدن نوشته بودند, به همین 
جهت اصحاب ما به مراسیل او اعتماد دارند مراسیل او را در حکم مسانید 
گرفته اند و خواهرانش (سعیده) و (مثه) نیز از روات محسوبند. 


(5 عن کشی محَمّدُ بنْ و 9 ۳ و خبس مو آَصاتهٌ من الجَمّد و الطیق 
أ أ 


مر عظیم و5 کل شیع کان ل و صاحبة المَامَوپ + و دلک تشد موت الصا 
علیه , السلام 5 ذهبث کب ان ان عُميّر قلمْ تحص کین آحادیثه کان 
یِحفظ اربعين جلدا فسَماه توادر و 8 توْحَذ آ اد مُنْقَطِعَه الا ساتید). 
(126) 

و هم روایت ت است که در زمان رشید., سندی بن شاهک به امر هارون او را 


صفد مگ میت وت شم آ مهن آفرا ی اند ان اس 
عمیر صد و بیست و یک هزار درهم بداد تا خلاصی یافت و وارد شده که 


آبن ابی عمیر متمول بوده و صاحب پانصد هزار درهم بوده. (127 


و شیخ صدوق روایت کرده از ابوالولید از علی بن ابراهیم از پدرش که 
کت ابن ابی عمیر بزاز بوده و از مردی ده و پس 
مالش تمام گشت و فقیر شد پس آن مردی که مدیون او بود خانه ای 
داشت به ده هزار درهم بفروخت و پولش را برای ابن ابی عمیر برد, چون 
به در خانه او رسید و در را کوبید اين ابی عمیر بیرون شد ان مرد پولها را 
تسلیم او نمود و گفت: این طلب 


تو است آورده ام. ابن ابی عمیر پرسید که از ز کجا تحصیل این مال نمودی؟ 
آیا تفازنت به و رسید.با کسنن:به دنو بخشید؟ کفت: هیچکدام نبوده بلکه 
خانه ام را فروخته ام برای قضای دین خود, ابن ابی عمیر فرمود: حدیت 
کرد مرا ذریح محاربی از حضرت صادق علیه السلام که فرمود: (لایحرژح کر 2 
الرَجْل عَن مسقط رأسه بالدَیّن)؛ ؛ یعنی انسان به جهت دین ترک خانه خود 
نمی کند. پس فرمود: اين پولها را بردار من حاجت به چنین پولی ندارم و 
حال انکشبه دا مسع است معا ,ههام هی دوه من ماستم هار ان 
پولها یک درهم قبول نخواهم نمود. (128) 


افص با زار مات ی داح ی هط ایدم 
که با رفیقش عتاب می کرد و می گفت: تو مردی می باشی صاحب عیال 
و محتاجی به کسب و کار و با این حال سجده طولانی به جا می اوری و 
من می ترسم به سبب طول سجده چشمان تو نابینا شود و از کار بیفتی و 
از این نحو کلمات در نصیحت او بسیار بگفت: آخرالامر رفیقش با وی گفت 
که چه بسیار عتاب کردی وای پر تو اگر بنا بود طول سجده باعث کوری 
شود باید اين ابی عمیر رضی اللّه عنه نابینا شده باشد چه او بعد از نماز 
فجر سر به سجده شکر می گذاشت و وقت زوال سر از سجده بر می 
داشت. (129) 


فشته کتلیی زعافت کردن که فضل بترم شادان :هنود این ان عفر امد واه 
در سجده بود و سجده را بسیار طول داد چون سر از سجده برداشت و 


طول سجده 


او را مذکور ساختند. گفت: اگر سجود جمیل بن دراج را می دیدید سجود 
مرا طویل نمی شمردید و گفت: روزی به نزد جمیل رفتم و او سجده را 
بسیار طول داد چون سر برداشت من گفتم که سجده را طول دادید, گفت 
اگر طول سجده معروف بن خربوذ را می دیدی سجده مرا سهل می 
شمردی. (130) 


از ملاحظه این دو خبر معلوم می شود که ابن ابی عمیر به طول سجده که 
غایت خضوع و منتهای عبادت و اقرب حالات بنده است و به نزد پروردگار و 
اشد اعمال بر ابلیس است معروف و محل توجه بوده و ابن ابی عمیر در 
ین عمل اقتد کرده بود به امام زمان خود حضربت موسی, بن جعفر علیه 
السلام ؛ (قاِتَهْ علیه السلام کان لیف السْحْده ۱ 
المْناجات الکنیره و الصراعاتِ المْتَصله). 


هر بوی که از مشک و قرنفل شنوی 
از دولت آن زلف چو سنبل شنوی 


محمّد بن سنان 
شم فد ب مان عفر الرآمرت:؛ 


اه و ی را تاه ار امس ات رت ام اد 
السلام و از اهل ورع و فقه و علم, از شیعه آن حضرت نوشته (131) و در 
رساله دیگر خود, او را مطعون شمرده و شیح الطائفه در (فهرست) و 
(رجال) او را ضعیف شمرده و در (کتاب غیبت) در ذکر ممد و حین از 
خواص اتمه علیهم السلام او را تعداد نموده چنانچه فرموده: و از ممدوحین 
حمران بن اعین است تا آنکه فرموده و 


ازخمله انان استه نا به‌روایش که ابحطالب:قمی تنعل فرمودن که کفت 
داخل شدم بر حضرت جواد علیه السلام در اخر عمرش شنیدم که فرمود: 
جزا دهد خداوند صفوان بن یحیی و محمّد بن سنان و زکریا بن ادم و سعد 
بن سعد را از من جزای خیر, پس به تحقیق که وفا کردند از برای من. و 
نیز شیخ فر موده: و اما محمّد بن سنان پس به درستی که روایت شده از 

بن حسین بن داود که گفت شنیدم که حضرت جواد علیه السلام ذکر 
فرمود محمّد بن سنان را یه خیر و فرمود: (رضی ال له عَنهّ برضائی عنه عَنهٌ قما 
خالفیی ها حالف ایس فط ۱132 


و آیم اللف غلافت رخفه الله در (علاضتهاادر او تفه فرمودم و در (مخقلی) 
فر موده: فد با رجُحان العمَل بروایه مَحَمَد بن سنان. و سید بن طاوس 
رحمه اللّه در (فلاح السائل) فرموده: شنیدم از کسی که ذکر می کرد 
طعن بر محمّد بن سنان را و شاید او واقف نشده مگر بر طعن او و مطلع 
نگشته بر ت زکیه و ثنایی که او از برای او است و همچنین احتمال هست در 
بیشتر از طعنها پس ذکر فرموده مدائح او را و آنکه معجزه حضرت جواد 
علیه السلام در او ظاهر شد چه آنکه او نابینا بود و مسح کرد آن حضرت 
چشم او را به او رد شد چنانکه در فصل معجزات حضرت جواد علیه السلام 
خبرش کون اه هتفای گرم هه ان مها ید 
(133) 


و بالجمله: در محمّد بن سنان علما کلام را بسط داده اند. هرکه طالب 


است 


رجوع نماید به (رجال کبیر) و (تعلیقه) و (رجال سید اجل علامه بحرالعلوم) 
و (خاتمه مستدرک) شیخ مرحوم ؛ چه این مختصر را مقام آن نیست. گویند 
که بعضی از عارفین تفال زد به کتاب اه مجید برای استعلام حال محشد 
بن سنان این [۳۹۳ به نظرش ]و (اشا : بح دا بخشی الله من عباده العلماء). 
(134) 


خشصت مهو سان رضی ااصت میرم هد ند اهر هوگی«سر هد 
ال مور انا ده ار مت حفاه آم ار راهان اک سم اس اه 
جمله ابوعیسی محمد بن احمد بن محمّد بن سنان است که از مشایخ شیخ 


صدوق است. 


6- (تحفه الازهار) 3/429. 
7- (ارشاد) شیخ مفید 2/295. 


09- از بعضی از نسخ (تاریخ قم) نقل شده که در این مقام اسم محمّد بن 
موسی را برده و اين تاریخ را برای فوت او ذکر کره و از وفات و قبر 
موسی ذکری نفر موده. (شیخ عباس قمی رحمه الله) 


102- ذکر چهار پسر موافق آن خبری است که از (تاریخ قم) نقل شده و 
لکن در (کتاب مجدی) ص‌‌ 129 در ذکر اولاد موسی مبرقع گفته: و از اولاد 
او است یحیی بن احمد بن ابی علی محمد بن احمد بن موسی بن محمد 
التقی بن علی بن موسی الکاظم علیهم السلام و اين یحیی مردی کریم و 
واسع الجاه بوده و مسکنش در قم بوده. پس ذکر کرده مدح ابوالقاسم 
شاعر بصری او را در شعر خود در 


قم. (شیخ عباس قمی رحمه اللّه). 

3- ((الفهرست منتجب الذّین) ص ۰78 شماره 229, تحقیق ارموی. 
4- (مجالس المقمنین) 1/146. 

5- (مجالس المقّمنین) 1/518. 

6 ابی احمد موسی الابرش در اینجا ظاهرا اشتباخه است و صحیح ابی 
0 احمد بن ابی علی محقّد الاعرج است. (شیخ عباس قمی رحمه 
7- (تحفه الازهار) 3/438. 

8- (بحارالانوار) 99/79. 

89- (رجال بحرالعلوم) 2/317. 

0- (ارشاد) شیخ مفید 2/295. 

1 فان المومتین ۰1/119 

2- (مجالس المقمنین) 1/415 416, (رجال کشی) 2/852. 

3- (مجالس الموّمنین) 1/416, (رجال کشی) 2/853. 

4- (رجال کشی) 2/817. 

5- (رجال علامه حلی) ص 133. 

6- (مجالس المومنین) 1/400, (رجال کشی) 1/818. 

7- (رجال علامه حلی) ص 61. 

8- (مروج الذهب) 3/485. 

9- (مراه الجنان) یافعی 2/79, ذیل حوادث سال 231. 


0- (رجال کشی) 2/826. 
1- (بحارالانوار) 50/105. 


122 قرعاء: محلی است در راه مکه میان قادسیه و عقبه. بدان که قبر 
علیسن عفذیان فصن الله,نه در اما انس و نقعه دارنه ارام ارست. 


3- سوره یس (36), آیه 80. 

4 (رجال کشی) 2/825. 

5- ر. ک: (مجالس المومنین) 1/414 415. 

6- (رجال کشی) 2/854. 

7 (رجال کشی) 2/856. 

8- (بحارالانوار) 49/273. 

9 (رجال کشی) 2/855. 

0- (رجال کشی) 2/522. 

1-- (ارشاد) شیخ مفید 2/248. 

2-- (الغیبه) شیخ طوسی, ص 209 211. 

3-- (فلاح المسائل) ص 50 52. 

4- سوره فاطر (35), آیه 28. 

35- چون حسن والد محمد در زمان کودکی محمّد فوت شد و سنان 
جدش او را کفالت کرد لاجرم مجقّد را به او نسبت دادند و گفتند محمّد بن 
فشان (شته غبانین قمی رحمه اللدا 

یاران, راویان و شاگردان امام جواد (ع) 


دوران کوتاه امامت حضرت امام جواد (ع) ومحدودیت شدید وی از سوی 
دستگاه حکومتی وقت؛ هرگز مانع آن نشد که حضرت در کنار نشر و تبلیغ 


و نیروهای امنیتی بنی عباس به تربیت شاگردان ویاران خویش نپردازد. 


پاسخ گویی به هزار مسئله در یک جلسه ونیز نشست و پرسش و پاسخ 
حضرت با حضور هشتاد تن از بزرگان وعالمان تشیع, بیانگر آن است که در 
این عصر کمتر عالم ومحدث بزرگ شیعی یافت می شود که محضر پر 
ای ایام ام ای کی باشده 

عمیر, زکریا بن ادم. فضل ابن شاذان و.. نشان از استمرار حرکت علمی 
حضرت امام جواد (ع) در عصر پراشوب خود دارد. 


عبدالحسین شبستری در کتاب سبل الرشاد نام 192 تن از یاران؛ شاگردان 
قوآیان امام خواد ما رسای یم قها ان ی کییم این شخص ترا 
اعم از ممدوحین ومذمومين, عبارتند از: 


ابراهیم بن داود یعقوبی 

ابراهیم بن شیبه کاشانی. اصفهانی, اسدی 
ابراهیم بن عبد الحمید صنعانی 

ابراهیم بن محمد همدانی 

ابراهیم بن ابی محمود خراسانی 

ابراهیم بن مهرویه 

ابراهیم بن مهزیار اهوازی 

ابراهیم بن هاشم بن خلیل کوفی قمی 


ابراهیم بن ابی بلاد یحیی بن سلیم (سلیمان سلمی کوفی - مولی بنی 
عبدالله بن غطفان. ابویحیی- 


ابو اسماعیل) 


احکم یا احلم بن بشار مروزی خراسانی 


علی) 


احمد بن حماد مروزی 

ای تال 

احمد بن ابی خلف 

احمد ابن عبدالله بن عیسی بن مصقله بن سعد اشعری قمی 
ی رش 

احمد بن محمد بن بندار. مولی ربیع اقرع 


احمد بن ابی عبدالله محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن علی 
کوفی, قمی يا برقی (ابوجعفر) 


احمد بن محمد بن عمرو بن آابی نصر زید کوفی. مولی سکون (سکونی) 


عفر) 


احمد بن محمد بن عیسی بن عبدالله بن سعد بن مالک بن احوص بن 


عفر يا ابو علی) 

ادریس قمی (ابوالقاسم) 

اسحاق بن ابراهیم حضینی یا حصینی (اسحاق بن محمد بن ابراهیم) 
اسحاق بن ابراهیم بن هاشم قمی 

اسحاق انباری 


بصری (احمر ابو یعقوب) 


اسماعیل بن مهران بن محمد بن ابی نصر زید بن محمد بن ابی نصر 


سکونی کوفی (ابو یعقوب) 
ایوب بن نوح بن دراج کوفی نخعی (ابو الحسن) 


بکر بن احمد بن ابراهیم بن زیاد بن موسی بن مالک بن یزید عصری یا 
قصری (ابو محمد) 


بکر بن صالح رازی 
بندار مولی ادریس 


ابو جعفر بصری 


جعفر جوهری 

جعفر بن داود یعقوبی 

جعفر بن محمد صوفی 

جعفر بن محمد هاشمی صیرفی 

جعفر بن محمد بن یونس احول صیرفی بجلی 

جعفر بن یحیی بن سعد يا سعید احول 

حسن بن راشد بن من بغدادی, مولی آل مهلب (ابو علی) 

حسن بن سعید بن حماد بن سعید بن مهران کوفی اهوازی (ابو محمد) 


حسن و يا حسین بن عباس بن حریش يا حریس رازی (ابوالحسن. ابو علی. 
ابو محمد) 


حسن بن عباس بن خراش 
حسن بن علی بن ابی عثمان. عبدالواحد بن حبیب کوفی ملقب به سجاده 


۱ بن محبوب بن وهب بن جعفر بن وهب سراد يا زرادبجلی کوفی (ابو 
( 


حسن بن محمد جوانی بن عبدالله اعرج بن حسین الاصفر بن علی سجاد 


حسین و پا حسن» بن بشار یا یسار مداینی وی واسطی (مولی زیاد) 
حسین بن داود یعقوبی 


سعید بن حماد بن سعید بن مهران کوفی اهوازی (ابو محمد) 
حسین بن سهل بن نوح 

حسین ويا حسن, بن محمد اشعری قمی 

حسین ویا حسن, بن مسلم یا اسلم يا اسد 

حصین بن آبی حصین 

ابو حصین ویا ابوحسن بن. حصین خضینی يا حصینی اهوازی 
حفص جوهری (ابو عبداه) 

حماد بن عیسی صواف 

حمران بن ابراهیم خضینی اهوازی کوفی 

همدان بن اسحاق دسوائی یا دیوانی 

حمزه بن یعلی اشعری قمی (ابو یعلی) 

خلف بن سلمه بصری 

خیران بن اسحاق زاکانی یا راکانی, قراتیسی ویا اسباطی 


هاشمی جعفری بغدادی (ابوهاشم) 


داود بن مافنه صرمی کوفی (ابو سلیمان) 


داود بم مهزیار 


دعبل بن علی بن رزین بن عثمان بن عبدالرحمن بن عبدالله بن بدیل بن 
ورقاع خزائّی مضری کوفی (ابو علی يا ابو جعفر) 


ریان بن شبیب 

زکریا بن آدم بن عبداه بن سعد اشعری قمی (ابو یحیی) 
زهرا ام احمد بن حسین بغدادی 

ابو ساره 

سعد بن سعد احوص بن مالک اشعری قمی 

سعید بن جناح ازدی کوفی بغدادی 

ابو سکینه کوفی 

سهل بن زیاد آدمی رازی (ابو سعید) 

ابوالفضل شاذان بن خلیل نیشابوری 

شاذویه بن حسین بن داود قمی 

صالح بن محمد بن سهل 

صالح بن محمد همدانی 

صالح بن ابی حماد مسلمه ویا سلمه ویا زادبه ویا زادویه رازی (ابوالخیر) 
صفوان بن یحیی بوجلی کوفی بیاع سابری (ابو محمد) 
عباس بن عمر همدانی 

عباس بن معروف اشعری قمی (ابوالفضل) 


عبدالجبار بن مبارک وی علی نهاوندی 


عبدالرحمن بن آبی نجران. عمر بن مسلم تمیمی کوفی (ابوالفضل) 


عبدالعظیم بن عبدالله بن علی بن حسن بن زید بن امام حسن مجتبی (ع) 


عبدالله بن خداش بصری مهری (ابو خداش) 
آبه عبذاللة خر اسان 


رزین 
غید ال بن‌خات‌سمن ی (انوالطالتب) 


عبدالله بن محمد بن حصین و يا حضین حضینی و يا حصینی ویا حصیبی, 
عبدی اهوازی 


عبدالله بن محمد بن حماد رازی 
عبدالله بن محمد بن سهل بن داود 


عبدالله بن موسی کاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زین 
العابدین بن 


امام حسین (علیهم السلام) شهید هاشمی علوی 

عبدالله بن محمد رازی 

عثمان بن سعید عمری و يا عمروی, سمان ویا زیات اسدی (ابو عمرو) 
عثمان بن عیسی عامری کلابی رواسی کوفی (ابو عمرو) 

علی بن اسباط بن سالم کندی کوفی بیاع الزطی (ابوالحسن) 

علی بن بلال بغدادی (ابوالحسن) 

ابو علی بن بلال 

علی بن جعفر صادق بن محد باقر بن علی سجاد بن حسین سبط بن امام 
امیرالمومنین علی بن ابی الطالب قریشی هاشمی علوی مدنی مشهور به 
عریضی 

علی بن حدید بن حکیم ازدی کوفی مداینی ساباطی 

علی بن حسان واسطی قصیر ابوالحسین معروف به منمس 


پا ای 


ملقب به عسکری 

علی بن حکم بن زبیر نخعی کوفی انباری (ابوالحسین) 

علی بن عاصم کوفی 

علی بن عبدالله قمی عطار (ابوالحسن) 

ره ی زاس ره 

علی بن عبدالملک قمی 

علی بن محمد بن سلیمان نوفلی و يا علی بن سلیمان نوفلی 
علی بن محمد بن علی علوی حسنی 

علی بن محمد قلانسی 

علی بن محمد بن هارون بن حسن بن محبوب 

علی بن مهزیار دورقی اهوازی 

علی بن میسر ویا میسره بصری 

علی بن نصر ناب 

علی بن یحیی ابوالحسین يا ابوالحسن 

عمر بن توبه صنعانی (ابو یحیی) 

ابو عمر یا عمرو حذا 

عمران بن محمد بن عمران بن عبدالله بن سعد اشعری قمی 


عیسی بن جعفر بن عیسی 


علی بن مستفاد بجلی (ابو موسی) 
ان افش ارت از 

قاسم بن حسین بزنتی 

قاسم صیغل 


الرحمن 

محمدبن ابراهیم حضینی اهوازی 

محمدبن احمد بن حماد محمودی مروزی 

محمدبن اسماعیل بن بزیع کوفی عباسی, معروف بهابن بزیع 
محمدبن اسماعیل رازی 


محمدبن حسن بن ابی خالد قمی اشعری, معروف به شنبوله يا شینوله 


محمدبن حسن بن شمون تصری بغدادی,, ابوجعفر يا ابوالحسن, 
محمدبن حسن بن عمار 

مجمد بن خسن نز محبوابت 

محمد بن حسن واسطی 

محمدحسین بن ابی خطاب زید همدانی کوفی زیات 

محمد بن حمزه 


اشعری و یا مولی جریر بن عبدالله 


محمد بن خزیمه 

محمد بن رجاء ارجانی خیاط يا حناط 
محمد بن ریان بن صلط اشعری قمی 
محمد بن سالم بن عبد الحمید کوفی 


محمد بن سنان زاهری خزاعی کوفی (ابو جعفر) 


ِ 


محمد بن عبد الجبار بن ابی صهبان قمی 

محمد بن عبدالله بن مهران کرخی 

محمدبن عبده ابوبشر 

محمدبن علی هاشمی 

محمدین عمر ساباطی 

محمدبن عیسی بن عبدالله سعد بن مالک بن احوص اشعری قمی 


محمدبن عیسی بن عبید بن یقطین بن موسی عبیدی. یقطینی اسدی 
خزیمی یونسی بغدادی 


ِ» فضیل ویا فضل بن کثیر ازدی کوفی صیرفی مشهور به ازرق 
بوجعفر 


محمدبن آبی نصر 

محمد بن نصر ناب 

محمدبن نصیر فهری نمیری بصری 
محمد بن نصیير مهری, نمیری, بصری 
محمد بن نوج رحجی 


محمد بن ولید خزار, کرمانی 


محمد بن ابی یزید (و یا) آبن ابی زید قمی رازی 

محمد بن یونس آبن عبدالرحمن 

مختار بن زیاد عبدی بصری 

مروک بن عبید بن سالم بن آبی حفصه زیاد عجلی 

ابو مساور 

مصدق بن صدقه مداینی (و یا) کوفی 

معاویه بن حکیم بن معاویه عمار (و یا) علویه بن معاویه دهنی بجلی کوفی 
قابوسی 

منصور بن عباس رازی بغدادی ابوالحسین (ویا) ابوالحسن 
ابن مهران 

نقش شیعیان کوفه در دوره امام رضا و امام محقد جواد علیهماالسْلام 
مقدمه 

عبدالهادی احمدی 


گروه تاریخ 


اسلام 


شهر کوفه در تاریخ خونبار شیعه جایگاهی ویژه دارد و مردم آن سامان با 
همه نکوهشهایی که شده اند بیش از تمام مناطق شیعه نشین به نهضتهای 
علویان پپوسته اند آنان‌سا تمد اول فرن سوم هحری بهاها ‏ هنسته قبام و 
تکیه گاه جنبشهای علویان نقشی مهم ایفا کردند و قیامهای نیرومندی را 
تدارک دیدند. دوستداران امامان شیعه بیش از همه جا در ان شهر تمرکز 
داشتند و جمعیتی انبوه داشتند به طوری که این شهر به عنوان شهر شیعه 
شناخته می شد. شدت علاقه مردم به امامان به حدودی بود که به عنوان 
مثال امام باقر علیه السّلام را پیامبر کوفه و امام مردم عراق می گفتند و 
مردم عراق را شیفتگان امام باقر علیه السّلام می دانستند و نیز بیشترین 
اصحاب امامان از مردم کوفه بودند و پا اصالت کوفی داشتند. در دوره 
امام صادق علیه السْلام گروه بسیاری از راویان حدیث که اهل کوفه بودند 
از آن حضرت روایت کرده اند و در ضمن شهر کوفه در شمار مراکز مهم 
نقل حدیث بود و محدثان آن مشرب کوفی (عراقی) را که گرایش شیعی 
داشت؛: بر جای. گذاشتند. که راویان نخست آن بیشتر از امام غلی علیه 
السلام و پارانش مانند: معاذبن جبل. ابی مسعود انصاری, عبدالله بن 
مسعود, عبدالله بن عباس, جابر بن عبدالله انصاری و حذیفه بن یمان 
روایت کرده اند. 


علاوه بر این, شهر کوفه تا پایان دوره خلافت امویان مرکز سیاسی و 
اداری سور میتهای شترفی خلافت, آمویان از اذزیانجان با خراسان و هاوراء 
النهر و رودخانه سند بود و ماموران اداری و نیروی پادگانهای آن مناطق از 
این نتم ایا هی کردید: بنابراین بیشتر گسیل شدگان به این شهر ها از 
پرورش 


یافتگان شهر کوفه بودند. در کنار این نیروها, افراد و يا قبایل تبعیدی و 
فراری از شیعیان کوفه نیز وجود داشتند که پس از روی کار امدن زیاد بن 
ابیه در کوفه, و ناکامی قیامهای مختار و عبدالرحمن بن اشعت و زیدبن 
علی علیه السلام در اين شهر, از کوفه را نده و یا متواری شدند. اینان 
حدیث شیعه را بازگو می کردند و خود سهم بسزایی در گسترش تشیع در 
آن,: متاطق ذاشتند. از این .رو دشد ه-شک‌فایی. آنذشته شبعه در ابر انا 
ماوراء النهر و رودخانه سند, مدیون تلاش شیعیان کوفه بود. 


با این همه, بدون شک شیعیان کوفه در تلاشها و فعالیتهایشان از 
راهنماییهای امامان بی بهره و 2 اگر چه آن 7 پس از شهادت 
امام حسین علیه السّلام بظاهر دیگر بار به قیامهای این شهر توجهی نشان 
ندادند اما با خواص از شیفتگان ارتباط داشتند و برای سرو سامان دادن به 
فعالیتهای پیروان اهل بیت نمایندگانی داشتند که هر یک در جای خود 
اهمیت ویژه ای دارد. چهره برجسته شیعیان کوفه در دوره امامت امام 
رضا و امام جواد علیهماالسلام «صفوان بن یحیی» بود که تا سال 210 ه. 
ق زندگی کرد. 


وی از موالی قبیله بجیله و با کنیه ابومحمد معروف بود و در شهر کوفه 
«سابری» می فروخت و شاگرد عبدالرحمن بن حجاج بجلی سابری فروش, 
نماینده امام صادق (ع), بود صفوان از اصحاب و فقهای بزرگ دوره امام 
موسی بن جعفر علیه السلام و نماینده امام رضا و امام جواد علیهما السلام 
2 شهر کوفه به شمار می رفت. وی در سرسپاری به کردگار و پارسایی 
جایگاهی ویژه داشت و در پیشگاه اتمه شیعیان مورد اعتماد فراوان 


بود و کتابهای فراوانی از خود به جای گذاشت, از جمله: کتاب الاداب و 
ااتخار ات الیل و ارام اسع که یه احتمال قوی باه کر وه عفد 
وری و برای راهنمایی پیشه وران شیعه نگاشته شده باشد, زیرا شیعیان در 
بازارها بویژه بازار شهر کوفه که در مسیر راه تجارتی سرزمینهای ایران و 
شام و عربستان و بندر بصره قرار داشت و اقتصاد آن با رونق بود. نفش 
فعالی داشتند و عهده دار حرفه هایی با اهمیت بودند, مانند: صرافی, 
ارت اسان لو لس قاطا که آان ی ونکر 
سرزمینهای اسلامی ارتباط قفا بازار کوفه تخصصی بود به این صورت 
که صاحبان هر حرفه در محلی خاص تمرکز یافته بودند و بازاریان دارای 
تشکیلات صنفی بودند و احتمالا اصحاب امامان با توجه به شر ایط خفقان 
از طریق همین تشکیلات صنفی افراد را جذب می کردند که پیشوایان هر 
صنف و مراحل و مراسم ورود به آن بیانگر این موضوع می تواند باشد. از 
این رو بازار اهمیت ویژه ای در فعالیتهای شیعه و گروههای مخالف 
اسان دایستع‌حافای عاسی تیر سرام رد بایی مخالفان حاسونمایی ور 
بازارها می گماردند. اما ختاشتدانه در پژوهشها از فعالیتهای صفوان بن 
یحیی در اتحادیه های صنفی کوفه, آحافیت کافی به دست نیامد که امید 
است محققان در این زمینه تحقیقات بیشتری اراثه دهند. 


صفوان در دوره امامت موسی بن جعفر (ع) در شهر کوفه, می زیست و 
در میان شیعیان از اعتبار خاصی برخوردار بود زیرا| رهبران گروه «واقفه» 


برای جلب نظر وی وعده پول فراوان داده بودند و او مخالفت کرده بود و 
خود را از فرو رفتن در باتلاق 


واقفه به سلامت داشته بود از اين رو برای شناختن هر چه بیشتر صفوان 
باید با گروه واقفه و فعالیتهای آنان در شهر کوفه و حوادت موثر بر 
فعالتهای این کرفه از شعیان. اشنا نهیم 


گروه واقفه که پس از شهادت حضرت موسی بن جعفر (ع) با انگیزه دنیا 
طلبانه به وجود آمده بود, چهره غالیانه به خود گرفت و برای مدتی شیعیان 
کوفه, بغداد و مصر را به خود مشغول داشت آنان در شهر کوفه قدرت 
بیشتری داشتند و عمر سیاسی آنان در اين شهر که زمینه انحراف بیشتری 
در آن وجود داشت, به درازا کشید و هر چند گاه در چهره های مختلف جلوه 
می کردند و سبب نگرانی امامان و شیعیان می شدند. اين گونه انحرافها 
ناشی از فضای خفقان اور و شرایط سخت پنهان کاری در میان شیعیان 
بود که باعث کندی ارتباطات میان شیعیان و شیعیان ورهبری می شد و 
نظارت رهبری را , بر افرادی که مسوولیتهایی را عهده دار بودند, کمتر می 
کرد در این وضعیت برخی کج اندیشان, به فرصت طلبی گرایش یافتند و 
در این راه از موج اجتماعی و سیاسی غلو که مدتی بود جامعه اسلامی را 
در خود فرو برده و شورشهای نیرومندی (سنبادیه 137 ه. ق, زاوندیه 142 
هم ق. استاذسیس 0 هو . ق. مقنعیه 159 تا 161. ق)( را به وجود آورده 
بود, بهره گرفتند و خود خواهی های شخصی و گروهی را در پس پرده غلو 
پوشیده داشتند. 


به هر حال اوج راهیابی انحراف و غلو در دوره امامت امام موسی بن 
جعفر علیه السّلام بود که پس از شهادت ان حضرت چهره اشکاری به خود 
گرفت. گرچه امام کاظم علیه السْلام پس از 


امام صادق علیه السّلام موضع شدیدتری در رویارویی با انحراف در پیش 
گرفت و افراد منحرفی چون «محمد بن بشیر» را «مهدورالدم» اعلام 
کرد, اما در سرکوبی کامل این انديشه ها توفیق کامل نیافت و پس از 
شهادتش منحرفان نقاب از چهره برداشتند و 56 تن از 328 تن اصحاب ان 
حضرت را به انحراف کشانيدند. در این میان شهر کوفه یکی از مراکزی 
بود که در آتش این انحراف می سوخت و سردمداران این انحراف محمد 
بن بشیر و علی بن ابی حمزه بطائنی موالی انصار و حیان السُراج بودند. 


محمد بن بشیر در حیات موسی بن جعفر (ع) حرکت منحرفانه خود را اغاز 
کرد. او نماز, روزه, حج, زکات و براوردن دیگر واجبات را رد کرد و اميزش 
با محارم و همجنس بازی و ازادی جنسی را روا دانست. او به قران استناد 
می کرد و به تناسخ و اختیار معتقد بود. وی پس از شهادت حضرت این 
انديشه را که امام وفات نیافته و غایب است تبلیغ می کرد. امام پیش از 
شهادتش از محمد بن بشیر بیزاری جست و بر او نفرین کرد و فرمود: 
خدایا مرا از [شر[او اسوده کن و در جای دیگر به یکی از یارانش فرمود: 
به خدا سوگند, خون او برای تو و برای کسانی که [سخنان منحر فانه [را از 
او بشنوند, حلال است. اما آبن بشیر کشته نشد و پس از شهادت آن 
حضرت در کنار گروه واقفه قرار گرفت و مدعی بود که امام ءع( وفات 
مدعای خویش عروسکی همانند امام در خانه خود ساخته و 


به مردم می نماياند. او شعبده بازی ماهر بود و کارهای خارق العاده می 
کرد که پیش از آن کسی ندیده بود. او موفق شد. جمعی را فریب دهد و 
به دنبال خود بکشاند و گروهی تحت عنوان «بشریه» به راه انداخت. 
شهرت و مهارت آبن بشیر در شعبده بازی و انجام کارهای خارق العاده 
سرانجام او را به دربار هارون کشانید او توسط هارون شکنجه شد و 


سپس به قتل رسید 
حیان السراج (زین دوز) 


حیان زین دوز. قوام (نماینده) امام در شهر کوفه بود. وی زمانی که امام 
در زندان هارون گرفتار بود. سی هزار دینار زکات اموال خاندان اشعث را 
در دست داشت و با آنها معامله کرد و خانه و غلات خرید. حیان به این کار 
بسنده نکرد و پس از شهادت آن حضرت. وفاتش را انکار کرد و در میان 
را ی کر رت و ار ۱۱۱ 


الی لام ی بود. ۷ دز وود امامت حضرت رفتاری کجدار و 
مریز داشت, بهگونه ای که حضرنش او و دیگر برش را به «لع> تشیه 
کرد. علی پس از شهادت امام (ع) بیش از سی هزار دینار از آموال آن 
حضرت را در دست داشت و به گروه واقفه پیوست. 


شکل گیری گروه واقفه به انشعاب افراد بالا محدود نمی شد بلکه این 
موج شهرهای بغداد و مصر و احتمالا دیگر مناطق را در بر گرفته بود. امام 
این که منحرفان این شهرها در چه سطحی از ارتباط بودند, اطلاعی در 
دست نیست و تنها از ارتباط 


رفت. 


گروه واقفه در کوفه و بغداد با هم ارتباطی نزدیک داشتند. علی بن ابی 
حمزه و زیاد بن مروان قندی. رهبر گروه واقفه بفداد. متحدا از طریق 
تطمیع اصحاب بویژه بزرگان اصحاب حضرت در صدد جذب آنان بودند از 
آن جمله به یونس بن عبدالرحمن وعده ده هزار دینار داده بودند اما توفیق 
نیافتند و در پراکنده کردن یاران امام رضا علیه السلام ناکام ماندند و 
سرانجام با تلاش یاران وفادار امام و پایمردی یونس بن عبدالرحمان و 
حمایت حضرت از او و طرد و تحریم زکات و مجالست با واقفه توسط 
حضرت, فتنه فتنه گران بغداد و دیگر شهرها بزودی خاموش شد. امام 
واقفه کوفه به حیات خود ادامه دادند و جمع بسیاری را به انحراف 
کشانیدند و بحثهای فراوانی با امام رضاأ علیه السلام به راه انداختند, و 
سرانجام گروه واقفه کوفه که علی بن ابی حمزه بطائنی رئیس آنها بود, و 
سماعه بن مهران و حسین بن ابی سعید مکاری (کرایه چی) که بر انديشه 
های منحرفانه خود ایستادگی می کردند بر اثر تلاش شیعیان وفادار امام 
رضاأ علیه السلام به بغداد متواری شدند و به فقر و تنگدستی افتادند. و 
پس از مدتی فراموش شدند. محمد بن بشیر که کارشن بالا گرفته و به 
دربار هارون راه یافته بو به عنوان زندیق به بدترین صورت کشته شد و 
علی بن ابی حمزه نیز زمانی که امام در مرو بود (201 203 ه. ق) از دنیا 
رفت و «حیان سراج» نیز از دنیا رفت و ده هزار دینار از اموال موسی بن 
جعفر علیه السلام که در 


اختیارش بود به امام رضاأ علیه السلام بر گردانده شد. از تاریخ دقیق 
شکست قطعی قدرت واقفه کوفه اطلاعی در دست نیست اما بی شک. 
پیش از شهادت امام رضاأ (ع) , به حیات سیاسی آنان در کوفه خاتمه داده 


شده است. 


در کنار درگیریهای درونی, شیعیان عراق وارد دوره جنگهای امین و مأمون 
(195198 ه. ق) شدند و مردم شهر کوفه ناگزیر. از پذیزفتن اسیبهای جنک 
بودند و در للیجه» مردم به فقر و تنگدستی افتادند و حکومت امین و یا 
مامون نیز در شهرهای عراق پایه استواری نداشت. از این رو زمینه قیام 
اماده بود و سرانجام «محمد بن ابراهیم بن اسماعیل بن ابراهیم بن حسن 
بن حسین علیه السلام» معروف به «ابن طباطبا» از این فرصت سود 
جست و بنای قیام را در کوفه (جمادی الاخر/0199. ق) گذاشت. وی یکی 
از یاران خود «سزی بن منصور »> معروف به هت سرایا را که مردی شجاع 
بود» مأمور جنگ کرد. ابی سرایا بزودی سرزمینهای وسیعی را به تصرف در 
آورد که از مداین تا فارس و یمن را در بر می گرفت. طالبيها و علویان از 
هر سو راهی کوفه شدند و به حمایت از قیام برخاستند و چهار تن از 
برادران امام رضا علیه السلام به نامهای احمد و اسماعیل ۳97 
نیز به قیام پیوستند. اد ردان اسفاعیل به حکومت فارس و زید به 
ِ اهواز و سپس بصره رسید و ابراهیم حکومت یمن را به دست 
29 


قیام از حمایت وسیع مردم و توانگران و معاربف شهر کوفه برخوردار بود 


هر حال قیام کنندگان بیش از ده ماه دوام نیاوردند و سرزمینهای عراق تا 
فارس را از دست دادند. 


تفای ماش زصا له اسلا غیت مم ار کت بعاحان اما مک 
علمیان در‌فیام ان سرایاء ر این قیاق سر کت: تکردنه لدا فیاهگران جر 
مسیر ضدیت با شیعه افتادند و هیچ بعید نیست که جعفر بن بشیر که یکی 
از اصحاب سرشناس امام بود در همین زمان مورد اذیت و ازار بوده است 
و یونس بن عبدالرحمن نیز که از یاران خاص امام رضا علیه السّلام بود. در 
همین زمان تحت تعقیب قیامگران بویژه زید برادر امام قرار داشت. 
فرمایش امام علیه السلام به زید پس از شکست قیام نیز بیانگر 


ای زید ! چنانچه به شیعیان ما رسیدی از تحقیر و اهانت آنان بپرهیز که نور 
تو از بین می رود. ای زید ! شیعیان ما کسانی هستند که مردم به نان کینه 
قی و ری ی و کی هر ره دای انار سا به خاطر محبتشان 
به ما و اعتقادشان به ولایت ما حلال کرده اند. پس اک تونند. آنان دی 
کنی به خود ستم کرده ای و جایگاهت را از بین برده ای. 

حضرت خود نیز با آگاهی از ناکامی قیام و به احتمال قوی برای دور ماندن 
از عواقب ناکامی ان. زمانی که علویان طرفدار قیام شهر مدینه را به 
را یر رای کر و ی 
بود. و بیعت با شورشیان را رد کرد و در پاسخ به آنها فرمود: اگر بیست 
روز بگذرد خواهم آمد . 


متا خاش طولی تیه که روآ و سین رآخه کون 


ابی سرایا, قیام محمد بن جعفر در مکه آغاز شد که مورد حمایت زیدیه 
جارودیه و علویان و فراریان قیام ابی سرایا قرار گرفت. قیامگران پس از 
چندی به دست عباسیان از شهر مکه رانده شدند و پس از آن به جنگ و 
گریزهایی با هارون بن مسیب والی مدینه پرداختند. والی مدینه از امام 
رضا علیه السّلام درخواست کرد که حضرتش نزد محمد بن جعفر برود و او 
را از جنگ باز دارد. امام در اين ملاقات انحراف و ناکامی قیام را به محمد 
بن جعفر گوشزد کرد. اما از اين ملاقات نتیجه ای نگرفت و محمد بن جعفر 
مبارزه خود را ادامه داد. 


با این همه, امام از پای ننشست و پیش آخرین پیکا ر که منجر به هزیمت و 
کشتار یاران محمد بن جعفر شد. یکی از یاران خود «مسافر» را نزد محمد 
ای ی از طریق ارائه داستان خوابی به محمد بن جعفر 
بفهماند, که برای جلوگیری از شکست و کشتار از مقابله با هارون بن 
مسیب, پرهیز کند. ۱ ۱ ۱ زو ۵ 
و ی 
و سرانجام محمد بن جعفر در پایان موسم حح خود را تسلیم «عیسی بن 
زید جلودی» کرد و در (20 ذی حجه 200 ه. اه 
رجاء بن آبی ضحاک پسر عموی فضل بن سهل, بیعت خود را پس گرفت و 
را ماضفن کردن نهاد. 


اماء موضع امام نسبت به قیام محمد بن جعفر روشن و در عین حال 
دلسوزانه بود. حضرت پس از 


رانده شدن محمد از مکه با عموی خود در مکانی که مشخص نیست, 
ملاقات کرد و به او انحراف و ناکامی قیام را گوشزد تمود: یس از این 
ملاقات گوبا رابطه امام و محمد بن جعفر به ثیر کی گرایید, زیرا| امام 
زمانی که خواست «مسافر» را برای جلوگیری از شکست و کشتار نزد 
محمد بن جعفر بفرستد.نخواست مطلبی از جانب خودبگوید که اين امر 
از لحاظ امنیتی نیز قابل توجیه است و اطلاعات وسیع امام از کم و کیف 
سیاه عباسیان را نیز به دست می دهد. 


به هر حال, در هم شکسته شدن قیامهای ابی سرایا و محمد بن جعفر و 
قوت گرفتن قیام «ابراهیم بن موسی» برادر امام رضا علیه السّلام در 
یمن. سرانجام دامنگیر حضرت شد و امام پس از به جای آوزدن ححج آن 
سال که امام جواد علیه السلام را نیز به همراه داشت و پس از پایان یافتن 
قیام محمد بن جعفر به مرو فرا خوانده شد. در این سفر «رجاء بن ابی 
ضا ی که بایان تام مسمد وعن بر مک وروی قاس که 
اختمالا محمد نن جغفر نیز در هیان آنان بوده اشت: حخضر ترا دوز این تفر 
همراهی می کردند. 


پس از فروپاشی قیامهای نت سرایا و محمد بن جعفر و فراخوانده شدن 
ِِ_ِ امام رضاأ علیه السلام به مرو و تحمیل شدن ولایتعهدی ان 

ت, شیعیان کوفه با موجی دیگر به رهبری عباس برادر امام و برادر 
یت مر (202 ۵. ق)( روبرو شدند که خلافت عامفن و ولایتعهدی امام را 
تبلیغ می کردند و از جانب حسن بن سهل تقویت و حمایت می شدند. 
شیعیان در برابر 


اين رویداد نقشی بارز ایفا کردند و از همکاری با حسن بن سهل و عباس 
سرباز زدند و اعلام کردند که: 


ا ها رای پوت ی با شا هی مار اون تاو 


عدم همکاری شیعیان امام رضا علیه السّلام با حسن بن سهل و عباس 
برادر امام به اندازه ای مهم بود که طبری و ابن اثیر نتوانستند ان را نادیده 
انگارند, اگر چه در منایع شیعه در این باره حدیثی به چشم نخورده است. 
اما این موضع را می توان در راستای حرکت شیعه جای داد و موصضع 
شیعیان کوفه با سخنان امام در نیشابور که امامت و ولایت خود را بیان 
داشتت ۵ کردن ادن بر ان را مار انس کاری اعلام کردرتطشی مین کند. 


حرکت هدایت شده عباس برادر امام در شهر کوفه با توجه به شعارهای آن 
می تواند دلیل روشنی بر قدرت و آهمیت شیعیان امام رضا علیه السْلام در 
کوفه باشد و عباس با همین تکیه گاه و با هدف مبارزه با مخالفان مأمون 
که در بغداد بودند. این حرکت را در کوفه بنا گذاشت و به احتمال قوی از 
کم و کیف نیروها و دارایی شیعه. بویژه موقعیت صفوان بن یحیی اگاهی 
داشته است. 


نله هر ال برنامه صامون. کم سین مواشت در رما وییبا اسان غرای. از 
علویان و شیعیان امام رضا (ع) به سود خود بهره برد نقش بر آب شد و 
«علی» فرزند محمد بن جعفر از برابر هجوم ابراهیم بن مهدی که داعیه 
خلافت داشت. گریختند. 


اکن اجه مامون در جلب همکاری شیعیان امام رضا علیه العلامتاکام 


ماند, اما توانست با مطرح کردن ولایتعهدی امام و نرمش در برابر علویان 
قیام ابراهیم بن موسی را فرو نشاند و بخشی از علویان را هر چند موقت 
به سوی خود جذب کند. اما نتوانست از تضاد علویان با عباسیان سود برد و 
ای ای 
نشان دادن حسن نیت به عباسیان بغداد «فضل بن سهل» را که از ایرانیان 
بود, از میان برداشت و امام رضا علیه السْلام را در پایان صفر 203 ه. ق 
شهید کرد و خبر آن را به عباسیان بغداد رسانیدو خود به بغداد شتافت و 
فتنه ابراهیم بن مهدی را خوابانید و به عباسیان عراق پیوست و بتدریج 
ه. ق در یمن, ارتباط خود را با علویان قطع کرد. 


حوادث و ناآرامیهای شهر کوفه که در سالهای آخر امامت امام رضا علیه 
السّلام روی نمود و درگیریهای درونی گروه واقفه که پیشتر به آن اشاره 
شد, نشان می دهد که شیعیان کوفه در معرض احاتنم بزرگی قرار 

داشته اند که کمترین اشتباه به تباهی و کشتار آنان منجر می گردید. در 
اين دوران پر مخاطره صفوان بن یحیی نمایندگی امام رضا (ع) در شهر 
کوفه را به عهده داشت که توانست به سلامت این حوادث را پشت سر 
گذارد. وی به احتمال قوی در این راه از حمایتهای خاندان اشعث برخوردار 
بوده است, زیرا صفوان با جعفر بن محمد بن اشعث که از شیعیان بود و از 
افراد با نفود دستگاه خلافت عباشتی به شمار می رفت؛ ارتباط نزدیک 


داشت. 


به هر حال, صفوان 


پس از شهادت امام وارد دوره تازه سیاسی گردید و با بحرانهای درونی 
دیکری: که پیشتر تناشی از فقدان امام وضا عليه الصلامبه کمدکی اما جواد 
(ع) بود, روبرو گردید. 


شهادت امام رضا (ع) آرزوهای برخی از گروههای شیعه را که به ولایتعهدی 
امام امید بسته بودند, بر باد داد و کودکی امام جواد علیه السلام نیز برای 
برخی قابل توجیه نبود. از این رو جامعه شیعه را بحران فرا گرفت و 
انشعابهای گوناگونی بروز کرد و نگرانیهای فراوانی به بار آمد و پیروان 
وفادار امام جواد (ع( 1 در برابر آزفابتیی ری فران دا برخی گروه 
«مولفه» را تشکیل دادند که نخست امامت امام رضا علیه السلام را 
پذیرفته و شهادت موسی بن جعفر علیه السلام را نایید کرده بودند, اما 
پس از شهادت امام رضا علیه السلام. امامتش را انکار کردند و اخرین 
امام را حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دانستند. 


گروهی دیگر نام «محدثه» به خود گرفتند و اصحاب حدیث «اهل ارجاء» 
بودند که به خاطر مصالح سیاسی و بصورت ساختگی پیرو امام موسی بن 
جعفر علیه السلام شده و پس از ان به امامت امام رضاأ علیه السلام 
گراییده بودند. پس از شهادت امام به عقیده ارجاء برگشتند و امامت 
حضرتش را رد کردند و جمعی دیگر امام جواد علیه السّلام را کودک و 
نابالغ شمرده و پیروی از حضرتش را نامعقول و غير متعارف دانسته و 
احمد بن موسی برادر امام را پس از امام رضا علیه السلام, امام دانستند. 
علاوه بر اينها نیرومندترین گروه زیدیه که به نظر می رسد. پیروان ابی 
جارود باشد, به خاطر مصالح سیاسی و پس از فروپاشی قیام محمد بن 
جعفر و ولایتعهدی امام 


به صفوف شیعیان امام پیوسته بودند, بار دیگر پس از وفات آن حضرت به 
اندیشه «زیدیه» بازگشتند. اين گروه به احتمال قوی باید همان کسانی 


گرویدند. 


به هر حال بحث و اختلاف پیرامون پیشوایی امام جواد علیه السلام به حدی 
بالا گرفت که بیش از هشتاد تن از علما و فقهای بغداد و دیگر شهرها برای 
روشن شدن وضع در موسم حح راهی مدینه گردیدند و خدمت امام 
مشرف شدند و پیرآمون دانش حضرت پرسشها کردند. ناارامی به این جا 
ختم نشد و تأ سه سال بعد از امامت آن حضرت 6 ه. ق ادامه یافت. 
اخرین گروه جمعیتی بودند که احتمالا در موسم جح راهی مکه شده و از 
مناطق مختلف گرد آمده بودند. حضور امام رسیدند و پرسشهای فراوانی 
از آن حضرت کردند. در کنار اين کجرویهای ذکر شده دو فتنه نیز وجود 
داشت که سردمداران انان هاشم بن اب هاشم و ابوعمر و جعفر بن واقد 
و ابی سمهری, و ابن ابی زرقاء بودند. هر چند زمان دقیقی از ناارامیهای 
اين پنج نفر گزارش نشده ولی باید در نخستین سالهای امامت امام جواد 
علیه السّلام باشد که انشعایها و کنکاش در میان شیعیان رخ نموده بود و 
هنوز بر اوضاع مسلط نشده بودند. 


تا تاه هی کیت زا مایم ی سا مه و 
با گروه «فطحیه» که به امامت عبدالله فرزند امام جعفر صادق علیه 
السلام عقیده داشتند, ناگزیر از رویارویی بودند. اینان بیشتر در کوفه_می 
زیستند و در دانش و پرهی زکاری چهره های برجسته ای بودند, از میان انان 
محمد بن ولید خزاز 


و معاویه بن حکیم و مصدق بن صدقه و محمد بن سالم بن عبدالحمید و 
علی بن حسن بن علی بن فضال و علی بن اسباط را می توان نام برد که 
در حاشیه گروه امام جواد علیه السلام قرار داشتند و پیروان 
حضرت با ان بر ارجاط هدند و آنجانت امامو پیروانش دود نکوهس آنان 


این شواهد در مجموع نشان می دهد که فطحیه تنها گروهی بودند که 
پیروان امام با آنها اين گونه رابطه داشتند. با اين همه شیعیان حضرت به 
این نوع ارتباط بسنده نمی کردند و در پی راهنمایی و هدایت و جذب آنان 
از هیچ کوششی فروگذار نمی کردند. سرانجام همه آنها جز علی بن حسن 
بن علی , بن فضال دست از کجروی برداشتند و در راستای حرکت شیعه 
۱ فضال نیز در این راه باقی نماند و در دوره امام هادی 
علیه السْلام به گروه شیعیان حضرت پیوست. 


منابع حدیث از چگونگی جذب این افراد سخنی نمی گویند و از ادامه بحجت 
ثر اموزسان خودداری کرده اند و تنها درباره علی بن اسباط سخن کوتاهی 
وجود دارد و به نامه نگاری علی بن مهزیار با وی اشاره می کند که 
سرانجام به جرگه شیعیان می پیوندد. 


با تلاش امام جواد علیه السلام و پیروانش فتنه ها فرو نشانده شد و امام 
فرصت یافت تا به گونه بهتری شیعیان پدرش را سازمان داده و کنترل کند 
به طوری که پس از شهادتش در 22۵0 0 انشعابی میان پیروانش رج نداد 
و همه به پیشوایی امام علی النقی علیه السّلام گردن نهادند. جز یک نفر 
که برای مدت کوتاهی پیرو فرزند دیگرش «موسی» گردید و آن هم پس 


از آتدک زفانی فان نواعت بای لاله یازا 
پذیرفت و به جمع شیعیان ان حضرت پیوست. 


اکنون که به وضع آشوب زده شیعیان در سالهای نخستین امامت امام جواد 
(ع) آشنا شدیم, نظری به گروههای منحرف کوفه در این دوره نیز شایان 
توجه است که گرچه پیرامون وضعیت درونی شیعه و چگونگی رویارویی با 
این رخدادها سخن بسنده ای نیامده است و پژوهشگر را پشت درهای 
بسته قرار می دهد, به یقین می توان گفت که این کجرویها و فتنه جوییها 
بخصوص حرکت فتنه جویانه هاشم بن ابی هاشم و هوادارانش در حرکت 
شیعیان آن سامان بی تأثیر نبوده است. زیرا هاشم که فرجامش در تاریکی 
تاریخ قرار دارد. شاگرد «محمد بن بشیر» و ادامه دهنده راه او بوده که در 
کوفه می زیست و در آن شهر بنای فتنه گری را گذاشته بود و تنها پس از 
این ک کارش الا گرفت به دیداد رت و جدت درباز خلیفه گردید و 
زندگانی و پرورش وی روشن نیست؛ نها از تعیب انتادنق امکان پذیر 
می باشد که به یقین بیشترین سالهای فتنه گری خود را در کوفه سپری 
کرده بود. بنابراین ن هاشم باید پیش از جذب ان بشیر به بغداد به او پیوسته 
باشد شاگرد ابن بشیر بود باید سالهای درازی را به استاد 
خدمت کرده باشد. زان رل دید ی هاش زا کوفه می وان د کر کرو 
و این شهر را پایگاه طبیعی فتنه جوییهای بعدی وی می توان به شمار آورد. 
با این وصف بعید به نظر نمی رسد که هاشم پس از 


کشته شدن استاد به خوزستان رفته باشد زیرا امام جواد (ع) طی سخنانی 
در حضور علی بن مهزیار که پس از فوت عبدالله بن جندب. وکیل امام 
مویفی ام و اماش تضا مالسا مقر اههارن مایدی هر فین:دو اهوان 
بود بر آبو عمر و جعفر بن واقد و هاشم بن ابی هاشم نفرین نمود و انان را 
ادامه دهنده راه ابوخطاب معرفی کرد و به ظلم بن مهزیار فرمود: ای 
علی از نفرین بر آنان خارج مشو. و گویا در همین زمینه امام در پاسخ به 
نامه ابن مهزیار که امام را از توفیق بر مخالفان خبر می داد می فرماید: 
۰ بسیار خوشحال شدم, خدا ترا خوشحال کند از خدای برگرداننده (کافی) 
هه اه را و را 


بنابراین. سرانجام دفتر فتنه جوییهای هاشم بن ابی هاشم و دیگر 
هواخواهان او بسته شد و پس از آن سخنی از آنان در منابع شیعه نیامده 
است. 


سرانجام صفوان که نزدیک به سه دهه که امام رضاأ ع( و امام جواد 
(ع) را در شهر کوفه به عهده داشت, تواننست مشکلات و حوادث گوناگون 
را پیشت سر گذارد و شیعیان را بخوبی راهبری کند و بی گمان در اين راه 
از یاری افرادی مانند: محمد بن سنان. علی بن نعمان دوست نزدیک وی و 
ایوب بن نوح و جعفر بن احمد بن ایوب و حسن بن موسی و محمد بن 
الحسین بن ابی الخطاب برخوردار بوده است و در پایان؛ این مرد بزرگوار 
و پارسا پس از سالها تلاش خستگی ناپذیر بار امانت را بدوش محمد بن 
سنان گذاشت و خود در سال 210 


ه. ق چشم از جهان فرو بست امام پس از وفات وی بارها از او به نیکی 
یاد کرد. حضرت می فرماید: 


« ...او هیچ گاه با من و پدرم مخالفت نورزید.» 
محمد بن سنان 


محمد بن حسن بن سنان از خاندان زاهر و موالی عمرو بن حمق خزاعی 
بود که با کینه ابوجعفر خوانده می شد. وی در کودکی پدر را از دست داد و 
با نیای خویش یعنی «سنان» زیست و به نام او شهرت یافت. زندگی 
سیاسی وی از دوره امامت امام صادق علیه السّلام آغاز می شود و نام 
.دز زذیف کسانیت فراز ف. بیرد که حور آن حضرت رسیدند که خود 
نشان دهنده اعتماد امام به اوء و اعتبار او در پیشگاه امام است, اگر چه 
زمان ورود وی به جرگه یاران و راویان آن حضرت مشخص نیست؛ اما به 
میان آمدن نام وی با ذکر روایتی از مفضل بن عمر و یونس بن یعقوب که 
خود موقعیتی ممتاز داشتند و با نوع روایتی که از مفضل نقل می کند, این 
احتمال را قوت می بخشد که وی جزو گروه مفضل بوده و در آن گروه 
پرورش سیاسی يافته است. وی علاوه بر این, در جریان درگیریهای 
اعتقادی سیاسی درونی شیعیان نیز بوده است که از یونس بن یعقوب 
روایت می کند. وی در این روایت سخن از ناآرامیهای گروه «موّلفه» به 
میان می اورد که در دوره امام صادق علیه السلام خودنمایی کرده بودند. 
ابن سنان پس از وفات امام صادق علیه السلام (148 ه) در کنار پیروان 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام قرار گرفت و گویا در اين دوره در 
روند حوادث کوفه نقذش مهمتری به عهده داشت. 


زیرا امام یک سال پیش از این که به بغداد فرا خوانده شود (179 ), او را 
نسبت به بروز مخالفت با امامت امام رضا علیه السّلام هشدار داد که 
محمد در پیشگاه حضرت سوگند یاد کرد و گفت: اگر زندگیم به درازا کشد, 
انچه را که حق ایشان است, تسلیم کنم و به پیشوایی وی اقرار نمایم. 


اگر چه روایتگر این سخن خود محمد بن سنان است که حضور امام رسیده 
است و روایت دیگری در تأیید آن نداریم, با این همه این سخنان در 
راستای نیک اندیشی و سلامت اعتقاد وی می تواند جای گیرد و در ضمن 
نشان می دهد که از جانب امام عهده دار مسوولیتی بوده و نزد شیعیان 
کوفه ار اعتبار برخوردار بوده است. به هر حال محمد فتنه های نخستین 
روزگار امامت امام رضا علیه السّلام را با حفظ سلامت انديشه اش پشت 
سر کذاشت وه پیشواین علیس موشی له السلام کردن: نها و با رها 
به حضور آن امام رسید و از حضرتش روایت کرد. 


روایتهای ابن سنان به روبدادها و وضعیت درونی پیروان امام در شهر کوفه 
توجه چندانی ندارد و تنها سخن از اختلاف میان وی و صفوان و دوستانش 
ایوب بن نوح و فضل بن شاذان به چشم می خورد و در این رابطه صفوان 
از او به عنوان «پرواز کننده» یاد می کند و می ها وید 


« ... محمد بن سنان تلاش کرد که بیش از یک بار پرواز کند که ما بال او 
را کوفام کر دید و در کنار ما باقی ماند» . و در جای دیگر می گوید: «محمد 
بن سنان از پرواز کنندگان بود و ما بال او را کوتاه کردیم» . 


ایوب 


بن نوح که خود نیز از محمد بن سنان روایت دارد, از ی 
محمد و گسترش یافتن آن جانب احتیاط را گرفته و می گوید: « ۰ روا 
نمی دانم که حدیثهای ابن نان را روایت: کنم» ۰ آخرین 0 
شاذان است که از دیگران لحنی شدیدتر دارد و به یکی از دوستانش می 
گوید: «تا وقتی رب روا نمی دانم که حدیثهای محمد بن سنان را 
به نقل از من روایت کنید» . وی علاوه بر اين در برخی کتابهایش از او به 
عنوان «دروغگوی مشهور» یاد کرده است. 


روایتها, اختلافهای درونی را همین اندازه بیان می کند و ما را بیش از این 
به عمق حوادث درون گروهی راه نمی دهد و پرسشهای بسیاری را بی 
پاسخ میت گذارد: گذیشته از این اختلاف و علل آن نیز در روشنی تاریخ 
قرار ندارد و تنها یک روایت ت از امام رضا علیه السّلام نقل شده است که 
اشاره ای بر مبارزه قدرت دارد و گویا در همین زمینه بوده است. گرچه 
سخنان آن حضرت را نیز به زمان مشخصی نمی توان محدود کرد و 

مان نا ی ان ار 
رهبری به میان می آورد و در اين مورد نیز تنها از اختلاف صفوان و ابن 
سنان گزارش شده است, از این رو به نظر می رسد که سخن امام در 
همین موضوع باشد و مسأله به اندازه ای اهمیت داشته است که امام 
ناگزیر از موضعگیری شده است. به هر حال, ننتخن امام از این جا آغاز .مین 
گردد که فرمود: «دل بستن به ریاست. برای دین مسلمان زیانبارتر از 
یورش دو گرگ گرسنه به گله بی چوپان 


است » و سیس می افزاید: «لیکن صفوان به ریاست دل نبسته است» . 


امام در پایان, اتهام دل بستن به ریاست را از صفوان دور کرد و به نظر 
می رسد که با پا در میانی امام این مسایبل فروکش می کند, زیرا مجمد 
بن سنان به همراه صفوان به صورت مشترک در شهر مکه به پیشگاه امام 
مشرف شدند (۵196) و از آنجا به مدینه رفتند و خدمت اسام جواد علیه 


السلام رسیدند که هیجده ماه بیش نداشت, و در شهر کوفه نیز رفت و امد 
داشتند و گویا بعدها ایوب بن نوح و فضل بن شاذان در مجلس وی حضور 
یافته و از او حدیت روای یت کرده اند. جالب 9 این است که ابن سنان در 
واکنش به نکوهش این افراد هیچ سخنی نگفته و به ارات فعالیتهای خود 
اه اف اس و ار مایت ایام سا سا ای 
اندیشی سیری کرد و سپس در ردیف یاران امام جواد علیه السلام قرار 
گرفت و در پیشگاه آن حضرت جایگاه ویژه ای به دست آورد و امام 
خشنودی خود را از وی بیان داشت. به نظر می رسد که وی در کنار 
صفوان بن یحیی که نماینده امام جواد علیه السلام در کوفه بود, به 
فاد وه ان حضرت نیز برگزیده شده باشد. با این همه در حیات صفوان 
در شهر کوفه شخصیت درجه دوم داشت و مسوولیت رهبری شیعیان کوفه 
به کدی صفوان یی نود کم ود او دز ای نی ی بان ۳ 
همراه صفوان وارد مسجد کوفه می شدند, گفت : اگر کسی پاسخ مسایل 
و کی رام 


را طلب کرد نزد شیخ [صفوان ] برود. 


ابن سنان با این سخنان زیبا و روشن, از حدود کار خود و مسوولیت 
صفوان تصویر روشنی به دست می دهد و رهبری و وکالت صفوان را می 
پذیرد و از او به عنوان پاسخگوی حلال و حرام یاد کرده و در این زمینه او 
را بر خود مقدم داشت و در ضمن مسوولیت و موقعیت خود را نیز باز گو 
نمود, لز| با توجه به این روایت به نظر می رسد که شکلبندی رهبری در 
کوفه ۳ وفات صفوان به همین گونه بوده و تنها پس از وفات صفوان است 
که ابن نان جر بز اس شیعیان کوفه قرار گرفت. اگر چه کسی جز 
«طوسی» به وکالت محمد بن سنان اشاره ای نکرده است, آما با توجه به 
تب که حضرت امام جواد علیه السلام پس از صفوان ای 0 
1 5 9 باشد, یس از آبن تا و در دوره امامت امام هادی 
علیه السلام نماینده حضرت در شهر کوفه گردید و از سویی امام پس از 
قزر فان سنان (220 0( وی را در ردیف نمایندگان و بزرگانی صفوان بن 
یحیی و ذکریا بن آدم و سعد بن سعد که بدرود زندگی گفته بودند, قرار داد 
و از او تسانن. کرد و تیرعظی صفحتی که احتمالا بسو ار هر ی ات ستان 
فرموده است., تمام اتهامهای نسبت داده شده به ابن سنان را رد کرد و 
فرمود: « ... او هیچ مخالفتی با من و پدرم نکرده است» . علاوه بر این 
اا اس ناماد الم ول سین تام 


به شیعیان بصره نیز بوده است که آن را کاری ساده و پیش پا افتاده نمی 
توان انگاشت و همچنین چهره های مشهوری مانند حسن و حسین بن سعید 
[اهوازی ] و محمد بن الحسین بن ابی الخطاب و شاذان از او روایت دارند 
و علی بن ابراهیم که به شمار افراد مورد اعتماد است در کتاب تفسیر 
خود ار بن سنان به عنوان فردی مورد اعتماد استفاده کرده 
است لذا با توجه به این موارد. نمایندگی ابن سنان از جانب امام قابل 
توجیه است و مورد اعتماد بودن او را در پیشگاه امام و شیعیان بخوبی 
نشان می دهد. از این رو نکوهشهایی که درباره وی امده است., ناروا به 


نظر می رسد. 


سرانجام محمد بن حسن بن سنان در سال ۷0 ق پیش از شهادت امام 


شیعیان کوفه علاوه بر صفوان بن یحیی و محمد بن سنان, چهره های 
ورخشان. و رکه .دیحوی. بر دی میا نمی داشتتد که نام. انان. پیشند 
پیرامون روايتهايی که از ابن سنان و صفوان شده است. دیده می شود و 

از همصحبتی با آن دو نزو وان برخوردار بودند و گوبا برای اداره ِ 
شیعیان کوفه مسوولیتهایی منوجه آنها بوده و به اتفاق صفوان و ابن سنان 
مرکزیتی تشکیل می دادند که کنار هم گذاردن فعاليتها و پیوندهای آنان 
چهره گویایی از مرکزیتی پرتلاش و موفق را به دست می دهد. از آنجا که 
این چهره های نامدار به صورت مستقیم نماینده امام رضا و يا امام جواد 
علیهما السلام نبودند, به نظر می رسد که مسقولیت کمتری از آن دو 
بزرگوار داشتند و زیر نظر آنها فعالیت می کردند, برخی از این 


افراد مانند: حسین بن سعید اهوازی و ایوب بن نوح فرزند نوح بن دراج 
قاضی کوفه و فضل بن شاذان نیشابوری اه بیدا کردند. از آن 
میان ایوب بن نوح از جانب امام هادی و امام حسن عسکری علیهما السلام 
به عنوان وکیل در شهر کوفه برگزیده شد. نام گروهی دیگر که در دوره آن 
حضرت و با در نخستین سالهای امامت امام هادی علیه السلام وفات یافتند 
و يا پس از وفات امام جواد علیه السْلام فعالیت چندانی نداشتند در پی 


اورده می شود. 


بعضی از اصحاب 
1 جعفر بن بشیر 


وی در کوفه می زیست و از موالی قبیله بجلی به شمار می رفت و فردی 
پیشه ور بود و پارچه های اترستکنی ی تروق جعفر از اصحاب امام 
رضا علیه السلام بود و از حضرنش روایت دارد و سخنانش مورد اعتماد و 
در پیشگاه شیعیان از منزلت والایی برخوردار بود. چهره های سرشناسی 
همچون صفوان بن یحیی و محمد بن خالد برقی از او روایت ت کرده اند و 
محمد بن حسین بن ابی خطاب روغن فروش یکی دیگر از افراد مشهور 
فراوان به حضورش می رسیده و از روایتهای او بهره می برده 


ارتباط با صفوان بن یحیی که خود پيشه ور بود و ابن ابی خطاب روغن 
فروش و بجا گذاردن کتابهایی مانند: «مکاسب» و کتاب «صید» و کتاب 
«ذبائح» که در موضوع پیشه وری است. نشان می دهد که در زمینه 
فعالماق صتفی تلاس..2 فعالیت. راشته است اما ار مکی فعالنت و 
موقعیت وی در اتحادیه های صنفی کوفه اطلاعی در دست نیست. 


جعفر بن بشیر گویا به عنوان چهره علنی شیعیان کوفه فعالیت می کرده 
است و برای گسترش و تحت پوشش قرار دادن این فعالیتها از مسجد 
بهره می برده است. مسجد وی 


در منطقه «بجیله» به طرف راه نجف قرار داشت و آن جا نماز می گذارد 
که تا نیمه اول قرن پنجم آباد بود. اين تلاش و کوششها شکنجه و اسیبهای 
فراوانی برای این بزز کواز نة همراه داشت که به احتمال قوی باید در 
سالهای ناآرامی عراق (195203 ه) روی داده باشد و سرانجام فاضفن 
پس از شهادت امام رضا علیه السُلام و آمدن به بغداد او را نزد خود خواند 
و از او دلجویی کرد که روشن کننده سیاستهای مامون نیز می تواند باشد. 
مافون با این حرکت سیاسی به یقین می خواسته است. خود را دوستدار 
شیعه نشان دهد و خود را از انتساب قتل امام رضا علیه السلام, تبرئه کند 
2( در کوفه می 


سرانجام جعفر بن بشیر پارچه فروش به سال 208 ه. پس از سالها رنج و 
تلاش: در راه مکه و در منطقه «|بواء» بدرود زندگی گفت و محضر امام 
جواد علیه السْلام را نتوانست درک کند. 


حسن فرزند محبوب بن وهب جعفر بن وهب از موالی قبیله بحلی بود. 
نیای بزرگ وی «وهب» اهل سند و از بندگان «جریر بن عبدالله بجلی» به 
شمار می رفت.؛ صاحب حرفه مهم ساخت زره جنگجویان بود و گویا امام 
علی علیه السلام به همین خاطر خواستار خریدن وی از جریر شد, او که 
راضی به فروختن وهب نبود. وهب را آزاد کرد و سپس به عنوان موالی 
قبیله بجلی شناخته شد. اما وی پس از ازادی حضور امام شتافت و خدمت 
آن حضرت رابه پا داشت. 


این رخداد بدون تردید در دوره خلافت امام علی (ع) و در کوفه 


باید اتفاق افتاده باشد. زیرا جریر در برابر درخواست حضرت توان 
وب ی 0 ۱ 7 5 
است. سخن پیرامون وهب به همین جا خاتمه می یابد و تا حسن بن 
محبوب مدارک هیچ اطلاعی از این خانواده بدست نمی دهند. اما از انجا 
که حسن لقب «زره ساز» داشته است., می توان گفت که فرزندان وهب 
حرفه پدر را در پیش گرفته اند و به همین نام خوانده می شدند. حسن 
چنان که نواده اش جعفر بن محمد بن حسن یاد می کند فردی ورزیده بوده 
و این خصوصیت با حرفه وی همخوانی داشته است. وی علاوه بر اندام 
اس کرت وهای وف ی مقایی اه افت وا 
پای راست می لنگید. حسن به زره سازی اکتفا نکرد و به فراگیری دانش 
پرداخت و به پیشاهنگان از گروه شیعیان پیوست اگر چه از چگونگی و 
زمان پیوستن وی به گروه شیعه اطلاعی در دست نیست. اما در دوره 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به عنوان یکی از شخصیتهای معروف 
شیعه شناخته می شد و از موسی بن جعفر علیه السْلام به عنوان یکی از 
شخصیتهای معروف شیعه شناخته می شد و از دانشمندان بنام دوره آن 
سا ی ی و ی ای و به پیشگاه آن دو 
اقام .زد وان نوات کر سر کر دانش چنان شهره شد که 
طوسی از او به عنوان تفن از ستونهای چهار گانه زمان باد کرده است و 
تالسات نی انیت هجامانه کهار ارس کات شس است: 


ابن محبوب پس از امام رضا علیه السُلام چهره پنهان به خود گرفت و 


نامی از وی بر سر زبانها نیست و با توجه به فوت ایشان 224 ه. ق به 
نقل از وی از امام جواد و امام هادی علیهماالسلام سخنی در دست نیست. 
گرچه ابن ندیم او را جزو اصحاب امام جواد علیه السلام ذکر می کند, اما 
دیگر علما به آن آشازه ای تدارند و به نظر هی رسد که به پیشگاه امام 
جواد هه انام هادی علیهماالسلام نرسیده باشد. با این همه نمی توان او را 
جزو منحرفان به شمار آورد و می توان گفت که اتهام انحراف از سوی عد 
ه ای به سبب آن که از علی پن ابی حمزه بطاینی روایت کرده است, ناروا 
می نماید, زیرا حسن مورد ناپید امام رضا علیه السلام بوده است و قریب 

به اتفاق علمای رجال او را فردی موثق و مورد اعتماد ذکر کرده اند. حسن 
بن مخبوت. گرچه خدهت امام جواد علیه السْلام نرسید اما فرزندش محمد 
جزو اصحاب آن حضرت ذکر شده است و از آن امام بزرگوار روایت دارد. 
لذا بعید به نظر نمی رسد که محمد رابط میان پدر و امام (ع) بوده و پا 
این که حسن بن محبوب بنا به اوضاع سیاسی و يا اجتماعی, مجاز به 
ارتباط با امام جواد و امام هادی علیهماالسلام نبوده است. 


نیای وی از ند کات بیزانسی قبیله سکون_بود که در جنوب مسجد شهر 
کوفه سکونت داشتند. آبی نصر پس از ازادی در ردیف موالیان قبیله 
سکون قرار گرفت و احمد نیز موالی زاده اين قبیله بود. وی از دانشمندان 
دوره امامت امام موسی کاظم و امام رضاأ علیهماالسلام به شمار می 
رفت و در پیشگاه امام رضا و امام جواد علیهماالسلام از منزلت والایی 
برخوردار بود 


و نزد شیعیان مورد اعتماد شناخته می شد. وی طی سفری که خدمت امام 
رضا و امام جواد علیهماالسلام داشته به همراه صفوان و عبدالله بن جندب 
نماینده امام رضاأ علیه السلام در اهواز و محمد بن سنان بوده است که 
خود بیانگر موقعیت سیاسی وی نزد جامعه شیعیان کوفه می باشد. علاوه 
بر این وی از امام رضا علیه السلام که عازم سفر مرو بود, در قادسیه 
استقبال کرد و مسوولیت قسمتی از تدارکات برای آن حضرت را به عهده 
گرفت. این موارد بخوبی می نمایاند که وی از افراد پرتلاش شیعیان کوفه 
بوده است و نقش بنیادی در اراده شیعیان آن جا داشته است. اما در دوره 
امام جواد علیه السلام پیرامون وی سخن بسنده ای دیده نمی شود, اما از 
انجا که ترکیب اصلی مرکزیت کوفه تا فوت صفوان دست نخورده باقی 
مانده بود و همان افرادی که در دوره امام رضا علیه السلام فعال بودند, در 
این دوره نیز در کنار هم به چشم می خوردند, از این رو به نظر می رسد 
که وی موقعیت خود را در رده بالای شیعه حفظ کرده باشد. به هر حال وی 
دوره امام جواد علیه السلام را با سلامت عقیده سپری کرد و در نخستین 
سال امامت هادی علیه السلام در سال 221 ه. ق وفات یافت. 


وی در شهر کوفه می زیست و فرد مورد اعتماد شیعه و جزو یاران امام 
کتاب نوشته است. محمد پیشه روغعن فروشی داشتو چهره برجسته ای 
میان شیعیان بود, زیرا از طریقی که روایت می کند, او را در ردیف 
مسوولین شیعیان کوفه می نمایاند. وی از افرادی مانند: 


صفوان بن یحیی و محمد بن سنان و محمد بن ابی عمیر و حسین بن 
محبوب و جعفر بن بشیر و احمد بن محمد بن آبی نصر بزنطی روایت دارد 
که خود بیانگر فعالیتها و پیوندهای سیاسی وی می تواند باشد. گرچه از 
تلاشهای صنفی سیاسی و با فتینةولیتی. که. غهده.دار. آن بوده اطلاع روشنی 
در دست نیست. با این همه بعید نمی نماید که وی رابط میان شخصیتهای 
برجسته شیعه در بغداد محمد بن آابی عمیر و کوفه بوده و حلقه اتصالی 
میان نمایندگان و چهره های برجسته شیعه باشد. ابن ابی الخطاب عمر 
درازی داشت و پس از امام جواد علیه السلام امام هادی و امام حسن 
عسکری علیهماالسلام را درک کرد و سرانجام در سال 262 ه وفات یافت. 


برقی بود. جد بزرگ وی محمد بن علی در شهر کوفه می زیست و در قیام 
زید بن علی علیه السلام 122 ۰. ق شرکت کرد و پس از شهادت ان 
حضرت و پراکنده شدن یارانش دستگیر و روانه زندان حاکم کوفه «یوسف 
بن عمر» گردید و سپس به قتل رسید. پس از کشته شدن وی, فرزندش 
عبدالرحمن و نواده اش خالد که کودکی بیش نبود به طرف سرزمینهای 
ایران فرار کردند و در «برقر رود» که یکی از آبادیهای شهر قم به شمار 
می رفت. فرود آمدند که جایگاه قبیله عنزه تیره ای از قبیله خزرج بود که 
چند دهه پیش, پس از شکست قیام عبدالرحمن بن محمد بن اشعت در 
«دیر الجماجم» به این منطقه متواری شده بودند. از این زمان به بعد دیگر 
از عبدالرحمن و 


فرزندش خالد موالی زاده ابوموسی اشعری خبری در دست نیست و 
درباره سفر دوباره انها به عراق اشاره ای نشده است. با این همه, به نظر 
می رسد که محمد فرزند خالد, «برق رود» را ترک کرده باشد, زیرا علاوه 
بر اين که به حضور امام موسی کاظم علیه السّلام رسید, رد پای او در 
بغداد و بیشتر در کوفه دیده می شود که از محمد بن ابی عمیر بغدادی 
ره کروین؟ و فکمه ین لت نو امد بن اضر و ججفر ان تین لین 
و از صفوان بن یحیی روایت د کرده است. محمد پس از شهادت امام 
موسی کاظم علیه السٌلام قتنه گروه واقفه را پشت سر گذاشت و حضور 
امام رضا علیه السلام رسید و از آن حضرت روایت ه کرد. و پس از 
شهادتش در ردیف یاران امام جواد علیه السّلام قرار گرفت و گویا در دوره 
امامت آن حضرت بدرود زندگی گفته باشد. اقامتگاه وی و زمان دقیق 
وفات و محل دفنش مشخص نیست. اما از آنجا که بیشتر از مسقولان 
مرکزیت شیعیان در کوفه روایت کردم انتت: ظا هرا در کوفه هی رنه 
در میان شیعیان شخصیتی برجسته داشته است. 


6 عبدالرحمن بن نف نجوان 


نام اصلی وی عمروبن مسلم و از موالیان قبیله تمیم بود و در شهر کوفه 
می زیست و از یاران امام رضا علیه السّلام به شمار می رفت, پدرش در 
ردیف پیروان امام صادق علیه السلام بود. او نزد شیعیان کوفه از اعتبار 
ویژه ای برخوردار بود و از صفوان بن یحیی و محمد بن سنان و افراد 
مشهور دیگری مانند حِِ بن مهران شتردار و عبدالله بن بکیر وابی 
بصير روایت دارد و افرادی چون حسین بن سعید اهوازی و ایوب بن نوح 


و ابراهیم بن هاشم و محمد بن ابی عمیر از او روا یت کرده اند و کتابی به 
نام «البیع والشرا۶» از وی به جأ مانده است. 


شواهد یاد شده دلیل روشنی بر اهمیت و اعتبار اوست و به نظر می رسد 
که مسوولیت حساسی نیز به عهده داشته است که انتخاب نام مستعار 
عبدالرحمن را برای وی ضروری می نموده است., زیرا نام مستعار در 
فعالیتهای پنهانی و در رویارویی با دولت و منحرفان کاربرد داشته است. 


ک این چهره های مشخص که ذکرش گذشت., کسان درخور توجه دیگری 

نیز از پیروان امام جواد علیه السّلام در کوفه میِ زیسنند که شرفیاب 
تشدن: به حضوز آمام خوة تهترین گوان-برجشته بودن آنان است. آها از ازجا 
که موقعیت آنها در شهر کوفه و پیوند آنان با صفوان و آبن سنان, 
تما بتد حار امام, از دید ما پنهان است و پا آگاهیهای کافی انها به 
چشم نمی خورد؛ از اين رو نتوانستیم آنها را جزو نیروهای مرکزی به شمار 
ارم لا ناد را در بان کت مرار دنه 


اصحاب دورتر 


نام اصلی وی «صالح» است. او فروشنده مروارید 33 و از پیروان امام 
تراعات ام ارس وا 2 
خدمتگزار امام موسی کاظم علیه السلام بود و نزد شیعیان فردی مورد 
عمار بن مبارک عجلی ذکر کرده اند. 


از فعالنتها و,محل, شکونت انن,عنید اطلاع کافی ب-دشت نست. آما از 


و عبدالرحمن بن ابی حماد که در کوفه می زیستند و منصور بن عباس و 
یعقوب بن یزید که در بغداد زندگی می کردند روایت کرده است., به نظر 
می رسد که آبن عبید يا در یکی از دو شهر کوفه و بغداد به سر می برده و 
یا مسوولیتهایی در یکی از اين دو شهر داشته است و يا احتمالا به خاطر 
فروش مروارید به یکی از این دو شهر رفت و امد می کرده است. و اما 
این که وی به چه منظور نام مستعار انتخاب کرده و يا در صنف 
فروشندگان مروارید چه نقشی داشته است. اطلاعی در دست نیست. 


2 موسی بن عمربن بزیع 


وی از اصحاب امام جواد و سیس امام هادی علیهماالسلام بود و نزد 
شیعیان فردی مورد اعتماد شناخته می شده است موسی از موالی منصور 
خلیفه عباسی و عموزاده محمدبن اسماعیل بن بزیع بود. 


3 احمد بن عبدالله کوفی از اصحاب امام جواد علیه السلام. 
4 ابوسکینه کوفی از اصحاب امام جواد علیه السلام 


معجزات 
معجزات حضرت جواد علیه السلام 


درخت خشک میوه دار شد 


اول شیخ مفید و ابن شهر آشوب و دیگران روایت کرده اند که چون 
حضرت جواد علیه السلام با ام الفضل زوجه خود از بغداد به مدینه 
مراجعت می فرمود چون به شارع کوفه به دار مسیب رسید کرووی امد و 
آن هنگام غروب آفتاب بود پس داخل مسجد شد و در صحن آنجا درخت 
سدری بود که بار نمی داد پس حضرت کوزه ابی طلبید و در زیر ان درخت 
وضو گرفت و ایستاد به نماز مغرب و (نماز) جماعت گذاشت و در رکعت 
اول بعد از حمد, سوره نصر و در ثانی حمد و توحید خواند و پیش از رکوع, 
قنوت خواند پس رکعت 


سوم را به جا آورد و تشهد و سلام گفت و از نماز فارغ شد. پس لحظه ای 
تست و۱ کر حدا نم جا آورد و برخاست و چهار رکعت نافله مغرب به جا 
آورد پس تعقیب نماز خواند. و دو سجده شکر , به جا اورد و بیرون رفت. 
پس چون مردم نزد درخت امد دنت کفسان دنه میوه نیکویی را پس 
تعجب کردند و از فندر آرن-خوردند بافسند شپرین. است: و داته. ندارد بسن 
مردم با آن حضرت وداع کردند و به مدینه تشریف برد. و در مدینه بود تا 
زمان معتصم که ان حضرت را به بغداد طلبید در اول سال دویست و 
بیست و پنج و در بغداد توقف فرمود تا آخر ماه ذی القعده همان سال که 
وفات یافت و در پشت سر مبارک جدش امام موسی علیه السلام مدفون 
شد. و از شیخ مفید نقل شده که فرمود من از میوه آن درخت سدر خوردم 
و یافتم ان را بی دانه. (23) 


دوم قطب راوندی روا بت کرده از محمد بن میمون که در ایامی که حضرت 
جواد علیه السلام کودک بود و جناب امام رضا علبه السلام هنوز به خرانتنان 
نرفته بود سفری به مکه نمود من نیز در خدمت آن حضرت بودم چون 
خواستم مراجعت کنم خدمت ان حضرت عرضه داشتم که من می خواهم 
نم مدیته یووم کاغدی. نزاق, اتوخهفر محند نی علیه السلامبنونستید تا من 
ببرم. حضرت تبسمی فرمود و نامه ای نوشت من ان را به مدینه اوردم و 
در آن وقت چشمان من نابینا شده بود پس (موفق خادم). حضرت محمد 
تقی را اورد 


در حالی که در مهد جای داشت پس من نامه را به آن جناب دادم, حضرت 
به (موفق) فرمود که مهر از نامه بردار کاغذ را باز کن, پس (موفق) مهر 
از کاغذ برداشت و آن را گشود مقابل آن جناب پس حضرت آن را ملاحظه 
کرد آنگام فرمود: ای محشّد ! احوال چشمت چگونه است؟ عرض کرم: یابن 
زسول الله ۱ ختنتمم علیل شده. و سای از اه رفته سنانته. متا حدم حی 
فرمایی. پس حضرت دست مبارک به چشمان من کشید از برکت دست آن 
خضرت جشمان س فا بافت نم من ریت و بای آن,عاب را توسنید و 
از خدمتش بیزون. آمدم در حالی که بینا بودم. (24) 


اقا خواه غیه الشتاای ان افکاز سس خین داد 


سوم و نیز روایت ت کرده از حسین مکاری که گفت: داخل بغداد شدم در 
هنگامی که حضرت امام محقّد تقی علیه السلام نیز در بغداد بود و در نزد 
خلیفه در نهایت جلالت بود من با خود گفتم که دیگر حضرت جواد علیه 
السلام به مدینه بر نخواهد گشت با این مرتبتی که در اینجا دارد و از 
خی ال ای ی ری ار ال ری ۱ 
دیدم آن جناب سر به زیر افکند پس سر بلند کرد در حالی که رنگ 
مبارکش زرد شده بود و فرمود: ای حسین, نان جو با نمک نیم کوب در 
حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نزد من بهتر است از آنچه که 
مشاهده می کنی در اینجا. (25) 


از مذهب زیدی دست برداشتم 


چهارم در (کشف الغمه) از قاسم بن عبدالرحمن روایت کرده است که 

من زیدی مذهب بودم وقتی رفتم به بغداد, روزی در بغداد بودم دیدم 
که مردم در حرکت و اضطرابند بعضی می دوند و بعضی بالای بلندیها می 
روند 1 اند. پرسیدم: چه خبر است؟ گفتند: ابن الرضا ! آابن 
الرضا ! یعنی حضرت جواد پسر حضرت امام رضا علیهما السلام می آید. 
گفتم به خدا سوگند که من نیز می ایستم و او را مشاهده می کنم. پس 
ناگاه دیدم که آن حضرت پیدا شد و سوار بر استری بود من با خود گفتم 
لعن اللّه اصحاب الامامه؛ یعنی دور باشند از رحمت خدا گروه امامیه 
هنگامی که اعتقاد کردند که خداوند طاعت این جوان را واجب گردانیده تا 


این خیال در دل من گذشت حضرت رو به من کرد و فرمود: 


یا قاسم 


بن عبدالرحمن ! (آبَشّرا متا واحدا تَیعْة لا اذا آفی صلال و شُغر). (26) 


دوباره در دل خود گفتم که او ساحر است., دیگر باره رو کرد به من و 
فرمود: 


(عالقی الخکر عَلَیه من بیینا بل هو گذاث آشف. (27) 


آن وقت که حضرت از خیالات من خبر داد من اعتقادم کامل شد و اقرار بر 
تا وی مان موس اسح اااص شا اش ی 2۰ 


ملف گوید: که این دو آیه مبارکه در سوره قمر است. و معنی آیه اول 
بتایر. اننه در تفسیر است آنکه: تکدیب: کردند قوم ثمود حضرت صالح 
سس که اسام رات و اا ام ها و ماه اس ات 
که هیچ تبعی و حشمی ندارد پیروی کنیم او را؟ مراد انکار اين معنی است 
یعنی تابع شخصی نشویم که فضلی و مزیتی بر ما ندارد و بی کس و بی 
پار و بی خویش و تبار است به درستی که این هنگام که متابعت او کنیم در 
را ها مس واه ی ی هو ای اس ۱ 
کی ات یر ایا ساسا ال او ما ما املی دام [ز 
دروغگوی است و خودیسند و متکبر. 


چرا شیعه دوازده امامی شدم؟ 


پنجم شیخ مفید و طبرسی و دیگران روایت ت کرده اند از علی بن خالد که 
گفت: زمانی در عسکر یعنی در سر من رای بودم شنیدم که مردی را از 
شام در قید و بند کرده اند و آورده اند در اینجا خبس نموده اند و می کویند 
او 


ادعای نبوت و پیغمبری کرده, گفت من رفتم در آن خانه که او را در آنجا 
حبس کرده بودند و با پاسبانان او مدارا و محبت کردم تا مرا به نزد او 
بردند. چون با او تکلم کردم یافتم او را صاحب فهم و عقل پس از او 
پرسیدم که ای مرد بگو قصه تو چیست؟ گفت: بدان که من مردی بودم که 
در شام در موضع معروف به راعس الحسین علیه السلام یعنی موضعی که 
سر امام حسین علیه السلام را در انجا گذاشته يا نصب کرده بودند عبادت 
خدا را می نمودم, شبی در محراب عبادت مشغول به ذکر خدا بودم که 
ناگاه شخصی را دیدم که نزد من است و به من فرمود: برخیز ! پس 
برخاستم و مرا کمی راه برد ناگاه دیدم در مسجد کوفه می باشم, فرمود: 
اين مسجد را می شناسی؟ گفتم: بلی این مسجد کوفه است. پس نماز 
خواند و من با او نماز خواندم. پس بیرون رفتیم و مرا کمی راه برد دیدم 
که در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشم پس سلام 
کرد بر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم و نماز کرد و من هم نماز 
کردم پس با هم بیرون آمدیم پس قدر کمی راه رفتیم دیدم که در مکه می 
باشم پس طواف کرد و طواف کردم با او و بیرون آمدیم و کمی راه آمدیم 
دیدم که در همان محراب عبادت خود در شام می باشم و آن شخص از 
نظرِ من غائب شد. پس من در تعجب ماندم تا یکسال. چون سال دیگر شد 
باز آن شخص را 


دندم که ننزد من آمد: اب 
رده ها ری ور ال گس برده بود, چون مرا برگردانید به 
شام و خواست از من مفارقت کند با او گفتم که ترا قسم می دهم به حق 
آن خدایی که این قدرت و توانایی را به تو داده بگو تو کیستی؟ فرمود: منم 
محقد بن علی بن موسی بن جعفر علیهم السلام. 


پس من این حکایت را برای شخصی نقل کردم, اين خبر کم کم به گوش 
وزیر معتصم محمد بن عبدالملی زیات رسید فرستاد مرا در قید و بند 
کردند و اوردند مرا به عراق و حبس نمودند چنانکه می بینی و بر من 
بستند که من ادعای پیفغمبری کرده ام. راوی گفت: نف ان مود کفتم میا 
داری که من قصه ترا برای محمّد بن عبدالملک بنویسم تا بر حقیقت حال 
تو مطلع گردد و ترا رها کند؟ گفت: : بنویس. پس من نامه ای به محمّد بن 
عبدالملک نوشتم و شرح حال آن مرد محجبوس را در آن درح کردم چون 
خوات: اهن:-دندم: همان ناه خودم افنت در پشت آن نوشته حض.به آن مرد 
بگو که بگوید به آن کسی که او را در یک شب از شام به کوفه و مدینه و 
مکه برده و از مکه به شام بر گردانیده بیاید او را از زندان بیرون برد. راوی 
گفت من از مطااهه جواب آن نامه خیلی مفموم شدم و دلم بر حال آن 
و ِ روز دیگر صبح زود گفتم بروم و او را از جواب نامه اطلاع دهم 
9, ام 


او را به صبر و شکیبایی, چون به در زندان رسیدم دیدم پاسبانان زندان و 
لشکریان و مردمان بسیاری به سرعت تمام گردش می کنند و جستجو می 
نمایند. گفتم مگر چه خبر است؟ گفتند: ان مردی که ادعای نبوت می کرد 
در زندان حبس بود دیشب مفقود شده و هیچ آثری از او نیست نمی دانیم 
به زمین فرو رفته يا مرغ هوا او را ربوده علی بن خالد گفت فهمیدم که 
حضرت امام محمد تقی علیه السلام به اعجاز او را بیرون برده است و من 
در ان وقت زیدی مذهب بودم چون این معجزه را دیدم امامی مذهب شدم 
و اعتقادم نیکو شد. (29) 


مکافات عمل 


مولف گوید: که محمد بن عبدالملک زیات به سزای خود رسید. مسعودی 


چون خلافت به متوکل عباسی منتقل شد چند ماه از خلافت او که گذشت 
وزارت معزول ساخت و محمّد بن عبدالملک در ایام وزارت خود تنوری از 
اهن ساخته بود و او را میخ کوب نموده بود به طوری که سرهای میخ ها در 
باطن بوده و هر که را می خواست عذاب کند امر می کرد او را در آن تنور 
می افکنند تا به صدمت ان میخ ها و ضیق مکان به سخت تر وجهی معذب 
بود و هلاک می شد., و چون متوکل بر محمّد غضبناک شد امر کرد تا او را 
در همان تنور اهن افکندند محمّد چهل روز در همان تنور معذب بود تا 
وقتی که به هلاکت رسید و در روز اخر عمر خود کاغذ و دواتی طلبید و این 


‌ و ۷ ۰ نو 1 ۳ و 


برای متوکل فرستاد: 

هی السّبیل قمن یوم الی یوم 
ماتریک الَْْنْ فی تَوّمٍ 

لاتجْرَ عَنَ روّیدا نها دول 

لیا تتقل من قوّم الی قوّمٍ 


و کل را فرضتی نود که ان .موی تا : به او رسانند روز دیگر که رقعه به 
وی رسید فرمان کرد که او را از تنور بیرون آوردند چون نزد تنور رفتند 
محمّد را مرده یافتند. (30) 


بدان که در باب شهادت حضرت امام رضا علیه السلام نقل کردیم که 
ابوالصلت را مامون در زندان حبس کرد, یکسال در حبس بود پس متوسل 
شد به انوار مقدسه محمد و ال محمد علیهم السلام هنوز دعای او تمام 
ات ۳ 
رهانید. 


ششم شیخ کشی روایت ت کرده از محمّد بن سنان که گفت: شکایت کردم 
که حضرت امام رضا علیه السلام از درد چشم خود پس گرفت حضرت 
کاغذی و نوشت برای ابوجعفر حضرت جواد علیه السلام و ان حضرت از 
حلم شالت گوس مود سس خرت را عم ااسام ان کاعد اد 
ارم و 
اگر از حضرت جواد معجزه ای دیدی اظهار مکن آن را, پس رفتم به نزد آن 
حضرت و خادمی آن حضرت را به دوش برداشته بود. محشد گفت: پس 
خادم آن کاغذ را گشود مقابل حضرت جواد علیه السلام حضرت نظر کرد 
در کاغذ و بلند می کرد سر خود را , به-خانب. مان فقیه کفت (ناج) پس 
اين کار را چند دفعه کرد. پس رفت هر دردی که در چشم من 


بود و چنان چشمم روشن و بینا شد که چشم احدی مانند او نبود, پس گفتم 
به حضرت جواد علیه السلام که خداوند تو را شیخ این امت قرار دهد 
ار و و را شیخ بنی اسرائیل زان داد 
7 پنهان گن: 
من پیوسته چشمم صحیح بود تا وقتی که فاش کردم معجزه حضرت جواد 
علیه السلام را در باب چشم خود پس دیگر باره درد چشم من عود کرد. 
راوی گفت: به محمّد بن سنان گفتم که چه قصد کردی از آنکه به آن 
حضرت گفتی ای شبیه صاحب فطرس؟ او در جواب ب گفت که حق تعالی 
درهم شکست و افکند او را در جزیره ای از جزاثر دریا و او بود تا وقتی که 
تون باه جر آمای ری یه استا مق ای متا سر تین بر به 
سوی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم تا ان حضرت را تهنیت 

کت نام یس رلسام درل یه مدوت رس 
بود پس گذشت به او در حالی که در جزیره افتاده بود پس او را خبر داد به 
آنکه امام حسین علیه السلام متولد شده و حق تعالی او را امر فرموده که 
پیغمبر را تهنیت گوید پس فرمود به فطرس میل داری ترا بردارم به یکی 
از بالهای خود و ببرم ترا نزد 


ند صلی:اله ای ال ماع کوه ترا مرس کته ریت۱ 
پس جبرئیل او را به یکی از بالهای خود برداشت و او را خدمت پیفمبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم برد پس تبلیغ کرد تهنیت ب آز جانتت بو وزد کار 
خود را آنگاه قصه فطرس را برای آن حضرت نقل کرد, حضرت فرمود به 
فطرس که بمال بال خود را به گهواره حسین و میمنت بجو به آن به جهت 
عظمت و بزرگی آن. فطرس جنان کرد حق تعالی بال او را به او رد کرد و 
افتاتحای حدم مفزلی که داشت با علاتکه بر داش 1 د) 


هفتم شیخ کلینی و دیگران روایت ت کرده اند از محمّد بن ابی العلاء که 
گفت: شنیدم از یحیی بن اکثم قاضی سامره بعد از آنکه آزمودم او را و 
مناظره کردم با او و محاوره نمودم و مراسله کردم او را و سوال کردم از 
او از علوم آل محمّد صلی الله علیه و آله و سلم, یحیی گفت که روزی 
داخا فرشم صای اللة له المع صام شوم وا هی کرد 
ین هبار گ فیدم محتوسعلن الوضا علیة الساام را که طواقه مین کند بد 
قبر مبارک. پس مناظره کردم با آن حضرت در مسائل که نزد من بود یعنی 
نها را.خوب می دانستم پس جواب آنها را فرمود آنگاه گفتم به آن حضرت 
که .والله من مف:«گواهم یک مساله آتشما بترم و خحالت من کشهار آن 
خصر ت فرمود من خبر می دهم ترا به آن پیش از آنکه از من بپرسی آن 
ده دای ات 


به ۱ 3 1 منم اما گفتم: علامتی می خواهم. د و آن 


حرز امام جواد علیه السلام 


هشتم سید بن طاوس رحجمه اللّه در (مهح الدعوات) روا یت کرده از اتونفیر 
استت. که بعه اد وقات امام محتوتفی»غلیه الشام رقم مد نزو ام عیست 
دختر مامون که زن آن حضرت بود جهت تعزیت او, دیدم که بسیار جزع و 
گریه به جهت امام می کرد به مرتبه ای که می خواست خود را ,: به گریه 
بکشد من ترسیم که زهره اش شکافته شود از کثرت غصه, پس در بین 
اینکه ما مذاکره می کردیم کرم و حسن خلق و شرف آن حضرت را و آنچه 
حق تعالی به او مرحمت فرموده بود از عزت و کرامت, ام عیسی گفت که 
ترا به چیزی عجیب خبر دهم که از همه چیزها بزرگتر باشد. گفتم: آن کدام 
است ؟ ام عیسی گفت: من دایم جهت امام غیرت می کردم و مراقب او 
بودم و گاه گاه سخنهای سخت می شنیدم و من به پدر خود می گفتم پدرم 
می گفتم تحمل کن که او فرزند پیفمبر است و وصله ای است از پیغمبر. 
ناگاه روزی نشسته بودم دختری از در خانه در آمد و به من سلام کرد, 
گفتم: چه کسی؟ گفت از اولاد عمار یاسرم و زن امام محشد تقی علیه 
السلام ام که شوهر تو است, پس مرا چندان غیرت 


گرفت که نزدیک بود سر برداشته به صحرا روم و جلاء وطن نمایم و 
بردم و با او نیکی کردم و خلعنش دادم. 


چون آن زن از پیش من رفت نزد پدرم رفتم و گفتم با او آنچه دیده بودم و 
پدرم در ان حالت که مست لابعقل بود اشارت به غلامی کرد که پیش او 
ایستاده بود که شمشیر مرا بیاور. شمشیر گرفت و سوار شد و گفت که 
واللّه من می روم و او رامی کشم, , چون این صورت از پدر خود مشاهده 
کردم پشیمان شدم و انا للع و انا النه.راحعمن خواندم و کعتم< چه کردم به 
نفس خود و شوهر خود را به کشتن دادم. بر روی خود می زدم و پس پدر 
می رفتم تا درآمد به خانه ای که امام بود پیوسته او را با شمشیر زد تا او 
را پاره پاره کرد پس از نزد او بیرون آمد من از پی او گریختم و تا صباح از 
این جهت خواب نکردم و چون چاشت شد نزد پدر آمدم و گفتم: می دانی 
دیشب چه کرده ای؟ گفت: نه, گفتم: پسر امام رضا علیه السلام را کشتی. 
از این سخن متحیر شد و از خود رفت و بیهوش شد. بعد از ساعتی به خود 
آمد و گفت: وای بر تو چه می گویی؟ گفتم: بلی ! رفتی بر سر او و او را به 
شمشیر زدی و کشتی. مامون اضطراب بسیا پا با 
خادم را بطلبید یاسر را حاضر کردند با یاسر گفت: وای 


وی ی ی سر گفت: راست می 
گوید, مامون بر سینه و روی خود زد و گفت: (اثا له و ثا الیّه راجعون) 
رسوا شدیم تا قیامت در میان مردم و هلاک شدیم, ای یاسر برو و خبر آن 
حضرت را تحقیق کن و جهت ما خبر بیاور که جان من نزدیک است از تن 
بیرون اید. یاسر رفت به خانه ان جناب و من به رخساره خود لطمه می 
زدم پس زود مراجعت نمود و گفت: بشارت و مژدگانی ای امیر ! گفت: چه 
خبر داری؟ گفت: و ی 
پیراهنی بود و به لحاف, خود را پوشانیده بود و مسواک می کرد. من 

و ی اب ی اوح 3۱6 
شم ده ای آم سار که مرا وی این تور که مور سارک امام 
نظر کنم که آيا ضرب شمشیر هست با نه, به خدا که همچون عاج سفیدی 
بود که زردی او را مس کرده باشد و نبود بر جسد او از زخم شمشیر و 
غیره اثری, پس مامون گریست گریستن دراز و گفت: با اين ایت و معجزه 
هیچ چیز دیگر نماند و اين عبرت است برای اولین و آخرین. بعد از آن پاسر 
را گفت که سوار شدن و گرفتن شمشیر و داخل شدن خود را یاد می آورم 
و برگشتن خود را یاد نمی آورم. پس چگونه بوده است امر من و رفتن من 
به سوی او, خدا لعنت کند این دختر را لعنت شدید. برو نزد 


دختر و به او بگو که پدرت می گوی به خدا قسم که اگر بعد از اين از آن 
جناب شکایت کنی يا بی دستور اف از خانه نیون ایین از تو اتتفام می کشم, 
پس برو به نزد ابن الرضا و سلام مرا به او برسان و بیست هزار دینار 
ار ای ی ارس مارا (مو ارت 
کر و ریس اس ی هام را کت وی رم ان سر 
وارد شوند و بر بر | و سلام کنند. پاسر می گوید: چنان کردم که مأمون گفته 
ود و سلام مامون را رسانیدم و مالی را که مامون فرستاده بود در پیش 
امام علیه السلام نهادم و اسب را عرضه کردم, حضرت بر ان زر نظر کرد 
تا نی ی از ان شیم تمودری فر مود عهدی که میان ما و مأمون بود 
همچون بود که هجوم کند به شمشیر بر من؟! آیا نمی داند که مرا یاری 
دهنده ای است که میان من و او مانع است. پس گفتم: ای پسر رسول 
خداابگدار این عتاف را به خدا و‌نه خی جدت:رسول الله.ضلی الله:غلیه و 
آله و سلم که مأمون چنان مست بود که نمی دانسته چیزی از اين کار و 
نذر کرده نذر راستی و سوگند خورده که بعد از این مست نشود و چیزی 
کف مت کم باسد تخورد زیرا کف ان آندامهای.شیظان: است: بسن 
هرگاه ند صاآمون تشریف ببری این سخنان را به روی وی نیاور و عتاب 
مکن. حضرت فرمود که مرا نیز عزم و رآی چنین بود. بعد از آن 


جامه طلبید و پوشید و برخاست و مردم تمامی با آن حضرت نزد مأمون 
ام ساوین اسان ات را و کنار گرفت و به سینه چسبانید و 
ترحیب کرد و آذن نداد احدی را که بر او داخل شود و پیوسته با آن حضرت 
دنت اس کفت: , چون مجلس خواست منقضی شود حضرت فرمود: ای 
عامون مت خدا تضیحتی مین کنم بولک مامون کفت: بلن:ان کدام اقخت 
یابن رسول الله؟ فرمود: می خواهم که شب بیرون نروی چون من ایمن 
نیستم از این خلق نگونسار بر تو و نزد من دعایی است متحصن ساز نفس 
خود را به ان و حرز کن خود را به آن از بدیها و بلاها و مکروهات همچون 
که مرا دیشب از شر تو نگاه داشت, و اگر لشکرهای روم و ترک را ملاقات 
کنی و تمامی بر تو جمع شوند با جمبع اهل زمین از ایشان به تو بدی 
نرسد, اگر خواهی بفرستم آن را برای تو تا آنکه به واسطه آن از همه آن 
چیزها ایمن باشی, گفت: بلی به خط خود بنویس و بفرست به سوی من 


چون صباح شد حضرت جواد علیه السلام پاسر را نزد خود طلبید و به خط 
خود این حرز را نوشت و فرمود با یاسر که اين را 0 مأمون ببر بگو 
جهت آن از نقره پاک لوله سازد و آنچه بعد از اين خواهم گفت بر آن نقره 
نویسد و چون خواهد که بر بازو بندد وضوی کامل بگیرد و چهار رکعت نماز 
کند بخواند در هر رکعت (حمد) یک مرتبه و (ایه الکرسی) و (شهد 


الا و سس تیا مر ال در اش کیاد با 
چون از نماز فارغ شود بر بازوی راست خود بندد تا در محل سختیها و 
تنگیها به حول و قوه خدا سالم ماند از هرچه ترسد و حذر کند و می باید که 
در وقت بازو بستن قمر در عقرب نباشد. 


زوایت شدم که کون سا موز اه خر ۱ از آن حضرت گرفت و با اهل روم 
و ی 
لْحمَللّه رن العالمین ...1 (33) 


تا آخر حرز که معروف است به (حرز جواد) و نزد شیعه معروف است., و 
این موضع جای نقل ان نیست. 

فا القلاعه الظیاظیانی بصر الخلوه فی. (ازشر )۱ 

و جار فی افص ما کاَ وعاء 


عاصَدَخ حور الجواد الَمْسْتَهَرٌ (34) 
تبدیل برگ زیتون به نقره خالص 


نهم ابوجعفر طبری روایت کرده از ابراهیم بن سعد که گفت: دیدم حضرت 
۱ ۱ ۱ ۳ 
می گردید آن نقره. پس من گرفتم از آن حضرت بسیاری از آنها را و خرج 
رم اما سا نیا یاه ره وهی تاه سس 5 


علامت امام چیست؟ 


دهم در بعضی دلائل آن حضرت است: و نیز روا پیت کرده از عماره بن یزید 
که گفت: دیدم امام محقّد تقی علیه السلام را پس گفتم به آن حضرت که 
چیست علامت امام. و رو امام آن است که این کار را 
به جا آورد. پس گذاشت دست خود را بر سنگی بسن ظاهر شند انکشتانش 


در آن: راوی گفت: پس دیدم که آهن را می کشید بدون آنکه در آتتشن آن 
را بگذارد و سنگ را خاتم خود نقش می کرد. (36) 


فساکه ساففن برای ختباگر انیس امام خماو غليه. الیجلام 


پازدهم این شهر آشوب و دیگران روایت کرده اند از محشد ین ریان که 
۱ ۲ 
خود اهل دنیا کند و به لهو و فسوق مایل کند ممکنش نشد و حیله او در آن 
حضرت اثر نکرد ۳ تا زمانی که خواست دختر خود را به خانه ان حضرت 
بفرستد و زفاف واقع شد امر کرد صد کنیزی که از همه کنیزان زیباتر 
بودند هر کدام جامی در دست گيرند که در آن جواهری باشد به اين هیئت 
او را استقبال کنند در آن وقتی که آن حضرت وارد می شود و می نشیند 
در حجله دامادی, کنیزان به ار دستورالعمل رفتار کردند, حضرت جواد 
علیه السلام التفاتی به ایشان نفرمود. مامون طلبید مخارق مفغنی را و ان 
مردی بود خوش آواز و رباب می نواخت و ریش طویلی داشت مخارق به 
مأمون گفت: یا امیرالمومنین ۰( اگر به جهت میل دادن ابوجعفر است به امر 
دا این کار در‌گمد‌ هی است:ورفن کافم اوواسنسن شست معا یل آن 
حضرت و اواز خود 


را بلند کرد به نحوی که جمیع اهل خانه به نزد او جمع شدند. پس شروع 
کرد به نواختن رباب و اواز خواندن. یک ساعت چنین کرد دید که حضرت 
جواد علیه السلام ابدا التفات نکرد نه به سوی او و نه به طرف راست و 
چپ خود. پس از آن سر مبارک خود را بلند کرد و فرمود: (اق اللّه یادا 
العْنُون !) از خدا بترس ای مرد ریش بلند! تا حضرت این فرمایش فرمود: 
رباب و مضراب از دست مخارق افتاد و دیگر انتفاعی نبرد به دست خود تا 
وفات پافت. (37) مأمون از او پر سید. ترا جه شد؟ گفت: وقتی که 
ار ۱ 0 1۳ 
ل. 

تهمت توطئه به امام جواد علیه السلام 


دوازدهم قطب راوندی روایت کرده که معتصم طلبید جماعتی از وزراء 
خود را و گفت که شهادت دروغ دهید در حق محقد تقی علیه السلام و 
ی 
گفت: تو اراده خروج کردی بر من, فرمود: به خدا قسم که من به جا 
نیاوردم چیزی از این امر, گفت که فلان و فلان شهادت می دهند بر این 
کار تو پس ایشان را حاضر کردند گفتند: بلی این نامه های تو است که 
نوشته ای در این باب, ما گرفته ایم آنها را از بعض غلامان تو. راوی گفت 
که حضرت نشسته بود در صفحه ایوان پس سر بلند کرد به سوی اسمان و 
گفت: خداوندا ! اگر اينها دروغ می گویند بر من بگیر ایشان را, راوی گفت 
که نظر کردیم به ان صفحه دیدیم که سخت 


به جنبش و اضطراب درامده می رود و می اید و 0 

ز جای خود می افتد, معتصم گفت: یابن رسول ۳ از 
و ۱ 
گردان این جنبش راء همانا تو می دانی که این جماعت دشمنان تو و 
دشمنان من اند. پس ساکن شد. (38) 


سیزدهم و نیز روایت کرده از اسماعیل بن عباس هاشمی که گفت: روز 
عیدی خدمت حضرت محمّد جواد علیه السلام رفتم و شکایت کردم به آن 
جناب از تنگی معاش, آن حضرت بلند کرد مصلای خود را و گرفت از خاک 
سبیکه ای از طلا. یعنی خاک به برکت دست آن حضرت پاره طلای گذاخته 
شند بننن به من عطا کرد بردم. ان بازار شانزده متقال بود. (39) 


زنده کردن مرده 


چهاردهم شیخ کشی از احمد بن علی بن کلثوم سرخسی نقل کرده که 

گفت: دیدم مردی را از اصحاب امامیه که معروف بود به ابی زینبه پس 
سوّال کرد از من از احکم بن بشار مروزی و پرسید از من قصه او و از آن 
اثری که در حلق او است, و من دیده بودم او را که در حلق او شبیه خطی 
از اثر ذیح بود گفتم که من چند دفعه از او سوّال کردم از آن اثر به من خبر 
نداد. ابوزینبه گفته که ما هفت نفر بودیم در بفداد که در یک حجره بودیم در 
زمان حضرت امام محمد تقی علیه السلام. یک روز احکم از وقت عصر از 
ما ناپدید شد و در شب هم نیامد همین که اول شب شد توقیعی از حضرت 
وا ان ام هر ار را اس یاس ره 
شده و او را پیچیده اند در نمدی و افکنده اند در فلان مزبله بروید او را 
بردارید و مداوا کنید او را : به فلان و به فلان چیز, پس رفتیم به آن محل و 


او را آوردیم و مداوا کردیم به آنچه حضرت فرموده بود پس خوب شد. 
احمد بن علی راوی می گوید که قصه اش آن بود که احکم متعه کرده بود 
در بغداد در خانه قومی پس آن جماعت مطلع شدند بر کار او و او را ذیح 
کردند و در نمد پیچیده در مزبله افکندند. (40) 


ثواب ازدواج موقت 


مولف گوید: که استحباب متعه نزد شیعه ثابت است, بلکه روایت شده از 
رت سای ساسا که سود شسته ار سا کش کد آنفان ده 
رجعت ما نداشته باشد و حلال نداند متعه کردن را. (41) 


(و عَْهْ علیه السلام: اش ال عٌ و جل حدم غلی شیقینا الَمْسْکِر من کل 
۳ و عَوضَهُم عَن ذلک الْْتْعد). (42) 


و روایات در فضل متعه کردن بسیار است از جمله شیخ مفید رحمه اللّه در 
(کتاب متعه) روایت ت کرده از صالح بن عقبه از پدرش که گفت به حضرت 
امام محمد باقر علیه السلام عرض کردم که برای شخصی که متعه کند 
ثوابی هست؟ فرمود: اگر در این کار قصدش خدا و امتثال شریعت باشد و 
حتالفت آن کت که من فردنه تلم نمی کدا ان زمر انکمسسي عالی 
می نویسد برای او حسنه, و هرگاه نزدیکی کند با او بیامرزد حق تعالی به 
سبب اين, گناه او را و چون غسل کند به عدد هر مویی که آب بر او گذشته 
حق تعالی مغفرت به او ارزانی فرماید. راوی گفت: گفتم , تون سرت از 
زوی سغخت به: کاد ظر. ضویی. که در بان دارد؟ ا حخضظرت فرهود؟ آری به 
عدد هر مویی که در بدن دارد. (43) و نیز روایت کرده 


از حضرت صادق علیه السلام که فرمود نیست مردی که متعه کند پس 
سل کند مگر آنکه حق عالی خلو. فرماید از .هر قطزه ای که از او نی 
چکد هفتاد ملک که استغفار نماید برای او تا روز قیامت و لعنت می کند 
احات کشدم از ان وا نا زماتی که فیافت بمبا شفد. (44) ۵ روایت تشده 
که حضرت ابوالحسن علیه السلام نوشت به سوی بعضی از موالیان خود 
که اصرار نداشته باشید در متعه کردن, انچه بر شما است اقامت سنت 
است, بعنی متعه کنید به آن قذر که اقامت سنت شود و مشغول مکتید 
وه | جه تفه کدنا آنکهشر کی کنیم زان ق فرش مان را مه آما زا 
فعطل کذارند پسش ایشان کاقر شوند و تفرین, کننه.بن کسانین که ۳( 
پی نوشت ها 
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منیع 

منتهی الامال - حاج شیخ عباس قمی 

گرامانت امام جواد علیه السلام 


خشک شدن دست نوازنده 


محمد بن ریان نقل میکند: مامون برای رسیدن به هدفش (بد نام کردن 


حضرت امام جواد علیه السلام) همه نوع تقو اتکی را در خصوص امام جواد 
علیه السلام به کار برد اما هیچ کدام از آنها برای وی سودی نداشت. 


به عنوان نمونه پس اد به. کقد. فر آخردن دخترش ام الفضل با امام جواد 
غلیه السلام ضد کید قیبا زا ات کر که هر یک عافت بر ار کوهر 
درخشان در دست داشتند. مامون به کنیزان دستور داد تا پس از نشستن 
حضرت در جایگاه دامادی به استقبال وی رفته و به او خوشامد گویند. 


کنیزکان به سوی حضرت شتافتند و خوشامد گفتند ولی امام هیج التفاتی به 
0 


در دربار مامون مردی به نام مخارق که ریشی بلند و صوتی خوش داشت 
و عود مینواخت وجود داشت. وی به مامون گفت من توان آن را دارم که 


نقشهات را - وادار کردن حضرت به لهو و لعب - عملی سازم. 


از اين ی وهی مت و 
کرد. کسانی که در آنجا حضور داشتند گرد مخارق حلقه زدند. هنگامی که 
مخارق شروع به نواختن عود و آواز خوانی کرد, امام جواد علیه السلام سر 
مبارک خود را متوجه او کرد و بر وی نهیب زد و فرمود: "اتق الله یا 
ذالعثنون " از خدا بترس ای ریش بلند. دست مخارق از حرکت ایستاد, عود 
از دستش افتاد و دیگر هرگز نتوانست عود بنوازد. 


روزی مامون از بلایی که بر سر مخارق آمده بود از وی سئوال کرد. 
مخارق پاسخ داد چون امام 


جواد علیه السلام بر من نهیب زد چنان ترسی از هیبت او بر من مستولی 
شد که دستم فلج شد و هرگز بهبود نیافت. (1) 


نقره از برگ زیتون 


ابوجعفر طبری از ابراهیم بن سعید نقل میکند که حضرت امام جواد علیه 
السلام را دیدم که بر برگ درخت زیتون دست میزد و آن برگها به برگ 
نقره تبدیل ميشد. من آنها را از حضرت گرفتم, وبا آتها در بازار معامله 
نمودم. آن برگها نقره خالص بودند و هرگز تغییری نکردند. (2) 


طلا شدن خاک 

اسماعیل بن عباس هاشمی میگوید: در روز عیدی به خدمت حضرت جواد 
0 از تنگدستی به آن حضرت شکایت کردم. حضرت سجاده 
خود را بلند کرد, از خاک قطعهای از طلا گرفت. یعنی خاک به برکت دست 


حضرت به پارهای طلای گداخته مبدل شد. آن زا بهدفن عطا کرو مزخ. ان 
را به بازار بردم شانزده مثقال بود. (3) 


عمر بن یزید میگوید: امام محمد تقی علیه السلام را دیدم. به آن حضرت 
گفتم: یابن رسول الله, نشانه امامت چیست؟ 


حضرت فرمود: امام کسی است که توان چنین کاری را داشته باشد. دست 
خوذ را تر سنکی نهاد و-عای انکشنش بر آن ظاهر شد. 

نرم شدن آهن 

راوی نقل میکند: حضرت امام جواد علیه السلام را دیدم که آهن را بدون 
آن که در انش نهد میکشید و سنگ را با خاتم خود نقنش میزد. (4) 


ص396 یهار الاتار 61 


2- دلائل الامامه, ص‌ 299 / موسوعه الامام الجواد علیه السلام, ۳ 1 ص‌‌ 


3- اثبات الهداه, ج 3 ص 338/ بحارالانوار, ج 50, ص 49/ مدینه المعاجز, 
۳ 7 ص35 37 / موسوعه الامام الجواد علیه السلام, ۳ ۷ ص‌‌ 53 2. 


مه المعاعهر ررض 922 اتات آلمداه, خر هلال آلاما مه 
9 مان المع انمض .1۱ وف آلامام داد غایه السلام: 
خر 252 

منبع 


کتاب سیره پیشوایان. مهدی پیشوائی. 


داستان 


سس 


بزاف 
عنتاا له صالخ 
حول اسان آسام اد عایه الفلام 


به نام هستی بخش جهان افرین 


شنکر..و باس نی: متا گنای بر راد .ها زا ار ات مرخومه قران 
داد؛ و به صراط مستقیم», ولایت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام 
هدایت نمود. 


تحیت و درود بر روان پاک پیامبر عالی قدر اسلام, و بر اهل بیت عصمت و 
ارت ات اه عم احصصی. تسوا ام اه هر ی 
خر اس ام ماه ان ور 
ماه ما ات کر مایا فا و 


آموزنده نهمین ستاره فروزنده ؛ و پیشوای بشریت. حجّت خداوند برای 
هدایت بندگان, آن شخصیّت برگزیده و ممتازی که همچون حضرت عیسی 
را او ی ی ام 
والای امامت و ولایت نائثل امد و در بین اهل بیت عصمت و طهارت به 
عنوان ((جواد الائمّه)) معروف گردید. 


بتا اس ام بر حالس ات تصوت حفات اه له ااماس فرع 
او خلیفه برحق و وارت علوم می باشد, او معدن دانش ها و مخزن اسرار 
خواهد بود, او حجت و راهنمای خلق است, هر که به او ایمان آورد و به 
امامت و ولایت او در عمل و گفتار معتقد باشد. بهشت برین جایگاهش 
خواهد بود. 


و جر در رشن رشتفل. کرامت اسلا ضلی. ال علبه و الم جر فف فی ان 
حضرت فرموده است: 


خداوند متعال نطفه او را پاک و مبارک و رضایت بخش قرار داد؛ و نامش 
را به عنوان محمد بن علیْ علیه السلام برگزید, او شفیع شیعیان خواهد 


بود؛ و وارت تمام علوم می باشد. 


احادیبث قد سیه و 


روایات متعذده در منقبت و عظمت آن امام معصوم و والامقام, با سندهای 
بسیار متعدد در کتاب های گوناگون, وارد شده است. 


و این مختصر ذزژه ای ۳ اقیانوس بی کران وجود جامع و کامل آن 
امام همام می باشد, که برگزیده و گلچینی است از ده ها کتاب معتبر (1), 
در جهت های مختلف: عقیدتی. سیاسی, فرهنگی, اقتصادی, اجتماعی, 


اخلاقی, تربیتی و .. 
باشد که این ذزه دلنشین و لذت بخش, مورد استفاده و افاده عموم 
خصوصا جوانان عزیز قرار گیرد. 


و ذخیره ای باشد ((لتوْم لایلقغ مال و لایون ال من آتی ال بغلب لیم لي 
و لوالدی 5 مه له لین حق*)) انشاءاللّه تعالی. 
مدلی 


آن حضرت طبق مشهور. شب جمعه, دهم ماه رجب, سال 195 هجری 
قمری (2) در مدینه منره دیده به جهان گشود. 


تقد 3 ضاوات الله ود ناه زرد 


لقب: جواد, قانع, مرنضی؛, نجیب,؛ نقین, منتخب, هادی القضاه, سید الهداه, 
صاخ المتیتدین رس ار الا هو . 


نی آهام غلت بن خی تسا مت النعه با ار خاسا ااصاه 
وال اس 


مادر: از خانواده ماریه قبطی بوده, و به چند نام و لقب معروف است: دزه, 
سبیکه, ریحانه. خیزران و .. 


ی ارگ ترن ۰ ((نعم القادة اللْخ)). 


دربان: عمر بن فرات, عثمان بن سعید سقان را گفته اند. 


بنتن از آن. که حضرت: علرة بن موسی الضا علیهما السلام توسط مأمون 
عباسی مسموم و به شهادت رسید: ۰ مردم» مخصوصا سادات بلی الزهر|ء 
نسبت به جنایات خلیفه آگاه شدند؛ فان از خطرات احتمالی بیمناک شد. 


و بدین جهت. امام محمّد جواد علیه السلام را از مدینه احضار کرد و در 
بغداد کنار دربار خود منزلی برایش تهیه نمود تا از 


و در ضمن نیز جلب توجّه عاوّه مردم شود؛ چون در ظاهر امام علیه السلام 
را بسیار مورد احترام و تکریم قرار می داد. 


هی اسا مه ی ار کشت یی عایین سمت داوم ات و ام 
فریبانه خود و نجات از خطرات احتمالی, دخترش, ام الفضل را به ازدواج 
آن حضرت دز آهزنر ۳ هم جلب توجه افکار عموم را نموده باشد. 


وه هام قوارتنند کی ور کات آن.خصرت/ر ا کت حنقرل خود در اهر 
به طوری که هر لحظه چنانچه کوچک ترین اثفاقی رخ می داد, بلافاصله 
مامون توشط مامورین و جاسوسان جود از آن آگاه می گشت. ان هم با 
تحریفات مختلف و جعلیات و به عبارت دیگر, یک کلاغ چهل کلاغ شدن -. 


و چندین مرحله نیز به جهت گزارشات کذب و بی مورد جاسوسان حکومتی 
و خصوصا همسر آن حضرت ام الفضل -, آن امام مظلوم مورد شکنجه های 
روحی و جسمی قرار گرفت. 


و طبق روایت ت علی بن ابراهیم, مردم از اقشار و طبقات مختلف به محضر 
مبارک و پر فیض حضرت جوادالائمّه علیه السلام وارد می شدند و پیرامون 
مسائل و فنون مختلف از 1 حضرت سوال می کردند؛ و جواب می 
گرفتند. 


و حتّی در دوران ده سالگی, در یک مجلس, سی هزار مسئله از آن حضرت 
فرمود. 
مدذت امامت: بنابر مشهور, آن حضرت در روز حجمعه پا دوشنبه, آخر ماه 


صفر, سال 203 يا 206 هجری قمری پس از شهادت مظلومانه پدر 
بزرگوارش به منصب والای امامت و خلافت تاان اهد؟ ۰ و حدود هیجده سال 


۳ 


و رهبری جامعه اسلامی را بر عهده داشت. 


مذت عمر: حضرت مذت هفت يا هشت سال و چهار ماه در زمان حیات 
پدر بزرگوارش؛ و پس از شهادت و رحلت پدر نیز حدود هیجده سال به 
عنوان رهبر و امام مسلمین؛ هدایت گری جامعه را عهده دار بود. 

نامر آنزن غهر شریف وهیار ی آان.حضرت را دود 2 سال حفته: آند: 


مشهور. روز سه شنبه, پنجم ماه ذی الحجه. سال 220 (4) در زمان 
حکومت معتصم و به دستور او در بغداد به وسیله زهر توسط همسرش - 
ام الفضل - مسموم شده و به شهادت رسید" ؛ و پیکر مطهّرش در قبرستان 
بنی هاشم کنار قبر مقذس جدش. امام موسی کاظم علیه السلام .دفن 
و خلفاء هم عصر: امامت آن حضرت هم زمان با حکومت مامور 
عباسی و معتصم مصادف گردید. 


تعداد فرزندان: طبق آنچه موخین آورده اند: حضرت دارای دو فرزند پسر 
و سه دختر بوده است. 


از امام محمّد جواد علیه السلام: چهار رکعت است. که هر 29 پس 
از قرائت سوره حمد, چهار مرتبه سوره توحید خوانده می شود؛ و پس از 
آخرین سلام نماز و ذکر تسبیحات حضرت فاطمه زهراء علیها السلام. ۷" 
مرتبه: ((الهم صلّ علی محقد و آل محشّد)) گفته می شود. (5) و سپس 
نیاز ها و خواسته های, مشروعه خویش را از درگاه خداوند متعال مسئلت 
می نماید, که انشاءالله بر آورده خواهد شد. 


طلعت نور نهمین اختر ولایت 

زمان شادی باران حق, جواد آمد 

خوشا دلی که ز شادی دوست شاد باشد 
بلی به عاشر شهر رجب به امر خدای 
ولادت شه اقلیم دین, جواد آمد 


برش خزائن عالم کم از رماد آمد 
محمد تقو که تقوایش 


عبادت شه سجادمان به باد آمد 


رجب 


که معنی آن ریزش مطر باشد 

ز ابر رحمت وی خلق را مراد آمد 
غرض بگاه سحر همچو آفتاب منیر 
جواد, مظهر احسان وجود و داد آمد 

به شهریار خراسان روا بود تبریک 

که نور دیده آن احمدی نژاد آمد (6) 
از شبستان ولایت. قمری پیدا شد 

از گلستان هدایت. ثمری پیدا شد 

بحر موّاج کرم, آمده در جوش و خروش 
که ز دریای عنایت گهری پیدا شد 

شب میلاد جواد است. ندا زد جبریل 
کز پی شام مبارک, سحری پیدا شد 

از افق ماه درخشان رجب داد نوید 

که ز خورشید ولایت قمری پیدا شد 
نام نیکوش محمد, لقب اوست جواد 
در صفات ملکوتی. بشری پیدا شد (7) 
ظهور نهمین نور ولایت 


حکیمه - دختر حضرت موسی بن جعفر و عمّه امام محمّد جواد علیهم 
السلام, حکایت کند: 


چون هنگام ولادت حضرت جواد الائفه علیه السلام نزدیک شد, حضرت 
ابوالحسن, امام رضاأ علیه السلام مرا به همراه همسرش؛ خیزران مادر 
خصرت:جوان علیه. السلام :با یک تفر قابله (ماها)داخل یک اناق فرار فاد و 
قاطا و تجگ 


وقتی نیمه شب فرا رسید, ناگهان چراغ خاموش شد و اتاق تاریک گشت؛ ۰ 9 


ها از ات و-فتحین شدیم کم در آن تاریکی, در چنین موقعیتی حساس چه 
کنیم؟ 


در همین تشویش و اضطراب به سر می بردیم که ناگاه درد زایمان بر 
خیزران عرض شد ؛ و اندکی بعد وجود مبارک و نورانی حضرت ابوجعفر, 
فحتد خواد. علنه الصا از سای وله نات و با مور له توزین تام 
اتاق روشن گشت. 


حکیمه گوید: به مادرش.: خیزران گفتم: خداوند کریم به واسطه وجود 
مبارک و نورانی این نوزاد عزیز, تو را از روشنائی و نور چراغ بی نیاز 


گردانید. 


پس چون نوزاد بر زمین قرار گرفت. نشست و نور 


تشعشع آنوا ر الهی, تام اطراف بدتش را فرا گرفت, تا آن که ضبح شد و 
پدر, بزرگوارش حضرت ابوالحسن, علیّ بن موسی الضا علیهما السلام 
تشریف آورد؛ ؛ و با لبخندی نوزاد عزیز را در آغوش گرفت؛ و پس از لحظه 
ای او را در گهواره نهاد و به من فرمود: ای حکیمه ! سعی کن که هميشه 
کنارش باشی. 


حکیمه در ادامه حکایت چنین گوید: چون روز سوم مولود فرا زیت آن 
نوزاد عزیز چشم های خود را به سوی آسمان بلند نمود و بعد از آن نگاهی 
به سمت راست و سمت چپ کرد و سپس با زبان صریح و فصیح اظهار 


داشت: 

زا نهد اه لا له | لا اللم بخده لا شریک له و ان محقدا عیدم هه 
رسوله)). 

و هنگامي که شهادت بر یگانگی خداوند متعال و رسالت حضرت محمد 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله بر زبان جاری کرد, بسیار تعجُب کردم و 


در حیرت قرار گرفته و با همان حالت از جای خود برخاستم و به حضور 
صر و یه ام افي و کیع صحنه ای بسیار عجیب و شگفت 


آوری را دیدم ! 
امام علیه السلام فرمود: چه چیزی را مشاهده کرده ای ؛ که نات سکفتین 


در جواب حضرت گفتم: اين نوزاد کوچک چنین و چنان گفت. و تمام جریان 
را برایش با زگو کردم. 


همین که امام رضا علیه السلام سخن مرا شنید, تبسشمی نمود و سپس 
فرمود: چیزهای معجزه اسا و حیرت انگیز بیشتری را نیز مشاهده خواهی 


کرد. (8) 


معجزه شش ماهه در بینائی 


مرحوم راوندی و دیگر بزرگان رضوان الله تعالی علیهم به نقل از محمّد بن 
میمون حکایت کنند: 


از آن که امام رضا علیه السلام عازم دیار خراسان شود, در مکه معظمه 
حضور آن حضرت شرفیاب شدم و عرض کردم: 


یابن رسول الله ! آهنگ سفر به مدینه منوره را دارم, چنانچه ممکن باشد 
نوشته ای برایم بنویس و مرا به فرزندت. حضرت محفد جواد علیه السلام 


امام علیه السلام تسم تموده بر آق آن که:فر‌زنذش در آن .هام در تین 
شش ماهگی بود. 


0 کردم ّ 0 ِِِ امام ِ علیه اانعلاه توا مت 1 21 
حضرت جلوی منزل ایستاده بود. گفتم: مولای مرا بیاور تا با دیدن جمال 
دل آرایش, چشم خود را جلا بخشم و فیضی برگیرم. 


سمان ولایت و امامت را روی دست هایش نهاده بود. پس نزدیک رفتم و 
سلام کردم. 


گوهر ولایت, حضرت جواد علیه السلام جواب سلام مرا داد و فرمود: ای 
محشّد ! حال تو چگونه است؟ 


عرضه داشتم: ای مولایم ! در اثر بیماری چشم, نابینا گشته ام . 


ای و وال سم ا سار موماف ف ففد: نزدیک بیاء چون نزدیک امام 
جواد علیه السلام رفتم, نامه پدرش, امام رضا علیه السلام را به غلام دادم 
و آو نامه را گشود و حضرت آن را خواند؛ ی ها اش ی 
فرمود: 


نزدیک تر بیا؛ چون جلوتر رفتم, حضرت دست کوچک و مبارکش را بر چشم 
های من کشید ؛ و من به برکت وجود مقدّس آن گوهر شش ماهه شفا یافتم 
و چشمم بینا شد و دیگر احساس درد 


می خواهم یک بار جمال دل آرایت را ببینم 
صفوان بن یحیی و محمد بن سنان حکایت کنند: 


روزی در مکّه معظقّه به محضر شریف امام رضا علیه السلام حضور یافتیم 
ه یار داتشمت ا ان عشول ال ما عارم مدنه هتم سیم اه 

ِ است نامه ای برای فرزندت حضرت ابوجعفر محمّد جواد 8 

السلام بنویس, که انشاءالله ما را مورد لطف و عنایت خود قرار دهد. 


سوت تساه اسام ای ما تا رت میاه سا ات 2 
تحویل من داد, هنگامی که نامه را گرفتیم به سمت مدینه حرکت کردیم. 


و چون به منزل حضرت جواد سلام الله غایه رسیفیه: خادم حضرت به نام 
موقق نزد ما آمد, در حالی که کودکی خردسال را - که حدود پانزده ماه 
داشت - در آغوش گرفته بود. 


و ما متوجه شدیم که آن کودک؛ حضرت ابوجعفر, امام محمد جواد علیه 
السلام می باشد. 


به موفق, خادم حضرت فهماندیم که ما نامه ای برای حضرت آورده ایم ؛ و 
اما سمل حافم ادیم. 


حضرت دست های کوچک خود را دراز نمود و نامه را از موقق گرفت و به 
خادم اشاره نمود که نامه را باز کن. 


و چون نامه را گشود, حضرت مشغفول خواندن نامه گردید و در ضمن 


تا ون انا ات ما رو مها سرد اس کر 


عرض کردیم: بلی, چنین است. 


سپس محمّد بن سنان اظهار داشت: ای مولا و سرورم ! من از نعمت الهی 
- یعنی چشم - محروم و نابینا شده ام, اگر ممکن ا ِ فا نی چرز مرا 


برگردان, تایک 


بر پمال کل ارات سانظر افکته دوم مه شالت ال بر کردم 


و اين لطف و کرامت را پدرت و نیز جدذت حضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام بو من عنایت قر مودند. 


سپس حضرت دست مبارک خویش را دراز نمود و بر چشم من کشید؛ . و در 
همان لحظه چشمم روشن و بینا گردید, به طوری که همه جا و همه چیز را 
به خوبی مین دیدم: پس,نگاهی به جمال دل آر| و مبارک حضرت افکندم. 


و لحظه ای بعد از آن,. دست بر چشم من نهاد و دوباره همانند قبل نابینا 


شندم. 


پس از آ: من با صدای بلند اظهار داشتم: این جریان همچون حکایت 
تفاس اش ۱1۱0۱ 


سپس حضرت جوادالائمّه علیه السلام پاهای خویش را بر سینه خادم نهاد و 
کلمای.را برتبان شا رکش عاوی تجوه. (۱11 


ادغاتن نزر داز کودکی 25 ساظة 
طبق آنچه محذئین و موژخین ثبت کرده اند؛ 


ناساس دا ید ام سر دام ور 
خورده شده و چهره مبارکش نمکین بود, که تقریبا از این جهت مقداری 
شبیه افراد سیاه پوست به نظر می رسید. 


به همین جهت. اشخاص منافق و فرصت طلب که هر لحظه دنبال سوژه 
ای هستند تا بتوانند ضربه خویش را وارد سازند. 


لذا در تنب حضزرت تشکیک به وجود آوردند و گفتند: این فرزنة امام غلرت 
بن موسی الرُضا علیهما السلام نیست. 


به قدری این شایعه و تهمت در افکار عده ای اثر گذاشت که مجبور شدند 
حضرت جواد علیه السلام را که بیش از حدود 5 ماه از عمر مبارکش 
سپری نگشته بود, بزدارند و نزد آقراد قيافه شناسش و تسب شناسن آور ند تا 
موضوع برای همگان روشن و 


ثابت شود که این کودک از چه خانواده ای است. 


همین که آن کودک معصوم را نزد قيافه شناسان - که در جمع عدذه ای از 
اشخاص مختلف بودند - بردند, ناگاه همکگی آن نسب شناسان از عظمت و 
هیبت آن کودک به سجده افتادند؛ و چون سر از سجده برداشتند, اظهار 


عرضه می دارید؟ | 


به خدای بزرگ سوگند, اين کودک پاک و منژه از هر نوع رجس و آلودگی 
انستبایا واه اخسای م یاف اس امه دام شاخ احفا: 


به خدا سوگند. ات و ام ی ره اه و لس ات ان 
ام ینعی سن ایس طا باه لاعف اند 


بروید و به خداوند سبحان پناه ببرید؛ و از چنین افکار و دسیسه های 
نابخردانه, توبه نمائید که نداشته باشید. 


امام محمد جواد علیه السلام در تمام این حالات و لحظه ها, حمد و ثنای 
پس از آن که سخن قیافه شناسان پایان یافت حضرت لب به سخن گشود 
مصم خطنم ای وا ی کم قمم انراررا کم ان افشار تا وود 
تعجّب و حیرت وا داشت - اظهار نمود: 

شکر و سپاس خدای را, که ما را از برگزیدگان نور خودش قرار داد؛ و از 


اورد و حجّت و راهنمای بندگانش قرار داد و 


بعد اد ان فرمود: ای جمعیت حاضر ! همانا من محمد جواد. پسر علیْ رضا.؛ 
فرزند موسی کاظم. فرزند جعفر صادق. فرزند محمّد باقر. فرزند علیث 
زین العابدین فرزند حسین شهید, فرزند امیرالمومنین عل ۳ مرتضی و 
قاطمه هر اور مه مصطنی خی الله عله و له سم 


گان افتوت مرا بر افراد فیافه: شتا غرضی می دس ۲۹ 


به خداوند یکتا سوگند. من نسبت به نسب های همه مردم از خودشان و از 
دیگران اشناترم, من به تمام اسرار درونی و علنی اند شخاص کاملا اگاه 


و در ادامه, بعد از بیان مطالبی بسیار مهمّ. اظهار داشت: چنانچه دولت 
های کفر و افراد دنیاپرست نمی بودند و بر علیه ما و دیگر موّمنین شورش 
نمی کردند. مطالبی را اظهار می نمودم که تمام اشخاص در حیرت و 
تعجّب قرار گيرند. 


و سپس دست مبارک خود را بر دهان خویش نهاد و اخرین سخنش چنین 
بود. 


ای محشد ! خاموش باش همچنان که پدرانت خاموش گشتند و صبر و 
شکسانت را یه خمد قرار دم و در اظمار ان هماتد ساضران 
اواوالخعم عخام تفا همایا که مجاافن جر اي ارم اعمالسا نوا خماستد 
دید. (12) 


تشخیص نامه های بی نشان و استخدام ساربان 


یکی از اصحاب و شیعیان حضرت ابوجعفر, امام جواد محمد علیه السلام به 
نام آیدها شیم حکایت: کنو 


روزی به قصد زیارت و دیدار ان حضرت. رهسپار منزلش شدم., در بین راه 
سه نفر از دوستان, هر یک نامه ای به من دادند که به دست حضرت 
برسانم؛ ولی چون نامه ها نشانی نداشت, من فرآاموش کردم که کدام از 


وقتی خدمت امام علیه السلام وارد شدم و نامه ها را جلوی آن حضرت 
نهادم, و از نامه ها را برداشت و 


بدون آن که نگاهی به آن نماید, فرمود: این نامه زید بن شهاب است. 


سبس دومین نامه را برداشت و بدون نگاه در از فرمود: این نامه محمد 
بن جعفر است؛ . و چون سومین نامه را برداشت, نیز بدون نگاه فرمود: 
ان نامه هم از غلوه فک ۳ 


ند از ان حضرزت خواتب: هن یک از نامه ها تانین بوشته هانشان مه قوم 
داشت و امضاء کرد؛ و سپس تحویل من داد. 


وقتی برخاستم که از حضور مبارکش مرخص شوم و بروم, امام علیه 
الشلام. نجاهی فحیت. امید به: من تخود تسفی. کر و سپس مبلفی 
معادل سیصد دینار به عطا نمود و فرمود: این پول ها را تحویل علیْ بن 
الکشستن ین ار اهیم بجههیی که ودرا و رید احاسن تاهضا نی کته 


پس هنگامی که نزد علیث بن الحسین رفتم و پیام حضرت را رساندم, مرا 
اما و اس راو کر تشن آن:.ها وا یم وله 
شتر برای امام علیه السلام آوردم. 


همین که به همراه صاحب شتر جلوی درب منزل حضرت رسیدیم, صاحب 
شتر از من تقاضا کرد که از حضرت بخواهم تا او را جزء افراد خدمت گذار 
خود قرار دهد. 


وقتی بر امام جواد علیه السلام وارد شدم و خواستم تقاضای صاحب شتر 
را مطرح کنم. دیدم حضرت کنار سفره طعام نشسته و به همراه عذه ای 


و بدون آن که من حرفی زده باشم, فرمود: ای ابوهاشم ! بنشین و به 


غذائی را با دست مبارک خویش جلوی من نهاد؛ و چون از آن غذای لذیذ 
خوردم» حضرت به غلام خود فرمود: ای غلام ! صاحب شتر را که همراه 
ابوهاشم آمده و جلوی منزل ایستاده است. بگو وارد شود و در کنار شما 
مشغول خدمت و انجام وظیفه گردد. (13) 


هنگام وداع ۹ 


هنگامی که مأمورین حکومت بنی العباس خواستند امام علیْ بن موسی 
الرضا علیه السلام را از مدینه به خراسان منتقل نمایند, حضرت جهت وداء 
با کعبه الهی به مکه معظمه امده بود و من نیز همراه حضرت بودم. 


وقتی حضرت طواف وداع را انجام داد, نماز طواف را کنار مقام حضرت 
ابراهیم علیه السلام به جای اورد. 


در این میان فرزند نوجوانش, حضرت ابوجعفر, امام محمد جواد سلام اللّه 
علیه - که او نیز همراه پدر بزر گوارش بود - پس از آن که طواف خود را به 
پایان رسانید, وارد جچّر اسماعیل شد ؛ و در همان جا نشست. 


چون جلوس حضرت جواد علیه السلام به طول انجامید, موقق ۳ خادم 
حضرت: که اهر از راهان نود ععلو آمد و دفت* دای کردم پرشیه ۲ 
حرکت کنیم و برویم. 


حضرت فرمود: مایل نیستم حرکت کنم؛ و تا زمانی که خدا بخواهد, می 
خواهم همین جا بنشینم, و تمام وجود حضرت راغم و اندوه فرا گرفته بود. 
موفق نزد پدرش, امام رضا علیه السلام آمد و اظهار داشت: فدایت گردم, 
فرزندت. حضرت ابوجعفر. محمّد جواد علیه السلام در جچر اسماعیل 
نشسته است و حرکت نمی کند تا برویم. 

امام رضا علیه السلام شخصا نزد فرزندش حضرت جواد آمد و فرمود: ای 
عزیزم ! برخیز تا برویم. 


ان نور دیده اظهار 


داشت: من از جای خود بلند نمی شوم. 
پدر فرمود: عزیزم ! باید حرکت کنیم و از این جا برویم. 
حضرت جواد علیه السلام اظهار نمود: ای پدر ! چگونه برخیزم؟ !. 


و حال ان که دیدم چگونه با خانه خدا وداع و خداحافظی می کردی, که گوبا 
دیگر به آن باز نخواهی گشت. 


و در نهایت؛ امام رضاأ علیه السلام فرزند و نور دیده اش را بلند نمود؛ و 
حرکت کردند و رفتند. (14) 


خبر از شهادت پدر در مدینه 


بسیاری از بزرگان شیعه و ستی در کتاب های مختله ۰ به نقل از شخصی به 
نام, امیه بن علی حکایت کنند: 


زمانی را در مدینه بودم و مرئثب به منزل حضرت ابوجعفر, امام محمد 
جواد علیه السلام رفت و امد داشتم. 


در طون این مذت مشاهده می کردم که هر روز خویشان و آشنایان به 
ات امه ار تا اه ام را قر. 


کردند. 


پس از گذشت مدّت ها از مسافرت امام رضا علیه السلام به خراسان و 
بی اطلایی مردم از ان حضرت.؛ روزی حضرت جواد علیه السلام در جمع 
عدذه ای از اصحاب خویش, یکی از کنیزان را صدا| زد و چونر نزد ۳ 
حاضر شد, به وی فرمود: برو به تمام افراد اهل منزل بگو که برای 
سوگواری و عزاداری آماده شوند. 


همین که افراد از منزل حضرت خارج شدند با یکدیگر گفتند: چرا سوال 
نکردیم که سوگواری و عزاداری برای چه کسی است؟ 


و چون فردای آن روز فرا رسید و عذه ای از اصحاب نزد حضرت جهت 
ملاقات و دیدار امدند, امام جواد علیه السلام همانند روز قبل, دوباره بح 
از کنیزان 


را صدا زد و اظهار داشت: به اهل منزل بگو که آماده عزاداری کرنند: 
در این هنگام, برخی از اصحاب از آن حضرت سوال کردند: 
یاابن رسول اللّه ! مگر عزای چه کسی است؟ 


حضرت فرمود: عزای آن کسی که بهترین فرد از افراد روی زمین می 
باشد. 


و در همان روزها خبر شهادت پدرش» حضرت ابوالحسن, امام علی بن 


هقی اض ها اس من اهای تر هه ار ی 
(15) 


ورود از درب بسته و رفع جنازه 


مرحوم شیخ صدوق و طبرسی و دیگر بزرگان به نقل از اباصلت هروی 


یت نمایند: 

جفن حضرته آتوااعشی: .عای بن سوت التضا علهما اسلام حرط 
مأمون عبّاسی به وسیله انگور زهرآلود مسموم شده و به منزل مراجعت 
نمود, طبق دستور حضرت درب ها را بسته و قفل کردم و غمگین و گریان 
گوشه ای ایستادم. 

تا سای سا کار هر کسام وا یم السا مر 
بود - وارد حیاط منزل شد, با حالت تعجُب و حیرت زده جلو رفتم و اظهار 
داشتم: چگونه وارد منزل شدی "و خال آن که ذرب فتزل بسته و فقل بود؟ 


جوان در پاسخ فرمود: آن کسی که مرا در یک لحظه از شهر مدینه به اين 
جا آوزده انشنت: از دوب پسته تیر داخل مق کرداند: 


گفتم: شما کیستی و از کجا آمده ای؟ 


فرمود: ای اباصلت ! من حجّت خدا و امام تو هستم. من محمد فرزند 
مولایت؛ حضرت رضا علیه السلام می باشم. 


و سپس آن حضرت مرا رها نمود و به سوی پدرش رفت؛ و نیز به من 
دستور داد که همراه او بروم, پس چون وارد اتاق شدیم و چشم امام رضاأ 


یه انامه وی فتاه راون 


آغونتن کر قته و به: تننیته. خود جسببانید.و پیشانیتش. | بوسید. 


تا گام خضرت: با حالت تاکوازی :ین رین آفان ق فررتو امام خوآن غیج 
نشندم. 

بعد از آن, کف سفیدی بر لب های امام رضا علیه السلام ظاهر گشت و 
سپس فرزندش دست خود را درون پیراهن و سینه پدر کرد و ناگهان پرنده 


به جان افرین تسلیم نمود. 


ای ارت اما نو ان عایه الیلام سا مخاطظی قرار وان موه 
ای اباصلت ! بلند شو و برو از انباری پستو, صندوقخانه تختی را با مقداری 
آب بیا 

ب بیا ور . 


عرض کردم: ای مولای من ! آن جا چنین چیزهائی وجود ندارد. 
زود | نخه رآ ندنشور میقم مان کر 


پس جون وارد [ انباری شدم؛ تختی را با مقداری آب که مها شده قّ 
برداشتم و خدمت حضرت جواد علیه السلام آوردم و خود را آماده کردم تا 
در غسل و کفن آن امام مظلوم کمک کنم 


ناگاه امام جواد علیه السلام فرمود: کنار برو, چون دیگری کمک من می 
کند؛ و سپس افزود: وارد انباری شو و یک دستمال بسته که درون ان کفن 
و حنوط است, بیاور. 


وقتی داخل انباری شدم بسته ای را - که تا به حال در آن جا ندیده بودم - 
یافتم و محضر امام جواد علیه السلام اوردم. 


بش از آن که تخت جواد غلیه الشلام پذرش شام للم علیهر | خصل دا 
و کفن کرد و بر او نماز خواند, به من خطاب نمود و اظهار 


داشت: ای اباصلت ! تابوت را بیاور. 


عرضه داشتم: فدایت گردم, بروم نزد نجار و بگویم تابوتی را برایمان 
بسازد. 


حضرت فرمود: برو داخل همان انباری, تأبوتی موجود است, ان را بردار و 
بیاور. 


را درون ان نهاد. 


در همین لحظه, ناگهان تابوت به همراه جنازه از زمین بلند شد و سقف 
اتاق شکافته گردید و تابوت بالا رفت, به طوری که دیگر من ان را ندیدم. 


به آن حضرت عرضه داشتم: یا ابن رسول اللّه ! اکنون مأمون می آید. اگر 
جنازه را از من مطالبه نماید, چه بگویم؟ 


فرمود: ساکت و منتظر باش, به همین زودی مراجعت می نماید. 
و سپس افزود: هر پیامبری, در هر کجای این عالم باشد, هنگامی که وصی 


و جانشین او فوت می نماید, خداوند متعال اجساد و ارواح ان ها را به 
یکدیگر می رساند. 


همراه تابوت فرود امد. 
امام جواد علیه السلام جنازه را از داخل تابوت ترفن آورفنه وروی زمین به 
همان حالت اوّل قرار داد و فرمود: ای اباصلت ! اینک برخیز و درب منزل 
را باز کن. 

پس هنگامی که درب منزل را بان کردم مأمون به همراه عده ای از 
وبا ریم فان اش وس ار آن که‌امون تسه 


ای بر بالین جنازه نشست, دستور دفن حضرت را صادر کرد و تمام آنچه را 
که حضرت وصیّت کرده بود. یکی پس از دیگری انجام گرفت. 


پس از پایان مراسم دفن. یکی از 


وزراء به مأمون گفت: علی بن موسی الرْضا علیهما السلام با اين کار که 
آبی در قبر نمایان شد و سپس ماهی هاي ریزی آمدند و بعد از آن ماهی 
بزرگی ظاهر گشت و آن ماهیان کوچک را بلعید. خبر می دهد که جکومت 
شما نیز چنین است که شخصی از اهل بیت رسول خدا صلوات اللّه علیه 
می آید" ودشماها زا تابود می. کرداند: 


و مامون حرف او را تصدیق کرد. 


پس از آن, فافون دستور داد تا مرا زندانی کردند و چون یی سال از زندان 
من گذشت., خیلی اندوهناک شدم و از خداوند متعال خواستم که برایم راه 
نجاتی پیدا شود. 

پس از گذشت زمانی کوتاه, ناگهان امام محقّد جواد علیه السلام وارد 
زندان شد و دست مرا گرفت و از زندان بیرون آمدیم؛ و بعد از آن.بة من 
فرمود: ای اباصلت ! نجات یافتی, برو که دیگر تو را پیدا نخواهند کرد. (16) 


خبر از بدهی پدر و پرداخت رن 


مرحوم شیخ مفید, کلینی. راوندی و دیگر بزرگان به طور مستند به نقل 
یکی از اهالی مدینه منوره اورده اند: 


۳ شخصی به نام مطرفی حکایت کند: 


هنگامی که حضرت ابوالحسن, علی موسی الرضا علیهما السلام به شهادت 
ر سید مبلغ چهار هزار درهم از آن حضرت طلب داشتم و کسی دیگر, غیر 
از من و خود حضرت از این موضوع اطْلاع نداشت. 


به همین جهت با خود گفتم: پول هایم از دستم رفت و دیگر قابل وصول 


ند ۴ 

در این افکار بودم» که فرزندش حضرت ابوجعفر, جوادالائمه علیه السلام 
برایم پیامی فرستاد که فردای آن روز پیش حضرتش بروم و در ضمن پیام 
افزود: هنگام آمدن کیسه و يا خورجینی را نیز همراه بیاور 


پس چون فردای آن 


روز فرا ر سید و در محضر مبارک امام محمّد جواد علیه السلام شرفیاب 
شدم, حضرت مرا مورد خطاب قرار داد و فرمود: پدرم حضرت ابوالحسن. 
امام علین بن موسی الضا علیهما السلام رحلت نموده است ؛ و تو مقدار 
چهار هزار درهم از پدرم طلب کار هستی؟ 


عرضه داشتم: بل پدر شما مبلغ چهار هزار درهم به من بدهکار می باشد. 
پس در همین لحظه متوجه شدم که حضرت جواد علیه السلام گوشه ای از 
آن خانهازی: را که.زوی آن تفسته بودر بلند کرد و مقداری فیتار آز تشر ان 


برداشت و تحویل من داد و فرمود: این مقدار دینارها بابت بدهی پدرم به 
تو هی باشتده آن:ها زا تجونل, بحیر. 


و من چون آن پول ها را از حضرت تحویل گرفتم, آن ها را محاسبه کردم, 
درست به مقدار همان چهار هزار درهمی بود که از امام رضاأ علیه السلام 


با پنجاه قدم, شام تا کعبه را پیمود 


حافقظ انوتعیم یکی ار علماء اهل ستت:- در کباب-خود به.نام حلیه الاوزیاء 


اورده است: 


شخصی به نام ابو يزید بسطامی حکایت قابل توجهی را از سرگذشت خود 
با کودکی خردسال نقل کرده است: 


روزی از شهر بسطام جهت زیارت خانه خدا حرکت کردم: چون به یکی از 
روستاهای شهر دمشق رسیدم., تیه خاکی را دیدم که کودکی حدودا چهار 
ساله روی ان بازی می نمود. 


وقتی نزدیک او رسیدم, خواستم به او سلام کنم, با خود گفتم: این بچه 
است و هنوز به تکلیف الهی نرسیده, اگر به او سلام کنم,؛ جواب نمی داند؛ 
فا ی اش ۱ 


و بالاخره بر او سلام کردم و آن کودک نگاهی بر من انداخت و 


اظهار داشت : 


قسم به آن کسی آسمان را برافراشت و زمین را گسترانید, چنانچه جواب 
سلام را واجب نگردانیده بود جواب نمی گفتم. 

چون که مرا به جهت کمی سن و سال نزد خود کوچک و حقیر دانستی: 
ولیکن جوابت را می دهم: ((علیک السلام و رحمه الله و بر کاته و تحیاته و 


و سپس افزود: هرگاه تحفه و تحیتی برایتان هدیه کردند. سعی نمائید که 
به بهترین وجه آن را پاسخ دهید. 


با شنیدن چنین سخنانی, فهمیدم که او شخصیتی والا و بلند مرتبه است و 
من اشتباه فکر کرده ام . 


شام امده ای؟ 


پس آن کودک از جای خود برخاست و اظهار داشت: آیا وضو داری؟ 

فرمود: همراه من بیا؛ ده قدم که راه رفتیم, به نهری بزرگ : تر از فرات 
رسیم و او یی وا و ساسحا کرفی و 
من نیز وضو گرفتم. 


در همین اثناء قافله ای عبور می کرد از شخصی پرسیدم: این نهر کدام 
نهر است.؛ و چه نام دارد؟ 


گفت: رود جیحون است. 


بعد از آن, کودک فرمود: حرکت کن تا برویم. چون بیست قدم راه پیمودیم. 
به نهری بزرگ تر از نهر قبلی رسیدیم. 


و چون کنار آن نهر امدیم, فرمود: بنشي بنشین, و من طبق دستور او نشستم و 
را اي ای ور ی ری ۱ 


گفتند: رود نیل است و تا شهر مصر حدود یک فرسخ فاصله داری, آن ها 
رفتند و پس از ساعتی ان کودک 


باز آمد و اظهار داشت: برخیز حرکت کن تا برویم. 


پس حرکت کردیم و بیست قدم دیگر راه رفتیم, نزدیک غروب خورشید بود 
که نخلستانی نمایان گردید, کنار آن رفتیم و اندکی نشستیم . ؛ و پس از 
استراحتی مختصر دوباره فرمود: حرکت کن تا برویم. 


عم ۳ ‌ 
مقدار خیلی کف که راه امدیم, به مکه معظمه رسیدیم : و چون وارد 


مسجدالحرام شدیم». من از کلیددار کعبه سوال کردم که این کودک 


گفت: او حضرت ابوجعفر. محمّد جواد. فرزند علخ بن موسی الزضا علیهم 
السلام می باشد. (19) 

آدم خوش گمان هرگز نمی هراسد 

روزی ماو - خلیفه عباسی - به همراه برخی از اطرافیان خود به فصد 
پیش از آن که آنان از شهر خارج شوند. در مسیر راه به چند کودک برخورد 
کردند که مشغول بازی بودند. 


همین که بچّه ها چشمشان به خلیفه عبّاسی و همراهانش افتاد. همگی 
فرار کردند و کسی بافی: تفاند محر بی. تفر از آن.ها که ارام ذر کناری 
ایستاد. 


چون مأمون چنین دید, بسیار تعجُب کرد از اين که تمامی بچّه ها هراسان 
فرار کردند 3 فقط یک نفرشان ارام ایستاده است و هیچ ترس و وحشت 
در او راه نیافت. 


گفت: ای پسر ! چرا اين جا ایستاده ای؟ 


و چرا همانند دیگر بچّه ها فرار نکردی؟ 


آن کودک سریع اما با متانت و شهامت پاسخ داد: ای خلیفه ! دوستان من 
چون ترسیدند. گریختند و کسی که خوش گمان باشد هرگز نمی هراسد. 


و سیس در ادامه سخن افزود: اتاشا کسی که مرت خلافی نشده باشد, 
چرا بترسد و فرار کند؟ ! 


و ضمنا از خهتی دبک راه وسیع است و خلیفه با همراهانش 


ان ها نخواهم داشت. 


خلیفه با شنیدن اين سخنان با آن بیان شیرین و شیواء از آن کودک خوش 


جواب داد: من محمد جواد, فرزند علوث بن موسی الضا علیهما السلام 


مامون با شنیدن نام او بر پدرش درود و رحمت فرستاد و به راه خود ادامه 
داد و رفت. 


و چون مقداری از شهر دور شدند, فامون کبکی را دید؛ پس باز شکاری 
خود را - که همراه داشت - رهایش کرد تا کبک را شکار کند و بیاورد؛ و 
چون باز شکاری پرواز کرد و رفت بعد از لحظاتی باز گشت در حالتی که 
یک ماهی کوچکی را - که هنوز زنده بود - به منقار خود گرفته بود. 


شکار منصرف گردید و به سمت منزل خود مراجعت کرد. 
در بین راه, دوباره به همان کودکان برخورد کرد و حضرت جواد علیه 


السلام نیز در جمع دوستانش مشغول بازی بود. پس مامون جلو امد و 
حضرت را صدا| زد. 


اما خوا و لام الله:عليه باستم داد لییک: 
فامون از خضزت بررزین: این چیست که من در دست گرفته ام ؟ 


حضرت جوادالائقه علیه السلام به اذن و قدرت پروردگار متعال لب به 
سخن گشود و اظهار نمود. خداوند متعال به واسطه قدرت بی منتها و 
حکمت بی دریفش, انچه را که در دریاها و زمین افریده, نیز در اسمان و 
هوا قرار 


داده است. 


و آین بان شکاری کی از آن موجودانت گیگ وظرش رآ شکار کردج یت 
تا خلیفه. فرزندي از فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و اله را ازمایش 
نماید و میزان اطلاعات و معلومات او را بسنجد. 


خلیفه پس از شنیدن چنین سخنانی. شیفته او گردید و گفت: حقیقتا که تو 
فرزند رضا و از ذزیه رسول خدا هستی؛ . و سیس آن حضرت را در آغوش 
خود د گرفت و مورد دلجوئی و محبت قرار داد. (20) 


حسین بن محمد اشعری به نقل از پیرمردی به نام عبدالله ززین حکایت 
کند: 


در مدتی که ساکن مدینه منوره بودم,. هر روز نزدیک ظهر حضرت 
جوادالائقه علیه السلام را می دیدم که وارد مسجداللبی می شد و مقداری 
در صحن مسجد می نشست؛ و سپس قبر مطهر جذش, حضرت رسول و 
نماز به جای می اورد. 


روزی به فکر افتادم که مقداری خاک از جای پای مبارک آن حضرت را 
جهت تبرک بردارم. 


پس به همین منظور - بدون این که چیزی به کسی اظهار کنم - فردای آن 
روز در انتظار ورود حضرت نشستم؛ ولی بر خلاف هر روز, مشاهده کردم 
و 
خویش فرود آید, بر سنگی که جلوی مسجد بود قدم نهاد. 

و چندین روز به همین منوال و کیفیّت گذشت و من به هدف خود نرسیدم, 
تا آن که با خود گفتم: هر کجا حضرت. کفش خود را دزآورن: از زیر کفش 
وی چند ریگ یا مقداری خاک برمی دارم. 


فردای آن روز متوجه شدم 


که امام علیه السلام با کفش وارد صحن مسجد شد؛ و مذتی نیز به همین 
منوال سپری شد. 
شود؛ و آن جا به مقصود خود خواهم رسید. 


پس از سوال و جستجو از این که امام جواد علیه السلام به کدام حمام می 
رود؟ 
فرزندان طلحه می باشد. 


لذا آن روزی که بنا بود حضرت به حقام برود, من نیز رفتم و کنار صاحب 
حمام نشستم و با وی مشغفول صحبت شدم, در حالتی که منتظر قدوم 
مبارک حضرت جوادالائمه علیه السلام بودم. 
صاحب حمام گفت: چرا این جا نشسته ای؟ 


اگر می خواهی حمّام بروی, بلند شو برو؛ چون اگر فرزند امام رضا علیه 
السلام بیاید, دیگر نمی توانی حشام بروی. 


در بین صحبت ها بودیم که ناگاه متوجّه شدیم, حضرت وارد شد و سه نفر 
نیز همراه وی بودند. 


چون خواست از الاغ و مرکب خویش پیاده شود, آن سه نفر قطعه حصیری 
یره صقان کت نداخفه سا ان حص ت روف مین فد اند 


به حقامی گفتم: چرا چنین کرد و حصیر زیر پایش انداختند؟ ! 


صاحب حمام گفت: به خدا قلسم, تا به حال چنین ندیده بودم و این اولین 
روزی بود که برای حضرت حصیر پهن شد. 


در اين هنگام, با خود گفتم: من موجب این همه زحمت برای حضرت شده 


پس چون نزدیک ظهر شد. دیدم امام علیه السلام همانند روزهای اوّل وارد 
صحن مسجد شد و پس از اندکی نشستن مرقد مطهر جذش,. رسول اکرم 


ماش فاایه خه ها ارا را ارت سود 


سپس در جایگاه تن کون نماز خود را به جای آورد و از مسجد خارج 
گردید. (21) 


ترس از دارو و مرگ 
مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه حعایت نموده است: 


شد: جر ۳ از ۳ 


امام جواد علیه السلام, در پاسخ اظهار داشت: چون مردم نسبت به هو 
ادا هت و از آن اطاعی رنه مت هی کنو 


و چنانچه انسان ها مرگ را می شناختند و خود را از بنده خداوند متعال و 

نیز از دوستان و پیروان و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قرار 
و 
فا یت سا بای ها سای اس هی را 


بت از آن فر مود آیا می دانید که چرا کودکان و دیوانگان نسبت به بعضی 
از داروها و درمان ها بدبین هستند و خوششان نمی آید, با این که برای 
تبیلافتی: آن ها ففید و.سنودمند هی باشد »و قرد و تاراحتی. آن ها را برطرقف 
می کند؟ 


چون آنان جاهل و نادان هستند و نمی دانند که دارو نجات بخش خواهد 
بود. 


سپس افزود: سوگند به آن خدائی, که محمّد مصطفی صلی الله علیه و آله 
را به حقانیّت مبعوث نمود, کسی که هر لحظه خود را آماده مرگ بداند و 
تسه اعمالن سار کون بی تفاوت و بی توجه نباشد, هوک برایش 
بهترین درمان و نجات خواهد بود. 


و نیز مرگ تامین کننده سعادت و خوش بختی او در جهان جاوید می باشد؛ 
6 اسآ اه اه ام سس انا ای ند سید و 
برخوردار خواهد بود. (22) 


بخشش امام و سوال خدا 


مرحوم شیخ طوسی و کلینی, به نقل از علیْ بن ابراهیم قمّی و او به نقل 


از پدرش. ابراهیم بن هاشم حکایت نماید: 


روزی در محضر مبارک امام محمد جواد علیه السلام بودم, شخصی به نام 
صالح بن محمّد - که از طایفه واقفیه بود - وارد مجلس امام علیه السلام 
نید و ظهار داز ست . 


بانق حول الله! متلقی یه مقدار دم زار دار از محوهات ره نزو من 
بوده است که مومنين, ان ها را در اختیار من قرار داده بودند تا تحویل شما 
دهم. 


فلیکن من ان هرا مضری خید م یزان کرفه امه اکن تقاضامتوم خر 
ال نماند. 


حضرت فرمود: حلال کردم. 


ی رن و ایام له ای دسا سای ترا او ی اب 
اتوهاسم آدفتی دون و آموال ماش وس کی ار این افرادمی رسد که 
در حقیقت. آن اموال مربوط به تمامی اهل بیت و ذریْه رسول الله علیهم 
السلام؛ و نیز ایتام و مساکین است - در هر راهی که خواستند مصرف می 
کنند؛ و سپس در مجلس ما حضور می ایند و اظهار می دارند: پا ابن 
را ایا ام ها ما و 


ولی به خدا| قسم, در روز قیامت تضاضن این افراد مورد مواخذه و 
بازخواست خداوند متعال قرار خواهند گرفت و در سوال و جواب سختی. 
واقع خواهند شد. (23) 

توطئه دشمن دوست نما و جعل نامه 

مرحوم راوندی و دیگر بزرگان حکایت کرده اند: 


روزی از روزها معتصم عباسی تعدادی از اطرافیان و وزیران خود را 
احضار کرد و در جمع آن ها اظهار داشت: 


باید امروز شهادت و گواهی دهید که 


انفحهفری س یل بت یضار اای عان ناریا ید 
شورش و قیام علیه حکومت من را دارد؛ و در این رابطه باید نامه هائی با 


پس از آن, دستور داد تا حضرت جوادالائمّه علیه السلام را احضار نمایند, و 
خی رت وا دعس عرص اضر را عتاطت فا 
داد و گفت: شنیده ام می خواهی بر علیه حکومت من قیام و شورش کنی؟ 


امام علیه السلام فرمود: به خدا قسم, چنین کاری نکرده ام و قصد آن را 
هم نداشته ام. 


معتصم گفت: خیر, بلکه فلانی و فلانی و فلانی بر این کار شاهد و گواه 
هستند, و سیس آن افراد را در مجلس احضار کرد و آن ها -به دروغ 
شهادت دادند و - گفتند: ۱۱ ۱ 2 
که محمّد جواد علیه السلام تصمیم چنین کاری را دارد و این هم تعدادی 
نامه است که از دست بعضی دوستانش گرفته ایم. 


در این هنگام حضرت دست های مبارک خود را توق اممان اند نوی 
اظهار داشت: خداوندا, اگر ان ها دروعغ می گویند؛ هم اینک هلاک و 
نابودشان گردان. 


در همین حال تمام افراد متوجه شدند که ناگهان دیوارها و سقف به لرزه 
در امد؛ و هر کس که از جای خود حرکت می کرد. بر زمین می افنتاد. 


معتضم: ۲ چنین: خادنم. خظرنا کی. را دیده کفت: یا ان ,رصول الله۲شن از 
آنچه انجام داده ام , پشیمان هستم و توبه می کنم؛ دعا کن ۳ 
خطی را ار ها ری ردان 


آن گاه امام علیه السلام اظهار نمود. خداوندا, این ساختمان و زمین را بر 
ان ها ساکن 


و آرام گردان, خدایا تو خود بهتر می دانی که آنان دشمن تو و دشمن من 


پس ساختمان آرام گرفت و خطر برطرف شد. (24) 
طرح دو مسئله عجیب و حیرت انگیز 


العباس نسبت به اسلام و نیز اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به 
مراتب بیشتر و خطرناکتر از ظلم و جنایات خلفاء بنی امیّه بوده است. 


بنی امیّه به زور سرنیزه و شمشیر حکومت غاصبانه خود را نگه می داشتند 
و همگان متوّه خطر آن ها بودند. 


ولی بنی عباس با مکر و حیله و تزویر جلو می رفتند؛ و با پنبه سر می 
بریدند و همه افراد متوجّه خطر ان ها نمی شدند. 


یکی از آن خلفاء. مامون عباسی بود. پس از ان که امام علیْ بن موسی 
الُضا علیهما السلام را مسموم و شهید کرد, به علل و دلایل مختلف 
شیطانی دختر خود., ام الفضل را به ازدواج فرزند ان حضرت. امام محمد 
جواد علیه السلام دراورد. 


و از سوئی دیگرٍ هر لحظه به شیوه های گوناگون سعی در خورد کردن و 
تضعیف روحیه آن امام مظلوم را داشت + ول قضیه, معکوس در می آمد 
که تارنخ: شاهد ابرخ مدعی. است:.ه ذر دیل به نموه ای از. ان شیوم: ها 
اشاره می شود: 


نی مامون غعاسی عنم اه از فاعم خکها و فسات را خمت سیگ 
امام محمّد جواد علیه السلام - که در سنین 9 سالگی بود - به دربار خود 
دعوت کرد, که از جمله دعوت شدگان یحیی بن اکثم بود, که با توطئه ای 
از قبل تعیین شده خطاب به مأمون کرد و گفت: 


یا امیرالمق‌منین ! آیا اجازه می فرمائی از ابوجعفر, 


محفد جواد سوالی را جویا شوم؟ 


یحیی بن اکثم, امام جواد علیه السلام را مخاطب قرار داد و عرضه داشت: 
ای سرورم ! ایا اجازه می فرمائی که سوال کنم؟ 


حضرت جواد علیه السلام فرمود: آنچه می خواهی سوال کن. 


یحیی پر سید . : نظر شما درباره شخصی که احرام حخّْ بسته است و در حین 
اخزام ای اسان کشت 


حضرت فرمود: منظورت چیست؟ 

آیا حیوان را در داخل حرم و يا بیرون از آن شکار کرده است؟ 
آیا عالم به مسئله بوده, یا جاهل؟ 

آیا از رزوی هد ه‌نوحه ان:را نان کرزن؟ 

آیا به تکلیف رسیده بوده يا نابالغ بوده است؟ 


آ تفه او شا امس وا ان که این کحم شا تحار 


داده است؟ 

و آیا شکار پرنده بوده, يا غیر پرنده؟ 

آیا شکار از حیوانات کوچک بوده, يا از حیوانات بزرگ؟ 
ابا در شب شکار کردم اسشتر با یر ووز؟ 

آیا در احرام عمره شکار کرده, يا در احرام حَجّه الاسلام؟ 
و آیا آن شخص از گناه خود پشیمان شده بود, یا خیر؟ 


با طرح چنین فرع هائی از مسائل, یحیی بن اکثم متحیر و سرافکنده شد و 
عاجز و درمانده گشت؛ و در میان تمام حضار خجالت زده و شرمسار 


ی 


و چون جمعیت مجلس را ترک کردند و خلوت شد, امام علیه السلام به 
تقاصا مان وان ای وع آن مسال ر الط کامل یا هجو 

سپس مأمون خطاب به حضرت جوادالائمّه علیه السلام کرد و گفت: پا ابن 
رسول الله ! اکنون شما سوالی را برای یحیی بن اکثم مطرح نما, تا جواب 


حضرت پس از اجازه از یحیی, فر مود: بگوء جواب این مسئله 


چگونه است: 

شخصی در اوّل روز به زنی نگاه کرد؛ ولی نگاهش حرام بود. 

و چون مقداری از روز گذشت., آن زن بر این شخص حلال گشت. 
وقتی ظهر شد زن حرام گردید؛ و نزدیک عصر نیز حلال شد. 
هنگامی که خورشید غروب کرد زن دو مرتبه بر او حرام گشت. 
همین که مقداری از شب گذشت حلال گردید. 

و همچنین در نیمه شب آن زن بر او حرام گردید. 

و در هنگام طلوع سپیده صبح نیز بر آن شخص حلال گشت؟ 


یحیی گفت: سو گند به خدای یکتا, جواب و علّت آن را نمی دانم؛ و چنانچه 
صلاح می دانی, خودتان بیان فرما؟ 


امام جواد علیه السلام فرمود: آن زن کنیز مردی بود, که نگاه کردن 
دیگران به او حرام بود. چون مقداری از روز سپری شد, شخصی آن کنیز 
را خریداری نمود و بر او حلال شد., هنگام ظهر کنیز را آزاد کرد و بر او 
حرام گردید. 


پس چون عصر فرا رسید آن کنیز را به ازدواج ِ درآورد؛ و نیز بر او 
حلال شد, هنگام غروب خورشید زن را ظهار کرد و از جهت زناشوئی بر او 
حرام گشت. 


پس از گذشت پاسی از شب با پرداخت کفاره ظهار آن کنیز را مَحرم خود 
ساخت؛ ؛ و در نیمه شب او را طلاق رجعی داد و باز بر او حرام گردید؛ ۰ و 
هنگام طلوع سپیده صبح نیز بدون جاری کردن صیغه عقد به او رجوع کرد و 
حلال گردید. (25) 


شیفته خوشگل ها نشد و در دام شیاطین تیقتاد 


فختد بن ریان + که یکی از علافه مندان به انته اطمار عایهم السلام ات 
- حکایت کند: 


مامفن - خلیفه عبّاسی - در طیٌّ حکومت خویش, نیرنگ و حیله های 
بسیاری به کار گرفت 


۹ بتواند امام محمّد تقی علیه السلام را در جامعه بدنام و تضعیف 
ند. 


ولیکن او هرگز به هدف شوم خود دست نیافت, به این جهت نیرنگ و حیله 
ای دیگر در پیش گرفت. 


روزی به فا ورتم خور دستور داد تا امام جواد علیه السلام را احضار 
نمایند؛ و از طرفی دیگر نیز دویست کنیز زیبا را دستور داد تا خود را 
آراکش کرو فت منت هرک ظرفی از حوادرات ای ک هام نش 
حضرت جوادالائقه علیه السلام در جایگاه مخصوص خود. بیایند و حضرت را 
متوجه خود سازند. 

وقتی مجلس مهیّا شد و زن ها با آن شیوه و شکل خاص وارد شدند, 
حضرت کوچک ترین توجهی به آن ها نکرد. 

چند روزی بعد از آن, مأمون شخصی به نام مخارق - که نوازنده و خواننده 
و به عبارت دیگر دلقک بود و ریش بسیار بلندی داشت - را به حضور خود 
فرا خواند. 

شکاشت مها ری تفه ما نون فرار تفت اما مخاطات فران و ام و وت 
ای خلیفه ! هر مشکلی را که در رابطه با مسائل دنیوی داشته باشی,. حل 
خواهم کرد. 

و سیس آمد و در مقابل امام محمّد جواد علیه السلام نشست و ناگهان 


نعره ای کشید, که تمام اهل منزل اطراف او جمع شدند و او مشغول 

نوازندگی ۵ نان هاوان نند. 

آن. مجلش ساعتی به همین فمنوال ری کشت ؛ " و حضرت بدون کم ترین 

توجهی سر مبارک خویش را پائین انداخته بود و کوچک ترین نگاه و اعتنائی 
ته.آن ها نمی کرت 


پس نگاهی غضبناک ته ان دلفک تواتندن مود و تنم با اوای بلتم او:زا 
محاظی راز ادن مرو 


((اثق اللّه یا 


کالتمن)) ادها قوس وهای المی زا رخایت نا 


ناگهان وسیله موسیقی که در دست مخارق بود از دستش بر زمین افتاد و 
هر دو دستش نیز خشک شد؛ و دیگر قادر به حرکت دادن دست هایش 
نبود. 


و با همین حالت شرمندگی از آن مجلس, و از حضور افراد خارج گشت؛ و 
به همین شکل - فلج و بیچاره - باقی ماند تا به هلاکت رسید و از دنیا رفت. 


و چون عاهون غلت. ان را از خود مخارق؛: جویا شد, که چگونه به چنین 
بلائی گرفتار شد؟ 


مخارق در جواب مابفن گفت: آن هنگامی که ابوجعفر, محمد جواد علیه 
السلام فریادی بر من زد, ناگهان چنان لرزه ای بر اندام من افتاد که دیگر 
چیزی نفهمیدم ؛ و در همان لحظه, دست هایم از حرکت باز ایستاد ؛ و در 


چنین حالتی قرار گرفتم. (26) 


بو ی ات اک بر آفان آبآتیته ور ختعتانی. 


مدأتی پس از آن که حضرت علی بن موسی الرضا علیهما السلام به 
شهادت رسید. شخصی به نام علی بن حسان نزد امام محمّد جواد علیه 
السلام حضور یافت و عرضه داشت: 


یاانن رسول الله! مردم نسبت به مقام و موقعیت شما که در غنفوان 
خوانی اهایه تا بر آن فامن بانیه مشکی هستته .و آ یماد یمد 


ی ای ات الا که ی وا ات را 


و سپس افزود: خداوند متعال بر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
این ان شریعه قران را فرستاد؛ قل ,هد صعلی, اوعوا الی اللة: علی تصیه 
ام 


یعنی؛ بگو: ای پیامبر ! اين 


روش من است که مردم را به سوی خدای یکتا دعوت می کنم با هر که از 
من تبعیت و پیروی کند. 


بعد از آن, امام جواد علیه السلام فرمود: به خدا قسم, کسی غیر از علی 
بن آابی طالب از پیفمبر خدا صلوات الله علیهما تبعیت نکرد؛ و در ان زمان 
9 سال داشت و من نیز اکنون 9 ساله هستم. (28) 


همچنین مرحوم کلینی و برخی دیگر از بزرگان اورده اند: 


شخصی خدمت امام محشّد جواد علیه السلام شرفیاب شد و اظهار داشت: 
پا ابن رسول الله ! عدذه ای از مردم نسبت به موقعیت شما ایجاد شبهه می 
کنند؟ ! 


امام جواد علیه السلام در پاسخ چنین فرمود: خداوند متعال به حضرت 
داوود علیه السلام وهی فرستاد که فرز ندش سلیمان را خلیفه و وصی 
خود قرار دهد, با اين که سلیمان کودکی خردسال بود و گوسفند چرانی 
می کرد. 


و این موضوع را برخی از علماء ق کر مان بدی اسرائیل نیذیر فتند و در 
ار 


به همین جهت؛ , خداوند سبحان به حضرت داوود علیه السلام وحی فرستاد 
زب ی و تلعب و اهر 
دای مان ترا 


فردای آن روز به همراه صاحبان آن ها بروید و چوب دستی ها را بردارید, 
با توجّه به این نکته, که چوب دستی هر کس سبز شده باشد همان شخص, 
جانشین و خلیفه و حجّت بر حق خدا خواهد بود. 


و همگی این پیشنهاد را پذیرفتند حون یه مرحله. اجر اور آوردتد: عصای 
سلیمان سبز و دارای برگ و 


پنن از از همه افر اد فیول کردند و جدیرفتند. که اواححت "و بیافبر خدا می 
باشد. (29) 


همچنین علی بن آسباط حکایت کند: 


لا ‌ِ ‌ِ لا 
در مسیر راه به گله گوسفندی برخوردیم که گوسفندی از ان گله عقب 
مانده بود و سر و صدا می کرد. 


امام علیه السلام توقف نمود و سیس به من دستور داد که چوپان را نزد 
حضر رش احضار نمایم, پس من رفتم و چوپان را خبر دادم؛ و او نیز امد. 


هنگامی که چوپان ی وارد شد, امام علبه اشبلام به او فرزمود: این 
گوسفند ماژه از تو گلایه و شکایت دارد ؛ و مدعی است که : توتمام شیر. ان 
تس می ۳ به طوری که وقتی نزد صاحبش بازمی گردد. شیری در 


وین گنه چنانچه از طلمن که تست به ان انجام می دهی, دست بر 
نداری و به خیانت خود ادامه بدهی؛ از خدا| می خواهم تا عمر تو را کوتاه 
گرداند. 

چویان اظهار داشت: يا ابن رسول اللّه! من شهادت بر یگانگی خداوند 
متعال و رسالت حضرت محمّد صلی الله علیه و اله می دهم؛ و این که تو 
وضو و جا یر ۳ و هی 


و سیس افزود: خواهشمندم بفرما علم و معرفت نسبت به سخن این بزه 
راز کها و جکونه فرا گرفته: اق؟ 


حضرت فرمود: ما - اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام - خزینه 
داران علوم و غیب ها و نیز حکمت های الهی هستیم, همچنین جانشینان 
پیامبران و وارثان آن ها می باشیم ؛ و خداوند متعال ما را بر دیگر بندگانش 
گرامی و مورد توجّه خاصْ 


گزای نادم است, امای فصل و کرستن هه خلوض راید سا آموخته. اس 
(30) 


حضرت ابوجعفر, امام محمّد جواد علیه السلام همانند دیگر ائمّه اطهار و 
انبیاء عظام علیهم السلام در تمام علوم و کمالات نسبت به دیگر انسان ها 


برتر و والاتر بود. همچنین آن حضرت در تشخیص مرض ها و چگونگی 
درمان آن ها , به طور معجزه آسا و خارق العاده عمل می نمود. 


در این رابطه, مرحوم راوندی و دیگر بزرگان به نقل از شخصی به نام علی 
بن آبی بکر حکایت کرده اند: 


روزی به محضر مبارک امام محمد جواد علیه السلام شر‌فیاب شدم و 


اظهار داشتم: پا ابن رسول الله ! کنیزی دارم که ناراحتی درد پا دارد. 
خوا سوم حا هم ی اس سای مات مرها اه سا داحتا 


بفرما؟ 
حضرت فر مود: او را نزد من بیاور, هنگامی که کنیز را خدمت آن حضرت 
اوردم, از او سوال نمود. ناراحتی تو چیست؟ 


کنیز در پاسخ گفت: ران پایم به شداّت درد می کند به طوری که توان 
حرکت ندارم. 


بعد از آن امام علیه السلام از روی لباس های کنیز, دستی روی پای او 
کشید و در همان لحظه, کنیز گفت: درد پایم خوب شد و ناراحتی که 
داشتم. برطرف گردید و بعد از آن هم هیچ موقع احساس درد و ناراحتی 
نکرده ام. (31) 


همچنین مرحوم بحرانی و ابن شهرآشوب و دیگران به نقل از شخصی به 
نام ابوسلمه حکایت کنند: 


مدّت زمانی بود که سخت ناشنوا شده بودم و هیچ صدائی را نمی شنیدم تا 
یافتم. 


همین که بر آن حضرت وارد شدم؛ متوجه شد که من ناشنوا 


هستم, به همین جهت با اشاره به من خطاب کرد و فرمود: نزدیک بیا؛ 
وقتی نزدیک امام علیه السلام رفتم. حضرت دست مبارک خویش را بر سر 
و گوش من کشید؛ و فرمود: بشنو و خوب توجّه و دقت کن. 


ابوسلمه افز ود: سوگند به خداوند, بعد از ان تمام صداها و سخن ها را 
خوب می شنیدم و هیچ گونه ناراحتی و مشکلی نداشتم و حثّی سخن ها و 
صداهای آهسته را که دیگران به سختی متوجّه می شدند, من خیلی خوب و 
آسان می شنیدم و متوجه می شدم. (32) 


هر نک تب اما ی که اد اش که 


علیث بن خالد * .نک ان زافیان جویت وان شحصت :ها ی معروگ شور 
بغعداد است - حکایت : 


شنیدم مردی از اهالی شهر شام به ائهام آگاهی از علم غیب و غیب گوئی 
زندانی شده است. من به همین جهت وقت ملاقات با ان زندانی را گرفتم؛ 
و چون با او ملاقات کردم و جریان ائهام و زندانی شدنش را از خودش 
تال وی ی ار دا 


من در شهر شام سکونت دارم ور ان مکان معروف, که سر مقذس امام 
حسین علیه السلام را دفن کرده اند, مرئب عبادت می کردم و دعا می 
خواندم. 


در یکی از شب ها که مشغول عبادت و راز و نیاز بودم, ناگاه شخصی نزد 
من امد و فرمود: برخیز و همراه من بیا. 


و من نیز همراه وی حرکت کردم, بعد از لحظه ای خود را در مسجد کوفه 
دیدم. پس با یکدیگر نماز خواندیم و زیارت کردیم و چون برخاستیم و چند 
قدم حر کت نمودیم, دیدم که در مسجدالثبی صلی الله علیه و اله کنار قبر 


مطهّر آن حضرت هستیم. پس سلام کردیم و زیارت 


خواندیم. و چون نماز زیارت را به جا آوردیم, قدمی برداشتیم که بیرون 
برویم, ناگهان متوجه شدم که د که ی مین تا رتیت 

نش آفتالن ای هام وا ی انعم رانسشعسون: اه اغمال : 
زیارت. کفبه الهی فارغ ندیم دوباره خود زا به ههراه. ان شتخض در همان 
مکان معروف در شهر شام دیدم. 


1 یکدیگر 0 ۳ اماکن 1 0 هک الارض 
اتخام دادسر. 


و هنگامی که او خواست از نزد من برود و جدا شود. پرسیدم: شما 


کیستی؟ 


و گفتم: تو را به حقّ آن کسی که چنین قدرت و توان را : به شما عطا نموده 
است, قسم می دهم که مرا آگاه سازی؟ 


ان شخص در جواب فرمود: من محقد بن علیْ بن موسی بن جعفر علیهم 
السلام هستم. 


و چون این خبر در شام منتشر گردید؛ و نیز محمّد بن عبدالملک زیات این 
خبر را شنید, دستور داد تا مرا دست گیر کردند و دست و پایم را با زنجیر 
بستند و سپس به عراق روانه ام ساختند؛ و اکنون این چنین در زندان به 
سر می برم . 


علیْ بن خالد گوید: با شنیدن این جربان عجیب و حیرت انگیز, نزد حاکم 
فان رقم وبی کبر قضیه آن ضر دشا مین تتذض 


در جواب که زر به او بگوئید: هر که او را از شهر شام به کوفه و مدینه 
هکم ترنه ات تسم آنک آن تشضص نی ناد ماو را از ردان ات دی 


فزصلی ارات وا فسردن فص ان ان فتق اسضه کار عمتی اشامن 


ینس پس از گذشت چند روزی» صبحگاهان سر و صدای بسیاری از مردم و 
تکاان و صافوریی یلید ند ؛ و چون علت آن را جوبا شدم؟ 


کفتند: آن مر شامی که مثهم به غیب گوئی بوده شب گذشته مفقود شده 
است و معلوم نیست به زمین فرو رفته, پا به اسمان عروج پیدا کرده 
است؛ و هیچ اثری از او بر جای نمانده است. (33) 

دسخور درفان ارامش ز از لد 

مرحوم شیخ صدوق رضوان اللّه تعالی علیه به طور مستند به نقل از علی 
بن مهزیار اهوازی - که یکی از اصحاب و یاران باوفای امام جواد, امام 
هادی و امام حسن عسکری علیهم السلام می باشد - حکایت نماید: 


جواد علیه السلام بدین مضمون نوشتم: 


با این رتسول آللم نزفهر اهیان فتحوالی آره زلز له سار رت فی دهد آا 
اجازه می فرمائی که از اين جا کوج کنیم و در محلّی با أ من و امان سکنی 
گزینیم؟ 

ینیم ! 


نس مرا رای شرت :رال ریم 

امام علیه السلام پس از گذشت چند روزی, در جواب نامه چنین مرقوم 
فرمود: 

در آن محل بمانید و از آن جا کوج نکنید, بلکه روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 
و جمعه را روزه بگیرید. 


ی ی ۳ 2 " و سپس لباس تمیز بپوشید 

م افراد در محلی مناسب تجمّع کنید و در آن جا همه با هم با خداوند 
7 راز ونیاز و مناجات نمائید و از درگاه با عظمتش بخواهید تا مشکل 
همگان را برطرف سازد. 


علی بن مهزیار گوید: چون طبق دستور حضرت جوادالائقه علیه السلام, 
همگی ما 


چنین کردیم, زلزله آزافتن پید | کرد؛ . و یس از آن, عموم اهالی اهواز به 
بر کت راهتمانن. ان حضزت ار خظر مین لر رم دم اما قرار رفن (34) 


بکن از اصحاب حضرت جوادالائمه علیه السلام, به نام ابوهاشم, داوود بن 
قاسم جعفری حکایت کند: 


زمانی که امام محمد جواد علیه السلام در شهر بغداد ساکن بود, روزی به 
منزل ایشان وارد ِ« و در مقابل ی ۰ 


نشانید. 


بعد از آن یاسر خادم عرضه داشت: یا ابن رسول اللّه ! بانو ام جعفر از 
شما اجازه می طلبد تا به حضور شما و همسرت., ام الفضل بیاید. 


و حضرت اجازه فر مود, در این لحظه با خود گفتم: اکنون که وقت ملاقات 
نیست., برای چه ام جعفر می خواهد به ملاقات حضرت جواد علیه السلام 
بیاید؟ ! 


در همین افکار غوطه ور بودم و خواستم که از محضر حضرت خارج تقوم 


که ناگاه امام علیه السلام به من فرمود: ای ابوهاشم ! بنشین تا قضیه 


اید. 


وقتی ام جعفر نزد حضرت آمد, در کناری با هم خلوت کردند و من متوجّه 
صحبت های آن ها نمی شدم؛ تا آن که بعد از گذشت ساعتی, ام جعفر 
اظهار داشت: ای سرورم . ! من علاقه مند هستم شما را با همسرت.؛ ام 
الفضل کنار هم ببینم. 


حضرت فرمود؛: تو خود نزد او برو,. من نیز خواهم امد. 


پس از لحظه ای که ام جعفر رفت؛ نیژ حضرت وارد اندرون شد و چون 
لحظاتی گذشت, امام علیه السلام سریع 


مر اخفت نمفید و این آنف تفه فوان.را تلاوت مخ فلضا بر ایته. اکترنه 
(35). 


بعنی " چون زنان؛ یوسف را مشاهده کردند, او را شک و با عظمت 
دانستند. 

آن گاه به دنبال حضرت, ام جعفر نیز خارج گردید و گفت: 

ای سرورم ! چرا جلوس نفرمودی؟ ! 


امام علیه السلام در پاسخ فرمود: جریانی اثفاق افتاد که صحیح نیست من 
آن را برایت بیان کنم. 


برگرد ٍ ام الفضل و از خودش سوال کن, او تو را در جریان قرار می 
دهد که هنگام ورود من به اطاق چه حادثه ای رخ داد؛ و چون از اسرار 
مخصوص زنان است, باید خودش مطرح نماید. 


هنگامی که ام جعفر نزد ام الفضل آمد و جویای وضعیْت شد. ام الفضل در 
پاسخ گفت: من باید در حق پدرم نفرین کنم؛ که مرا به شخصی ساحر 
شوهر داده است. 


ام جعفر گوید: من ام الفضل را موعظه و ارشاد کردم و او را از چنین 
افکار و سخنان بیهوده بر حذر داشتم؛ ۹ ای 4 با ز گو 
کن؛ که واقعیت آمر چه بوده است ؟ 


0 ۳ص - بر من عارض شد 2 
شدم که شوهرم خارج گشت. 
ام جعفر دو مرتبه نزد حضرت جواد علیه السلام آمد و گفت: 


امام علیه السلام فرمود: خیر, ام جعفر گفت: پس چگونه دریافتی که او در 
ها را کم رای اه کی کر از وا ی ی 


وت 


فرمود: علوم ما از سرچشمه علم بی منتهای خداوند متعال می باشد؛ و 
اگر چیزی بدانیم از طرف خداوند می باشد. 


ام جعفر گفت: آیا بر شما وحی نازل می شود؟ 


حضرت فرمود: خیر. بلکه فضل و لطف خداوند متعال نیش از آنخه. تو فکز 
می کنی, بر ما وارد می شود؛ و انچه هم اینک مشاهده کردی, یکی از 
موارد جزئی و ناچیز است. (36) 


رنگ مو و چهره» در رنگ های گوناگون 


روزی از روزها به محضر شریف امام محمّد جواد علیه السلام وارد شدم, 
حضرت در ایوانی - که مساحت آن جمعا پنج متر در پنج متر بود - نشسته 
بود. 


در مقابل ی ایستادم و مشغول تماشای چهره نورانی آن تو وا 
شدم؛ و با خود گفتم: شتخان االه ا حقفر عمرن رت مکی مدق 
نورانی می باشد؟ ! 


در همین فکر و اندیشه بودم, که ناگهان دیدم يم جر ۳۲ بسیار رو ی 
شد به طوری که تمام مساحت ایوان را فراگرفت. 


سپس رنگ چهره حضرت سیاه و تاریک گردید؛ و بعد از گذشت لحظه ای 
تبدیل به سییدی شد که از برف سفیدتر بود. 


و سپس بلافاصله همچون عقیق قرمز, سرخ و درخشان شد و بعد از آن 
نیز به رنی ستز همجون: بر ی درختان کازخ در آمند. 


در همین آثناء که تعجّب و حیرت من بیشتر می شد, حال حضرت به همان 
حالت اوّل بازگشت؛ و من که با دیدن چنین صحنه ای مبهوت و از خود بی 
اختیار شدم, به طور مدهوش روی زمین افتادم. 


ناگاه امام علیه السلام فریادی بر من زد و فرمود: ای عسکر ! شما درباره 
ما - اهل بیت عصمت و طهارت - شک می کنید ؛ ولی ما شما 


را ثابت و پایدار قرار می دهیم, و دلهره پیدا می کنید و ما شما را تقویت 
۱ 

و سپس افزود: به خدا سوگند, کسی به حقیقت عظمت و معرفت ما نمی 
رسد مگر آن که خداوند تبارک و تعالی , بر او مثت گذارد و با هدایت اوء 
دوست واقعی ما قرار گیرد. 

در پایان. عسکر گوید: با مشاهده چنین صحنه حیرت انگیز و گفتار دلنشین 


ختوت انحه در درون خوق اشی و تر وید داتعم بای توق نب یفین. کامل 
رسیدم. (37) 


در خواب و بیداری نجات شخصی درمانده 


یکی از اصحاب امام محمّد جواد علیه السلام, به نام موسی بن قاسم 


روزی در مکّه معظمه با یکی از مخالفین آل رسول سلام اللّه علیهم, به نام 
اسماعیل پیرامون موقعیت امام رضاأ علیه السلام در قبال فأمون نزاع 


داشتیم. 


اسماعیلن مکی بون کف شرا اما سضالبه. للم ماخون اس را 
هدایت نکرد؟ 


و من چون جواب مناسب و قانع کننده ای برای آن نداشتم, سکوت کردم. 


تا آن که شب فرا رسید و در رختخواب خود خوابیدم. در عالم خواب. 
حضرت جوادالائمه علیه السلام را رویت و مشاهده کردم و جریان منازعه 


خود با اسماعیل را مطرح نمودم. 


حضرت در پاسخ فرمود: امام افرادی را همانند نو و دوستانت را هدایت 
می نماید. 


بعد از آن که از خواب بیدار شدم, جواب حضرت را خوب به ذهن سیردم: و 
سیس جهت طواف کعبه الهی به سمت مسجدالحرام حرکت کردم در بین 
ی ام و امس خی ایا ها 
کردم و او دیگر حرفی نزد و خاموش شد. 


چون مذتی از این جریان گذشت, جهت زیارت و ملاقات حضرت جوادالائمّه 
علیه السلام راهی 


مدینه منوّره شدم. 


نکاضی که به محضر مقذس امام علیه السلام وارد شدم؛ مشغفول خواندن 
نماز بود. در گوشه ای نشستم؛ زمانی که نماز حضرت پایان یافت. به من 
خطاب کرد و فرمود: 


ای موسی ! چندی پیش در مکه مکژمه با اسماعیل - درباره پدرم - پیرامون 
چه مسائلی بحث و منازعه داشتید؟ 


حضرت فرمود: در خواب چه کسی را دیدی؟ و چه شنیدی؟ 


وه اهنا انش رسصول له اسعا را خواب د و نحص ۱ 
با شما مطرح کردم, فرمودی: امام افرادی چون تو و دوستانت را هدایت 
فی تسایند که طالم و دمن هل بت رسالت: تباش ید > 


حضرت فرمود: آری چنین است, من به خواب تو آمدم و این سخن را گفتم؛ 


عرض کردم: ای مولا و سرورم ! همانا اين بهترین روش برای خاموش 
0 


آب برای میهمان و آگاهی از درون 
علیْ بن محمّد هاشمی حکایت کند: 


عروسی داشت. من مریض بودم, در بستر بیماری افتاده و مقداری دارو 
خورده بودم. 


چون صبح گشت. حالم بهتر شد و به دیدار و ملاقات آن حضرت رفتم و 
اول لتق بودم که صبح عروسی او به ۳ شرف حضور یافتم؛ 
مقداری که نشستم - در آثر ناراحتی که داشتم - تشنگی بر من غلبه کرد؛ 
ولیکن از درخواست نت خجالت کشیدم. 


امام جواد علیه السلام نگاهی بر چهره من نمود و آن گاه فزضون: کفان:می 


عرضه داشتم: بلی, ای مولایم ! 


پس حضرت به یکی از غلامان دستور داد تا 


مقداری آت بیاورد. 


من با خود گفتم: ممکن اتشت آب زهراآلود و مسموم بااشد و کته شدم. 


وقتی غلام آب را آوز تن حضرت تبسٌمی نمود و آب را گرفت و مقداری از 
آن را آشامید و باقی مانده آن را به من داد و آشامیدم, پس از گذشت 
لحظه ای, دومرتبه تشنه شدم و از درخواست آب حیا کردم. 


امام علیه السلام این بار نیز» تحاهن بر من انداخت و دستور داد تا اب 
بیاورند؛ . و چون آب را آوردند, حضرت همانند قبل مقداری از ان را تناول 
سا و ی اه را 
نوشیدم. 


در این لحظه و با خود گفتم: چه نشانه ای بهتر از اين بر امامت حضرت؛ 
که بر اسرار درونی من واقف و اگاه است. 


به محض این که چنین فکری در ذهنم خطور کرد. حضرت فرمود: به خدا 
ان تست لبم سم سای بای صحص ‏ 
ال در را ی ات ام ای ای هه 
ایا فا وا یت ۱ 


سیس من از جای خود برخاستم و به دوستانم گفتم: سه علامت از امامت 
را مشاهده کردم, و ان گاه از مجلس خارج شدم. (39) 


هدایت افراد و توصیه خوردن غذا در صحرا یا منزل 
شخصی به نام محمد بن ولید گوید: 
من نسبت به امامت حضرت جواد علیه السلام در شک و شبهه بودم, تا آن 


که راز خر به متزل آن.عصرت امدم.و میتی آنتوه: تیر کر آن سا حصور 
داشتند. 


من در گوشه ای نشستم تا زوال ظهر شد؛ پس نماز ظهر و عصر و نافله 


پس از سلام نماز متوجّه شدم که شخصی پشت من حرکت می نماید, 
چون نگاه کردم, حضرت ابوجعفر - امام جواد علیه السلام را دیدم. 


لذا به احترام آن حضرت از جای برخاستم و سلام کردم و دست مبارک آن 
بزر کوا را بوسیدم و روی پاهایش افتادم. 


پس از آن, خضرت نشست و فرمود؛ برای چه این جا آمده ای؟ 


و بعد از آن اظهار داشت: تسلیم امر خداوند سبحان باش و ایمان خود را 


عرض کردم: ای سرورم ! من تسلیم شدم. 


حضرت اظهار نمود: وای بر تو, و سپس با حالت تبسّم تکرار فرمود: تسلیم 
شو. 


عرضه داشتم: یا اين رسول اللّه ! تسلیم شدم, و من شما را به عنوان امام 
و خلیفه رسول اللّه علیهم السلام پذیرفتم و به یقین کامل رسیدم ؛ خداوند 
متعال انجه. از شی: و تزدید. در قلیم بوده همه: را نانود ساخت واز هت 
ایمان و عقیده تقویت شدم. 


چون فردای آن روز فرا رسید. صبح زود به سمت منزل حضرت حرکت 
کردم و تنها آرزویم این بود که بتوانم دو مرتبه به حضور آن بزرگوار 
شرفیاب شوم؛ پس مدّتی جلوی منزل حضرت منتظر ماندم تا جائی که 


ناگهان متوجه شدم که شخصی چند نوع غذا آورد و به همراه او شخصی 
دیگری با لگن و افتابه امد و ان ها را جلوی من نهادند و گفتند: مولایت 
دستور داده است که اوّل دست هایت را بشوی و سپس این غذا را تناول 


راوی گوید: همین که دست هایم را شستم و مشغفول خوردن غذا| لشندم؛ 
متوجه شدم که حضرت جواد علیه السلام به طرف من می امد. پس به 
احترام از جای برخاستم. 


فرمود: : بنشین؛ , و غذایت را تناول نما؛ لذا نشستم و چون غذا را خوردم و 
سیر گشتم, حضرت به غلام خود دستور داد تا باقی مانده غذاها را بردارد. 


سپس آن امام همام, حضرت جوادالائمّه علیه السلام به صورت نصیحت و 
موعظه, مرا مخاطب قرار داد و فر مود: 


ای محقّد ! هرگاه در صحرا و بیابان هستی, غذا را فقط از داخل ظرف غذا 
۱ 0 ۳۱ گرچه ران 
( 


ولی چنانچه در منزل خواستی غذا میل کنی, سعی نما غذاهائی که اطراف 
سفره و ظرف غذا ریخته می شود. جمع کن و بخور. که همانا در ان 
رضایت و خوشنودی خداوند متعال می باشد؛ و نیز سبب توسعه روزی می 
گردد ؛ با توجه تزاین که‌در. ان خزحان و شفاء دردها خواهد بود. 


همجنین «مخددا بقد: ار ان یفن خطات وراه فزمود اون آنجه میت 
خواهی سوال کن؟ 


عرضه داشتم: ای مولای من ! نظر شما در رابطه با مشک و عنبر چیست؟ 


حضرت در پاسخ فرمود: یدرم و سرورم» 0 ابوالحسن, امام رضا علیه 
السلام از آن استفاده می نمود؛ ۰ و چون فضل بن سهل به موضوع اعتراض 
کرد, به وی فرمود: 


حضرت یوسف علیه السلام از تمام تجمّلات و زیورآلات دنیوی استفاده می 
نمود ؛ و از مقام والای نبلات و معنویت آن بزرگوار چیزی کاسته نگردید. 


همچنین حضرت سلیمان بن داوود علیهما السلام با آن تاج و تختی که 
داشت و نیز دارای آن همه امکانات و تجمّلات پادشاهی, پیامبر الهی بود و 
با این که تمام حیوانات و جن و انس و دیگر موجودات و امکانات در 
اختیارش بود و با این 


حال نقصی و ضربه ای بر نبوتش وارد نیامد. 


و در ادامه فرمایش خود افزود: خداوند متعال در آیات شریفه قرآن حکیم 
خطاب به پیفمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرموده است: قل من حرژم 
زینه اللّه التی آخرج لعباده و الطیّبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی 
الحیاه الدنیا ... (40) 


یعنی؛ ای پیامبر !- به مردمان - بگو: چه کسی زینت های الهی را حرام 


کرد نده است, بگو ای محفد ا: چیزهای خوب رز برای بندگان موّمن و9 
مخلص خود قرار داده است تا در زندگی دنیا از آن ها استفاده نمایند و 


بهره مند شوند. (41) 
مرگ ناگهانی و اهمیّت صلوات 


مرحوم قطب الدّین راوندی رضوان اللّه تعالی علیه به نقل از ابوهاشم 
جعفری حکایت نماید: 

روزی شخصی به محضر مبارک حضرت ابوجعفر, , امام محمّد جواد علیه 
السلام وارد شد و اظهار داشت: پا ابن رسول اللّه! ِِ سکته کردم و 
مرده است و دارای اموال و جواهراتی بسیار می باشد, که من از مق آن 
ها بی اطلاع هستم. 

و من دارای عائله ای بسیار سنگین هستم, که از تأمین زندگی آن ها عاجز 
و ناتوان می باشم. 

و سیس اظهار داشت: به هر حال من تک از دوستان و علاقه مندان به 
دهی. 

امام جواد علیه السلام در پاسخ به تقاضای او فرمود: پس از آن که نماز 
عشای خود را خواندی. بر محمد و اهل بیتش علیهم السلام. صلوات 
پل از از پبدرت را در عالم خواب خواهی دید ون گاه تو را نسبت به 
قل روت و اموالش آگاه می نماید. 


آن شخص به توصیه حضرت عمل کرد و چون 


پدر خود را در عالم خواب دید, به او گفت: پسرم ! من اموال خود را در 
فلان مکان و فلان محل پنهان کرده ام, آن ها زا بردار و نزد فرزقد رصول 
خدا, حضرت ابوجعفر, امام محشّد جواد علیه السلام برسان. 


هنگامی که آن شخص از خواب بیدار گشت. صبحگاهان به طرف محل 
مورد نظر حرکت کرد. 


و چون به آن جا رسید. پس از اندکی جستجو اموال را پیدا نمود و آن ها را 
برداشت و خدمت امام جواد علیه السلام اورد و جریان را برای حضرت 


بازگو کرد. 

و بیس گفت: شکر و سیاش خداوند. متعال راء که شما آل محفد علیهم 
السلام را این چنین گرامی داشت؛ و از شما را از بین خلایق برگزید, تا 
مردم را از مشکلات و گرفتاری ها نجات بخشید. (42) 


تعیین جانشین در دومین سفر به بغداد 


مرحوم شیخ مفید, کلینی و دیگر بزرگان به نقل از اسماعیل بن مهران 
روایت کرده اند: 


شنک نم که عصرت لاله قلیه ااسام را وی انس مه شا 
حکومت معنصم عباسی به بغداد احضار کردند, من برای حضرت احساس 


خطر کردم. 


به همین جهت,؛ , قبل از سفر, خدمت ایشان رسیدم و عرض کردم: یابن 
رسول له در اين مسافرت, من برای شما احساس خطر می کنم. 
۱ وی 1 


همین که امام علیه السلام سخن مرا شنید. چهره و صورت نورانیش را به 
سمت من برگردانید و سپس اظهار نمود: ای اسماعیل ! نگران مباش: 09 
را که فکر می کنی, امسال و در این سفر واقع نخواهد شد. 


اسماعیل گوید: حضرت پس از مذتی. صحیح و سالم از بغداد به مدینه 


و چون مرحله ای دیگر, شامورین میتی خو اند آن حضرت را به دستور 
معتصم عباسی به بغداد احضار کنند, , من به حضور ایشان رسیدم و 


یا ابن رسول اللّه ! فدایت گردم. شما از مدینه به بغداد می روی و من 


ناگاه متوجه شدم که امام جواد علیه السلام گریه افتاد و قطرات اشک بر 
گونه ها و محاسن شریفش جاری گشت. 


و حضرت در همین حالت متوجّه من گردید و فرمود: 

ای اسماعیل ! در این سفر, خطر متوجه من خواهد شد؛ و بدان که جانشین 
بعد از من فرز ندم, حضرت ابوالحسن, امام قل ۳ هادی علیه السلام می 
باشد. (43) 

شک دز تسف ۵ شکیدن اتب دفان ع نج 


فرحوم کیت رضهان اه عالی غلنه روانت کرده ازست: 


محصی اه یرکسع آ تسش وی و ار رم 
های امام سچاد علیه السلام صحبت می کرد. 


وی در ضمن سخنان خود اظهار داشت: خداوند متعال حضرت آبوالحسن, 
اجاق زضا صاهات الله علبه وا باوی تمهت ولی برادران مه عمو‌هایسش بر اد 
ظلم کردند. 

یکی از افراد حاضر پرسید: مگر چه شده است؟ 

و آیا آنان در حخ" او چه کرده اند؟ 


در پاسخ گفت: روزی برادران و عموهایش در بین همدیگر اظهار داشتند: 
ما در بین امه و خلفاء علیهم السلام شخصی سیاه چهره نداشته آیم. 


و.آنان با یی تین فنخان ناشایستی, نسبت به تسب حضرت جواد علیه 
السلام تشکیک کردند. 


قلی افام,زضا غلیه الفتلا قرمود ربا رخ او ی و خردید نذاشته باشیه؛ 
همانا او فرزند و خلیفه پس از من می باشد. 


خویشان حضرت گفتند: باید این امر ثابت شود, به همین جهت دسته جمعی 
وارد 


هم روی شانه اش نهادند. 


و سپس حضرت جواد علیه السلام را - که کودکی خردسال بود - آوردند و 
گفتند: اين پسر را نزد پدرش ببرید. 


عدذه ای از عموها و برادران که در آن جمع حاضر بودند, اظهار داشتند: 
پدرش این جاأ حضور ندارد. 


در آن جمع بعضی از نسب شناسان - که در جریان این موضوع نبودند - نیز 
اش می باشد؛ چون قدم های او با قدم های این پسر مطابقت دارد. 


- 1 س‌ 
وقبنبی محاسبه و بررسی کردند. درست در امد و با این روش شک و 
تردیدشان از بین رفت؛ و این بزرگ ترین ظلم و جنایتی بود که در حقّ آن 
امام مظلوم روا داشتند. 


حضرت جواد علیه السلام را بوسیدم و اب دهان وی را مکیدم و خوردم؛ و 


تاش ول اللما فا این اما مت یا شرت 


ناگاه امام رضاأ علیه السلام گریست و فرمود: آیا سخن پدرم را نشنیدید که 
از قول حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: پدرم فدای فرزند 
بهترین کنیزان باد, فرزندی که دهانش خوش بو خواهد بود و در رحمی پاک 
و پاکیزه پرورش می يابد. 


مثهم نمایند. 


پس از آن, امام رضا علیه السلام فرمود: ای عمو! آیا چنین فرزندی از 


و من اظهار داشتم: خیر, به راستی او فرزند شما و نیز خلیفه بر حق شما 


حضرت ابومحمد, امام حسن عسکری علیه الطلوه و السلام حکایت 
فرماید: 


روزی شخصی به حضور امام محمد بن علی الزضا علیهما السلام وارد شد, 


امام وا غلية السلام علت شرور عشادی اور سغال تمهد؟ 


در جواب اظهار داشت: يا ابن رسول اللّه ! از پدرت, امام رضا علیه السلام 
شتیدهه که فرهود؟.شادی انسانن آن روزی است که از اموال و امکانات 
خود بر دیگر مقمنین و خویشان صدقه ای داده و به آن ها احسان کرده 
باشد. 


امروز تعداد ده خانوار از خانواده های فقیر و تهی دست به من مراجعه 
کردند ؛ و به هر یک از آن ها در حد توان خود کمک نمودم و چون آن ها شاد 
گشتند, من هم خوشحال و مسرور می باشم. 


امام محمد جواد علیه السلام به او فرمود: به چانم سوگند, تو بهترین کار 
نیک و احسان را انجام داده ای؛ و باید هم اين چنین شادمان و مسرور 
ایا ایا خا خی یه 


آن شخص سوال کرد: با این که من از شیعیان و دوستان واقعی شما 
هستم, چگونه ممکن است که اعمال و عبادات خود را ضایع گردانم؟ 


اعمال و رفتار نیک خود را سبت به ان برادرانت ضایع کرده و از بین 
بردی. 


آن فتخض با حالت تب سید سکوته باطل شده با این که.فن کاری زا 
انجام ندادم ؟ ! 


حضرت فرمود: آپا 


اين آیه قرآن را تلاوت کرده ای: يا تا الذین آمئوا لا تبْطلُوا :ایک 
بالق 5 الا ذی (45) 


بعنی؛ ای کسانی که ایمان آورده اید ! صدقات و کارهای نیک خود را با منت 
گذاری و آزار, باطل و ضایع نگردانید. 


آن شخص گفت: یا این رسول اللّه ! من بر کسی مثّت ننهاده ام؛ بلکه بدون 
هیچ مت و آزاری به یکایک آنان کمک و انفاق کردم یقن نم 
از آن ها نداشته ام ! 


امام جواد علیه السلام در پاسخ. فرمود: خداوند متعال فرموده: صدقات 
خود را به وسیله منت و ایذاء باطل ننمائید؛ و نفرموده است بر کسانی که 
صدقه می دهید, مثّت ننهید؛ بلکه منظور هر نوع ازار و اذیّتی است که در 
رابطه با ان کار نیک به نوعی واقع شود. 


سپس امام جواد علیه السلام افزود: آیا مت گذاری ان افرادی که کمک 
کرد اخیشیر انس آیعاه ات آرارکست مضا نکم مب ال و 


ان شخص در پاسخ گفت: بلکه اين مورد اخیر مهمّتر و حساس تر؛ و 
گناهش نیز افزون خواهد بود. 
بعد از آن, حضرت فرمود: تو با این طرز برخورد و سخنی که این جا مطرح 


کردی, هم موجب ازار من و هم سبب ایذاء ملائکه شدی و با این کار, 
صدقات و کارهای نیک خود را ضایع و باطل گرداندی, چرا باید چنین کنی؟ ! 


و چگونه چنین ادعای مهمّی را کردی و گفتی: من از شیعیان خالص 
هستم ؟ ! 


آپا می دانی شیعیان خالص ما چه کسانی هستند؟ 


آن شخص پاسخ داد؛ خیر نمی دانم. 


امام علیه السلام فرمود: شیعیان خالص آن افرادی هستند که همانند 
جزقیل 


نبی, موّمن باشد که او با آن شیوه مخصوص در مقابل طاغوت و فرعون 
زمانش توریه کرد - و نیز مومن آل فرعون, صاحب یس که خداوند درباره 
او فرموده است: و جاء من اقضی المدیته وحل : بسعی (46) 


یعنی ؛ مردی از آن سوی مدینه با سعی و کوشش امد. 


همچنین سلمان, ابوذژ, مقداد و عمار یاسر, این افراد از شیعیان خالص ما 
هستند, ایا تو با این افراد یکسان و مساوی هستی؟ ! 


اکنون خودت قضاوت کن, آیا با اعائی که کردی. موجب اذیت و آزار ما و 
ملائکه الهی نشدی؟ ! 


آن شخض عرص ات :با ان رسول اللامن ار فا خوه فسات 
شدم و توبه می کنم, شما مرا عفو نموده و راهنمائی بفرما که چه بگویم؟ 


حضرت فرمود: بگو که من از دوستان و از علاقه مندان شما هستم و با 
دشمنان شما دشمن خواهم بود؛ و با دوستان شما دوست می باشم. 


آن شخص اظهار داشت: یا ابن رسول اللّه! من نیز همین را می گویم و 
معتقد به آن هستم و از آنچه که قبلا گفتم, توبه می کنم و عذرخواهی می 
نمایم. 

یم 


آن گاه دز پایان. امام جواد علیه السلام فرمود: هم این به نلیجه و واب 
صدقات و دیگر کارهای نیک خویش خواهی رسید. (47) 


تواضع پیرمرد و پاسخ سی هزار مسئله 


مرحوم شیخ مفید رضوان اللّه تعالی علیه به نقل از ابراهیم بن هاشم قمّی 


در آن زمانی که حضرت علی بن موسی الرضا علیهما السلام به شهادت 
رسید. من عازم مکه معظمه شدم؛ و در ضمن, به محضر شریف حضرت 
ابوجعفر, امام محمّد جواد علیه السلام شرف حضور پافتم. 


شهرها 


ما ی تلف وت اس مااها اما م وا دیتاسا موه فده 


پقین ات کات لحطای موی رتم ام یا نادب ون که 
پیرمردی سالخورده بود - در حالتی که لباس های خشنی بر تن داشت. وارد 


مجلس شد در گوشه ای نشست. 


سیس امام جواد علیه السلام در حالی که پیراهنی بلند پوشیده و عبائی بر 
دوش انداخته بود و کفش سفیدی در پای داشت. وارد مجلس گردید. 


تمام افراد به احترام آن حضرت از جای برخاستند, آن گاه عموی حضرت به 
طرف امام علیه السلام جلو آمد و پیشانی برادرزاده اش را بوسید؛ بعد از 


آن: رت وی ایا ی و و که نت - که از قبل آماده شده بود - 


نشست. 


تمام حْضٌار از عظمت و هیبت حضرت., در آن سنین کودکی, در تعجّب و 
حیرت قرار گرفته بودند. 


فز فص انا تتصی از برخاست و ار موی رت رال کرت بان 
شما درباره کسی که با حیوانی نزدیکی کند, چیست؟ 


عبدالله پاسخ داد: دست راستش قطع می شود و نیز حد شرعی بر او 
جاری می گردد. 


تاکام اهاض اه عم سامت ار ات کوش شا ی ند 


عموبش فرمود: ای عمو! از خدا بترس و تقوا داشته باش, خیلی < بل تاک 
است آن موقعی در پیشگاه با عظمت خداوند متعال بایستی و بگویند: چرا 


چیزی را که نمی دانستی, اظهار نظر کردی؟ ! 
عبداللّه عرضه داشت: مگر پدرت چنین نفرموده است؟ 
حضرت فرمود: از پدرم درباره شخصی که قبر زنی را نش نماید و 


نشکاقد و.با آن.هردم نزدیکی کند. سوالشد؛ که بدرم در جواب فزمود؛ 
باید دست راستش قطع شود و حدذ زنا بر او 


چاری گردد, چون که معصیت نسبت به زنده و مرده یکسان است. 


در این هنگام فرد له به خطای خویش اعتراف کرد و گفت: اشتباه کردم, 
شما درست سارت است و من از درگاه خداوند پوزش 
می 


پس از آز: مردم که از اقشار مختلف اجتماع کرده بودند» با مشاهده این 
جریان بر تعجّب و حیرت ان ها افزوده گشت ؛ و اظهار داشتند: ای مولا و 
سرور ما ! چنانچه اجازه می فرمائی, ما سوال های خود را مطرح نمائیم و 
شما پاسخ آن ها را لطف فرمائید؟ 

امام جواد علیه السلام فرمود: تلین: آنچه می خواهید سوال مطرح کنید, تا 
جوابتان را بگویم. 

پس در همان مجلس. حدود سی هزار مسئله از حضرت سوّال کردند؛ و با 
ان که اماش عایه ااسلام در خممی ه سای وتا مات نمدا تمافت. ان 
ها را پاسخ فرود. (48) 


حجامتی معجزه آسا 
ابن شهر اشوب و برخی دیگر از بزرگان اورده اند؛ 


در ان حکوفت. ماهون: غاسیه.حضر بت خو اوالاکته طلیه. | لسلامق یبن 
به منزل خویش دعوت کرد تا وی را حجامت نماید. 


همین که طبیب نزد امام محمّد جواد علیه السلام حضور یافت, حضرت به 
او فرمود: حجامت مرا روی رگ زاهر انجام بده. 


۲ ای سرورم من ! تأکنون اسم چنین رگی را نشنیده ام 


در اين لحظه, حضرت آستین دست خود را بالا زد و یکی از رگ هاي دست 
خود را , به طبیب نشان داد؛ : و سپس فرمود: انن.ر ی ۶اهر. استم ان را با 
تبیغ بزن. 


موقعی که طبیب رگ را با تیغ برید, مقدار زیادق آب زرد نی از آن خارج 
شد و درون طشتی - که زیر دست حضرت نهاده شده 


بود - ریخ و لر: 1 پر شد. 


آن گاه حضرت به یکی از غلامان دستور داد تا روی رگ را ببندند و طشت 
را تخلیه کنند. 


پس از آن که طشت را خالی کردند ۵ اند حضرت فرمود: روی رگ را 
باز کنید. 


وقتی روی آن را باز کردند, مقداری دیگر مثل همان آب های زردرنگ خارج 
شد؛ بعد امام جواد علیه السلام به طبیب فرمود: اکنون روی ان را 
و چون کار طبیب پایان یافت. دستور داد تا مقدار صد دینار به طبیب داده 
شود. 


سب و ای کی ون 


بختیشوع با شنیدن این نوع حجامت, بسیار در تعجّب قرار گرفت و گفت: 
به خداوند سوگند, چنین موضوع و حالتی را تا به حال از ز کسی نشنیده و نیز 
در کتابی نخوانده ام. 


بعد از آن, هر دو نزد آسقف آعظم رفتند و چون جریان را بازگو کردند, 
اشخت ات کمان مین کتم که آن. شخض با بیغمبر است و یا آن که از 


ذزیه پیامبران خواهد بود. (49) 


هرجخوم قطب الذین راوندی رضوان الله علیه از خضرت عبدالعظیم حستی 


روف از روتها نامه آعبراق اما معته جوان فلبه السام نوتم و سعال 
کر ای ان سا کت مس ات اه امه رس 


باشد؟ 


و آیا او از پیغمبران مرسل بوده است؟ 


امام علیه السلام در جواب نامه, چنین مرقوم فرمود: 


بندگانش فرستاده است, که سیصد و سیزده نفر از 


آن ها پیامبران مرسل بودند. 

و حضرت ذوالکفل علیه السلام نیز یکی از پیامبران مرسل الهی بود, که 
بعد از حضرت سلیمان علیه السلام مبعوث شد و همانند حضرت داوود 
علیه السلام بدون بینه و برهان در بین مردم قضاوت و حکم فرمائی می 
کرد و هیچ گاه غضبناک نمی گشت مگر آن که در جهت رضای خداوند 
سبحان بوده باشد. 


سپس امام جواد علیه السلام در پایان نامه مرقوم فرمود: 


نام. خضرت. خوالکقل علیه. السلام.. ((غویتیا)) بودم است.. ور اه همان 
تاش انفت که امش.در فو آه ای ار آبات رنه فران سایج 
گردیده است: 

واوکَر | شماعیل والیسع و دَالْعِفَلِ و کل من الا گیار. (50) 

یعنی؛ به یاد آور ای پیامبر ! پیامبرانی را همچون حضرت اسماعیل, یسع و 
کوالکفل,رآ. کم هز یک از آن ها از خوبان.ه بر گریدکان می باشند. (51) 
وساطت برای رفع مشکل 

مرحوم شیخ طوسی, کلینی و دیگر بزرگان آورده اند: 


در اوایل خلافت معتصم عباسی, شخصی از اهالی ان ی امام 
محمّد جواد علیه السلام و نیز عذه ای دیگر, رافت. فحه معطفة کرورو 


شخص سجستانی گوید: در بین راه, جهت استراحت در محلی نشسته 


بودیم و گر ۱۳ پهن بود, ما با عذه ای ۳/۳ خوردن 
غذا ۱ 


رت یه حظرت» قظاب کروم و اظمار داشتم: با آنن رشول الله! قداست 
گردم, در شهر ما شخصی از دوستان و محبان شما,؛ از طرف حکومت؛ 
مسئول امور مردم می باشد. 


ملاحظه حال مرا نماید و تخفیفی دهد؟ 


امام علیه السلام فرمود: او 


عرض کردم: ای سرورم ! او از دوستان و علاقه مندان به شما اهل بیت 
عصمت و طهارت می باشد؛ و من مطمتن هستم که نامه شما سودمند 
خواهد بود. 

و چون سخن و تقاضای من به اتمام 0 حضرت قلم و کاغذی را در 
دست ختار کم ره ای ار ارت 

به نام خداوند بخشاینده مهربان حامل نامه از جنابعالی و نیز از عفقیده ات 
تعریف و تمجید کرد توجه داشته باش که خوشبختی تو در گرو رفتار و 
کردارت می باشد؛ بنابر این سعی کن نسبت به دوستان و هم نوعان خود 
دلسوز باشی, همانا خداوند متعال فردای قیامت تو را در مقابل اعمال و 
کردارت مواخذه و مورد بازجوئی قرار می دهد. 

بعد 7 نامه را امضاء نمود و تحویل من داد. 

0 0 معروف 0 0 ی 


و بر چشم خود نهاد و سپس آن را گشود و خواند و به من خطاب کرد و 
گفت: خواسته ات چیست؟ 


ندارم. 


سیس دستور داد: مالیات را از من بردارند و چون سخت در مضیقه بودم 


نیز مبلغی را لطف کرد. (52) 
اثر انگند نگشت در سنگ اف شدن سینی فلزی 


فزخوم. ظبرن:. بحرانی. شیخ: حز عاملی و ذیکر بزرکان: آوزده: اند که 
شخصی به نام عماره بن زید حکایت کند: 


روزی در مجلس حضرت ابوجعفر, امام محمد بن, علی علیهما السلام 
نشسته بودم, به حضرت عرض کردم: یا آبن رسول الله ! علائم 


و نشانه های امام چیست؟ 


حضرت فرمود: هر کس بتواند کاری را که هم اکنون من انجام می دهم 


و سپس انگشتان دست مبارک خود را روی صخره ای - که در کنارش بود - 
نهاد, و هنگامی که دست خود را از و ای برد آارست: دیدم جای 
انگشتان دست حضرت روی آن. شنگ به طور روشن و واضح اثر گذاشته 


است. 


و نیز حضرت را مشاهده کردم که قطعه آهنی را با دست مبارک خود 
گرفته است و بدون آن که ان را در انش نهاده باشند همانند قطعه ای 
کش و لاستیک يا فنر از دو سمت می کشد و پاره نمی شود. (53) 
هفخنین آوزدم:] ند" 

قیدا لاه نی معتید کیکی ار رافبان» کیت است. > کمید 

روزی همراه عماره بن زید بودم» او ضمن صحبت هائی, حکایت عجیبی را 
برایم بیان کرد. گفت: روزی امام محمّد جواد علیه السلام را در حالی که 
یک سینی بزرگ گرد مَجْمعه جلویش نهاده بود؛ دیدم ؛ پس از ساعتی به من 


فلژی یک کار عجیب و حیرت انگیز را مشاهده کنی؟ 


عرضه داشتم: بلی, میل و علاقه دارم. 
پس ناگهان حضرت دست مبارک خود را بر آن سینی نهاد و سینی به شکل 
مایع در امد؛ سپس ان ها را جمع نمود و در طشت و قدحی که کنارش بود, 


ریخت؛ و بعد از ان دست خود را روی ان مایع کشید و به صورت همان 
مس نوی اه 


و امام علیه السلام در پایان فرمود: امام یک چنین قدرتی 


را دارد که در همه چیز می تواند با اراده الهی تصرف کند و تغییر و 
دگرگونی ایجاد نماید. (54) 


دو معجزه مهم دیگر 


همچنین مرحوم شیخ حز عاملی, طبرسی, طبری و دیگر بزرگان آورده اند 
که شخصی به نام محمد بن عمیر حکایت کند: 


روزی در مجلس و محضر شریف امام محمد جواد علیه السلام حضور 
یافتم. 


پس از لحظاتی. مشاهده کردم که حضرت دست مبارک خود را روی چوب 
های یک چهارپایه چوبی کشید و آن چوب هائی که سال ها خشکیده بود. 
ناگهان سبز و شاداب گشت و برگ های سبز بر آن شاخه ها روئیده شد؛ ۰ و9 
مورد تعجب افراد قرار گرفت. (55) 


همچنین آورده اند: 
یکی از اصحاب حضرت به نام ابراهیم بن سعید حکایت کند: 
روزی در هیر شریف و مقس امام جواد علیه السلام حضور داشتم, 


ناگهان متوجه شدم که حضرت برگ درخت زیتون را در دست مبارک خود 
گرفت و بلافاصله آن برگ زیتون تبدیل به پول رایج حکومت وقت شد. 


پس از آن. مقداری از آن پول ها را گرفتم و از مجلس و خدمت امام جواد 
یه السلام خه حاقظی کروم و راهی عاذار در 

زیتون تبدیل به پول شده بود, تحویل یکی از بازاریان دادم تا مقداری جنس 
برای منزل خریداری کنم. 


و سپس جریان امر و موضوع را برای او و برخی دیگر از تجّار و کسبه 
مطرح کردم؛ و تمام ان افراد گفتند: این پول ها با دیگر پول های معمولی 
و موجود در بازار. هیچ فرقی ندارد. (560) 


سبز شدن درخت سدر خلاٌ خشکیده 


مرحوم شیخ حر عاملی؛ طبرسی و دیگر بزرگان اورده اند؛ 


ین از آن ک اوه ای یت ی ران سای و عی امام 
رضا علیه السلام انجام داده بود؛ و نیز جهت تداوم سیاستش, 


در شور ام الفل تزا بید عفد ور فکاح: حضریته سوادالاقنه, غلیم. السلام 
دراورد؛ و او را بر حسب ظاهر مورد احترام شایان قرار می داد. 


حصر ۳۲ ابوجعفر, امام محمد جواد علیه السلام بعد از آن جریان؛ تنصمیم 
کرفت که اد حضور هامون ج پر ار شمر خراسان به هداد غز یهت فر هاید: 


و به همین جهت حضرت. به همراه همسرش ام الفضل حرکت نمود و 
راهی مدینه منلاره گردید؛ و مردم در بین راه حضرت را مشایعت کردند. 

امام علیه السلام همچنان به راه خود ادامه داد تا به دروازه کوفه رسید و 
مردم کوقه به استقبال آن حضرت دنه ه ترا کی و ون آفتاب حضرت به 


خانه مسیب وارد شد ؛ و چون امام علیه السلام مختصر استراحتی نمود, 
روانه مسجد گردید. 


دنا مهو در کت تارای. تون که از مهف ی ده بو 3 
میوه نمی داد, پس حضرت مقداری اب درخواست نمود؛ و ان گاه در کنار 
آن درخت خشکیده وضو گرفت و در همان جا نماز مغرب را , به جماعت 
خواند. 

پس هنگامی که نماز پایان یافت, مردم متوجّه شدند که آن درخت خشکیده 
به بر کت آب وضوی حضرت, سبز گردیده است و بر از میوه می باشد. 

این حادثه مورد تعجّب و حیرت همگان قرار گرفت و تمام افراد از میوه 
های ان خوردند. 

ف هتفر از همنه آن. که:متوم: ها این. فراعت .درم پرخلاف. ویک شتد‌ها: 
بدون هسته و بسیار شیرین و خوش مزه بود. (57) 


پیش بینی خطر و بستن دم حیوان 


در یکی از سال ها, صامهزة عباسی عازم مدینه طیبه شد, چون نزدیک شهر 
مدینه رسید, عده ای از بزرگان به همراه امام محمد جواد علیه السلام 
جهت استقبال ماضوزخ آماده حرکت شدند. 


هوا 


بسیار گرم و سوزان و نیز بیابان ها خشک و بی آب و علف بود. 


وقتی خواستند سوار حیوانات شوند, امام جواد علیه السلام دستور داد تا 
دم حیوانش را گره بزنند, عذه ای گفتند: حضرت جواد علیه السلام آشناتی 
به حیوان سواری و بیابان گردی ندارد و نمی داند که در چه فصلی و در 


کجا باید دم قاطر, گره زده شود. 


و بالاخره تمامی افراد سوار شدند و برای استقبال مأمون حرکت کردند. 
مقداری از راه را که پیمودند. مسیر جاده را اشتباه رفتند, در محلی قرار 
گرفتند که تمام آن گل و لای بود؛ ؛ و حیوانات مرب دم خود را به اطراف 
حرکت می دادند 9 ۳ آفر اد که شتوار خبوان.ضا 
بودند کثیف و پر از گل شد 


ولی حضرت کمترین آلودگی به لباس و بدنش اصابت نکرد و دیگران 
فهمید ند پیش بینی حضرت صحیح بوده است. (58) 


بسیاری از بزرگان به نقل از حکیمه دختر حضرت ابوالحسن, امام رضا 
علیه السلام روایت کرده اند, که فر مود: 


چون برادرم, حضرت جواد علیه السلام به شهادت رسید., روزی نزد 
همسرش, ام الفضل - دختر مامون - رفتم. 


ام الفضل ضمن صحبت هائی پیرامون فضائل و مکارم امام جواد علیه 
السلام, اظهار داشت: ایا مایل هستی تو را در جریان موضوعی بسیار 
عجیب و حیرت انگیز قرار دهم که تاکنون کسی نشنیده است؟ 


گفت: شبی از شب ها در منزل حضرت بودم, ناگاه زنی وارد شد, پرسیدم 


تو کیستی؟ 


پاسخ داد؛ من از خانواده عمار یاسر هستم و همسر ابوجعفر, محمد بن 


برانگیخته گشت و بردباری خود را از دست دادم, و از جای برخاستم و به 
نزد پدرم مامون رفتم. 


هنگامی که او را دیدم, متوجه شدم که شراب ب بسیار خورده و مست لایعقل 
است؛ پس موضوع را برایش بیان کردم و نیز افزودم که شوهرم بسیار از 
من و تو بدگوئی می کند و به تمام افراد بنی العباس توهین می نماید. 


پدرم با شنیدن سخنان دروغین من خشمگین و عصبانی گشت و شمشیر 
خود را برگرفت و سوگند یاد کرد که امشب او را با این شمشیر 
قطعه می کنم و روانه منزل حضرت گردید. 


من با دیدن چنین صحنه ای از گفتار خود پشیمان شدم و همراه پدرم روانه 
گشتم تا ببینم چه می کند. 


چون مامون وارد منزل شد, دید حضرت جواد علیه السلام در بستر آرمیده 
مقذس او ضربات شمشیر وارد کرد که دیدم بدنش قطعه قطعه گردید. 


و به این مقدار هم قانع نشد, بلکه شمشیر بر رگ های گردن او نهاد و رگ 


های گردنش را نیز قطع کرد. 


من با مشاهده این صحنه دلخراش بر سر و صورت خود زدم و روی زمین 
افتادم, پس از لحظاتی که از جای برخاستم روانه منزل پدرم کشتم ؛ 
چون صبح شذ و پدرم از حالت مستی بیرون آمد. به او گفتم: با 
امیرالمقمنین ! آیا متوجچه شدی که دیشب چه کردی؟ 


گفت: خیر, در جریان نیستم و خبر ندارم. 


ی ی ی تهدید کرد و گفت: 
رسوا شدیم؛ دیگر در جامعه جایگاهی نداریم 


به او دستور داد تا به منزل حضرت جواد علیه السلام برود و گزارش 
وضعیت حضرت را بیاورد 


ما و 


خویش نشسته است و مشفغول عبادت بود, در حپرت و تعجّب قرار گرفتم؛ 
و سبسن از خضرت تقاضا کردم تا پیراهنش را درآورد و به من هدیه دهد. 


و با این کار خواستم که نیتم آبا ضریات متیر بر تفت ات کردم و آیا 
بدنش زخم و خون الود است يا خیر؟ 


داد. 


پس چون پیراهن خود را از تن شریفش دراورد. کوچک ترین زخم و اثر 
شمشیر در جائی از بدنش نیافتم. 


و مأمون با شنیدن اين خبر مسرّت آمیز, خوشحال شد و مبلغ هزار دینار به 
یاسر هدیه داد. (59) 


یکی از علّت های شهادت 
اما ای ای از فسات هرت لاه میا رده ارت کر 


روزی ماأمورین دزدی را دست گیر کرده بودند و معتصم عباسی دستور 
مجازات او را صادر کرد و عذه بسیاری از فقهاء و علماء جهت اجراء حکم 
سارق در مجلس خلیفه حضور یافتند و هر یک نظربه ای جهت قطع دست 
دزد بیان کرد. 


معتنصم به حضرت ابوجعفر, امام محمّد جواد علیه السلام رو کرد و گفت: 
بان رسولاللها تطو شا در اب بارهم کیت ؟ 


امام علیه السلام فرمود: افراد, نظرات خود را دادند, کافی است. 


معتصم گفت: من کاری به نظرات آن ها ندارم. شما باید نظریه خود 


معتصم حضرت را به خداوند سوگند داد و گفت: باید نظریه خود را برای ما 
بیان نمائی. 


حضرت فرمود: اکنون که چاره ای جز جواب ندارم, می گویم که تمامی 
افراد اشتباه کردند و بر خلاف سّت اسلام سخن گفتند؛ | چون که قطع 
دست دزد باید از چهار انگشت باشد و کف دست به حال خود باقی بماند؛ 


۵ عنم در حور تماصی.افراد کفت: .ابا دلیل و-فدر کی بو ان دای ؟ 


ایام علية: اسلا مور مود فرمامتش بیامیر غدا ضلی الله علیه و الم انیت 
که فرمود: سجده به وسیله هفت جای بدن - پیشانی, دو کف دست. دو سر 
زانو و دو انگشت پاها - انجام می گیرد. 


و چنانچه از مج یا آرنج قطع شود, برای سجده جایگاهی باقی نمی ماند؛ و 
حال آن که خداوند متعال در قران کریم فرموده: سجده گاه ها حق خداوند 
است و کسی را نباید در آن ها مشارکت داد. پس برای محفوظ ماندن حق" 
خداوند دو کف دست نباید قطع شود. 


معتصم با این استدلال حیرت زده شد ؛ و آن گاه دستور داد تا طبق نظریّه 
حضرت ابوجعفر, امام محمّد جواد علیه السلام دست دزد. قطع و مجازات 
کرد 


ابوداوود قاضی گوید: در یک چنان موقعیتی من برای خود آرزوی فز ک 
کردم و سس از گذشت دو سه روز نزد معتصم زکنج 4 گفتم: یا 
با اين گفتار, خود را داخل انش جهئم قرار 
می دهم. 


گفتم: هنگامی که امیرالمو‌منین 


و خلیفه مسلمین تمامی فقهاء و دانشمندان را در یک مجلس برای بیان 
جد ود الهی جمع می کند و در نهایت در حضور تمامی وزراء و درباریان و 
کات رت مه امایرا موی ها که کی ان 
دهد و عمل می کند که طائفه ای بر امامت و خلافت او معتقد هستند و 
طبق نظریه او حکم می دهد, ایا در اينده ای نزدیک چه خواهد شد؟ ! 


خداوند تو را جزای خیر دهد که مرا نصیحت و راهنمائی نمودی, و در روز 
چهارم به یکی از وزرایش دستور داد که حضرت جواد علیه السلام را به 
منزل خود دعوت کند تا کارش را بسازد. 


هنگامی که وزیر دربار, حضرت را دعوت کرد حضرت نپذیرفت و فرمود: 


وزیر اظهار داشت: شما را به صرف طعام دعوت می کنیم و خلیفه و 
برخی از وزراء علاقه مند به حضور شما هستند؛ و در نهایت حضرت را 
مجبور کرد تا در مجلس و سفره شوم آن ها حاضر شود. 

همین که حضرت وارد مجلس گردید و چند لقمه از غذائی که جلویش نهاده 
بودند تناول نمود, اثرات زهر را در خود احساس نمود و خواست که از 
منزل خارج شود. میزبان گفت: همین جا بمانید؟ حضرت فرمود: در منزل 
شما نباشم, بهتر است. 

و با گذشت یک شبانه روز, کاملا زهر در بدن نازنین امام جواد علیه السلام 
اثر کرد و همچون دیگر ائمّه علیهم السلام مسموم و به فیض شهادت نائل 
کشت. (60) 

در رای نهمین ستاره ولایت 

فغان از گردش چرخ ستمگر 

ستم ها کرده بر آل پیمبر 

زده آتش ؟ کلستان 


نبیّ را 

تمودم دی به در ال علیت را 

یکی در طوس و بعضی را به بغداد 

نموده خون جگر از زهر بیداد 

خوای انس اش روت 

ز کین مسموم شد, در شهر غربت 

فتاده در میان حجره بی یار 

نبودی مونس, او را و نه غمخوار 

لب تشنه, نه فرزندی کنارش 

نه غمخواری که باشد غمگسارش 

جهان از داغ او ماتم سرا شد 

جهانی زین مصیبت در نوا شد (61) 

الا ان ار رفن ان ات 
که رفت از دار فانی, حجّت پروردگار امشب 
نهم شمع هدایت. پیشوای شیعیان او 

دهد دور از وطن جان, بی معین و غمگسار امشب 
برای کشتن سلطان دین. با زهر جان فرسا 
ت دض موی تقمق نا ند یی نانکان آهفت 


فروغ دیده زهرا (تقیْ) چون مجتبی جذش 


به دست همسر خود, گشت مسموم و فکار امشب 
ذر آغاز جواتی, از یبن ارشناد مزدم شد 

شهید دین حقن, مانند اجداد کبار امشب 

گل گلزار احمد از جفای دختر فاهفن 

نهان گردد به خاک سرد و جاوید در مزار امشب 

الا ای مظهر جود خدا, ما مستمندان را 

ز خوان عام خود. محروم از رحمت مدار امشب (62) 
پنج درس ارزشمند و آموزنده 


منوره گردید. هنگام غذا در حضور جمعی از دوستان سفره طعام پهن 


کردند. 


حضرت پس از آن که غذا را تناول نمود. دست های خود را شست و سپس 
دست های خود را پیش از آن که با حوله خشک نماید. بر سر و صورت 
خویش کشید و این دعاأ را خواند: 


((الَْم اجْقلنی مقن لا رهق وجْهة قتژ و لادلغ)). (63) 


2 یکی از دوستان و اصحاب حضرت جوادالائمه علیه السلام به نام 
ابوالحسن, معفر بن خلاد حکایت 


کند: 

روزی در خدمت ان حضرت بودم, به من فرمود: ای معمر ! بر اشتر خود 
عرض کردم: کجا برویم؟ 

فرمود: پیشنهادی که داده شد انجام بده و سوّال نکن» پس من سوار شدم؛ 


و چون مقداری از راه را پیمودیم به بیابانی رسیدیم که کنار آن یک دژه و 
تیه ای وجود داشت. 


حضرت فرمود: همین جا بایست و حرکت نکن تا من بازگردم و سپس 
حضرت رفت و پس از لحظاتی باز گشت. 


عرض کردم: فدایت شوم کجا بودی؟ 


امام علیه السلام فر مود: هم این به خراسان رفتم و پدرم. حضرت علین 
بن موسی الضا علیهما السلام را که مسموم و شهید شده بود, دفن کردم 
و اکنون بازگشتم. (64) 


3 محفد بن حماد مروزی حکایت کند: 


روزی حضرت جوادالائمه علیه السلام در ضمن نامه ای به پدرم. احمد 
چنین مرقوم فرمود: 

ژهر موجود مخلوقی در این جهان, یک روزی وفات خواهد یافت ولی در این 
باره ظلمی بر کسی نخواهد شد و ما اهل بیت رسالت در این دنیا پراکنده 
خواهیم شد؛ و در شهرهای مختلف هجرت خواهیم نمود. 

و سیس در ادامه فرمایش خود افزود: هر کس عاشق و دلباخته هر که 
باشد, چنانچه در مسیر او قدم بردارد و با او همگام باشد, همان در روز 
محشر با او محشور می گردد. 


فه ای که فیاعت :رل نان آبدی مسخمیشکی مامی: افر اد خواخه ند 
(65) 


4 عمران بن محمد اشعری قمی حکایت کند: 


تور سرد سر جوادالائمه, امام محمد تقی علیه السلام شرفیاب شدم؛ 
و پس از آن که مسائل خود را مطرح کردم و جواب گرفتم. عرضه داشتم: 


ای مولا و سرورم ! ام الحسن به شما سلام 


وتو کین درخواست: کی از راهم فای اک شدو قما را موده اس 
تا به‌جای کفن از آن استفاده تماید؟ 


اتام‌صران هسام فرصت ان ار سر آهرتنن بی شاد نوم آزننت: 


چون از نزد حضرت خارج شدم ؛ متحیر بودم که معنای کلام امام علیه 
السلام چیست؟ 


تا آن که پس از چند روزی متوجّه شدم, ام الحسن سیزده يا چهارده روز 
قبل از سخن امام علیه السلام فوت کرده است. (66) 


کیک از اضعات: ماس وی اس الا و 
روزی در خدمت آن حضرت بودم, که سفره غذا| پهن کردند؛ و غذا خوردیم. 


غذاهای ريخته شده در اطراف سفره, گردید. 


امام جواد علیه السلام فرمود: چنانچه در بیابان سفره انداختید, آنچه غذا در 
اطراف سفره ریخته شود - به هر اندازه ای که باشد - رها کنید - تا مورد 
استفاده جانوران قزار کیرد 5 


ولی اگر در منزل, در اطراف ظرف غذا و يا در اطراف سفره. طعامی 
ریخته شود, تمام انچه را که ريخته شده است, به هر مقداری که باشد., 
جمع نمائید - که مبادا زیر دست و پاء نسبت به ان ها بی احترامی شود -. 
(67) 


مایی حتفیت جر مد شیاآیااانقم عایر الیااد 
ای آن که بر تمام خلایق تو رهبری 
بر ممکنات سید و سالار و سروری 
آن جا که آفتاب رخت جلوه گر شود 


خورشید, زهره می شود و ماه مشتری 


شاه نهم, امام نهم, حجّت نهم 

نور نهم, ز نور خداوند اکبری 

از کثرت لطافت جسم مجزدی 

با یک جهان شرافت روح مصوّری 

هم جانشین هشت امامی به روزگار 
هم از شرف, امام دهم را تو مظهری 
امه زا یبا که 


جود تو 
از یاد برد حاتم و آن جود جعفری 

از آدم و خلیل, هم از یوسف و مسیح 

وزحَلّق و جُلق, صورت و سیرت نکوتری (68) 


1-فهرست نام 9 مشخصات بعضی از کتابهائتی که مورد استفاده قرار 


گرفته اشت در آخوین قشسمت لد دام همیر- مجموعه. نفیشه موخوة امی 
باشد. 


2-مطابق با 22 فروردین. سال 190 شمسی. 


3-نام مبارکی حضرت با عنوان امام ((محفد جواد)) علیه السلام به عدد 
حروف ابجد کبیر 88, 18 می باشد. 


4مطايق .با 13 آذررسال: 12 2شفستنی: 
5-تاریخ ولادت و دیگر حالات حضرت؛ گرفته شده است از: 


تدرک الوسائل: ۴ 6 بحارالانوار: ج 48, آعیان الشیعه: ج 2, ناسخ 
الّواریخ: ج 12 | علام الوری طبرسی: ج 2, عیون المعجزات, ینابیع 
الشو کی اه ج 2, مناقب ابن شهرآشوب: ج 4, تاریخ 2 البیت 


علیهم السلام, مجموعه نفیسه, هدایه الکبری, جمال الاسنوع :و 
6-اشعار از شاعر محترم: آقای خوشدل تهرانی. 


8-الثاقب فی المناقب: ص 514, ح 432, مناقب ابن شهرآشوب: ج 4, ص 
334 


ثبات الهداه: ج 4 ص 388, ح 24. 


10 -حکایت فطرس مشهور است.؛ که چون در جرانی بالهایش سوخت, به 
دستور حضرت رسول صلی الله علیه و آله بدن خود را به قنداقه یا گهواره 
امام جسین علیه السلام مالید. و‌بالهای سوخته اش به حالت اول باز گشت. 


1-هدایه الکبری حضینی: ص 300, س 17: اختیار معرفه الژجال: ص‌‌ 


2-هدایه الکبری حضینی: ص 296, حیله الابرار: جح 4 ص 534, ح 2. 
3-هدایه الکبری حضینی: ص 299. 
4- آعیان الشیعه: 


اه ی ترس ورس 00 شا اس بت هروه اه 
فی المناقب: ص 515, ح 443. 


6-آمالی شیخ صدوق: ص 527 529, عیون آخبار الاضا علیه السلام: ج 
2 ص 243, [ علام الوری طبرسی: ج مر ص 93. 


7-اصول کافی: جح 1, ص 497, ح 11, ارشاد شیخ مفید: ص 325, خرایج 


8-یکی از حقوق لازم هر مسلمان آن است که چون بن تایکرق وارد شود 
باید یز او سلام کند: 


9-] بات الهداه: ج 3, ص 348, ح 79, به نقل از حلیه الالیاء 


ات فاص ی من رل ار تصوان اه اوه ان 
قالکن. 


2-اختصاص شیخح مفید؛: ص ۹ 


4-الخرایج والجرایج: ج 2 ص  ,670‏ 18, | ثبات الهداه: ج 3 ص 340, 
ح 3د3. 


5-احتجاج طبرسی: ۳ 2 ص‌ ۸۵2 475, ۱ علام الوری طبرسی: ۳ ۳4 ص‌ 
2 رن اهل: البیت: ,"89 کشی. الفته. ج 2ماض 970 فضول 
32 


7-سوره یوسف: آیه 10 


100 بحارالانوار: 0 


5 ص 101, ح 2. 


0-التَاقب فی المناقب: ص 522, ح 455 مدینه المعاجز: ج 7 ص 396, 
2404. 


1-الخرائج والجرائح: جح 1 ص 376, جح 3, کشف الففه: جح 2 ص 366, 
بحارالانوار: ج 50 ص 46, ح 21. 

و ات ام ور 0و ی هی و موه الساخ هه رز 
27 لام آلو ری ری 2ص 96 97 

ض‌ 4 ۳ 1 

35-سوره یوسف: آیه 31. 


رو 


8-هدایه الکبری حضینی: ص 7 سس 11 مدینه المعاجز: ۳ 7 ص‌ 
6 2 2420, | ثبات الهداه: ج 3. ص 344, ح 49. 


۱-9 ثبات الهداه: ۳ 4 ص‌‌ دای ۳ 12 هدایه الکبری حضینی: ص 31 با 


(۷0-سوره آعراف: ۳1 32 


اه الکری خی ی و0 وش یهد ا لها خع ری 412 
ح 2419. 


اد سا اد نیع ی 


که به همین مقدار اکتفاء گردید. 


2-الخرایج والجرایح: ج 2 ص <665, ح د. 


۱-43 علام الوری طبرسی: 3 2 ص‌‌ 1 1 اصول کافی: 3 1 ص‌‌ 06۷0 2, ۳ 


4-اصول کافی: ج 1, ص 322, ح 14, مجموعه نفیسه: ص 455. 
5-سوره بقره: آیه 264. 

6-سوره قصص: آبه 20. 

7-تفسیر الامام العسکری علیه السلام: ص 314, ح 160, بحارالانوار: ج 
5 ص 159, تفسیر البرهان: ج 4 ص 20, ح 4, مستدرک الوسائل: ج 7 
ص 234, ح 8123. 

8-اختصاص شیخ مفید: ص 102, بحارالانوار: ج 50, ص 85, ح 1. 
9مناقب ابن شهرآشوب: ج 4, ص 389, بحارالانوار: ج 50 ص 57. 
0-سوره ص: آبه 48. 

1-قصص الانبیاء: ص 213, ح 277, مجمع البیان: ج 4, ص 59, س 34. 


3-مدینه المعاجز: ج 7, ص 322, ح 2359, نوادر المعجزات: ص 181, ح 
7 | ثبات الهداه: ج 3, ص 345, ح 63. 


۱9 


5- تبات الهداه: ج 3, ص 345, ح 62, دلائل الامامه: ص 399, ح 353, 
نوادر المعجزات: ص‌‌ 1 1 ۳ 60 


7-مجموعه نفیسه: ص 459 | ثبات الهداه: 3 3 ص‌ 7 د, ۳ 23 و ص 


ج 2 ص 105. 


8-الخرایج والجرایج: ج 2 ص 669, ح 13. 

9-خ نویسان شیعه و سنّی آن را به گونه های مختلف از جهت تفصییل و 
یا خلاصه اورده اند از آن جمله: مهج الذاعوات: ص 26, مناقب ابن 
شهرآاشوب: ج 4 ص 394, کشف الغمه: ج 2 ص 365, بحار: ج 0ظ, ص 
9 ح 47 مدینه المعاجز: ج 7 ص 367. ح 2380 التاقب فی المناقب: 
9 193. 


1-اشعار از شاعر محترم: آقای سیّد محشد تقی مقثم. 
2-اشعار از شاعر محترم: آقای آواره. 

3-محاسن برقی: ص 426, ح 234. 

4-الخرایج والجرایج ج 2 ص 666, ح 6. 

5-اختبار معرفه الجال: ص 559, ح 257. 
6-الخرایج والجرایج: ج 2 ص 667, ح 9. 

7-مکارم الاخلاق: ص 132. 


8-اشعار از شاعر محترم: آقای ذاکر. 


مدایح 


سلطان سریر 

بعد سلطان سریر عدل و داد 
تکیه زد بر تخت (کرمنا) جواد 
نور چشمان علی موسی الرضا 
زینت افزای بهشت جان فزا 
راحت جان و عزیز نور عین 
زاده فرزند پیغمبر,. حسین 

بود دریای سخاء حسن افرین 
ان جواد جود رب العالمین 
دشمن ملعونه اش تزویر کرد 
کاشف اسرار را دلگیر کرد 
سینه صندوقه قران شکست 
زهر در قلب شه خوبان نشست 
در جوانی شد خزان گلزار او 
نیلی از زهر جفا رخسار او 

ان زن مکاره بیدادگر 

بر رخ فرزند زهرا بست در 


هز جه کفتا که دام رو تن 


از شرار زهر قاتل سوخته 

کرد ام الفضل شور و هلهله 

تا نیابد کس خبر زان مرحله 

پس جواد. افغان از دل می کشید 
ان ستمگر ناله اش را می شنید 
او ای یت ی ]نوا 
عاقبت جان داد ان فخر عباد 
رخت از دنیا, لب عطشان کشید 
در مقام قرب جانان ارمید 


فخبرع. کفعا 


حدیثی در ملا 

همچو جدش خامس ال عبا 

تا سه روز ان جسم مسموم از جفا 
بر زمین از ظلم قوم بی وفا 
روی بام و پرتو خور, شیعیان 
سایبان آن بدن شد ماکیان 

با چنین حالت تنش عریان نبود 
در میان خاک و خون غلطان نبود 
کی سرش گردید از پیکر جدا؟ 
کی کفن شد بهر جسمش بوریا؟ 
تا چهل منزل. سر جدش حسین 
زینب نی بودی چو ماه مشرقین 
خونبهای خون سرخ شاه دین 
نیست کس جز ذأت رب العالمین 
قطره, در قتل شهیدان خدا 
شورشی افتاده در ارض و سما 
اهر انیا 

مظهر اسماء رب العالمین 


هست در عالم جواد العارفین 


هست در حسن و ملاحت بی نظیر 
اسمان وحی را باشد بشیر 

نور چشمان علی موسی الرضا 
ای پناه خلق و جمله ماسوی 
کشتی دریای جود و رحمتی 

نوح و فیط و ناخدای قدرتی 

تاج بخش تاجداران, تاجدار 

حجت بر حق, شه گردون مدار 
چون زمام هر دلی در دست تست 
هستی عالم, همه از هست تست 
خوان احسان تو بی پایان بود 
مهر رویت. دارو و درمان بود 
پرچم دین از تو جاویدان شده 
ادا عاهت اسان هه 
هر کسی شهد لقایت نوش کرد 
حلقه امر تو را در گوش کرد 
غنچه طوبای نخل فاطمه 

زینت عرش برین را قائمه 
خاطرش بهر پدر افسرده بود 


قلبش از جور و جفا پژمرده بود 


چون حمایت کرده از دین خدا 

دین حق, جاوید ماند تا جزا| 

لیک ام الفضل مکار دغا 

کرد زهری را مهیا در خفا 

زهر را در کام آن مولا بریخت 
رشته صبر و شکیب از هم گسیخت 
در جوانی بوستانش شد خزان 
اوفتاد از پای, ان سرو روان 

بس که آن ملعونه ظالم بود و پست 
باب حجره از جفا بر شاه بست 
عاقبت با لعل عطشان جان بداد 
جان, براه دین جد خود نهاد 

کلک ماتم, سر شکسته از غمش 
یادم امد از حسین و ماتمش 


در کنار اب 


جای اشک, از چشم زینب خون چکید 
شد جواد. ار دفن با غسل و کفن 
بود بی غسل و کفن, فخر زمن 

قلب عالم شد از اين ماتم کباب 

ز تن عریان و ظل افتاب 

چون بهای قطره خونش خداست 
خون بگرید ما سوی بهرش, سزاست 
مظهر حسن افرین 

مظهر حسن افرین امد 

حجت رب العالمین امد 

وارث تاج وتخت کرمنا 

شمع و مصباح مرسلین امد 
پیشوازش هزار یوسف شد 

با لوایی زیا و سین امد 

از سرادیق اسمان جلال 

ماه و خورشید بی قرین امد 

از پس پرده ربوبیت 


صبحدم, ماه مشرقین امد 


نهمین خسرو زمین و ماه 

اد آر یی ان 

شافع روز حشر, سبط رسول 
غافر جلم مذ نبین امد 

روح قران و تاسع عترت 
باطن جان واصل دین امد 

در فضاء و حریم ماه وطین 
تالف اسف ای اه 

بحر فیاض سرمدی است جواد 
گل باغ محمدی است جواد 
استان بوس خانه اش جبرئیل 
تخت ظل لواش میکائیل 

ریزه خواران سفره جودش 
هست خلق جهان, چو اسرافیل 
حکم فرمای قابض الارواح 
رهبر کائنات و عزرائیل 

در کتاب مبین قرانش 

که علیم است و پادشاه کفیل 
ناخدای سفینه در دریاست 


گنج اسماء و و دودمان خلیل 


گوهر بحر هشت اقیانوس 
مهبط وحی علم رب جلیل 
شفق صبح مشرق توحید 
سوره نور و ایه تنزیل 

از قیامش قیامتی گردید 

زین قیامت که دین شده تکمیل 
حجت حق, قدم به عالم زد 
انکه دین را بود بزرگ دلیل 
بحر فیاض سرمدی است جواد 
گل باغ محمدی است جواد 
خالق ما به یمن این مولود 

کو بود والی ولی ودود 

باب رحمت, در سخا وکرم 

از طفیلش به روی خلق گشود 
خسرو طوس, شاد و خندان شد 
طالع بخت ما شده مسعود 

از پس پرده شهود و غیب 
افتاب جمال چهره نمود 

دستی از استین برون امد 


منزل وحی این ترانه سرود 


‌ ۱ همد محمود 
۰ عکس ۱ داد 
۱ یه عا 
۳ مزژده أ لم ۱ 
۱ عید است و لحظه 
روز کب موعو 


از 


سویدای دیده دل بین 

که هویدا است شاهد و مشهود 
تیره غم ز چهر عالم رفت 

شادی امد دوباره چهره گشود 
بحر فیاض سرمدی است جواد 
گل باغ محمدی است جواد 

مرغ دل, مدح غنچه گل گفت 
وصف گل با زبان بلبل گفت 
ی 

از گلستان و باغ سنبل گفت 
افرین افرین از اين گفتار 

انچه که حبه قرنفل گفت 
توت سا انس 

سر این نکته با تسلسل گفت 
اين جهان. صورت است يا سیرت 
وصف را حق, به سوره قل گفت 
چهارده شمس و مظهر یک نور 
نامشان باید با تعقل گفت 


مظهر جود حق جواد بود 


مطلع شمس با تعادل گفت 
نش اک 
بایدم حمد با توکل گفت 

باید این ذکر با توسل گفت 
بحر فیاض سر مدی است جواد 
گل باغ محمدی است جواد 

بود مسرور پادشاه نفوس 

در حریم جلال کرده جلوس 
ذکر و تقدیس بهر این مولود 
امد از عرش تا به اقیانوس 
میزده حاملان عرش برین 

گه میلاد. چنگ با ناقوس 

رشک فردوس, صحنه گیتی 
شد به روی عزیز خسرو طوس 
در دل هر که نیست نور ولا 
می شود با عدوی حق مانوس 
پیر کنعان کجاست تا ببیند 
یوسف مهر جان شده محبوس 


قلم صنع حق به دست امام 


نفش امکان و شهپر طاووس 
پیروان رسول عالمیان 

منتقم می رسد مخور افسوس 
غنچه آن 1 ولایت را 

قطره, از جان بگو ببوی و ببوس 
مر اس ری سا 
گل باغ محمدی است جواد 

نور شمس داوری 

در نه سیهر دلبری 

در چرخ قوس محوری 

ان نور شمس داوری 

از بهر ذره پروری 

هر سمت و هر سو بنگری 
اندر ثریا و ثری 

جن و ملک, حور و پری 

با پرچم پیفمبری 

ان حجت کبری بود 

انس ساب 

مولی جواد العارفین 

ان چشمه عین الیقین 


در فهم ناید ذات او 
ذانش بود مرات او 
از نفی و از ثبات او 
روح است از نفحات او 


در 


از ی 

در مصحف ایات او 

از کوثر و جنات او 
عطرگل و مشکوه او 
گفتم: که باشد این وجود؟ 
گفتا وجودش بهر جود 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 

اين مرغ در پرواز کیست 
در خیمه گاه راز کیست 
فیاض چاره ساز کیست 

با عالمی دمساز کیست 
ان کس اغاز کیست 

ان محرم هر راز کیست 
از در, در اید باز کیست 
این صاحب اعجاز کیست 
فیاض فیض سرمد است 
0( 


مولی جواد العارفین 


ان چشمه حق الیقین 
ات اسخی 

از آن حریم محترم 
قرعه به فال خود زدم 
بهتر بد از سیم و زرم 
پر همای دلبرم 

یه وم زو ره 
هم در حیات و در ممات 
مشکل گشای کائنات 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
سلطان بحر و بر تقی 
اسماء را مظهر تقی 
فرزند پیغمبر تقی 

ان در سیمین بر تقی 
ایینه مظهر تقی 
افلاک را محور تقی 
طاهر تقی اطهر تقی 


در هر کجا ماوای او 


امکان ز خاک پای او 
مولا جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 
از عرصه ملک ولا 
بدا هن 
حجت به جمله ما سوا 
مقصود و محبوب ولا 
مولود ان طاوها 

باشد وصی لا فتی 
علمش بود بی آنتها 
ات اسان 
سر تا به پا ایینه است 
اه اس 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
بسته پر مرغ روان 
دارد مکان در جسم و جان 
در قاف کاف کهکشان 
در صد هزاران اسمان 
طاووس علیین بود 


او معنی یاسین بود 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 
شمع هدایت این بود 
روح ولایت این بود 

اخر نهایت این بود 
مصباح وایت این بود 
کنه درایت این بود 
زاول بدایت این بود 
بحر عنایت این بود 

دار شفایت این بود 
دربای فیض خالق او 
از امر سبحان, رازق او 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 
در مکتب عرفان او 
9 

رمزی است در قران او 
سری است در ادیان او 


از عهد و از پیمان او 


راضی بود 


سبحان او 

بر سفره احسان او 
عالم همه مهمان او 
از بهر دین معنی بود 
چون زهره زهرا بود 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
در مولدش اعجاز کرد 
دریای رحمت باز کرد 
رمز نبی ابراز کرد 
ایجاد را آغاز کرد 
کشف کتاب راز کرد 
بر لا مکان پرواز کرد 
دل قبله گاه راز کرد 
محکوم ترک و تاز کرد 


ک ک وا فا ی | زر 


مولی جواد العارفین 


ان چشمه حق اليقین 


خواهی اگر اگه شوی 
ی 
سر تا به پا واله شوی 
باید در ان درگه شوی 
واقف از ان درگه شوی 
از رمز نورالله شوی 
مجذوب ال الله شوی 
سلطان مهر و مه شوی 
قطره. ولی کن فکان 
باشد امام انس و جان 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
در نه سیهر دلبری 

در چرخ قوس محوری 
ان نور شمس داوری 
از بهر ذره پروری 

هر سمت و هر سو بنگری 
اندر ثریا و ثری 

جن و ملک, حور و پری 


ان حجت کبری بود 

هه 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه عین الیقین 
در فهم ناید ذات او 
ذانش بود مرات او 

از نفی و از ثبات او 
روح است از نفحات او 
ند 

در مصحف آیات او 

از کوثر و جنات او 

عطر گل و مشکوه او 
گفتم: که باشد این وجود؟ 
گفتا وجودش بهر جود 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 
اين مرغ در پرواز کیست 
در خیمه گاه راز کیست 
فیاض چاره ساز کیست 
با عالمی دمساز کیست 


آن کس آغاز کیست 

آن محرم هر راز کیست 
از در, در اید باز کیست 
این صاحب اعجاز کیست 
فیاض فیض سرمد است 
ان قاف قدرت را به دست 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 
ری اد کر 

از آن حریم محترم 
قرعه به فال خود زدم 
بهتر بد از سیم و زرم 
پر همای دلبرم 

تون با رت 

هم در حیات و در ممات 
مشکل گشای کائنات 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 
گنجینه گوهر 


سلطان بحر و بر تقی 
اسماء را مظهر تقی 
فرزند پیغمبر تقی 
ان در سیمین بر تقی 
ایینه مظهر تقی 
افلاک را محور تقی 
طاهر تقی اطهر تقی 
در هر کجا ماوای او 
امکان ز خاک پای او 
مولا جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
از عرصه ملک ولا 
رای اد اس 
حجت به جمله ما سوا 
مقصود و محبوب ولا 
مارا نها 
باشد وصی لا فتی 


علمش بود بی انتها 


دارد نشان از مصطفی 
سر تا به پا ایینه است 
ایینه ای از ان مه است 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
بسته پر مرغ روان 
دارد مکان در جسم و جان 
اف ان 
در صد هزاران اسمان 
طاووس علیین بود 

او معنی یاسین بود 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
شمع هدایت این بود 
روح ولایت این بود 

اخر نهایت این بود 
مصباح وایت این بود 
کنه درایت این بود 
زاول بدایت این بود 


بحر عنایت این بود 


و 
دریای فیض خالق او 

از امر سبحان, رازق او 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 
در مکتب عرفان او 
تاو ان همان اه 
رمزی است در قران او 
سری است در ادیان او 
از عهد و از پیمان او 
راضی بود سبحان او 
بر سفره احسان او 
عالم همه مهمان او 

از بهر دین معنی بود 
چون زهره زهرا بود 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 
در مولدش اعجاز کرد 
دریای رحمت باز کرد 


رمز نبی ابراز کرد 


ایجاد را آغاز کرد 
کشف کتاب راز کرد 

بر لا مکان پرواز کرد 
دل قبله گاه راز کرد 
محکوم ترک و تاز کرد 
سک وش قاس ارت 
زیرا وصی خاتم است 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
خواهی اگر اگه شوی 
0 
سر تا به پا واله شوی 
باید در ان درگه شوی 
واقف از ان درگه شوی 
از رمز نورالله شوی 
مجذوب ال الله شوی 
سلطان مهر و مه شوی 
قطره. ولی کن فکان 
باشد امام انس و جان 


مولی جواد العارفین 


92 1 أ 1 ره عبر 0 
أ ن جلسمه 


بحر جود و احسان 

بحر جود و احسان 
در جهان جواد است 
صاحب لوا و 

حکم عدل و داد است 
کز حریم جاءالحق 
ار وال تاش 
یا کریم یا رب 

جان به جسم عالم 
نوح کشتی جان 
مظهر جلال است 
دستگیر امکان 
سدره قوانین است 
او مروج دین است 
یا کریم يا رب 

شد شهید از کین 
از جفا و نیرنگ 
پیشوای آیین 


زعصه 


یا 
یا کریم و یا رب 

یا کریم و یا رب 

کام خشک وعطشان 
همچو جد اطهر 

دل شکسته. محزون 
زاده پیمبر 

انکه قلب او خسته 
در به روی او بسته 
یا کریم یا رب 

چون حسین جسمش 
بوده وا مصیبت 

با اشاره گویم 

تا صف قیامت 
طافو اه رارف 
خون زدیده می بارند 
یا کریم یا رب 
بوستان عمرش 
فصل گل خزان شد 
بلبل روانش 


از نظر نهان شد 

او چراغ محفل بود 
نور کعبه دل بود 

یا کریم یا رب 

هر کجا ببینم 

ذکر يا جواد است 
بر دل عزیزان 
وت تفا ارت 
ذکر یا حسین گویم 
تا جواد را جویم 

یا کریم یا رب 

چون عزیز زهرا 

بی کفن نبودی 

در محن نبودی 

اتکه آعان اما وه 
تا سه روز عریان بود 
یا کریم یا رب 

از مصیبت او 


بحر دیده در جوش 


قطره زین مصائب 
رفته از سرم هوش 
تا به حشر گریانم 
مضطرب. پریشانم 
پا کریم یا رب 


وت شید 

بنوشته در این طغرا معبود جواد جود 

غرقیم در این معنا از بود جواد جود 

عالم به وجود از تارو پود جواد جود 

پیدا شده مافیها از بود جواد جود 

مقصود از این خلقت., پیوند ولایت بود 
مشهود از این نعمت., انعام هدایت بود 

در کنگره نه باب, نه تخت ولا باشد 

در صادره ابواب, نه چتر و لوا باشد 

از رسم رسوم اداب, نه کاخ عطا باشد 
اسماء هو المعبود, نه ظل خدا باشد 

سری است دراین معنا, نتوان که شوی اگاه 
رمزی است دراین اسما, رازی است در این درگاه 
در ماه رجب, خلاق بر خلق کرامت کرد 

ان مظهر رب بر خلق, اثبات امامت کرد 


ان قائمه مذهب, با 


رمز, اشارت کرد 

از نسل نبی امد. اثبات سیادت کرد 

یعنی به وجود امد ان صادره اول 

مرات ودود امد از وجه هو الاول 

خلاق بیان گفتا از رتبه مولودین 

۲ 

غرق طرب و شادی, شد قاطبه کونین 

این زمزمه از خاک است تا رتبه قوسین 
از فضل ولی الله, از جود جواد عین 

از بذل ولی الله, موجود شده ثقلین 

دشت و چمن و صحرا, چون رشک براین بنگر 
در برگ گل حمرا, ایات مبین بنگر 

در اين طبق خضرا, ان ماه جبین بنگر 

در دفتر این طغراء ایینه دین بنگر 
کی ری سا فا 
ان او ال ساسا 
فرمانده جزء و کل. شد چشم شما روشن 
گوید به چمن بلبل, شد چشم شما روشن 
از لحن و لسان گل. شد چشم شما روشن 


از منطق تای مل, شد چشم شما روشن 
ای شمس شموس طوس, عید تو مبارک باد 
ای خسرو ارض طوس, تبریک در اين میلاد 
ارام دل ارامم, ارام دل ارامم 

اک این تا نات کر ارام 

کر ایام ی وی 
شیرین کند او کامم. هر دم دهد الهامم 
باید که زکات حسن انفاق کند دلبر 

البته برات حسن انفاق کند دلبر 

ان جود ولی حق, مشهود به عالم بود 

ان قائمه مطلق, نور رخ خاتم بود 

ان نور شده مشتق, از خالق ادم بود 
اک یه 
صاحب نظری خواهم تاحل کند اين معنا 
ما شوه هیا مس انم نذا اسان 

در کفه جودش هست ارزاق همه عالم 

در قوس وجودش هست اوراق همه عالم 
در حمد و درودش هست خلاق همه عالم 
محبوب شهودش هست افاق همه عالم 


در دایره امکان. نقشی بود از نامش 


جود تقوی اظهار در کفه اکرامش 
در گلشن جان باید 


ان غنچه نسرین چید 

در هر ورق از هر گل, تصویر جمالش دید 

از خرمن این کشته, برگیر ثمر اين عید 

جنات به یک ایما, بر خلق جهان بخشید 

چون شهد لقای حق, از میوه اين طوبی است 
جنات لقای حق, از جوهر این اسماست 
دتست فک اقلا ک بر دامن جوو آو 

اشات که شوم ات اد بعت فحود آ. 
خواهی که علوم اری در دست., درود او 

گویم خبر (لولاک) البته شهود او 

قران به گواهی گفت: مشکوه, در او مصباح 
سلطان همه اجسام, مولای همه ارواح 

تا چند پی اغیار, گردی تو در این صحرا 

ار گنه ود خست. آن. وحه نف الاعلن 
طوطی روان تو, از منطق او گو یا 

این عالم خلقت کت یک قطره از آن جرا 
کی می شود ای قطره. یک لحظه به خود ایی؟ 
در ظل لوای حق, یک چند بیاسایی؟ 


چراغانی 


امشب زمین و آسمان باید چراغانی شود 
سرتاسر روی زمین از گل, گل افشانی شود 
بلبل به عشق روی گل مست غزلخوانی شود 
آکناف عالم سر به سر تزیین و نورانی شود 
وآنگه ملک آماده پست نگهبانی شود 

جبرییل مأمور از پی گهواره جنبانی شود 
چون حجت بر حق حق محبوب معبود آمده 
یعنی جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده 

در دهم ماه رجب ماهی ز یثرب سر زدی 

کز مقدمش روح آلامین در عرش بال و پر زدی 
وز پرده دل نعره الله اکبر بر زدی 

کامروز ذات حق شرر بر تار و پودش برزدی 
بر تارک خلق جهان زین مژده حق افسر زدی 
ساقی کوثر زین خبر فریاد شادی برزدی 

کز بهر یاری بشر سرمایه سود آمده 

یعنی جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده 

از یمن اين زیبا پسر وا شد گره از کار ما 
تاش ایک له حال وایسا 


وز رحمت حق شد عیان از 


پشت پرده یار ما 

تا آن که گردد جود او سرمایه بازار ما 
روشن شده از نور او چون روز شام تار ما 
با دلربایی دل برد از دست ما دلدار ما 

برگو تو بر خلق جهان آن روز موعود آمده 
یعنی جواد آبن الرضا سر چشمه جود آمده 
او آمده احیا کند با جود خود موجود را 

پاینده سازد در جهان او پرچم محمود را 
سازد مشخص بهر ما راه زیان و سود را 
راضی کند با طاعتش او خالق معبود را 
خاموش سازد در جهان او آتش نمرود را 
گسترده سازد بهر ما او خوان لطف جود را 
در کان هستی هرچه بود از جود موجود آمذه 
یعنی جواد ابن الرضا سر چشمه جود آمده 
او آمده با علم خود مشت عدو را وا کند 
یحیی ابن اکثم را به یک ایمای خود رسوا کند 
اسلام را با منطقش جاوید و پابرجا کند 
صدها هزاران راز را بهر بشر افشا کند 


کو مجری حکم خدا از نسل محمود آمده 


یعنی جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده 
مانند احمد خلق او تا شهره آفاق شد 

در زهد و تقوا چون علی در ملک هستی طاق شد 
مانند زهرا عصمتش سرچشمه اشراق شد 
در بردباری چون حسن نزد همه مصداق شد 
همچون حسین بن علی فرمانده عشاق شد 
گاه عبادت بنده صد یوسف و اسحاق شد 
چون عابدین در بندگی مسجود معبود آمده 
یعنی جواد ابن الرضا سرچشمه جود آمده 
مانند باقر علم او زینت دهد اسلام را 

با شیوه صادق کند هوشیار خاص و عام را 
گر کر خوف یفوتم 

ت موی ای ند اشنا اسان ۱ 
همچون رضا بر هم زند دیباچه اوهام را 
شیرین کند از بهر ما او تلخی ایام را 

کز بهر ما «ژولیده» گان این عید مسعود آمده 


یعتنی جواد 


ابن الرضا سرچشمه جود آمده 

(ژولیده نیشابوری) 

مرحمت خدای 

گشود دیده چو بر اين جهان امام جواد 

به روی خلق در مرحمت خدای گشاد 
شکفت تا گل رویش ز بوستان رضا (علیه السلام) 
تدای مه مه اف شاک شرا 

عیان تجلّی حق شد ز روی این مولود 
جهان پیر جوان شد ز شوق این میلاد 

نهم امام که روز دهم ز ماه رجب 

ز دیدن رخ او ثامن الحجح شد شاد 
زآسمان برکات خدای, نازل شد 

ز یمن مقدم او بر زمین چو گام نهاد 
گرفت چنگ به چنگ وز اشتیاق سرود 
ملک ز بام فلک نغمه مبارکباد 

خدای, جود و کرم را به خلق کرد تمام 

چو دیده مظهر جود خدا به دهر گشاد 
زهی مقام که جسته است علم از او یاری 


زهی شرف که گرفته است عقل از او ارشاد 


ان مه 
پناه در کنفش جسته بنده و آزاد 

ز فیض دانش او جان گرفت علم و خرد 
ز نور بینش او جلوه یافت استعداد 

به یمن لطف عمیمش کرم گرفت قوام 
به دست همت او شد جهان جود ایجاد 
ما او امن 

غلام درگه فر و شکوه اوست قباد 

بود ز پرتو اندیشه اش خرد روشن 
کی تا تمد 

فکنده سایه ز مهرش هماره بر سر عدل 
زده است شعله ز قهرش به خرمن بیداد 
زبان ناطقه لال است در مدیحت او 
هو ی ماه 

اگر به آتش دوزخ نظر ز لطف کند 
شراره از نگهش سردتر شود ز رماد 
اک تایه ا الم که اه 
شفاعت تو مرا بس بود به روز معاد 
ها سح کیت ات ال 
هماره تا که فزون تر ز صاد باشد ضاد 


بود محنت و عم 
عد 
وی ر 
ی تو دا 
بل ۸ 
به و > 


بود 


محب تو پیوسته خژم و دلشاد 

(غلام رضا قدسی) 

قمری پیدا شد 

از شبستان ولایت قمری پیدا شد 

از گلستان هدایت ثمری پیدا شد 

بحر موّاج کرم آمده در جوش و خروش 
که ز دریای عنایت گهری پیدا شد 

شب میلاد جواد است. ندا زد جبریل 
کز پی شام مبارک سحری پیدا شد 

از افق ماه درخشان رجب داد نوید 

که ز خورشید ولایت قمری پیدا شد 
می رسد نکهت ریحان بهشتی به مشام 
که ز «ریحانه» رضا را پسری پیدا شد 
سال ها بود پدر چشم به راه پسری 
که پسر آمد و نور بصری پیدا شد 

نام نیکوش محمد, لقب اوست جواد 
در صفات ملکوتی بشری پید | شد 
دادخواهان جهان را ز یی دادرسی 


خسرو دادرس دادگری پیدا شد 


مظهر زهد و فضیلت, که بدان گوهر پاک 
علم نازد که مرا تاج سری پیدا شد 

مجلس آراسته مأمون ز بزرگان و رجال 
تشز ور کم سا سین ار سنا یه 
پاسخ مجلسیان داد به هرگونه سوّال 

کز همه برتر و شایسته تری پیدا شد 

تس ان آشعه رو ام صفت مان 

زان که در بیشه دین شیر نری پیدا شد 
اک دافم سرت شوه اس کرواه 
غم مخور قافله را راهبری پیدا شد 

خرژم آن گل که ز هر سو به تماشای رخش 
صد چو من بلبل خونین جگری پیدا شد 

چو بدو رایحه جد گرامیش رسید 

در دل از شوق وصالش شرری پیدا شد 
چون به بغداد دو سرچشمه رسیدند به هم 
ای ماه 

ای «رسا» شادی میلاد همایون جواد (علیه السلام) 
طبع موجی زد و زیبا اثری پیدا شد 

(دکتر قاسم رسا) 


قرص قمر دارد رضا 


در بغل امشب یکی قرص قمر دارد رضا 
بر زبان شکر خدای دادگر دارد رضا 
بارگاه زاده موسی چراغان می شود 

در حریمش جشن میلاد پسر دارد رضا 
اقتران مهر و مه گردیده امشب, يا مگر 
نور چشمانش محمد را به بر دارد رضا 


نز اقا نشتمیر 


حق کرده فرزندی عطا 

زین پسر پیغام تبریک از پدر دارد رضا 

آهند آنیکا در عضفت که بر میلاد اه 
تهنیت از حضرت خیر البشر دارد رضاأ 

بر عقیمی آن که بر فرزند موسی طعنه زد 
گو بیا امشب ببین نور بصر دارد رضا 

در کنار مهد او بنشسته بیدار و به لب 

ذکر خواب از بهر طفلاش تا سحر دارد رضا 
ذکر خواب از بهر او می گوید و گریان بود 
من نمی دانم چرا چشمان تر دارد رضا 
گاهی از این موهبت شاد است و گاهی دل غمین 
چون که از پایان کار او خبر دارد رضا 
«خسرو» از مداحی او می کند بس افتخار 
گر بدین منصب مدامش مفتخر دارد رضا 
(محمّد خسرو نژاد) 

درس عالی محبت 

ای جلوه تعالی محبت 

سر مشق درس عالی محبت 


ای جامع جود خدای سبحان 


ای عبد مسعود خدای سبحان 
مانند تو چشم فلک ندیده 

. ناز تو را بابای تو خریده 

ناز تو بر ما باعث نیاز است. 
بر روی ما باب الجواد باز است 
ای وسعت جود تو بی نهایت 
امامت گفته من فدایت 

اف کفتق تانیت و اشمانت 

ای در خدا فانی و جاودانی 

ای رکن توحید ای امید زهرا (س) 
ای حاصل موی سپید زهرا (س) 
ای عمر کوتاهت پر از ستاره 
ارقام الطاف تو بی شماره 
دائم به یاد فاطمه تو هستی 

. باب المراد فاطمه تو هستی 
هر کس بنامت می کند توسل. 
هر کس به جود تو کند توکل 
خیر دو عالم می شود نصیبش 
خلاق عالم می شود حبیبش 


ای رهگشای ما به سوی حیدر. 


ای ساقی جام و سبوی حیدر 
تو صاحب ثلث رجب جوادی 

. زیباترین مخلوق رب جوادی 
ای ضامن آهو اسپر رویت. 

. سر مست از اوقات گفتگویت 
کردی امامت پدر تو اثبات 

در گاهواره کرده ای مناجات 
آب وضویت می دهد شفایم. 
از توست گر من عاشق رضایم 
ای حاصل رنج و بلای زینب 


دادی اثر بر نینوای 


زینب 

آبادی دنیا بدون عقبی 

از تو نخواهم ای عزیز زهرا 
بهر نجات شیعه آمدی تو 
باب ورود ما به مشهدی تو 
تو آمدی حب رضا بجویند. 

. ابتر به آن عبد خدا نگویند 
تو منتها منای من جوادی 


تو دلبر خدای من جوادی 


نور شمس داوری 

در نه سیهر دلبری 

در چرخ قوس محوری 

ان نور شمس داوری 

از بهر ذره پروری 

هر سمت و هر سو بنگری 
اندر ثریا و ثری 

جن و ملک, حور و پری 

با پرچم پیغمبری 


ان حجت کبری بود 


یه 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه عین الیقین 
در فهم ناید ذات او 
ذانش بود مرات او 

از نفی و از ثبات او 
ی رس 
ال این 

در مصحف آیات او 

از کوثر و جنات او 

عطر گل و مشکوه او 
گفتم: که باشد این وجود؟ 
گفتا وجودش بهر جود 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 
اين مرغ در پرواز کیست 
در خیمه گاه راز کیست 
فیاض چاره ساز کیست 
با عالمی دمساز کیست 
آن کس آغاز کیست 


آن محرم هر راز کیست 
از در, در اید باز کیست 
این صاحب اعجاز کیست 
فیاض فیض سرمد است 
ان قاف قدرت را به دست 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 
امه تخاس اد سور 

از آن حریم محترم 
قرعه به فال خود زدم 
بهتر بد از سیم و زرم 
پر همای دلبرم 

( 
هم در حیات و در ممات 
مشکل گشای کائنات 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 
سلطان بحر و بر تقی 
اسماء را مظهر تقی 


فرزند پیغمبر تقی 

ان در سیمین بر تقی 
ایینه مظهر نقی 
افلاک را محور تقی 
طاهر تقی اطهر تقی 
در هر کجا ماوای او 
امکان ز خاک پای او 
مولا جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
از عرصه ملک ولا 
پر امه ارت 
حجت به جمله ما سوا 
مقصود و محبوب ولا 
مولود ان طاوها 

باشد وصی لا فتی 
علمش بود بی آنتها 
۱[ 


سر تا به پا 


ایینه است 

ایینه ای از ان مه است 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
بسته پر مرغ روان 
دارد مکان در جسم و جان 
شاف اه 
در صد هزاران اسمان 
طاووس علیین بود 

او معنی یاسین بود 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
شمع هدایت این بود 
روح ولایت این بود 

اخر نهایت این بود 
مصباح وایت این بود 
کنه درایت این بود 
زاول بدایت این بود 


بحر عنایت این بود 


و 
دریای فیض خالق او 

از امر سبحان, رازق او 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 
در مکتب عرفان او 
تاو ان همان اه 
رمزی است در قران او 
سری است در ادیان او 
از عهد و از پیمان او 
راضی بود سبحان او 
بر سفره احسان او 
عالم همه مهمان او 

از بهر دین معنی بود 
چون زهره زهرا بود 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 
در مولدش اعجاز کرد 
دریای رحمت باز کرد 


رمز نبی ابراز کرد 


ایجاد را اغاز کرد 
کشف کتاب راز کرد 

بر لا مکان پرواز کرد 
دل قبله گاه راز کرد 
محکوم ترک و تاز کرد 
سک وش قاس ارت 
زیرا وصی خاتم است 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
خواهی اگر اگه شوی 
0 
سر تا به پا واله شوی 
باید در ان درگه شوی 
واقف از ان درگه شوی 
از رمز نورالله شوی 
مجذوب ال الله شوی 
سلطان مهر و مه شوی 
قطره. ولی کن فکان 
باشد امام انس و جان 


مولی جواد العارفین 


ان چشمه حق الیقین 
در نه سیهر دلبری 

در چرخ قوس محوری 
ان نور شمس داوری 
از بهر ذره پروری 

هر سمت و هر سو بنگری 
اندر ثریا و ثری 

جن و ملک, حور و پری 
با پرچم پیفمبری 

ان حجت کبری بود 

ان مظهر اسما بود 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه عین الیقین 
در فهم ناید ذات او 
یه 

از نفی و از ثبات او 
وت ها اد 
در عالم ذرات او 

در مصحف آیات او 


از کوثر و جنات 


او 

عطر گل و مشکوه او 
گفتم: که باشد این وجود؟ 
گفتا وجودش بهر جود 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 

اين مرغ در پرواز کیست 
در خیمه گاه راز کیست 
فیاض چاره ساز کیست 

با عالمی دمساز کیست 
آن کس آغاز کیست 

آن محرم هر راز کیست 
از در, در اید باز کیست 
این صاحب اعجاز کیست 
فیاض فیض سرمد است 
ات یواست 
مولی جواد العارفین 

ان چشمه حق الیقین 


ای تفای خیم 


از آن حریم محترم 
قرعه به فال خود زدم 
بهتر بد از سیم و زرم 
پر همای دلبرم 

سایه فکنده بر سرم 
هم در حیات و در ممات 
مشکل گشای کائنات 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
سلطان بحر و بر تقی 
اسماء را مظهر تقی 
فرزند پیغمبر تقی 

ان در سیمین بر تقی 
ایینه مظهر تقی 
افلاک را محور تقی 
طاهر تقی اطهر تقی 
در هر کجا ماوای او 
امکان ز خاک پای او 


مولا جواد العارفین 


ان چشمه حق الیقین 
از عرصه ملک ولا 

]ی ۱ 
حجت به جمله ما سوا 
مقصود و محبوب ولا 
مولود ان طاوها 

باشد وصی لا فتی 
علمش بود بی آنتها 
تفای ار ای 
سر تا به پا ایینه است 
۱[ 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
بسته پر مرغ روان 
دارد مکان در جسم و جان 
در قاف کاف کهکشان 
در صد هزاران اسمان 
طاووس علیین بود 

او معنی یاسین بود 


مولی جواد العارفین 


ان چشمه حق الیقین 
شمع هدایت این بود 
روح ولایت این بود 

اخر نهایت این بود 
مصباح وایت این بود 
کنه درایت این بود 
زاول بدایت این بود 
بحر عنایت این بود 

و ابش از وه 
دریای فیض خالق او 
از امر سبحان, رازق او 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
در مکتب عرفان او 
رها انآ 
رمزی است در قران او 
سری است در ادیان او 
از عهد و از پیمان او 
راضی بود سبحان او 


بر سفره احسان او 


او 
همه مهمان 
عالم 


از 


بهر دین معنی بود 
چون زهره زهرا بود 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
در مولدش اعجاز کرد 
دریای رحمت باز کرد 
رمز نبی ابراز کرد 
ایجاد را اغاز کرد 
کشف کتاب راز کرد 
بر لا مکان پرواز کرد 
دل قبله گاه راز کرد 
محکوم ترک و تاز کرد 
کوش عکفتن غالمر انفت 
زیرا وصی خاتم است 
مولی جواد العارفین 
ان چشمه حق الیقین 
خواهی اگر اگه شوی 
ی گنه 


سر تا به پا واله شوی 


باید در ان درگه شوی 
واقف از ان 3و که شوی 

از رمز نورالله شوی 
مجذوب ال الله شوی 
سلطان مهر و مه شوی 
قطره. ولی کن فکان 

باشد امام انس و جان 
مولی جواد العارفین 

آن چشمه حق الیقین 

مظهر حسن آفرین 

مظهر حسن افرین امد 
عمجت رب العالمین امد 
وارث تاج وتخت کرمنا 
شمع و مصباح مرسلین امد 
پیشوازش هزار یوسف شد 
با لوایی زیا و سین امد 

از سرادیق اسمان جلال 
ماه و خورشید بی قرین امد 
از پس پرده ربوبیت 


صبحدم, ماه مشرقین امد 


نهمین خسرو زمین و ماه 

اد آر یی ان 

شافع روز حشر, سبط رسول 
غافر جلم مذ نبین امد 

روح قران و تاسع عترت 
باطن جان واصل دین امد 

در فضاء و حریم ماه وطین 
تالف اسف ای اه 

بحر فیاض سرمدی است جواد 
گل باغ محمدی است جواد 
استان بوس خانه اش جبرئیل 
تخت ظل لواش میکائیل 

ریزه خواران سفره جودش 
هست خلق جهان, چو اسرافیل 
حکم فرمای قابض الارواح 
رهبر کائنات و عزرائیل 

در کتاب مبین قرانش 

که علیم است و پادشاه کفیل 
ناخدای سفینه در دریاست 


گنج اسماء و و دودمان خلیل 


گوهر بحر هشت اقیانوس 
مهبط وحی علم رب جلیل 
شفق صبح مشرق توحید 
سوره نور و ایه تنزیل 

از قیامش قیامتی گردید 

زین قیامت که دین شده تکمیل 
حجت حق, قدم به عالم زد 
انکه دین را بود بزرگ دلیل 
بحر فیاض سرمدی است جواد 
گل باغ محمدی است جواد 
خالق ما به یمن این مولود 

کو بود والی ولی ودود 


باب رحمت, در 


سخا وکرم 

از طفیلش به روی خلق گشود 
خسرو طوس, شاد و خندان شد 
طالع بخت ما شده مسعود 

از پس پرده شهود و غیب 
افتاب جمال چهره نمود 

دستی از استین برون امد 
منزل وحی این ترانه سرود 

که در آیینه الهیت 

شد عیان عکس احمد محمود 
هاتف این مژده را به عالم داد 
روز عید است و لحظه موعود 
از سویدای دیده دل بین 

که هویدا است شاهد و مشهود 
تیره غم ز چهر عالم رفت 
شادی امد دوباره چهره گشود 
بحر فیاض سرمدی است جواد 
گل باغ محمدی است جواد 
مرغ دل, مدح غنچه گل گفت 


وصف گل با زبان بلبل گفت 
وی یا کر صتو 

از گلستان و باغ سنبل گفت 
افرین افرین از اين گفتار 

انچه که حبه قرنفل گفت 
وین کال آوید 

سر این نکته با تسلسل گفت 
اين جهان. صورت است يا سیرت 
وصف را حق, به سوره قل گفت 
چهارده شمس و مظهر یک نور 
نامشان باید با تعقل گفت 

مظهر جود حق جواد بود 

مطلع شمس با تعادل گفت 

هآ خی 
بایدم حمد با توکل گفت 

باید این ذکر با توسل گفت 

بحر فیاض سر مدی است جواد 
گل باغ محمدی است جواد 


بود مسرور پادشاه نفوس 


در حریم جلال کرده جلوس 
ذکر و تقدیس بهر این مولود 
امد از عرش تا به اقیانوس 
میزده حاملان عرش برین 

گه میلاد, چنگ با ناقوس 

رشک فردوس, صحنه گیتی 
شد به روی عزیز خسرو طوس 
در دل هر که نیست نور ولا 
می شود با عدوی حق مانوس 
پیر کنعان کجاست تا ببیند 
یوسف مهر جان شده محبوس 
قلم صنع حق به دست امام 
نفش امکان و شهپر طاووس 
پیروان رسول عالمیان 

منتقم می رسد مخور افسوس 
غنچه ان گل ولایت را 

قطره, از جان بگو ببوی و ببوس 
بحر فیاض سرمدی است جواد 
گل باغ محمدی است جواد 
فعای اسان 


خاش سارت مات 


هست در 


عالم جواد العارفین 

هست در حسن و ملاحت بی نظیر 
انیا هت 

نور چشمان علی موسی الرضا 
ای پناه خلق و جمله ماسوی 
کشتی دریای جود و رحمتی 

نوح و فیض و ناخدای قدرتی 

تاج بخش تاجداران, تاجدار 

حجت بر حق, شه گردون مدار 
چون زمام هر دلی در دست تست 
هستی عالم. همه از هست تست 
خوان احسان تو بی پایان بود 
مهر رویت, دارو و درمان بود 
پرچم دین از تو جاویدان شده 

ا ادا شاف اش فده 
هر کسی شهد لقایت نوش کرد 
حلقه امر تو را در گوش کرد 
غنچه طوبای نخل فاطمه 


خاطرش بهر پدر افسرده بود 
قلبش از جور و جفا پژمرده بود 
چون حمایت کرده از دین خدا 

دین حق, جاوید ماند تا جزا| 

لیک ام الفضل مکار دغا 

کرد زهری را مهیا در خفا 

زهر را در کام آن مولا بریخت 

رشته صبر و شکیب از هم گسیخت 
در جوانی بوستانش شد خزان 
اوفتاد از پای, ان سرو روان 

بس که آن ملعونه ظالم بود و پست 
باب حجره از جفا بر شاه بست 
عاقبت با لعل عطشان جان بداد 
جان, براه دین جد خود نهاد 

کلک ماتم, سر شکسته از غمش 
یادم امد از حسین و ماتمش 

در کنار اب, تشنه لب شهید 

جای اشک, از چشم زینب خون چکید 
شد جواد. ار دفن با غسل و کفن 
بود بی غسل و کفن, فخر زمن 


قلب عالم شد از این ماتم کباب 
ز تن عریان و ظل افتاب 
چون بهای قطره خونش خداست 


خون بگرید ما سوی بهرش, سزاست 


جانان من 

بار الها, جان من, جانان من 
بر سر کویت بود سامان من 
من خدیوم در تمام عالمین 
افتابی هستم از روی حسین 
قلزم موسی الرضا را گوهرم 
تا شدای قلی سای درم 

من امام عامی و هم عارفم 
بر رموز ماسوی الله واقفم 
دشمنم اندر خفا تدبیر کرد 
زهر قاتل را 


بکام شیر کرد 

آن: تک تناس ماعونم دا 
قلب عالم سوخت از زهر جفا 
در جوانی شد گلستانش خزان 
رفت از جان جهان, تاب و توان 
کرد ام الفضل کاری در جهان 
شد به محنت مبتلا صاحب زمان 
بر رخ فرزند زهرا بست در 

ان زن ملعونه بیداد گر 

هر چه گفتا از عطش افروختم 
از جفا و زهر کینه سوختم 

کس جواب شاه عطشان را نداد 
کس جواب روح قران را نداد 
قامت ان سرو خلقت شد کمان 
زد شرر داغش به جان شیعیان 
همچو بی رحمی ندیده روزگار 
کس ببندد آب را بر روی یار 
همچنان جدش براه حفظ دین 


زین دو ماتم شور در امکان فتاد 

زمزمه در عرش الرحمن فتاد 

ان یکی در سایه, این در افتاب 

جسم هر دو ماند بر روی تراب 

قطره, کاخ ظلم را بر باد داد 

اه مظلومان و افغان عباد 

کشتی بحر گرانش 

خالق کون و مکان ان ذات رب العالمین 
پیک ذات کبریائی منزل وحی از سماء 
ان کتاب الله ناطق, مظهر حی مبین 

در عبودیت, رسیده رتبه عز و جلال 

ان عزیز حق تعالی, رهبر روح الامین 
شد از اين مولود. روشن دیده خلق جهان 
هم ثنا خوانش ملائک, از یسار و از یمین 
از در ودیوار عالم. می رسدهردم به گوش 
گشته میلاد امام انس و جان, حبل المتین 
زهره زهرای اطهر,. شمس افلاک ولا 
واین در کان صدف زای امیر المومنین 


جاری از لعل لبان او بود عين الیقین 

واقف از سر سویدای رموز کائنات 

ان امام مقتداء روح و روان ماء و طین 

تیر ابروپش صراط و قامتش روز قیامت 
کاوز رب العالمین امد صراط المومنین 
جان سپرده, لعل عطشان, همچو جد تاجدار 
کز غمش گریان یتیمانش چو زین العابدین 
گفت غواص بحار علم و عرفان وصف او 
قطره دریای ال مصطفی, 


در تمین 

بهشت ارزو 

امشب بهشت ارزو را باز کردند 

سری زاسرار مگو را باز کردند 

خم خانه توحید را در بر گشودند 

از چهارده خم یک خم دیگر گشودند 
مستان صافی دل که قدسی نام دارند 
کوثر به جای می درون جام دارند 
درجام می رخسار جانانه بینند 

خورشید را در حجره ریحانه بینند 

در خانه شمس الضحی امشب قمر زاد 
و ز چهارده خورشید خورشیدی دگر زاد 
طاها رخی از دوده یاسین بر آمد 

نخلی کهن را میوه شیرین بر آمد 
امشب رضا؛ روح رضا در دست دارد 
تصویری از حسن خدا در دست دارد 
یزدان رضا را ثانی موسی عطا کرد 

بر پور موسی تالی عیسی عطا کرد 


گوید رضا بر مهد نازش ذکر خوابش 
گهواره او شهپر روح الامین است 
گهواره جنباش امام هشتمین است 
دارد رضا در پیش رو تمثال احمد 
سوم علی بر دامنش سوم محمد 
میلاد او امید اسلام است و انسان 
میلاد او میلاد اسلام است و قرآن 
نظم زمان بعد از رضا در پنجه اوست 
مشکل گشای کارها سرینجه اوست 
از روی او نور ولایت می درخشید 

در سایه اش مهر هدایت می درخشید 
در کودا کی بر ماسته قضتفت: بر اجه 
انشان که ار غان‌ضرا مر امد 
یحیی بن اکثم مفتضح در بحت با او 
جای سخن بر کس نماند هست تا او 
دریای جودش تشنه بر ساحل بجوید 
درگاه احسانش کف سائل بجوید 
وفتی بر اب ذششت جود از استتشن 
گوهر فشاند در یسار و در یمینش 


تنها نه او بر دوستان گوهر ببخشد 


بر دشمن سر سخت خود هم زر ببخشد 
خیر کثیر است و کرامت پیشه دارد 
نخلی که در ژرفای کوثر ريشه دارد 

ای آفرینش را چراغ رهنمایی 

سر تا به پا رحمت جود ابن الرضایی 
ای کوثر دوم که مشهور است جودت 
ظاهر تمام خیر و خوبی از وجودت 


در این جهان و 


اینهمه لطف و کرامت 

جودت قیامت می کند روز قیامت 
تفسیر جودت را توان در هل آتی یافت 
تصویر مهرت را درون سینه ها یافت 
چشم امامت روشن از رخسارت ماهت 
عرش خدا روشنتر از تو امید است 

ای آنکه نامت قفل غمها را کلید است 
اسملت تام وا اعد ات 
لطفی که در عید تو کام دل بگیرند 
لطفی که تا در کوی تو منزل بگیرند 
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اس و رس 

داده خدا دسته گل 

چشم و دل تو روشن فاطمه یا فاطمه 
وت که سس 

بر لب قدوسیان این سخن جانفز است 
بیت ولایت پر از جلوه ابن الرضاست 
خنده وجد و شعف بر دو لب مرتضاست 


امین وحی خدا سر دهد این زمزمه 


چشم و دل تو روشن فاطمه یا فاطمه 
ها وه کر رای 

ابتف رل دهد نوی دا متخلن 
دامن ریحانه شد مهبط نور ولی 
هی ام متا اه 

روح روان رسول چشم و چراغ همه 
چشم و دل تو روشن فاطمه یا فاطمه 
ها 

گل وجود جواد, شکفته شد در زمین 
به رنگ و بوی خدا چو خاتم المرسلین 
آینه طلعتش طاهاست و یا و سین 
اهاز وی اک 
چشم و دل تو روشن فاطمه یا فاطمه 
ها ی کز توتسلاعیر 

ذکر خدا خیزد از لعل درر بار او 

جهان سراسر شده غرق در انوار او 
امام هشتم زند بوسه به رخسار او 
سزد که مریم شود به کوی او خادمه 
چشم و دل تو روشن فاطمه یا فاطمه 


داده خدا دسته گل به ثامن الائمه 


گلزار ببینید 

گل آمد و زد خیمه به گلزار ببینید 

شد ماه رخ پار پدیدار ببینید 

گسترد به دامان چمن فرش زمرّد 
فراش صبا در قدم یار ببینید 

از نفخه باد سحر و عطر ریاحین 
خورشید و مه و مشتری و زهره و بهرام 
ماتند ز نور رخ دلدار ببینید 

این رشته جان در کف و آن تاج مرصع 
بر یوسف عشقند گرفتار ببینید 

قمری به نواخوانی و بلبل به تغزل 

در پنجه عشق اند گرفتار ببینید 

سبزی خط عارض گلنار کلیم است 

یا سرزده گل از شجر نار ببینید 
خورشید بر آورده سر از مشرق امید 


یا آمده گل بر سر بازار 


عید نو و عید ظفر و عید جواد است 
ای خلوتیان حرم یار ببینید 

بر دامن ریحانه ی ریحانه ی طاهر 
ریحانه ای از عترت اطهار ببینید 
رخسار جواد النقب چون گل خورشید 
طالع شده از خیمه زرتار ببینید 
میثم صفت از دار فنا چشم ببندید 
تا طلعت حق را به سردار ببینید 
مهر نهم از دایره ی مهر الهی 
رخشان شده ای صاحب انصار ببییند 
بر سفره ایجاد ز نعمات خداوند 

آن مائده را چون گل بی خار ببینید 
تا چند اسیر زر و تزویر و غرورید 
در لوح قضا گر شده یک بار ببینید 
گر از:شرز آمءشتمدیده: تتر سید 
پس عاقبت کار ستمکار ببینید 

در دایره امن خداوند بیایید 


جود و کرم و بخشش و غفار ببینید 


مردانی شیدا شده بیمار محبت 
او را به غم عشق گرفتار ببینید 
چو مردمک دیده به چشم نگرانش 
جای قدم یار وفادار ببینید 

یک دم مژه بر هم نزند بو که نشنید 
بر دیده اش آن یار دل آزار ببینید 
از تو یاد می آید 

تا مرا از تو یاد می آید 

به لبم يا جواد می آید 

پی وصلی شکسته بال توام 
منتسب بر توام که مال توام 

تا مگر لب نهم به لعل لبت 

گوئیا کوزه سفال توام 

جز تو را گر حرام می دانم 

پی یک بوسه حلال توام 

ضتقه له روی دیدنی ات 

سائل رنگی از جمال توام 

نقص را می کشم به پرده اوج 
ناقصم گرچه, با کمال توام 


گر جنون رابه غیر, میلی نیست 


جز دل ما مزار لیلی نیست 

تا روم از دلم تو باز بیا 

می کشم ناز با نیاز بیا 

خانمان سوزتر ز عشق تو نیست 
گل یثرب, مه حجاز بیا 

خانه ام را خراب ساز خراب 

با من خسته دل بساز بیا 
تنگ شد خانه معاش دلم 
دست کن زیر جانماز بیا 
دست بگشای بر شفای دلم 
تا هدایت شوم به راز بیا 
تا گریبان درم به حیرت عشق 
همتی لطف کن به غیرت عشق 


گر ز هجر ناله کشید 

باید از شوق بند عمر برید 

من عصای توام که نطق نمود 
برگ زیتون, دلم که فیض چشید 
من کلامی فتاده از لب تو 

چشم من اشک چشم تو که چکید 
بیت و مسجد گذاری از قدمت 
منت کوفه از تو گشته مزید 
دست کوتاه و وصل یار بلند 
نقص کی جانب کمال رسید؟ 
حرز تو کار ساز و بنده اسیر 
مددی یا جواد دستم گیر 

قیمت من به حسن بودن توست 
دل من در پی ربودن توست 
رخصت لطف را مهیا کن 

دیده محتاج رخ گشودن توست 
دل به قید یقین خویش بگیر 
کاستی در پی فزودن توست 


گرچه رویت وسیع و اینه تنگ 


رزق آثینه ها ستودن توست 
تو اذان هميشه برپایی 
گوشها در پی شنودن توست 
«لا اله» از تو می شود «الا» 
که تو وجه اللهی و نور خدا 
نشود هیچگه تلف غم تو 
گیرد از هر سلف خلف غم تو 
شأن تو شآن مرتضی باشد 
سیرت شاه لو کشف غم تو 
ها ای ی 
مایه عزت و شرف غم تو 
سینه چاک چاک شوق. صدف 
گوهر خالص صدف غم تو 
مشهد و کربلا و سامزا 

مکه و یثرب و نجف غم تو 
چون دلت را کریم می دانم 
کرمت را قدیم می دانم 

در طریق غم است حکم خدا 
دوستدار تو اوفتد به بلا 


عاشق غم کشیده رسوا 

روی تو روی حیدر کرار 

بوی تو بوی اکبر لیلا 

گوش دل باز می کنم چو تو را 
العطش می رسد ز کرب و بلا 

اربا ارباست آن یکی به زمین 

تو هم اینجا شکسته بابا 

انم تام ای اس انا 

آن حسین و رضاست جان داده 

خوای ]یه 

ولی خدا يا جواد الائمه 

محیط سخا. یا جوادالائمه 

چه گویم به وصفت که فرموده آن را 
به قرآن خدا, يا جوادالائمه 

به کشتی ایمان در امواج طوفان 
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چه در هفت گردون, چه در هشت جنت 
تویی مقتداء یا جوادالائمه 

سماواتیان راست مدح تو, بر لب 


به صبح و مساء, با جوادالائمه 


بود نقش خاک ره کاظمینت 

رخ اولیاء با جواد الائمه 

ز شاهیست عارم که در آستانت 
گدایم گدا, يا جوادالائمه 

بود بی ولای تو طاعات عالم 
سراسر هبا, يا جواد الائمه 

اگر بود واقف زعلمی که داده 
تو را کبریا, یا جوادالائمه 

نه بگشودی اندر برت پور اکثم 
لب خویش را, یا جوادالائمه 


گرم سر جدا گردد از 


تن, نگردد 

دل از تو جدا, یا جوادالائمه 

به غیر از خدا هر که گوید ثنایت 
بود نارسا یا جوادالائمه 

خدا داد پاسخ به هر بینوا کو 

تو را زد صدا, يا جوادالائمه 

به بازار محشر ولای تو آدم 

به روز جزا, یا جوادالائمه 

ثنای تو گویم عصا از تو جویم 
۱ 
رهایی به مهر تو خواهم که گشتم 
اسیر هوا, یا جواد الائمه 

خوش آن :هنتخ را که در اتشانت 
کند التجاء, يا جوادالائمه 

خآ یاف کار تدارا 
عطا کن, عطا یا جوادالائمه 
بخوان جانب کاظمینم و ز آنجا 
ببر کربلاء یا جوادالائمه 


بمانم. بمیرم سپس زنده گردم 


به مهر شما؛ يا جوادالائمه 

به جان پیمبر به زهرای اطهر 

به بابت رضا یا جوادالائمه 

فزا تایه اضف وتات 

مگردان جداء یا جوادالائمه 

تهی دستم و هستیم هست. تنها 

گناه و رجاء یا جوادالائمه 

قدم گشته خم, پا فرو مانده در گل 

ز بار خطاء یا جوادالائمه 

جواد آل محمد (ص) 

بزرگ مظهر یکتاء جواد آل محمد (ص) 
ولی حی توانا, جواد آل محمد (ص) 
سلیل سید بطحا جواد آل محمد (ص) 
کلید هر چه معمّا, جواد آل محمد (ص) 
شهید کینه ی اعدا جواد آل محمد (ص) 
عزیز موسی جعفر, نهم وصی پیمبر 
دنل ای اسا تم تلی خالق تاد 
نهال باغ رضاء, نور چشم ساقی کوثر 
شفیع امّت خیر البشر به عرصه ی محشر 


امیر ملک تولا, جواد آل محمد (ص) 


چو پا به مجلس مأمون نهاد سید اعظم 

به احتجاج بر آن فروغ دیده ی خاتم 
تفت یی ود شا اب غاد 

به عجز خویشتن اقرار کرد زاده ی اکثم 
چو کرد لب به سخن جواد آل محمد (ص) 
پس از ثنای خداوندگار قادر بیچون 

امیر ملک سخن با کلام دلکش موزون 

نمود مجلسیان را تمام واله و مفتون 

گشود لب به مدیحش در آن مناظره مأمون 


آل محمد (ص) 

کی بصع بت آمو سا ی نو اقا 
چراغ راه هدایت وصی احمد مختار 

مغیث امّت و مفتاح کنز و عالم اسرار 
چشید شهد شهادت سپرده ره سوی دلدار 
سرور سینه ی زهرا جواد آل محمد (ص) 
کسی که هست فلی بنده ی علو مقامش 
مهی که زیور مهر و مه است پرتو نامش 
فغان که همسر غذار شوم زشت مرامش 
به جای شهد محبت شرنگ ریخت به کامش 
سید کی اعا واه ان خصوه ای 
دريغ و درد که در مطلع بهار جوانی 

نهال عمر وی افسرد از سموم خزانی 

به سوگ آن گهر بحر علم و کنز معانی 
نشسته عالم و مردانی اش به مرثیه خوانی 
که دیده بست ز دنیا جواد آل محمد (ص) 
ان الرضا 

هرگاه قصد روی تو ابن الرضا کنم 

با نام تو خدای دلم را صدا کنم 


گویند جود توست فزون از جوادها 

با ذکر یا جواد دلت را رضا کنم 

بی طعم چشمهای تو عاشق نمی شدم 
کا اش سس ی کی را را سر 

بی توشه دعای تو امداد کی شوم 

کی می توان بدون اجابت دعا کنم 
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دل را چنین قرین بهشت خدا کنم 

ای در صحیفه ازلی ثبت., نام تو 

را فآ زو معمن صت کم 

ذکر جواد سوره قلب و لسان ماست 
صل علی جواد سرود زبان ماست 

ای کعبه ای که کعبه تو را گم نمی کند 
دل قبله ای به جز تو تجسم نمی کند 
ای خنده ملیح تو لبخند کبریا 

بی خنده تو غنچه. تبسم نمی کند 

ای همصدای وحی, تویی نفس ناطقه 
عیسی به مَهد ورته تکلّم نمی کند 
قرآن تویی نماز تویی معرفت تویی 


باید بهشت با تو, به آدم شود حلال 
رنه چنین اراده گندم نمی کند 
توفیق, رحمتی است فرآیند جود تو 


نمی کند 

رخسار توست آینه روی مصطفی 

رفتار توست خلق خوش و خوی مرتضی 
با وصف روی تو به دل ای گل ملال نیست 
بی مدح تو حیات برایم حلال نیست 

از کنه ذاتِ هستي دل خیزد اسم تو 

بی مهر تو روال دلم جز زوال نیست 
توحید با ولای تو توصیف می شود 

با رمز عشق, درک حقیقت محال نیست 
در خاک هم به حبٍ تو امرار می کنم 

در قبر از مب تو جای سوّال نیست 
هرجا به چشم دل نگرم محضر شماست 
فرقی زیاد بین فراق و وصال نیست 
ی ماک شیف ودک ا تا اش انیت 
ژو مدعی نیاز به خواب و خیال نیست 
سر خدا خزانه علم آشناي وحی 

آمد به پای عشق به سوی خدای وحی 

ای نو تو ز مهد تو ساطع به آسمان 


سّبابه سپاس تو رافع به آسمان 


گردد زمین تهی اگر از یاوران تو 

یک خلقت است بر تو مدافع به آسمان 
گرد سرت چو هاله ای از نور شد پدید 
شند شا کرت حکیمه ز: ضانغ:به اسان 
تنها نه بر زمین سبب خیر و برکتی 
داری هزار جلوه نافع به آسمان 
خورشید از فضا به زمین نور می دهد 
نور تو از زمین شده لامع به آسمان 
کون و مکان زمین و زمان ملک حضرتت 
بر دست نوست رمز طبایع به آسمان 
ای دل بیا به دیدن هفت آسمان رویم 
دور از همه بساط زمین و زمان رویم 
مادر تو را به دیده تمثال, دیده است 
بابا تو را بعد چهل سال دیده است 

ای آروزی کوثری آل فاطمه 

در تو رضا رخ علی و ال دیده است 
شیعه غمت به دیده منت خریده است 
زیرا تو را چو کعبه آمال دیده است 
پثرب پس از گذشتن از آن سالهای تلخ 


بابای غصه دار تو خوشحال دیده است 


جبرئیل غیر خویش به اطراف مهد تو 


چندین هزار جفت, پر و بال دیده 


است 

خاک حجاز, بوسه گه اهل دل ز توست 
نور قمر, ضیاء بصر آب و گل ز توست 
ما زنده ایم در کنف نور اهل بیت 

ما بنده ایم, بنده دستور اهل بیت 
غفلت نمی خرند به بازار عاشقی 
مهر تعهد است به منشور اهل بیت 
کار از پی واب وعقاب عاشقانه نیست 
ما عاشقیم بلکه نه مزدور اهل بیت 
بیهوده نیست خلقت و عمر گران ما 
ما نوکریم و خادم و مامور اهل بیت 

با اهل بغض دست تولا نمی دهیم 
خصمیم با محارب و منفور اهل بیت 
شیعه تمام عمر مهیای یاری است 
دارد به سر هوا و به دل شور اهل بیت 
پارب رسان تو منتقم اهل بیت را 
بنما سپاه منسجم اهل بیت را 

رنگ خدا 


رنگ خدا گرفته روی دلم 


سامره شد دوباره کوی دلم 
باز دلم میل حرم می کند 
کریم از حرم کرم می کند 
امشب از این راه بسی دور دست 
ساقی میخانه مرا کرده مست 
ای هیا رس واه 

آ که دتم مه ها ند داد 
یاف نها و 
و 
پشت به عالم کنم و رو به او 
قصه دهم شرح بدو مو به مو 
از گذر دهر و جفای فلک 

وای به حال من و حق نمک 
روضه رضوان همه در ناز شد 
نرگس ناز رضوی باز شد 
دامن نجمه یمی از نور شد 
خانه صد البته تر از طور شد 
روح رضا جلوه دیگر نمود 
زنک.ز دنوازهعالم زدود 


زد قدم از ملک قدم بر وجود 


مظهر لطف و کرم و بذل و جود 
کوثر تانی خداوند داد 

کعبه مقصود دو عالم جواد 

امه وی تفای که 

آ تا از دای و 

آمده با روح بلند آستان 

بهر زمین از دل هفت آسمان 
نور خدا جلوه گر از روی او 
بنده نوازی همه دم خوی او 
دست توسل به ولایش بزن 

از ته دل باز صدایش بزن 

مرائی 

غالمی خمخاته ند 

بار دیگر عالمی غمخانه شد 

غم فزا از ناله جانانه شد 

در عزای نور چشم احمدی 
غرق ماتم شد جهان سرمدی 
قلزم کون و مکان امد به جوش 
می رسد بر گوش دل, بانگ سروش 
اسان کار تور العی 


ان سمی مصطفی, پور رضا 

ان جواد جود رب العالمین 

شد مشوش خاطرش از زهر کین 
در جوانی شد خزان گلزار او 
زرد گشته چهره گلنار او 
همسرش ظلم و ستم بنیاد کرد 
بهر قتلش هر زمان امداد کرد 
تالف ات 
تمه ریخات 

زاه جانسوزش دل زهرا شکست 
در برویش, مشرک ملعونه بست 
هر چه گفت از زهر قاتل سوختم 
شمع جان در نار جور افروختم 
هیچکس غیر از خدا یادش نکرد 
گوش بر افغان 


و فریادش نکرد 

عاقبت با لعل عطشان, داد جان 
همچو جدش بر لب اب روان 

رخت بست و رفت از دار فنا 

شد جهان در ماتمش ماتم. سرا 
قطره, جسم اطهرش عریان نبود 
اهل بیتش بی سر و سامان نبود 
بی کفن جسمش نشد پنهان به خاک 
جسمش از خنجر نگشته چاک چاک 
قوب و 

یت ام ات ای 
وز آتش الم دل ما را کباب کرد 

ای وای ام فضل امام جواد را 
مسموم از عناد به فصل شباب کرد 
با این ستم که کرد به فرزند فاطمه 
افسرده قلب حضرت ختمی مَأب کرد 
مانند شمع زآتش زهر جفای خویش 
جسم عزیز فاطمه را نیز آب کرد 
چون دید آن کنیز امام غریب را 


لب تشنه جان دهد, به سوی او شتاب کرد 
با ظرف آب رفت سوی حجره امام 

آن گاه دید رو به جنان آن جناب کرد 
بگرفت ظرف آب و به روی زمین بریخت 
ای کلم وم بی دای کرد 
(محسن حافظی) 

شواد آید ها 

نه تنها این دل ما بر جواد ابن رضا سوزد 
که بر احوال او جان تمام ماسوا سوزد 

از آن آتش که زد زهر ستم بر جان آن مولا 
فلک نالد ملک گرید زمین لرزد سما سوزد 
شهید از کینه همسر چو شد آن نوگل زهرا 
به جنّت زین غم عظما دل خیر النسا سوزد 


چو دید از او به جز خوبی؟ که آخر کرد مسمومش 


دل اهل ستم بر حال مظلومان کجا سوزد 
به جان سبط خیر المرسلین زد آن چنان آتش 
که از داغش به رضوان جان ختم الانبیا سوزد 
نترسید از خدا و پیکرش را روی بام افکند 
چنان کز بهر آن مولا دل مرغ هوا سوزد 


به دوزخ پیکرش در آتش قهر خدا سوزد 

ز یاد شیعیان هرگز نخواهد رفت این ماتم 
دل از یاد غریبیش به هر صبح و مسا سوزد 
نسوزد هر که را دل بر جواد ابن الرضا «خسرو» 
تنش در آتش قهر خدا روز جزا سوزد 
(محمّد خسرو نژاد) 

ایام سوگواری ابن الرضا بود 

ایام سوگواری ابن الرضا بود 

ای اهل دل عزای عزیز خدا بود 

جاری کنم ز دیده خود سیل اشک را 

رجا سیک امه ای اوه 

از جور ام فضل غریبانه جان سپرد 

آن کو امام و رهبر اهل ولا بود 

همچون حسین با لب عطشان شهید شد 
کز ماتمش جهان همه ماتمسرا بود 

فریاد آب آب ز حجره رسد به گوش 

چون تشنه لب ز آتش زهر جفا بود 

بر گرد شمع عشق چو پروانه شد فدا 

آن عاشقی که مظهر عشق و وفا بود 
امشب بگیر دامن او را تو «حافظی» 


کو مظهر عنایت و لطف خدا بود 
(محسن حافظی) 

عالمی غمخانه شد 

بار دیگر عالمی غمخانه شد 

غم فزا از ناله جانانه شد 

در عزای نور چشم احمدی 

غرق ماتم شد جهان سرمدی 
قلزم کون و مکان امد به جوش 
می رسد بر گوش دل, بانگ سروش 
ند پزسان فا طر ندز الدحی 

ان سمی مصطفی, پور رضا 

ان جواد جود رب العالمین 

شد مشوش خاطرش از زهر کین 
در جوانی شد خزان گلزار او 
زرد گشته چهره گلنار او 
همسرش ظلم و ستم بنیاد کرد 
بهر قتلش هر زمان امداد کرد 
وگن خانق دی کات 
قارتحا 

زاه جانسوزش دل زهرا شکست 


دربرویش, مشرک ملعونه بست 
هر چه گفت از زهر قاتل سوختم 
شمع جان در نار جور افروختم 
هیچکس غیر از خدا یادش نکرد 
گوش بر افغان و فریادش نکرد 
عاقبت با لعل عطشان, داد جان 
همچو جدش بر لب اب روان 

رخت بست و رفت از دار فنا 

شد جهان در ماتمش ماتم. سرا 
قطره, جسم اطهرش عریان نبود 
اهل بیتش بی سر و سامان نبود 
بی کفن جسمش نشد پنهان به خاک 
جسمش از خنجر نگشته چاک چاک 
سلطان سریر 

بعد سلطان سریر عدل و داد 

تکیه زد بر تخت (کرمنا) جواد 

نور چشمان علی موسی الرضا 
زینت افزای بهشت جان فزا 
راحت جان و عزیز نور عین 


بود دریای سخا, حسن افرین 
آن جواد جود رب العالمین 
شقن ماه وه ان خر ند کر 
کاشف اسرار را دلگیر کرد 
سینه صندوقه قران شکست 
زهر در قلب شه خوبان نشست 
در جوانی شد خزان گلزار او 
نیلی از زهر جفا رخسار او 

ان زن مکاره بیدادگر 

بر رخ فرزند زهرا بست در 

هر چه گفتا که دلم افروخته 

از شرار زهر قاتل سوخته 

کرد ام الفضل شور و هلهله 

تا نیابد کس خبر زان مرحله 
پس جواد. افغان از دل می کشید 
آن تفر ناله انتن رامین شنید 
اوات ع سس | 1 
عاقبت جان داد ان فخر عباد 
رخت از دنیا, لب 


در مقام قرب جانان ارمید 
مخبری گفتا حدیثی در ملا 

همچو جدش خامس ال عبا 

تا سه روز ان جسم مسموم از جفا 
بر زمین از ظلم قوم بی وفا 
روی بام و پرتو خور. شیعیان 
سایبان آن بدن شد ماکیان 

با چنین حالت تنش عریان نبود 
در میان خاک و خون غلطان نبود 
کی سرش گردید از پیکر جدا؟ 
کی کفن شد بهر جسمش بوریا؟ 
تا چهل منزل. سر جدش حسین 
زینب نی بودی چو ماه مشرقین 
خونبهای خون سرخ شاه دین 
نیست کس جز ذات رب العالمین 
قطره, در قتل شهیدان خدا 
شورشی افتاده در ارض و سما 
ی 


الهی سینه ام مجروح و غمگین 
شد از زهر جفای دشمن دین 
برای خاطر دنیای فانی 

رسیدم بر حیات جاودانی 
همین ملعونه شوم ستمکار 
مرا مسموم کرده در شب تار 
دل فرزند زهرا را شکسته 

به روی سینه تير غم نشسته 
دلم غمگین و در سوز و گداز است 
مرا با کبریا راز و نیاز است 

به هنگام شباب و کامرانی 
خزان شد گلشنم فصل جوانی 
غزالانم به محنت مبتلا شد 
جهان در ماتمم ماتم سرا شد 
به روی من در کاشانه بستند 
دل پیغمبر و حیدر شکستند 
دل افروخته با لعل عطشان 
کشیدم بس نوا و شور وافغان 
نیامد کس پی دلجویی من 


به دست ارد دل مهجوری من 


چو جد اطهرش با تشنه کامی 

شده قربان محبوب گرامی 

کفن بر جسم پاکش, بوریا شد 

سرش, زینت ده آن نیزه ها شد 

گل نازش شده پرپر زخنجر 

تنش عریان شده با جسم بی سر 

زاه سوزناک قطره, امشب 

به پا شد زمزمه در چرخ و کوکب 
دریای خون 

دارم دلی دریای خون از ظلم و عدوان 
بهر بصر, از درد و قسمت کرده طغیان 
مرغ دلم را کرده صیادی نشانه 

می سوزم و می سازم از دست زمانه 
بر دام محنت, مبتلا شد مرغ جانم 
دیگر نمانده طاقت و تاب و توانم 

در ماتم فرزند سلطان خراسان 

یعنی جواد, آبن الرضا, محبوب جانان 
شاهی که رویش قبله اهل وفا بود 

هم کان علم و حلم وهم بحر عطا بود 


ان تالی قران, ولی حی سرمد 


کر شا یز هه 

از بهر قتل مقتدای ربع مسکون 

پنجه به خونش کرده رنگین دخت مامون 
پارب, شد از زهر جفا قلبش پریشان 
افسرده خاطر شد عزیز حی سبحان 
زهر ستم بر قلب محزونش اثر کرد 
خون جگر جاری ز مژگان بصر کرد 

هر لحظه او می گفت در سوز و گدازم 
من سوختم از تشنگی, یارب, چه سازم 
جاری ز جوی دیده ام, سیلاب خون است 


درد و غم 


و اندوه من, از حد فزون است 

در را برویش بسته آن شوم ستمگر 

با لعل عطشان داده جان سبط پیمبر 

چون کهربا گشته جمال دلربایش 

گشته کمان از بار غم. قد رسایش 

در نوجوانی, گلشن عمرش خزان شد 

حیران و مفتون از غمش, پیر و جوان شد 
چون جد مظلومش حسین, لب تشنه جان داد 
جان را به راه حی سبحان. ارمفان داد 

از دود اهش, نیلگون روی فلک شد 

حال دگرگون, خاطر جن و ملک شد 

گراز تتش, از زهر کین, تاب و توان رفت 
جسم حسین, عریان و رآسش بر سنان رفت 
از خون شریان حسین و نوجوانان 

رنگین شده صحرا و روی مهر تابان 

ام الصا تشن زهرای اور 

بگرفت در بر, همچو جان. جسم برادر 

گفتا برادر جان, تویی نور دو عینم 


برخیز و فکر زینب دور از وطن کن 
یاد از غزالان حرم. فخر زمن کن 
جسم لطیفت همچو مصحف گشته اوراق 
در دامن صحرا و بر مرات خلاق 
من ذاکر و مداح سلطان عبادم 

یک قطره از دریای احسان جوادم 
زینت ده عرش برینم 

من آن زینت ده عرش برینم 

که جا داده خدا اندر زمینم 

امام مقتدای کائناتم 

به امر ذات رب العالمینم 

کناب الله تاط: فد نآ 

وصی مصطفی, حبل المتینم 

جهان باشد چو انگشتر به دستم 

که بر انگشتری نقش نگینم 

زمین و اسمان باشد مطیعم 

که حاکم؛ هم پر ان و هم بر اینم 
من ان ظل خداوند جهانم 

گهی در عرش گه عرش افرینم 


برای حفظ دین و حفظ قران 


بود جبار و دشمن در کمینم 

از این ملعونه شوم ستمگر 

ز مکر و حیله اش با غم قرینم 
گواهم عاقبت از زهر کینه 

کند مسموم, آخر اين لعینم 

به راه دین باید دهم جان 

شود محفوظ, قران مبینم 
رضایم بر رضای حق تعالی 

که من, در امر حق, صبر آفرینم 
گواهم از دل دریا و 


قطره 

که دست حق بود در استینم 

خالق امکان 

ای خداوند توانای مبین 

خالق امکان و رب العالمین 

اندر اين دنیای بی مهر و وفا 

من گرفتارم به دام مشرکین 

باب من باشد علی موسی الرضا 
از لقب باشم جواد العارفین 

از ستمهای عدوی نابکار 

روز و شب باشم ز دشمن دل غمین 
سینه ام مجروح و قلبم داغدار 
گشته از ظلم و جفای خائنین 
باعث قتلم شده ملعونه ای 
کودکانم گشته بی یار و معین 

بود ام الفضل ملعونه دغا 

ریخت در کامم. ستمگر, زهر کین 
پس در جره به روی شاه بست 


هر چه گفتاء از عطش دل سوخته 
شورشی افتاد در عرش برین 

کام عطشان همچو جد اطهرش 

تشنه لب جان داد ان حامی دین 

همدم گل خار شده 

بارالها, ز چه رو همدم گل, خار شده 

خار و خس, زاغ و زغن. ساکن گلزار شده 
بلبل بستان, از خار شکایت دارد 
کش مه ایکا ار شوم 

من جوادم که جهان ریزه خور خوان من است 
مرغ جان. حبس و در اين دام گرفتار شده 
انقدر رنج. من از همسر خائن دیدم 

که دلم غمزده زین شوم ستمکار شده 

اين چه ایین و طریق است, که اين ملعونه 
پی ازار من, این مشرک خونخوار شده 
گل من پرپر و پژمرده شده وقت شباب 
جگرم سوخته از کینه غدار شده 

ریخته زهر جفا را چو بکامم پنهان 

قلب من سوخته, نیلی گل رخسار شده 


گشته از زهر جفا سینه و قلبم مجروح 


خون دل آامده, از چشم درر بار شده 

هر چه فریاد کشیدم: زعطش سوخته ام 
نه کسی با خبر از من, به شب تار شده 
بر رخم بسته در حجره و محبوسم کرد 
خود گرفتار غضب, اتش قهار شده 

اخر الامر به مقصود خودش نائل شد 
لیک ارام دلم. زار و عزادار شده 

قطره, زین ماتم عظمی, دل دریا خون شد 
شور عاشورا, دگر باره پدیدار شده 
فتاده از نفسم 

پای عشقی فتاده از نفسم 

کاروانی نهفته در جرسم 

عغلسی از نار شعق جرام 

دامن آلوده تو در هوسم 

موح آهم. شکسته تر ز دلت 

غیر یار کریم نیست کسم 

تفس من مقیم سینه توست 

من صدایی شکسته در قفسم 

سایه مرحمت شدن چه خوش است 


نور تو می رسد ز پیش و پسم 


پر بسته ام 

رم و شنت 

یاد دلدارم ولی دلخسته ام 
آستفانم بی: تاره مانده اشست 
درد من را سوی غربت رانده است 
ناله ها مانده است در چاه دلم 
قاتلی دارم درون منزلم 

من رضا را همچو روحی بر تنم 
هستی و دارو ندار او منم 

ضامن آهو مرا بوسیده است 
خنده ام را دیده و خندیده است 
بر رضا هرکس دهد من را قسم 
حاجتش را می دهد بی بیش و کم 
لاله ای در گلشن مولا منم 

غصه دار صورت زهرا منم 

زهر کین کرده آثر رویم ببین 
همچو مادر دست بر پهلو غمین 
در میان حجره ای در بسته ام 

بی قرارم, داغدارم. خسته ام 


این ارف با قاطیت تاد جوا 


آن طرف دشمن ز حالش گشته شاد 
این طرف درد و غم و آه و فغان 

آن طرف هم دختران کف زنان 

کس نباشد بین حجره یاورم 

من جوانمرگم, شبیه مادرم 

ريشه ها را کینه ها سوزانده است 
جای آن سیلی به جسمم مانده است 
حال که رو بر اجل آورده ام 

یاد بابای غریبم کرده ام 

نیست یک درد آشنا اندر برم 
خواهری نبود کنار پیکرم 

تشنه لب در شور و شینم ای خدا 


یاد جذ خود حسینم ای خدا 


تزا کرت 

دردا که گشت با من, بیگانه ار جانی 

با دست خود مرا کشت, لب تشنه در جوانی 
من از نفس فتادم. بر خاک رخ نهادم 

او می زند به مرگم. لبخند شادمانی 

ای بلبلان بنالید. ای لاله ها بریزید 


قیدباغیان دل با کلراز حان رازن 


غم بدل نهفتم, دردم به کس نگفتم 

بردم به گور با خود صد غصه نهانی 
ان اش اسف ای 

بالله اين نباشد. پاداش مهربانی 

بر دیده ام ستاره, در سینه ام شراره 

با قلب پاره پاره, رفتم ز دار فانی 

عمر چو عمر یک آه, کوتاه بود کوتاه 

شد اول حیاتم پایان زندگانی 

دردا که رفتم از حال از بس زدم پر و بال 
در لانه او فتادم از فرط ناتوانی 


رس 


گوئید 


تشنه جان داد خاموش شد ز فریاد 

از اين غریب تنها, پرسند اگر نشانی 
جانم به لب رسیده " میثم " بگو که دیده؟ 
مرغی به لانه این سان افتد ز نعمه خوانی؟ 
از من گرفته 

از من گرفته همسر من خورد و خواب را 
زهر جفا زجان ودلم برده تاب را 

وای. از شناد دختر ماههن که از جها 
مسموم کرد زاده خیر المثاب را 

تنها نه جان من که از این شعله سوختند 
جان رسول و فاطمه بوتراب را 

ای آنکه التهاب عطش را شنیده ای 

بنگر به عضو عضو من این التهاب را 
افکنده است شعله به جان من و هنوز 
ازمن کند دریغخ یکی جرعه آب را 

من میکنم به العطش از او سوال آب 
او می دهد به هلهله بر من جواب را 
یارب تو آگه يیکه برای بقای دین 


بر جان خریدم این ستم بی حساب را 


جان می دهم به غربت و عطشان که خون من 
تضمین کند تداوم اسلام ناب را 

باشد زفیض دوستی ما اگر به حشر 
اشان کتد خدا به موّید حساب را 

سید رضا موّید 

رمق نمانده 

رمق نمانده دگر در تنی که من دارم 
زجور همسر نا ایمنی که من دارم 
برای مرد بود خانه ماستتتن لیکون 

نه جای امن بود مسکنی که من دارم 
گل ریاض خلیلم ولی به عکس خلیل 
شراره خیز بود گلشنی که من دارم 
چنان کسیکه ورا اندر استین ماراست 
درون خانه بود دشمنی که من دارم 

به پاکدامنیم حق بود گواه ولی 

زخون دل شده تر دامنی که من دارم 
ززهر دختر مأمون چنان روانم وسخت 
که غیر پوست نماند از تنی که من دارم 
نوای العطشم بر فلک رسد اما 


مسلم است که داد مرا ازاو گیرد 

خدای دادگر ذوالمنی که من دارم 

مقیم درگه قدس رضا موید گفت 

که‌جای امن نود عامتن که مر دارم 

سید رضا موّید 

خونین تراست 

خونین تر است از همه لاله ها دلم 

میسوزد از شراره زهر جفا دلم 

آتش فتاده است زسر تابه بای من 

یارب ببین که زهر چه کرده است با دلم 
دل در میان سینه من نیست آتشی است 
ازبسکه سوخته است نمانده به جا دلم 
دشمن به کشتنم شده راضی چرا چو نیست 
هرگز به رنج مورچه ای هم رضا دلم 

من در میان حجره در بسته ام ولی 
بگشوده چشم در همه ارض و سماء دلم 
چندان به درد طی شده عمرم که جز به مرگ 
دیگر به هیچ نگردیده وا دلم 

دل من را نبود 


لاله را هست بهاری دل من را نبود 


هر گره راست رهی مشکل من را نبود 
گردباد ستم از چار طرف غرقم کرد 
زورقی لجه بی ساحل من را نبود 

هر سیه چال بلا را به فضای بیرون 
روزنی هست ولی محفل من را نبود 
آتش افکنده به جان من و آبم ندهد 
ف ‏ رااشکست نی فان واه 

من و او همسفرانیم ولی مهر و وفا 

دل هم غافله غافل من را نبود 

او زشادی و من از سوز عطش بی تابیم 
بجز از دو دو شرر حاصل من را نبود 
هر چه من ناله کنم او به عوض خنده کند 
طاقت زخم زبانش دل من را نبود 

همه امید موّید به من و جود من است 
چشم بر جای دگر سائل من را نبود 

تو زرحمت نظری کن به غلامت ورنه 
ازری کفته تا فان مس را فد 

سید رضا موّید 

شرر خیزد 


یره هو اهح کر تنم فرباد خادر عان 


غریبانه فغان دارم از این بیداد مادر جان 
شبیه تو جوان بودم ولیکن زود افسردم 
خزان داده بهار عمر من برباد مادر جان 

ز سوز زهر می سوزد سراپای جواد تو 
ولیکن آتشم زد شادی صیاد مادر جان 

میان حجره تنهایم به روی خاک می پیچم 
تماشا کن شود روحم زغم آزاد مادر جان 
زیادم رفت سوز زهر وشادی های ام الفضل 
چو چشمم بر کبودی رخت افتاد مادر جان 
به روی بام خانه پیکر بی جان من دیدی 
دوباره کربلا شد زنده اندر یاد مادر جان 
مجید رجبی 

نوحه های امام جواد (ع) 

«یوسف زهرا» 

گشته عالم غرق ماتم در عزای جوادالائمه 
کرو هرا نله جر با از بز ای و ادا امه 
یوسف زهرا به سن نوجوانی گشته مسموم 
می دهد جان در میان حجره ی در بسته مظلوم 
در بهار زندگی از عمر خود گردیده محروم 


رفته از هوش گشته خاموش ناله های جوادالائمه 


او ومیل که آخر همسر اقا نآ 

اه ی ستاو ماه اه 

از شرار آتش زهر شعله ها زد بر دل او 

بان هر قانل ند تدای جواد نید 

فاطمه اولاد خود را در بلا پیوسته بنگر 

یوسف را کام عطشان با دل بشکسته بنگر 
قتله گاهش را میان حجره در بسته بنگر 

قفه یداه شیر تدای کرلای لاد 

همچو جدش تشنه لب در بین حجره دست و پا زد 
ادبرای قظره ابی فا کود را سا ره 

هر کنیزی ناله بر مظلومی ابن الرضا زد 

تقو از اک دسر اقا ور وا خیاها امه 
«ستاره ی رضوی» 

(عزیز فاطمه وای) (4) 

جواد عزیز رضاء شهید زهر جفا 

چشمه ی جود و کرم, غریب آل عبا 

تفه ام بنای کل تالم وا 

اسیر سوز جگر, بدون جرم و گناه 

سلاله ی نبوی, امام مرتضوی 


گل مدینه ای و ستاره ی رضوی 


فدای غربت تو, به اشک محنت تو 

کرم نما ز وفا, رسم به تربت تو 

باب تو باب مراد جود و کرامت و داد 

شدا یه که وس فدای تام جوا 

گل زمانه تویی, مه یگانه تویی 

ز جور همسر خود, غریب خانه تویی 

اما ها سای سم تام 

به وقت دادن جان, به ذکر فاطمه ای 
سبک: (ساقی صدق و صفا) 

«جام شقایق» 

ای در جوانی کشته ی, زهر جفا, ابن الرضا 
گشته ی قتیل جرعه ی, جام بلاء ابن الرضا 
ای در میان شهر غم, مظلوم و تنها و غریب 
مسموم زهر کین و جور و جفا, آبن الرضا 
دل بی قرار و بی کس و دور از دیار عترتت 
ار ار فان شتا آیت آترس 
از ظلم و جور همسر و از کینه های معتصم 
هر شون ار که ها ای سا ای دض 
جان شقایق از غمت. پر شد ز خون عاشقان 


تاغیجو لالم بلتم مانده با این الیتا 


جان داده ای از محنت و اندوه و رنج بی کسی 
بس که ستم ها دیده ای, از الشقیا ابن الرضا 

خاک مزارت قطعه ای والاتر از باغ بهشت 

ای کاظمینت قبله و, قبله نما ابن الرضا 

زائثر به وجه اطهرت, کروبیان و قدسیان 

روی تو باشد از ازل, وجه خدا ابن الرضا 

بر اهل عالم ای امام, ای پیشوای خاص و عام 
بر حلقه ی دلدادگان, ای مقتدا ابن الرضا 

در اقتدایت هستی و هستی اسیر جام تو 


بر عارفان اهل دل, ای آشتا 


انش ار 
تقوا رهین حالت. نورانی رخساره ات 

ارات اه مر مسا اس اس 

بر خوان لطف و بخششت, عالم تمامی ریزه خور 
ان انس مس این ات 

حاتم گدای خسته ای, از مستمندان رهت 
اای است عطا ان الرسا 

ما ماندگان ره کجا, بزم غم عشقت کجا 

جایی که زهرا بهر تو, دارد عزا ابن الرضا 
۹ 

کیستم من مظهر جود خدای مهربانم 

نهمین آئینه دار خاتم پیغمبرانم 

هشتمین آلاله ی باغ ولای مرتضایم 

گوهر دریای عصمت من جواد بن رضایم 

بعد موسی جرعه نوش باده ی جام طهورم 

اولین فرزند دلبند رضا در شهر نورم 

لاله ای بودم که کرده داغ مادر. خون دل من 
شوهری هستم که باشد همسر من قاتل من 


در سنین نوجوانی همسر نامهربانم 


داد زهری کز شرارش سوخت مغز استخوانم 
من درون خانه بودم او به پشت درب خانه 
می زدم من ناله از دل, می زد او چنگ و چغانه 
در کویر تشنه کامی داد از کین زهر نابم 
تشنه لب گشتم نداد آن بی حیا یک جرعه آبم 
هر زمان از پرده دل ناله از اغیار کردم 

یادی از ناله ی بین در و دیوار کردم 

بس که خون دل ز دست همسر نااهل خوردم 


در سنین نوجوانی همچو مادر جان سپردم 
«قبله ی دلها» 


ای تجلی غربت عالم (2) 

که غریبی در خانه ی خود هم (2) 

نک مرت کا ره مسر 2 
در غم ماتمت., در عزا شد مادرت 

(یا جواد. يا جواد. يا جواد ابن الرضا (2)) (2) 
دیده ی کوثر, بر تو خون بارید (2) 

تالم زد خادرر ها کشت وین روا 

گریه کرد, آسمان, در عزایت ای غریب (2) 
ضجه زن, حوریان, از برایت ای غریب 


(یا جواد, يا جواد, یا جواد ابن الرضا (2)) (2) 


قبله ی دلها, کاظمین تو (2) 

وای از آن آه یا حسین تو (2) 

غصه ی کربلا. ماتم کوی بلا (2) 

این همه, از جفا, قتل تو کرده روا 

(یا جواد, یا جواد, يا جواد ابن الرضا (2)) (2) 
ی 

به روی خاک چنان ناله از جفا می زد 

که سوز آه وی آتش به ما سوا می زد 
به لب ز کینه ی بیگانه هیچ شکوه نداشت 
و لیک داد ز بیداد آشنا می زد 

شرار زهر ز یک سو لهیب غم یک سو 
بهجان و بیکرش انش جدا جدا می زد 
گذشت کار ز کار و نداشت کار به کس 
اسا ف ا صا ۶ 
و هن هر 
که پیک مرگ بر او از جنان صدا می زد 
برون حجره همه پایکوب و دست افشان 
درون حجره یکی بود و دست و پا می زد 
بحای عص خواه ات ها وس اه 


از او بپرس که زخم زبان چرا می زد 


«ابن الرضا» 
روح دعا کنج حجره ز عطش در نواست 

عف دا پسر فاظمه این الرضا ست 

مقتل او منزلش شد بسکه یار ما غریب است 

همسر او قاتلش شد ذکر او امن یجیب است 

یا رضا جان يا رضا جان ...يا رضا جان 

فاتل. او کف زان هه مزر ی آو نکر 

سوز عطش طاقت از پیکر او میبرد 

تس آوسای ری سا اه 

در جوانی همچو زهرا جان به جانان ارمغان داد 

یا رضا جان یا رضا جان ...يا رضا جان 

روح دعا کنج حجره ز عطش در نواست 

ی دا سر قاظمه این الرضاززیت 

مقطع او منزلش شد بسکه یار ما غریب است 

همسر او قاتلش شد ذکر او ام یجیب است 

یا رضا جان يا رضا جان ...يا رضا جان 

تفه وان اش ما پر کم دا تس و 

جوونی ما به فدات حسین جان کی می رسی به داد ما حسین جان 
ارضی 


«مرئیه کر وی ۷ 


گلهای زهرا شد همه پرپر ز بیداد 

در کربلا و سامرا, در طوس و بغداد 

نالد هميشه بلبل, از داغ اين همه گل 

تیف آ ال اش که انز 

بغداد یک بار دگر در غم نشسته 

با ناله های دجله در ماتم نشسته 
ی 
تقفی ال آحر یام 

با آن که همچون غنچه ای خون شد دل او 
شریک زندگانیش شد قاتل او 

شکوفه ی ولایت, پرپر شد از جنایت 

تشه له آخز لاد 

در حجره ی در بسته می سوزد تمامی 
جانش ز زهر و پیکرش از تشنه کامی 
رمق به جان ندارد, لب تشنه جان سپارد 
تیه ال اجک ام 

دی اس هگا رتش ند 
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جسمش بنفشه فام است سه روزی روی بام است 


تقیه الله: اخز ی لاه 


این کشته ای که تشنه لب همچون حسین 


است 

شم شاد فظریت امین ارت 
سلام ما به قبر او به جلوه های صبر او 
ای ارت اه 

عالم سیه پوش غمش بر دل نشسته ماتمش 
بقیه الله, آجرک الله 

تاه 

مظهر جود وتقوا را کشتند 

نوگل باغ زهرا را کشتند 

آه و واویلا آه و واویلا 

میان حجره دست و پا می زد 

مادرش زهرا را صدا می زد 

آه و واویلا آه و واویلا 

زهر جفا زد آتش به جانش 

بوده تسلا زخم زبانش 

آه و واویلا آه و واویلا 

کرببلایش شد شهر بغداد 

گوشه حجره تشنه لب جان داد 


آه و واویلا آه و واویلا 


زهر عدوش کارگر گردید 

امام هادی بی پدرگردید 

آه و واویلا آه و واویلا 

مهدی زهرا صاحب عزايش 

دیده ی زهرا گریان برایش 

آه و واویلا آه و واویلا 

الب اباب 

غریب شهر و خانه ام, در هجون غمم (2) 
خدا چه تنها شده ام, در بر محرمم (2) 
قاتل جان من شده همسرم (2) 

رخت عزا به تن کند مادرم 

(واویلتا (3) واغربتا) 

ام یی 
شبیه جد تشنه و, بی کس و یاورم (2) 
شعله زده شرارم بر سینه ام (2) 

قاتل من شد غم دیرینه ام 

(واویلتا (3) واغربتا) 

کشته مرا غصه ی یک. شهر جفا (2) 
یه ان ممم اور ی ای 2 


وارث بی کس مرتضایم (2) 


فاطمه جان به سوی تو بیایم 
(واویلتا (3) واغربتا) 

«ابن الرضا» 

ونوا سامت 
ماتم جواد يا غم زهراست 

در حجره ی غم جان دهد مظلوم 
فرزند رضا حجت معصوم 

می رسد به گوش ناله ی مغموم 
اين زمزمه ی غربت مولاست 
زهر ستم و خصم بد بنیاد 

زد به خرمنش شعله ی بیداد 
مرغ حق چرا از نفس افتاد 

اب سرا سا مات 
یارو همدمش دشمن جانش 
ظلم آشکار زهر پنهانش 

آتش زده بر جان سوزانش 
انیس مت سم را ات 
این نور خداست آخر ام الفضل 
این ابن الرضاست آخر ام الفضل 


خون به دل چراست آخر ام الفضل 


از زهر و عطش در دلش غوغاست 

این 

کیست اندر حجره ی در بسته افغان می کند 
کز غم او فاطمه گیسو پریشان می کند 
همچو انسانی که می سوزد درون آتشی 
آب آب از پشت در با قلب سوزان می کند 
گاه می گوید: که زهرم داده اید, ۳ دهید 
گاه با حق گفتگو با چشم گریان می کند 

ام فضل بی حیا تا نشود بانگ جواد 

امر برکف کوبی جمع کنیزان می کند 

ریخت ام الفضل آبی را که می برد آن کنیز 
سحست اوه تا اسان ی ۶ 
جان به قربانش که در آن پیج و تاب تشنگی 
یاد از لبهای خشک شاه عطشان می کند 
برد گلچین دغل آن شاخه ی طوبی به بام 
آری آن ظالم, جفای خویش پنهان می کند 
خواست آن گل را کند پژمان به زیر آفتاب 
دید پر در پر به رویش سایه مرغان می کند 
کینه ورزی تا کجا یارب که از بعد سه روز 
دشمن از بامش به خاک کوچه غلطان می کند 


«نکین کاظسین» 

مظلوم و بی کس و حبیب, منم غریب منم غریب 
غم های عالمی همه. شده نصیب شده نصیب 
من وارث حسینم نگین کاظمینم 

غریباً وا غریبا (3) 

در اوج آسمان غم. ماه شبم ماه شیم 

از جور و کینه و ستم, جان به لبم جان به لبم 
دیگر از پا فتادم زهرا برس به دادم 

غریباً وا غریبا (3) 

در خانه هم جفا رسد, ز همسرم ز همسرم 
او با زخم زبان بود, برابرم برابرم 

تنهای خانه هستم چشم از جهان ببستم 

غریباً وا غریبا (3) 

«بی یاور» 

بسوزد از عطش, لب خشکیده ام (2) 

به یاد مادر است., (دل غمدیده ام) (2) 

بن تشم سا فا دروم ها کاس او را 
فدایت مادرا ... (غريبم من غریبم) 

به بام خانه ام (تن افتاده است) (2) 

قم ان ی مس لاسام ات ۱۵ 


بسوزم ز این جفاء, به یاد کربلا, ز داغ لاله ها 
فدایت مادرا ... (غریبم من غریب) 

لبم از تشنگی (دل از داغ نگار) (2) 

بسوزد هر دو از (رخ نیلی یار) (2) 

دگر پایم شفا, نمایم ناله هاء به یادت مادرا 
فدایت مادرا ... (غريبم من غریب) 

دای ات رد ار مش ۱2 

میان خانه هم. (چنین بی یاورم) (2) 

غمم شد خاتمه, نمایم زمزمه, فدایت فاطمه 
فدایت مادرا ... (غريبم من غریب) 


ور و نم رس 
(مظلوم, گل رضا مولا) 

ای همه صبر و رضاء ای ثمر مرتضی 

مظهر بخشش وجود, نور دو چشم رضا 

بی کس و يار و غریب, کار تو صبر و شکیب 
غربت عالم همه, گشته با قلبت نصیب 

غرق به خون شد دلت. غصه و غم حاصلت 
آن که بود محرمت, همسر تو قاتلت 

خون جگر از کینه ها, کینه ی دیرینه ها 


جان دهی از ماتم, آتش بر سینه ها 


حب تو عشق همه, با تو کنم زمزمه 

جان به فدای تو ای, گریه کن فاطمه 

قتل تو شد از غمش, کشته تو را ماتمش 
ضجه نمودی تو از, ناله دم به دمش 

همره چشم ترت., پر زده تا دلبرت 

تا که شوی زاثئر. خسته دل مادرت 

بو اه ام اس ام کون ۱ 

«گل بکدانه» 

من که پرپر می زنم تشنه لب در لانه ام 

بر علی موسی الرضا من گل یکدانه ام 

من جوادم جان بدادم تشنه لب در لانه ام (2) 
همسر بیگانه ام با کنیزان صف زند 

می دهم من جان ز کف او به شادی کف زند 
دل کبابم رفته تابم همسرم شد قاتلم 

از شرار زهر غم سینه ام شد چاک چاک 

من لبم خشکیده و, آب ریزد روی خاک 
همچو جدم گویم هر دم العطش تا جان دهم 
من که چون شمع سحر, سوزد از پا تا سرم 
بر مشامم می رسد بوی عطر مادرم 


در بر من فاد من امنده وقت وصال 


من نگویم کف مزن, یا به رویم در مبند 

مادرم اینجا بود پیش او کمتر بخند 

شرم بنما لحظه ای را کف مزن در پیش او 
من جوادم جان بدادم تشنه لب در لانه ام (2) 
قغزنی شوه 

من که در خانه غريبم, خون دل ها شد نصیبم 
منتظر بودم شب و روز, تا اجل گردد نصیبم 
وقت رفتن آمد آخر می روم تا کوی دلبر 

بر سرم یک دم بیا تا پر کشم سوی تو مادر 
واغریبا واغریبا ... 

من جواد ابن الرضایم, از تبار مرتضایم 

همچو اجداد غریبم, بر رضای حق رضایم 

غصه های من به خانه می کشد از دل زبانه 
ی کسی: ات ند تیف آ۶ تمانه 

واغریبا واغریبا ... 

یاد غمهای تو مادر, برده از یاد جور همسر 
پیکرم مسموم زهر و, قلب من سوزان یک در 
گر چه این زهر حاصلم شد همره خون دلم شد 
امه ال و وا هافر 


واغریبا واغریبا ... 


سبک: (ای همه دارو ندارم 


یر 


شهادت 
شهادت حضرت امام محمد تقی علیه السلام 


فلیخ 
منتهی الامال - حاج شیخ عباس قمی 
شهادت 


مکشوف باد که چون مأمون حضرت جواد علیه السلام را بعد از فوت پدر 
بزرگوارش به بغداد طلبید و دختر خوب را تزویج آن حضرت نمود, آن چناب 
چندی که در بغداد بود از سوء معاشرت مامون منزجر گردید از مأمون 
رخصت طلبید و متوجه حج بیت اللّه الحرام شد و از آنجا به مدینه جد خود 
معاودت فرمود و در مدینه توقف فرمود و بود تا ضامفون وفات کرد و 

ها 
هیجده هچری بوده. 


و چون معتصم خلیفه شد از وفور استماع فضایل و کمالات ان معدن 
سعادت و خیرات نائره حسد در کانون سینه اش اشتعال یافت و در صدد 
دفع آن حضرت امد وتان تا را به بغداد طلبید آن حضرت چون اراده 
بغداد نمود حضرت امام علی النقی علیه السلام را خليفه و جانشین خود 
گردانید در حضور اکابر شیعه و ثقات اصحاب خود نص صریم بر امامت آن 
حضرت نمود و کتب علوم الهی و اسلحه و آثار حضرت رسالت پناهی و 
سایر پیغمبران را به دو فرزند خود تسلیم فرمود و دل بر شهادت نهاده و 
فرزند گرامی خود را وداع کرد و با دل خونین مفارقت تربت جد خود اختیار 
نموده روانه بغداد ی و در روز بیست و هشتم مجرم سال دویست و 
بیستم هجری داخل بغداد شد و معتصم در اواخر همین سال آن حضرت را 
به زهر شهید کرد. 


و کیفیت شهادت آن مظلوم به اختلاف نقل شده, اشهر آن است که زوجه 
اش ام الفضل 


دختر مامون به تحریک عمویش معتصم آن حضرت را مسموم کرد؛ چه انکه 
الفضل از آن حضرت منحرف بود به سبب آتکه آن جناب میل به کنیزان 
وان یک ود می قرفود فاد ایام علنق العی علبه لام ۱ بر او 
مایا تاه ال هی ان رو 
در زمان حیات پدرش مکرر به نزد او شکایت می کرد و مأمون گوش به 
سخن او نمی داد به سبب آنچه با امام رضا علیه السلام نموده بود دیگر 
تعرض و اذیت کردن اهلبیت رسالت را مناسب دولت خود ندانست مگر یک 
شب که ام الفضل رفت نزد پدر و شکایت کرد که حضرت جواد علیه 
السلام زنی از اولاد عمر اسر گرفته ونر گویین برای آن حضرت کرد 
مأمون چون مست شراب بود در غضب شد و شمشیر برداشت و آمد به 
بالین آن حضرت و چند شمشیر بر بدن آن جناب زد که حاضرین گمان 
کردند که بدن آن جناب پاره پاره شد چون صبح شد دیدند آن حضرت سالم 
اسشت و اتردز خمن در بدن: نداد جنانکه در فصل.تنوم آن بر خحریر یافت: 


و بالجمله: از (کتاب عیون المعجزات) نقل شده که چون حضرت جواد علیه 
السلام وارد بغداد شد و معتصم انحراف ام الفضل را از ان حضرت دانست 
او را طلبید و به قتل آن حضرت راضی کرده زهری برای او فرستاد که در 
طعام آن جناب داخل کند ام الفضل انگور رازقی را زهرآلود کرده به نزد 
آن امام مظلوم آورد و چون حضرت از آن تناول نمود اثر زهر در بدن 


مبارکش ظاهر شد و ام الفضل از کرده خود پشیمان شد و چاره ای نمی 
توانست کرد گریه و زاری کرد. حضرت فرمود: الحال که مرا کشتی گریه 
می کنی, به خدا سوگند که به بلایی مبتلا خواهی شد که مرهم پذیر نباشد 
چون آن نونهال جویبار امامت در اول سن جوانی از آتش زهر دشمنان از پا 
درآمد معتصم ام الفضل را به حرم خود طلبید و در همان زودی ناسوری در 
فرج او به هم رسید و هر چه اطباء معالجه کردند مفید نیفتاد تا آنکه از 
حرم معتصم بیرون امد و انچه داشت از مال دنيا صرف مداوای آن مرض 
کرد و چنان پریشان شد که از مردم سوال می کرد و با بدترین احوال 
هلاک شد و زیانکار دنیا و اخرت گردید. (87) و مسعودی در (اثبات الوصیه) 
نیز قریب به همین نقل کرده الا آنکه گفته: معتصم و جعفر بن مأمون هر 
دو ام الفضل را واداشتند بر کشتن آن حضرت و جعفر بن مامون به سزای 
این امر در حال مستی به چاه افتاد او را مرده از چاه بیرون اوردند. (88) 


قا شم ,قاس رهم لاور لاه هن ال کی که ون موه 
معتصم بیعت کردند متفقد احوال حضرت امام محمد تقی علیه السلام شد 
مت لها ریات کت والی وم ناه یت که ارحص ترا یا ام 
الفضل روانه بغداد کند. چون حضرت داخل بغداد شد به ظاهر اعزاز و 
اکرام نمود و تحفه ها برای آن حضرت و ام الفضل فرستاد پس شربت 
خاضی‌سرای ان سرت فرتاه با شود آماس با اساسا او 
سر 


آن ظرف را مهر کرده بود چون شربت را به خدمت آن حضرت آورد گفت: 
این شربتی است که خلیفه برای خود ساخته و خود با جماعت مخصوصان 
خود تناول نموده و این حصه را برای شما فرستاده است که با برف سرد 
کنید و تناول نمایید و برف با خود اورده بود و برای حضرت شربت ساخت. 
حضرت فرمود که باشد در وقت افطار تناول نمایم. گفت: برف اب می 
شود و اين شربت را سرد کرده می باید تناول نمودء و هرچند آن امام 
سا اراس ورن ای ال با ای 
آن شتربست زر هزآلودیرا داسته به قا کام توشید و-دشت از حیات کنر الیر کات 
خود کشید. 


و شیخ عیاشی روایت ت کرده از زرقان صدیق و ملازم ابن ابی داود قاضی 


روزی ابن اف داود از مجلس معنصم غمگین به خانه آمد از سب اندوه او 
سوال کردم گفت: اش ار حفت اجه تن ی راز ین 
سخت گذشت که آرزو کردم کاش بیست سال قبل از این فوت شده بودم. 
گفتم: مگر چه شده؟ گفت: در مجلس خلیفه بودیم که دزدی را آوردند که 
اقرار به دزدی خود کرده بود و خلیفه خواست حد بر او جاری کند. پس 
زان صماین و هم کر هار یرال سفن بر 
پس پرسید از ما که دست دزد را از کجا باید قطع کرد؟ من گفتم: ام 
بند دست قطع کرد. گفت: به چه دلیل؟ گفتم: به جهت آیه تیمم (قَامَسَجُو 
بجوْهکم و آَبدیِکَم) ؛ (89) چه آنکه 


خداوند دز این آبة دست را بر کف اطلاق فرموده و جمعی از اهل مجلس 
نیز با من موافقت کردند و بعضی دیگر از فقها گفتند: باید دست را از 
مرفق قطع کرد و آنها استدلال کزدند. به آیه وضو و گفتند که خداوند 
فزرموده (5 اک الی المرافق). ۱ اهر ۱9 است. پس 
کید ۱ فرمود: حاضرین گفتند و تو شنیدی. گفت: هرا اسان کار 
نیست آنچه تو می دانی بگو. حضرت فرمود: مرا از این سوال معاف دار. 
خلیفه او را سوگند داد که البته باید بگویی. حضرت فرمود: الحال که مرا 
سوگند دادی پس می گویم که حاضرین تمام خطا کردند در مسأله بلکه حد 
دزد آن است که چهار انگشت او را قطع کنند و کف او را بگذارند. گفت: 
به چه دلیل؟ فرمود: تم حفیت آنکم وت ل:خدا صضلی. الله علیم ماله شام 
فرموده در سجود هفت موضع باید به زمین برسد که از جمله دو کف 
دست است پس هرگاه دست دزد از بند یا مرفق بریده شود کفی برای او 
نمی ماند که در عبادت خدا به آن سجده کند و مواضع سجده حق خدا 
است و کسی رابر آن حقی نیست که قطع کند چنانکه حق تعالی فرموده: 
(و ان القساجد لله). (91) معتصم کلام آن حضرت را پسندید و امر کرد که 
دست دزد را از همانجا که حضرت فرموده بود قطع کردند این هنگام بر من 
حالتی گذشت که گویا من برپا شد و ارزو کردم که کاش مرده بودم 


و چنین روزی را نمی دیدم. 


زرقان گفت: بعد از سه روز دیگر ابن ابی داود نزد خلیفه رفت و در پنهانی 
با وی گفت که خیرخواهی خلیفه بر من لازم است و امری که چند روز قبل 
از این واقع شد مناسب دولت خلیفه نبود؛ زیرا که خلیفه در مساله ای که 
برای او مشکل شده بود علمای عصر را طلبید و در حضور وزراء و 
مستوفیان و امراء و لشکریان و ساير اکابر و اشراف از ایشان سوال کرد 
و ایشان به نتحوی جواب دادند پس در چنین مجلسی از کسی که نصف اهل 
عالم او را امام و خلفه می دانند و خليفه را غاصب حق او می شمارند 
سوال کرد و او بر خلاف جمیع علماء فتوی داد و خلیفه ترک گفته همه 
علماء کرده به گفته او عمل کرد این خبر در میان مردم منتشر شد و حجتی 
شد برای شیعیان و موالیان او, معتصم چون این سخنان را بشنید رنگ 
شومش متغیر شد و تنبهی برای او حاصل گردید و گفت خدا تو را جزای 
خیير دهد که مرا اگاه کردی بر امری که غافل از ان بودم. 


پس روز دیگر یکی از نویسندگان خود را طلبید و امر کرد آن حضرت را به 
ضیافت خود دعوت نماید و زهری در طعام ان جناب داخل نماید ان بدبخت 
من به مجلس شما حاضر نمی شوم, آن ملعون مبالغه کرد که غرض اطعام 
شما است و متبرک شدن خانه ما به مقدم شریف شما و هم یکی از وزارء 


را دارد و می خواهد که به صحب شما مشرف شود. پس چندان مبالغه کرد 
تا آن امام مظلوم به خانه او تشریف برد چون طعام آوردند و حضرت تناول 
فرمود اثر زهر در گلوی خود یافت و برخاست و اسب خود را طلبید که 
سوار شد, صاحب منزل بر سر راه آمد و تکلیف ماندن کرد, حضرت 
فرمود: آنه قه با من نفودی احر در خاتفنه نباشم از برای و بعفن خواهد 
بود و به زودی سوار شد و به منزل خود مراجعت کرد چون به منزل رسید 
اثر ان زهر قاتل در بدن شریفش ظاهر شد و در تمام آن روز و شب 
رنجور و نالان بود تا انکه مرغ روح مقدسش به بال شهادت به درجات 
بهشت پرواز کرد. صلوات الله علرد:. انتهی. (92) 


پس جنازه آن جناب را بعد از غسل و کفن اوردند در مقابر قریش در پشت 
سر جد پزرگوارش امام موسی علیه السلام دفن نمودند, و به حسب ظاهر 
واثق بالله بر ان حضرت نماز خواند و لکن در واقع حضرت امام علی النقی 
علیه السلام از مدینه به طی الارض امد و متصدی غسل و کفن و نماز و 
دفن پدر بزرگوارش شد. (93) 


و در (کتاب بصائر الدرجات) روایت ت کردم از مردی که همیشه با حضرت 
امام محشّد تقی علیه السلام بود گفت: در آن وقتی که حضرت در بغداد بود 
روزی در خدمت حضرت امام علی النقی علیه السلام در مدینه نشسته 
بودیم و ان حضرت کودک بود و لوحی در پیش داشت می خواند ناگاه تغییر 
در حال آن حضرت ظاهر شد پس برخاست و داخل خانه 


شد ناگاه صدای شیون شنیدیم که از خانه آن حضرت بلند شد بعد از 
ساعتی حضرت بیرون آمد از سبب آن احوال پرسیدیم, فرمود که در این 
ساعت پدر بزرگوارم وفات فرمود ! گفتم: از ز کجا معلوم شما شده؟ فرمود 
که از احلال ه عطق تعالی جرا حالی اروش کف یس ار انم در 
شود تین خالنی تمی,بافتم آد انن حالت داشتم. کف درم حفات کردم 
امامت به من منتقل شده است. پس بعد از مدتی خبر رسید که حضرت در 
همان ساعت به رحمت الهی واصل شده است. (94) و در تاریخ وفات 
حضرت جواد علیه السلام اختلاف است. اشفر ان است که در آخر ماو دی 
قعده سال دویست و بیستم هجری شهید شد و بعضی ششم ذی حجه گفته 
اند و اين بعد از دو سال و نیم فوت مأمون بود چنانچه خود آن حضرت می 
فرمود: (المَرخ بعد العامون بتلائین شهر ا). و مسعودی وفات آن حضرت را 
در پنجم ذی حجه سال دویست و نوزده ذکر نموده و در وقت وفات از سن 


پاورقی ها 

اه رزخ عتینی کیت وان گنه 

6- یعنی زبون و اسیر و گرفتار و زیردست. 

7 (عیون الفعج ات)ضص 132خاب اعلمی, بیروت: 
8- (اثبات الوصیه) ص 227, چاپ انصاریان, قم. 
9- سوره مائده (5), آیه 6. 

0- سوره مائده (5), آیه 6. 

1- سوره جن (72), آیه 18. 

2- (جلاء العیون) ص 968 970. 

3- (جلاء العیون) ص 970. 

4- (بصاثئر الدرجات) ص 467, جزء9, باب 21. 
5- (مروج الذهب) 3/464. 


نات بای قانه الدلام ریب اد 


0ب ۲۳ 
محمد عابدی 


امام محمد بن علی علیهما السلام (جواد الائمه) نهمین امام از خاندان اهل 
بیت علیهم السلام است. القابی که برای ان امام برشمرده اند و هر یک 
گویای بعدی از شخصیت افتضان حضرت است, عبارت اند از: «مختار, 
مرنضی؛, متوکل, متقی,؛ زکی: تقی؛ منلجب؛ مرنضی؛ قانع, جواد, عالم 
ربانی. منتجب المرتضی و ...» (1) 


آبن صباغ مالکی از القاب «جواد, قانع, مرتضی > باد قفا کتد و هه کون 
مشهور ترین لقب امام, «جواد» است. (2) شیح صدوق نیز می نویسد. به 
محمد پن علی الثانی, تقی گفته شد؛ چون از خدا تقوا پیشه کرد و زمانی 
که مامون شبانه با حالتی مست وارد شد و او را با شمشیر زد و گمان کرد 
حضرت را کشته است., خداوند او را نگه داشت. (3) 


کنیه های حضرت نیز عبارت اند از: ابو جعفر تانی ( کنیه جدش امام باقر 
علیه السلام) و ابو علی. (4) 


به نوشته ابن صباغ مالکی, چهره ای سفید و اندامی متوسط داشت (5) و 


نقش انگشترش به نقل طبری «العزه لله » مانند انگشتر پیامبر صلی الله 
علیه و اله بود. (6) 


مادر حضرت. سبیکه نوبیه بود. (7) به نقل شیخ مفید فرزندان حضرت 
«علی الهادی علیه السلام, موسی, 7 فا صاوخ امامه > بودند (8( و طبرسی 
از دختران به «حکیمه, خدیجه, ام 


کلثوم دا اشاره می کند و می گوید: برخی تنها از فاطمه و امامه یاد کرده 
اند. (9) 


شیخ طوسی روز دهم رجب را سال تولد وی می داند (10) و به نقل 
طتر تنتی آن امام در عصر معتصم به شهادت 3 (11) در این هنگام, 25 
سال و 2 ماه و 18 روز از دوران حیات امام می گذشت. (12) 


مرحوم کلینی می نویسد. 


«محمد بن علی علیهما السلام در حالی که 25 سال و سه ماه و دوازده 
روز از عمرش می گذشت., در روز سه شنبه, 6 روز قبل از ذی حجه سال 
0 ه. ق شهید شد و بعد از پدر ده سال (منهای بیست روز) زندگی 
کرد.» (13) 


ایشان با محمد امین بن هارون تا سال 198 ه. ق (قبل از امامت) معاصر 
بود. از ان پس با مامون بن هارون (از 198 تا 218 قبل از امامت و 218 
رجب یا شعبان 218 . ق تا لحظه شهادت؛ ذی قعده 220 ۰. ق معاصر 
بود. 


اینک که در آستانه شهادت جانگداز آن امام بززگ و غریب قزار گرفته آیم: 
به بازخوانی گوشه هایی از مظلومیتش در طول دوره امامت تا لحظه 


تا قراخ اسان بای غیت ]ای 
شا کب کاخ ۳ حاکمان. زان 0 


به طاغوتها و گاهی از سوی جاهلان. متعصبان, گروههای انحرافی و . 
ایجاد می شد. اینک نمونه هایی را مرور می کنیم: 


1 شکستن حریم امامت 
نفوذ کند, اما ممکن نمی شد, تا اینکه این فرصت هنگام ازدواج دخترش با 


امام به دست امد. 


وقتی می خواست دخترش,؛ ام فضل را به خانه زفاف امام جواد علیه 
السلام بفرستد, دویست دختر از زیباترین کنیزکان خود را طلبید و به هر 
یک جامی که داخل آن گوهری بود, داد تا وقتی در جایگاه نشست. از او 
استقبال کنند, اما حضرت به هیچ یک توجهی نکرد. در انجا مردی بود که 
مخارق نامیده می شد و صاحب صدا و عود و ضرب بود و ریشی دراز 
داشت. مامون او را طلبید. در گفتگوی مامون و مخارق. مخارق گفت: اگر 
به چیزی از امور دنیا مشغول باشد. من برای مقصود شما کفایت می کنم. 
ان گاه رو به روی امام نشست. مانند الاغ عرعری کرد و وقتی توجه همه 
را جلب نمود. شروع به نواختن کرد. امام دقایقی بی توجهی کرد و ناگهان 
سر برداشت و فرمود: «اتق الله يا ذا العئون؛ ای ریش دراز از خدا 
بپرهیز.» مخارق چنان از فریاد امام وحشت کرد که ساز و عود از دستش 
افتاد و تا لحظه مرگ دستش فلج ماند. 


فریاد کشید, وحشتی مرا فرا گرفت که هر کز از جانم 


بیرون نمی رود. (15) 
2 تهمت مستی و ... 


فضای تنگ و خفقان آلود حاکم بر جامعه چنان امام و پارانش را در تنگنا 
قرار داده بود که گاه افراد وابسته به طاغوت به آن حضرت توهینهای 
سنگینی می کردند و امام تنها به شکوه به درگاه الهی بسنده می کرد. از 
جمله, عمر از خاندان فرج که با چپاول و رشوه و دزدی ثروت زیادی فراهم 
اورده بود و در حکومت بنی عباس نفوذ داشت., مدتی فرماندار مدینه شد و 
در همان زمان نسبت به خاندان نبوت خشونت به خرج می داد و کار را به 
جایی رساند که به امام گفت: به گمانم تو مست هستی ! امام جواد علیه 
السلام در مقابل این گستاخی تنها به درگاه الهی پناه برد و فرمود: «اللهم 
ان کنت تعلم انی امسیت لک صائما فاذقه طعم الخرب و ذل الاسر؛ خدایا ! 
چنانچه تو می دانی امروز برای تو روزه بودم, پس طعم غارت شدن و 
خواری اسارت را به او بچشان.» 


طولی نکشید که در سال 233 ه. ق متوکل بر او غضب کرد و دستور داد 
120 هزار دینار به عنوان مالیات و 150 ۱ برادرش بگیرند. او 
بار دیگر به عمر غضب کرد و دستور داد هر چه می توانند بر گردنش ضربه 
بزنند ۵ زان و و زدند و بار سوم کشان کشان به بغداد بردند و همان 
جا در اسارت مرد. واقعه توهین به امام جواد علیه السلام چنان سنگین بود 
و دل امام هادی علیه السلام را به درد آورده بود که وقتی خبر مرگ عمر 
را آوردند, 24 مرتبه «الحمد لله » گفت. (16) 


3. توطئه قتل به اتهام خروح 


قطب راوندی از ابن ارومه چنین نقل می کند: معتصم تعدادی از 


وزرایش را فرا خواند و گفت: بر علیه محمد بن علی بن موسی علیهم 
السلام نزد من شهادت دروغ دهید و بنویسید که می خواهد خروج کند. آن 
گاه امام را خواست و گفت: نو علیه من توطئه کرده ای ! امام فرمود: 
«والله ما فعلت شیتا من ذلک !من چنین کاری نکرده ام.» 


مامون بر وجود شاهدان پای فشرد. امام هم دستش را بلند کرد و عرض 
کرد: «اللهم آن کانوا کذبوا علی فخذهم؛ خدایا اگر بر من دروغ بسته اند, 
آنها را بگیر.» در آن لحظه ایوان لرزید و هر یک از اطرافیان معتصم که بر 
می خاست, بر زمین می افتاد. معتصم عرض کرد: «یا ابن رسول الله ! انی 

تاثب مما فعلت فادع ربک ان یسکنه؛ " ای پسر رسول خدا! از آنچه کردم, 
توبه نمودم. از پروردگارت بخواه که آن را آرام سازد.» این بار امام دست 
بلند کرد و عرض کرد: «اللهم سکنه و انک تعلم انهم اعدا ک و اعدائی؛ 
خدایا ! ارامش ساز و تو می دانی که انها دشمنان تو و من هستند.» در پی 


* به کاخ سلطنت گفتا خلیفه با وزیران کای ز روی افترا, اوراقی آوردند 
کاینها را بگفتا بارالها ! افترا بستند اگر بر من که ناگه کاخ گشتی زیر و رو 
کآن قوم افتادند به پوزش معتصم بر دست و پا افتاد و تائلب شد بگفتا: 
یف این قصر معلق کن که کاذب توبه کرد, از تو قبول مستتاب 
مد 


* ابا جعفر ترا قصد خروج و انقلاب آمد گرفتیم از غلامانت, چه نزدت گو 
جواب آمد بگیر این دشمنان, کاین افترا حقش عقاب 


آمد خلیفه دید هر یک از خنازیر و کلاب آمد بگفت این کاخ ساکن کن, که 
سخت این اضطراب آمد که کاذب توبه کرد, از تو قبول مستتاب آمد (18) 
که کاذب توبه کرد, از تو قبول مستتاب امد (18) 


ج) اخبار شهادت امام جواد علیه السلام 


مسعودی می نویسد: وقتی ابوجعفر به دنیا آمد, ابوالحسن (امام رضا علیه 
او ی وی و 
عمران فالق البحار [و شبیه عیسی بن مریم ] قدست ام ولدته فلقد خلقت 
ی ی و مت کل 
مه و ات سرا ی یس ان 
عذابه الالیم و عقابه الشدید؛ (19) در این شب برای من فرزندی شبیه 
موسی بن عمران به دنیا امد که شکافنده دریاهاست, [و شبیه عیسی بن 
مریم ] مادرش مقدس است و پاک و پاکیزه خلق شد. به جان پدر و مادرم 
شهیدی می شود که اهل آسمان بر او می گریند. از روی خشم کشته می 
شود و خدا بر قاتل او خشم می گیرد؛ پس [قاتل او ] نمی ماند مگر اندکی 
تا اینکه خدا عذاب دردناک و عقاب شدید را به سوی او می فرستد.» 


امام جواد علیه السلام خود فرموده بود که «سی ماه بعد از مامون اجل او 
فرا خواهد رسید. (20)» و به گفته محمد بن الفرج آن حضرت به او نوشته 
بود: «خمس را برایم بفرستید که بیشتر از امسال در بین شما نیستم.» 
(21) 


فرجوم. کلیتی. تبز حکایتن دردنای از این اهاهی آمام نه شهادتشن نقل من 


از مدینه 


به بغداد برای بار اول می خواست برود, گفتم: من بر شما می ترسم. پا 
چهره ای گشاده, فرمود: غیبت من در این سال نیست. وقتی بار دوم به 
سوی معتصم می رفت؛: گفتم: شما می روید. بعد از شما امامت با 
کیست؟ حضرت جواد علیهالسلام چنان گریست که محاسنش خیس شد و 
فرمود: بعد از من امر امامت مربوط به فرزندم قلی علیه السلام 
است.» (22) 


فاد کی شاف اما و اب ای ا تا 


سابقه خبائت و دشمنی معتصم, خلیفه عباسی, نشان می دهد که دستور 
قتل توسط وی صادر شده است؛ هرچند عاملان مستقیم ان به نقلهای 
مختلف, افراد مختلفی باشند و يا هر یک از انها به عنوان تکمیل کننده 
پرونده شهادت حضرت عمل کرده باشند. این موضوع به قدری روشن بود 
که مسعودی می نویسد: «فلما انصرف الی العراق لم یزل المعتصم و 
جعفر بن المامون یدبرون و یعملون الحیله فی قتله ؛ (23) وقتی امام جواد 
علیه السلام [از مکه با همسرش ] به عراق بازگشت. معتصم و جعفر بن 
مامون دائما در تدبیر و دست به کا جرخ ای برای قتل او بودند.» روایتهای 
مختلفی که به دست آمده, چنین است: 


1 روایت مسعودی 


روایت فوق عامل اصلی قتل را خلیفه عباسی معرفی می کند. مسعودی 
ای و ی و و و ی 
فضل از او ات فرزرند نشده است. کر او تا سم ریخت و ام 
فضل با تعریف و تمجید آن را : به امام داد و حضرت خورد. در اين هنگام 
پشیمان شد و گریست. امام فرمود: گریه ات برای چیست؟ به خدا قسم 
خدا به فقری گرفتارت کند که نجات نیابی و به بلایی که پوشانده نشود.» 
(24) 


2 روایت که ان تفر توب 


معتصم به عبدالملک زیات, وزیر خود در مدینه, نوشت که امام و ام فضل 
را راهی بغداد کند. او هم علی بن یقطین را مطلع کرد و امام راهی شد. 
معتصم حضرت را گرامی داشت و اشناس (فرمانده ارتشی) را با هدایایی 
به استقبال فرستاد. همراه انها شربت ترش مزه (ریواس) الوده به زهر را 


هم داد و گفت: این شربت را با يخ خنک کرده ایم و امیرالمومنین, احمد بن 
ابی دواد سعد بن خصیب و جماعتی از بزرگان هم نوشیده اند و خلیفه 
دستور داده تا خنک است شما هم بنوشید. امام فرمود: شب می نوشم. 
گفت: آن وقت بر فسشن. آب می: نهد وی آن قدر اصرار کرد که امام آن را 
نوشید. (25) 


زرقان دوست صمیمی ابن ابی دواد. بعد از نقل ماجرای قضاوت فقهاء و 
امام در موردر قطع دست دزد که به رسوایی قاضیان و سریلندی امام 
انجامید, می گوید: سه روز بعد, ابی دواد نزد خلیفه رفت و گفت: حق‌ 
امیرالمومنین به گردن من باشد, خیرخواهی دل بقاء حکومت و شما بر من 
واجب است ژ از این حق روی بر نمی گردانم, هرچند مرا در آتش 
بسوزانند. او گفت: ان چیست؟ ابن ابی دواد گفت: وقتی امیرمومنان 9 
مجلس فقها رعینش را جمع می کند تا درباره مسئله ای حکم دهند, آن گاه 
آنانتحگم را اسان انکه ترزشان بت ات ‌اعلام می دارند این نگ 
حالی است که وزیران و حاجبان و خانواده خلیفه در مجلس حضور دارند و 
مردم عوامی که در پشت درها هستند, مطالب را می شنوند , آن گاه امیر 
از گفته فقهاء دربار روی بر می تابد و به گفته مردی عمل می کند 


که بیشتر این امت به امامتش معتقدند و او را سزاوارتر از خلیفه می 
دانند, با همه اينها, امیرمومنان چگونه می تواندر از عدم اطاعت مردم و 
شکست حکومت عباسیان آسوده خاطر باشد؟ رنگ از چهره معتصم پرید و 
گفت: «جزاک الله عن نصیحتک خیرا.» معتصم روز چهارم به یکی از 
وزیران دستور داد حضرت را دعوت و مسموم کند و اگر قبول نکرد, بکوید: 

مجلس خصوصی است. وزیر چنان کرد و امام چون لقمه اول را 
گذاشت و احساس مسمومیت کرد, دستور داد مرکبش را برای رفتن آماده 
کنند و در مقابل اصرار میزبان فرمود: خروج من از خانه به نفع توست. 
امام آن روز و شب را در آثر مسمومیت در بستر افتاد و سرانجام به 
شهادت رسید.» (26) 


پی نوشت ها 


1 کت تنل الامایه یرهم ی 96 ۵ الار‌شاو ض 2 لام الری ‏ 


2 قضول المهمض ضی 54 2 ار الانوان دض کد 

تامعاتی ای 5 بحار الاتوارز گر 16 

4) بحار الانوار, ج 50, ص 13؛ دلائل الامامه, ص 396. 

5) فصول المهمه, ص 254؛ بحار الانوار, ج 50, ص 15. 

6) دلائل الامامه, ص 397. 

7) برخی هم خیزران يا بانویی از اهل بیت ماریه همسر پیامبر صلی الله 
علیه و اله, ریحانه و کنیه اش ام الحسن, سکینه, دره و اهل مریسیه 


دانسته اند؛ کافی, ج 1. ص 492؛ ارشاد مفید, ص 297؛ مناقب ابن 


8) ارشاد مفید. ص 327. 


1) ارشاد. ص 319؛ درباره اقوال دنکن ر. ک: دلائل الامامه. ص 394؛ 


ای شا نس توا 
14( 


درباره امام جواد علیه السلام به مقالاتی که پیرامون این شخصیت آنتتسازت 
در ماهنامه مبلفان نگاشته شده رجوع کنید, این مقالات عبارت اند از 


«نگاهی به سیره تبلیغی امام جواد علیه السلام > ش 2 محمد حاج 


«امامت جواد الائمه علیه السلام با تکرشنن بر مسئله امامت و بلوغ 
جسمی » ش ۰,9 محمد عابدی؛ 


«مناظره ای از امام جواد علیه السلام » ش 33, سیدجواد حسینی؛ 
«ماجرای شهادت امام محمدتقی علیه السلام » ش 37, سید مجتبی اهری؛ 
«اماهتجواد غلیم الفبلام باسدار‌ ریم خی ین دار عیدالگرنم بای باه 
5) کافی, ج 1. ص 494 مناقب ابن شهرآشوب, ج 4, ص 396. 

6) بحار الانوار, ج 50, ص 62 و 221؛ کافی, ج 1, ص 496. 


7 لخد ان و الحر ار مر ای الاتوارخ ورن 45 آتات 
القداهج رضم 197 


فیخان الاوب لام مه ضا لجع ایآ رس وور 
9 ات الوفتهتهن 10 عون المعصر آترصن و را اختلاف) 
0 بحار الانوار, ج 50, ص 64. 

1) اعلام الوری, ج 2 ص 1001؛ بحار الانوار, ج 50, ص 63. 

2 کافت رصن 92 


9 نات لمیر 9 22 220 عون مر اضر ۳129( ] 
اختلاف). 


4ات تیه 219 عون افرص تسار الانواز گر 
ص 16. 


سر ای ی 9 سانش اتشیی ع قض 490 بدا 
امام جواد علیه السلام و راز شهادت 


هشتمین امام معصوم علیه السلام در انتظار پسر و شیعیان در تب و تاب 
رویت جمال جواد الائمه علیه السلام بودند. حدود چهل و هفتمین بهار عمر 
امام رضا علیه السلام سیری می شد اما هنوز فرزندی کاشانه پر فروغش 
را فروزان نساخته بود. از طرفی حضرت مورد طعنه دشمنان و زخم زبان 
انها قرار داشت که گاه به وسیله نامه نیز ان حضرت را مورد ازار قرار 
می دادند که نمونه آن 


را می توان در مکتوب «حسین ابن قیاما» مشاهده کرد. او که از سران 
اف و و اه ات ی اما سا ای بح 
ممکن است امام باشی در صورتی که فرزندی نداری و امام علیه السلام 
پاسخ او را چنین نگاشت که از کجا می دانی که من فرزندی نخواهم 
داشت چند روزی طول نخواهد کشید که خداوند به من پسری عنایت 
خاه ره که وا ال دای که ای ی بیس ارام 
علیه السلام در رمضان سال 195 هجری و به نقل از ابن عیاش در دهم 
رح اسان شام امامت اوه ام ای ی مار فا 
» را که از خاندان «ماریه قبطیه » همسر پیامبر صلی الله علیه و آله بود و 
به فرموده امام رضا علیه السلام آفرینشی پاکیزه و منزه داشت. مرتبت و 


درود و سلام و صلوات خدا| بر جواد الائمه علیه السلام آن هنگام که با 
میلادش جلوه زیبای مبارک تنرین مولود را رقم نو ان هنگام که با قامت 
یبای امافت خویشن فیامتن از شکوه.و حلال واعطمت الهتن .را متحلن 
ساخت و آن زمان که در آخر ذی قعده سال 220 هجری دیده از جهان فرو 
بست و با غروب غمگنانه و افتخار آفرین خویش تجلی بخش آیات جهاد و 
شهادت گشت. 


ولادت امام جواد علیه السلام تمامی شایعات مربوط به امام رضا علیه 
السلام را پایان بخشید و دلهره و اضطراب را از میان شیعیان زدود. بدین 


جهت, که امام در حق فرزندش فرمود: این مولودی است که برای شیعیان 
ما «د ر این زمان » با برکت : تر از او زاده نشده است. 


مولودی که 


حدود شانزده سال رهبری و امامت شیعیان را عهده دار شد و در این 
راستتا آناری, شحفت از خوننن یه یادکار کذارد.ه۵ عکتب علضی:. اجتماعی 
شیعه را جلوه خاص بخشید. 


شهادت آن بزرگوار پایانی است بر تلاش های چشمگیر و پر فروغش تلاش 
هایی که خلفای بنی عباس و دشمنانش را انچنان غافلگیر نمود که 
نتوانستند آن حضرت را تحمل نمایند و بدین جهت در صدد شهادت ان 
حضرت بر ادن و این نوشتار نگاهی است به عوامل و موچبات شهادت 
آن حضرت که در این زمینه به بررسی سه عامل می پردازیم: 


تقوای الهی و عدم همراهی با فساد دربار 


می دانیم که یکی از القاب آن حضرت «تقی ۳ است و این به خاطره جلوه 
و ظهور خاصی است که تقوای الهی آن امام همام در اجتماع آن روز نموده 
و جهانی از پاکی و عفاف و تقوا را فرا راه دیدگان قرار داده بود والا 
تمامی معصومین برخوردار از صفت تقوا و عصمت الهی هستند چنانکه 
همه «صادق » راستگو و «کاظم » فرو برنده خشم و «زین العابدین » 
زیباترین روح پرستنده » هستند. 


اا کشک الاب عون رد ان اتعاعی ماه رات ای 
دارد که لقب «تقی » نیز از این مقوله است نگاهی به شرایط اجتماعی آن 
بزرگوار و وضعیت درباریان ما را بدین نکته رهنمون می کند که دشمن 
تلاشی پیگیر داشت تا به گمان خود آن حضرت را با عیاشی ها و فساد 
ای را ی 
یماسا ار ان مات ای ان 
عم ود صاخ کنو م ی ماو شا انص ان ص اب مر 
دربار دخترش ام الفضل 


را به عقد آن حضرت در اورد و در این جهت دستور لازم را نیز صادر کرد. 
اما را ات توص ای سای ایا ید نسم ال فاهس وم 


کیت از القاب آن حضرت «تقی » است و این به خاطره جلوه و ظهور 
خاصی است که تقوای الهی آن امام همام در اجتماع آن روز نموده و 
جهانی از پاکی و عفاف و تقوا را فرا راه دیدگان قرار داده بود والا تمامی 
معصومین برخوردار از صفت تقوا و عصمت الهی هستند چنانکه همه 
«صادق » راستگو و «کاظم » فرو برنده خشم و «زین العابدین » زیباترین 
روج پرستنده »> هستند. 


آنن: هر اشونبه در کناب «متافت:» آو, مخفنیشن. ربان تقل,. می: کند. که 
مامون درباره امام محمدتقی علیه السلام به هر نیرنگی دست زد شاید 
بتواند ان حضرت را مانند خود اهل دنیا نماید و به فسق و لهو, او را متمایل 
کند به نتیجه ای نرسید تا زمانی که خواست دختر خود را به خانه آن 
حضرت بفرستد دستور داد صد کنیزک از زیباترین کنی زکان را بگمارند تا 
زمانی که امام جواد علیه السلام برای حضور در مجلس دامادی وارد می 
شود با جام های جواهر نشان از او استقبال کنند کنیزان به آن دستورالعمل 
رفتار کردند ولی حضرت توجهی به آنها ننمود. در انجا مردی بود به نام 
«مخارق » که اوازه خوان بود و بربط نواز و ریشی دراز داشت. مامون او 
را طلبید و از او خواست که تلاش خود را جهت متمایل نمودن امام به امور 
مزبور به کار گیرد. مخارق به مامون گفت اگر 


ابوجعفر علیه السلام کمترین علاقه ای به دنیا داشته باشد من به تنهایی 
مقصود تو را تامین می کنم. پس نشست مقابل آن حضرت و آواز خود را 
بلند کرد به گونه ای که اهل خانه دورش گرد آمدند و شروع کرد به نواختن 
عود و آوازخوانی. ساعتی چنین کرد ولی دید حضرت جواد علیه السلام نه 
به سوی او و نه به راست و چپ خود هیچ توجهی ننمود. سپس سر 
برداشت و رو به ان مرد کرد و فرمود. «اتق الله يا ذاالعثنون »؛ از خدا 
پروا کن ای ریش دراز. پس عود و بربط از دست آن مرد افتاد و دستش از 
کار افتاد تا آن که بمرد. مامون از او پرسید تو را چه شد؟ گفت: وقتی که 
ابوجعفر علیه السلام فریاد برکشید آن چنان هراسیدم که هرگز ؛ به حالت 
اول باز نخواهم گشت. 


روایت فوق بیانگر عمق توطئه مامون جهت نشانه گرفتن تقوای الهی امام 
جواد علیه السلام می باشد که عصمت الهی امام جواد علیه السلام نقشه 
های آنان را نقش بر آب می نمود. و در همین راستا سخن دیگری که از 
«ابن ابی داود» نقل شده است که در جمع اطرافیان خود گفت: 


خلیفه به اين فکر افتاده است که ابوجعفر علیه السلام را برای شیعیان و 
پیروانش به صورت زشت و مست نامتعادل الوده به عطر مخصوص زنان 
نمودار کند. نظر شما در این باره چیست؟ آنها مت کوتند این کار دلیل 
شیعیان و حجت آن را از بین خواهد برد اما فردی از میان آنان می گوید 
جاسوس هایی از میان شیعیان برایم این جنین خبز آوزخه اند که شیعیان 
می گویند در هر زمان باید حجتی الهی 


باشد و هرگاه حکومت متعرض فردی که چنین مقامی نزد آنان دارد بشود 
خود بهترین دلیل است بر اين که او حجت خداست. پس از ان «آبن ابی 
دا ی طا تاه مت کسیر او سای خی ایرشفن اما 
تر ی کید که «امروز در باره اینها هی چاره و حیله ای وجود ندارد. 
ابوجعفر را اذیت نکنید. پس از نومیدی از همراهی امام و درخشش هرچه 
بیشتر جلوه های پاکی و تقوای امام بود که دشمن تصمیم به شهادت امام 
علیه السلام را می گیرد زیرا که هر روز شخصیت امام فروغی فروزان تر 
به خویش می گیرد و دل های مشتاق پاکی و عفاف را هرچه بیشتر به 
سوی خویش جذب می کند. 


اما قفی لیات عضو ره ای احاعی وراه ات ای 
دارد که لقب «تقی » نیز از اين مقوله است نگاهی به شرایط اجتماعی آن 
بزرگوار و وضعیت درباریان ما را بدین نکته رهنمون می کند که دشمن 
تلاشی پیگیر داشت تا به گمان خود آن حضرت را با عیاشی ها و فساد 
1 
شا اس سای را سا رای مظیارت هی آنن 
مق پنتوذنت,ساقط. کند. و ختن مامون برای, کشاندن آن حصرت به بزم 
دربار دخترش 1 الفضل را به عقد ان حضرت در اورد و در این جهت 
درا اور کر سا را ای رم ای هی ایا 
اهاط ماحی ی کشت مه رای سا ات 


آنان اظهار می داشت. «حسین مکاری » می گوید: در بغداد بر ابوجعفر 
علیه السلام وارد شدم و در نزد خلیفه با نهایت جلالت می زیست. با خود 
گفتم که حضرت جواد علیه السلام با این موقعیت که در اینجا دارد دیگر به 
مدینه بر نخواهد رت چون این خیال در خاطر من گذشت دیدم امام 
سرش را پایین انداخت و پس از اندکی سربلند کرد در حالی که رنگ 
مبارکش زرد شده بود, فرمود: «ای حسین نان جو با نمک نیمکوب در حرم 
رسولخدا صلی الله علیه و اله نزد من بهتر است از انچه که مشاهده می 
کنی. 


دومین عامل شهادت امام جواد علیه السلام را می توان حضور قوی و 
کارامد حضرت در صحنه های علمی و برتری دانش آن حضرت برشمرد 
زیرا که این امر ناتوانی خلیفه را در مقابل امام جواد علیه السلام که 
بنیه علمی دانشمندان درباری را هر چه بیشتر آشکار می ساخت که از 
میان مباحثات متعدد حضرت یکی از انها را برگزیده و نقل می کنیم. 


«زرقان » که با «ابن ابی داود» دوستی و صمیمیت داشت می گوید یک 
روز ابن ابی داود از مجلس معنصم بازگشت, در حالی که به شدت 
افسرده وه کم بود علت را جویا شدم گفت: امروز آرزو کردم که کاش 
بیست سال پیش مرده بودم پرسیدم چرا؟ گفت: به خاطر آنچه از ابوجعفر 
«امام جواد علیه السلام» در مجلس معتصم بر سرم افند. گفتم: 


جریان چه بود؟ گفت: شخصی به سرقت اعتراف کرد و از خلیفه «معتصم 
حواننت کمبا اخراخ کر الفی اهر بای سا ری خارفه همه مهم 


را گرد آورد و محمدابن علی «حضرت جواد علیه السلام » را نیز فراخواند 
و از ما پرسید دست دزد از کجا باید قطع شود؟ من گفتم: از مج دست. 
گفت: دلیل آن چیست؟ گفتم: جچون منظور از دست دز انة تیمم «فامسحوا 
بوجوهکم و اآیدیکم صورت و دست هایتان را مسح کنید» تا مج دست 
است. گروهی از فقها در اين مطلب با من موافق بودند و می گفتند: 
دست دزد باید از مج قطع شود ولی گروهی دیگر گفتند: لازم است از آرنج 
قطع شود و چون معتصم دلیل آن را پرسید گفتند: منظور از دست در آیه 
شریفه وضوء: 


«فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق » صورت ها و دست هایتان را تا 
رت بتویید. تا ارنجح"استت. انجاه معتضم رق به فحمدین علی,. اماق جواد 
علیه السلام کرد و پرسید: نظر شما در این مساله چیست؟ 


گفت: اینها نظر دادند, مرا معاف بدار. معتصم اصرار کرد و قسم داد که 
2 نظرتان را بگویید. محمدبن علی علیه السلام گفت: چون قسم دادی 
نظرم را می گویم. اینها در اشتباه اند. زیرا فقط انگشتان دزد باید قطع 
شود و بقیه دست باید باقی بماند. معتصم گفت: به چه دلیل؟ 


ی و ی و سجده بر هفت عضو 
بدن تحقق می پذیرد. بنابراین اگر دست دزد از مچ يا آرنج قطع شود 
ای و به جا آورد و نیز خدای متعال می 
فرماید: «و آن المشاجد لله فلا فنضوا مع لاه احدا» سجده گاه ها از آن 
خداست. پس هیچ کس را همراه با خدا مخوانید. ابن ابی داود می گوید: 
معتصم جواب محمدبن علی را 


پسندید دستور داد انگشتان دزد را قطع کنند و من همانجا آرزوی مرگ 
کت پس از سه روز ابن ابی داود به حضور معتصم می رسد و می گوید: 
به معتصم گفتم خیرخواهی برای امیرالمومنین بر من واجب است و من در 
اين جهت سخنی می گویم که می دانم با آن به آتش چهنم می افتم. 


چگونه امیرالمومنین برای امری از امور دینی که اتفاق افتاده است به 
خاطر گفته مردی که نیمی از مردم به امامت او معتقدند و ادعا می کنند 
او از اترالهمتن شایسته نز بد مقام اوسته مامی.شکان آن علهاء و 
فقها را رها کرده و به حکم آن مرد حکم کرد؟ 


پس رنگ معتصم تغییر کرد و متوجه هشدار من شد و گفت: خدا| را در 
برابر این خیر خواهیت به نو پاداش نیک عطا کند و پس از آن بود که 
تصمیم به شهادت امام علیه السلام گرفت. 


حسین بن علی مشهور به شهید فخ نواده حضرت مجتبی علیه السلام در 
زمان یکی از خلفای بنی عباس به نام هادی عباسی قیام کرد. یاد و نام او 
سندی بر محکومیت بنی عباس تلقی می شد و حماسه نهضت های شیعی 
علیه خلفای عباسی را در خاطره ها تجدید می نمود. 


در حمایت از این شهید انقلابی روایتی نیز از امام جواد علیه السلام می 
خوانیم: «پس از فاجعه کربلا هیچ فاجعه ای برای ما بزرگتر از فاجعه فخ 
نبوده است.» یکی از نویسندگان در حکمت نقش انگشتری امام جواد علیه 
السلام «نعم القادر الله » می نویسد: بعد از آن که «مامون » همه انقلاب 
ها را سر کوب نموده و تمامی صداها را خفه کرد. طبیعی بود که مامون و 
عباسیان و 


پارانشان احساس کنند که به نهایت آز ور بتتان رسیده و به ارزشمندترین 
آرمان هایشان که عبارت بود از محکم ساختن پایه های حکومت و 
سلطنتشان به طوری که دیگر هیچ نیرویی وان آنشادن فز مر ابو عیرشتن 
سرکشی نان نداشته است, دست یافته اند ولی می بینیم که بعد از این 
قح کت ار آمامساه یه الساام کسیر بر کسام تضورات نان 
قد علم می کند و تمامی مظاهر و سرکشی و ستم آنان را محکوم می کند 
ان نقش این جمله است «نعم القادر الله » چه نیکو توانمندی است خدا. 


و در این راستاست که معتصم پس از این که از مردم بیعت برای خود 
گرفت جویای حال امام جواد علیه السلام شد و دستور داد که امام جواد 
علیه السلام و همسرش ام الفضل را به بغداد فرا خوانند. زیرا که حضور و 
نام و یاد آن بزرگوار حماسه جهاد و پرچم آزاذنی و عزت انفان. اننت: و 
جلوه امامت و وصایتش مهر باطلی است بر خلافت های باطل بنی عباس. 


درود و سلام و صلوات خدا بر جواد الائمه علیه السلام آن هنگام که با 
میلادش جلوه زیبای مبارک ترین مولود را رقم رن هنگام که با قامت 
زیبای امامت وین قیاست ار تکوم وعلال دعطمت. آلهمن, وا متجلی 
ساخت و آن زمان که در آخر ذی قعده سال 220 هجری دیده از جهان فرو 
بست و با غروب غمگنانه و افتخار آفرین خویش تجلی بخش آیات جهاد و 
شهادت گشت. 

منیع 

ماهنامه کوثر, شماره 24 عباس کوثری. 

تقویم شمسی تاریخ اسلام 

نویسنده 

قلی زمائت قفش ات 


حضرت امام محمد تقی علیه السلام در روز پنجشنبه نهم ماه رمضان و با 
5 رمضان و يا 19 ان ماه به سال 195 و بنا به قولی روز جمعه دهم 
رجب سال 195 هجری از بانویی منزه و پاکدامن به نام «سبیکه نوبیه > از 
خاندان ماریه قبطیه همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه واله در مدینه دیده 


به جهان گشود, پاره ای از تاریخ نگاران نام آن بانو را «#دره » دانسته اند 
که حضرت رضا علیه السلام به «خیزران » برگرداند, کنیه او ابو جعفر 
(ثانی) و لقب او تقی, جواد, منلجب. مرنضی؛ , قانع و عالم است. 


به هر روی, تاریخ روز دهم رجب سال 195 مشهور و برابر است با گذشت 
شصت و هشت هزار و نهصد و سی و چهار (68934) روز از مبدا هجرت و 
ِِ_ِ است با روز 0 21 فروردین سال 190 (21/1/190) 


خلفای معاصر او عبارتند از: «مامون و معتصم عباسی » که او را تحت 
نظر داشتند و سرانجام به دستور معتصم عباسی شهید گشت [1 ]. 


اشاره حضرت جواد علیه السلام به احکام نجوم 


در نوشتار قبل دانستیم که از دیدگاه متکلمان. فیلسوفان_ و فقیهان هی 
محذور و مانعی نیست که اجرام آسمانی بر زمین و عناصر آن تاثیر گذارند 
و به فرمان و همه ۳ آفرینش به عنوان یک مجموعه هماهنگ در 


از همین دیدگاه امام رضا علیه السلام می فرماید: بهترین وقت برای 
امیزش و انعقاد نطفه زمانی است که قمر در برج حمل (فروردین) و يا در 
دلو (دیماه) باشد و بهتر از همه وقتی است که قمر در برج ور 
(اردیبهشت) باشد, زیرا 


بخ تور قرف قمر انس [2] 


امام محمد تقی علیه السلام نیز می فرماید: شایسته است هنگام استفاده 
از دعا, طلوع قمر در برج عقرب نباشد [3 ]. 


نجوم در زمان حضور امام 


به اعتقاد سید بن طاووس (ره) زمان حضور امام معصوم, مردم انچه را از 
علم نجوم توقع دارند. مستقیما از امام سوال می کنند و نیازی به دانش 
احکاض تحیق تدارتدر مرا ست‌انان شعه عفم ااساام موم وا آزخا سا 
اوقات وقوع حوادث, زمان وفات؛ مدت عمرء, مدت ۳ و ... مطلع می 
گردانند, گاهی از مرگ و مير و بلاها و زمانی از اسرار علوم حضرت سید 
بوراا رصلمات اه اوه اخمس کر مس ند 


سید می افزاید: ما در این زمینه از هر یک از پیشوایان علیهم السلام دو 
حدیث می نگاریم تا کسی خیال نکند اخترشناسان به اسراری دست می 
یازند که پیامبر وامامان علیهم السلام نمی توانند به آنها دست یابند, و 

راو ی ان 
آوریم, چندین مجلد خواهد شد [4]. 


اا دی کاتسر تا لته آسا سور انس تاصتان کردم 


اول) ابراهیم بن سعید گوید: نزد حضرت محمد بن علی علیه السلام 
نشسته بودیم که مادیانی از جلوی ما عبور کرد. حضرت فرمود: این اسب 
در این شب کره ای خواهد زائید پیشانی سفید که بر روی او خال سفیدی 
است., من از آن حضرت اجازه بازگشت و مرخصی گرفته نزد صاحب آن 
ما ها از دا 
مادیان زائید و کره او همان اوصافی که حضرتش بیان فر موده بود, همراه 
داشت. مرتبه دیگر به دیدار ایشان 


شتافتم:. خضرت فرمود ای بش سعید: وبا در آنخه. به.تو کفتم شک 
داشتی, اما بدان. زنی که در خانه داری به زودی فرزندی یک چشم خواهد 
راد دز ۵ هم یر هی افیا و روک همین محیه 


دوم) صالح بن عطیه گوید: حج بیت الله گذاردم و از تنهایی و بی همسری 
به حضرت جواد علیه السلام شکایت بردم. فرمود: از حرم خدا خارج 
نخواهی شد جز اين که کنیزی خواهی خرید و از او پسری مرزوق خواهی 
کت شم فدایت وم سرا را امه راسساتی خواهی فموده 
فرمود: بلی. شما به نمایشگاه کنیزان و بردگان برو و هرکدام را پسندیدی 
به من خبر ده, من سخن او را پذیرفتم و به بازار رفتم یکی از کنیزان را 
پنتتدیدم و شیر نز کرفنض انام به. ان حصرت: خی داوم -فر‌موده در باران 
باش تا تو را ببينم (ملاقات کنم) من در مغازه برده فروشی منتظر ماندم 
که ایشان تشریف آورد نگاهی به آن کنیز افکند و از او گذشت, سپس رو 
به من کرد و فرمود: اگر او را پسند کردی بخر اما بدان که عمر او کوتاه 
است. گفتم فدایت شوم او را می خواهم چه کنم؟ ! فرمود: همین است که 
به تو گفتم. 


فردای آنو هنز باز به سرا آن کیت ففتم: صاحب او گفت * آن: کنر نت دان 
شده و امیدی به ماندن او نیست, روز بعد باز ِِ کر و از حال او 
جویا شدم گفت: امروز او را دفن کردم, دوباره خدمت امام جواد علیه 
السلام رسیده جریان را به وی 


گزارش دادم فرمود: دوباره کنیز دیگری را زیر نظر بگیر. من همین کار را 
کرده به او خبر دادم فرمود انجا منتظر باش ۳ بیایم؛ سیس سوار شد و 
آهنگ دکان برده فروش کرد و پس از ملاحظه کنیزی که زیرنظر داشتم, 
فرمود: او را خریداری کن, من او را خریده و پس از طهارتش با او ازدواج 
کردم و فرزندم محمد را به دنیا اورد [6 ]. 


گفتنی است: دانش احکام نجوم قطره ای از دریای علم بی کرانه پیشوایان 
۷ 
به مسجد پیامبر صلی الله علیه وله می آید و درحالی که به ظاهر طفل 
بوده است به پله اول منبر رسول خدا صلی الله علیه واله قرار می گیرد و 
می فرماید: من محمد بن علی الرضا هستم, من جوادم من به نژاد مردم 
اگاهم درحالی که در پشت پدرانشان قرار دارند. من اسرار باطن و ظاهر 
فا ای ی بح به ما بخشیده است 
پیش از آن که مخلوقات آفریده شوند و پس از آن که آسمان و زمین از 
بین بروند, اگر تظاهرات باطل گرایان و دولت گمراهان و شک شکاکان 
نبود, سخنانی می گفتم که خلق اول و آخر از آنها به تعجب و شگفتی می 
آمدند. سپس دست شریف بر دهان مبارک گذاشت و فرمود: ای محمد لب 
فرو بند چنان که پدرانت پیش از این ساکت ماندند [7]. 


علت شهادت و تاریخ آن 


حضرت جوادالائمه علیه السلام زمان کوتاه ژد حی؛ پر برکت خود را با 
انبوهی از مشکلات فرهنگی, عقیدتی و سیاسی رو به رو بود, از طرفی از 
همان اوان امامت و به 


ظاهر کودکی گروهی در امامت او - به خاطر خردسالی - به دیده تردید 
گت از اترو اب هراران سباله مروم رات وه راعران 
گویاء؛ کافی, در خور شان, قانع کننده, برهانی و قاطع داد. از جمله: علی بن 
اسباط گوید: وقتی حضرت جواد علیه السلام خارج شد, نگاه به اندام, سرو 
پاهای او کردم تا چهره و ویژگیهای او را برای یارانم در مصر توصیف کنم, 
در اين فکر بودم که گویا ایشان متوجه اندیشه من شد, بر زمین نشست و 
فرمود: ای علی بن اسباط حق تعالی برای امامت, نیز. همان استدلال های 
نبوت را اورده است. او درباره حضرت یحیی علیه السلام فرمود: 


« ...و آتیناه الحکم صبیا» (مریم/ 12). 


ما به یحیی علیه السلام درحال کودکی فرمان نبوت دادیم, و درباره حعضرت 
یوسف علیه السلام فرمود: 


«و لما بلغ اشده آتیناه حکما و علما ...» (یوسف/ 22). 


و چون به سن رشد و بلوغ رسید. به او حکم نبوت و علم دادیم, و درباره 


« ... حتی آذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنه ...» (احقاف/ 15). 


و چون به سن رشد و بلوغ رسید و چهل ساله شد, به پیامبری رسید, 
تافراین ان کته کو, مکی اس داد ای کت را در سته. عیل 
سالگی عطا کند همان گونه می تواند در سن کودکی ببخشد [8 ]. 

از طرف دیگر چهره دروغین «واقفیه » را برملا ساخت. 

از ناحیه سوم با متکلمان به ویژه معتزله که یک گروه بزر گ اعتقادی بودند, 


از سوی چهارم با جاعلان و سازندگان حدیث به ویژه پیرامون خلافت و 
ولایت به 


مناظره نشست. 


از سوی پنجم با دانشمندان. بزرگان و قضات چون یحیی بن اکثم ها که 
خود ر از فقهای ۳ می دانستند, به گفتگو, و۳ و استنباط 
هد خود ۳ ثابت تا کت و وجودی این امام همام هت شیعه 
ارزنده,. چشمگیر, فراموش ناشدنی است و بر تارک آئین راستین می 
درخشد. 


یحیی صنعانی گوید: امام رضا علیه السلام درحالی که موز را از پوسته جدا 
می ساخت و به ابوجعفر می خوراند. فرمود: ای یحیی این همان مولودی 
است که در اسلام مولودی از او بابرکت تر و مبارکتر برای شیعیان به دنیا 
نیامده است [9 ]. 


عقید تی و مذهبی به شهادت رسید. 


زرقان دوست ابوداوود قاضی گوید: روزی قاضی از مجلس 
اندوهناک به خانه آمد از سبب اندوهش پر سیدم؛ گفت: امروز ۳9 
اتوخفه. مجحفه بن علی‌ ان بر من سخت: مدشت که ارزو کردم ای کاش 
بیست سال قبل فوت کرده بودم, گفتم: مگر چه شده؟ گفت: در مجلس 
تلیه معتصم بودیم دزدی را اورده خواستند بر او حد جاری کنند, فقهاء و 
علما در مجلس او جمع شدند از جمله محمد بن علی علیهما السلام خلیفه 
از ما پرسید دست دزد را از کجا باید برید؟ من گفتم: باید از بند دست 
قطع کرد, گفت: با چه دلیل؟ گفتم به جهت آیه تیمم «فامسحوا بوجوهکم و 
ایدیکم » زیرا در اين آیه خداوند دست را بر کف دست اطلاق کرده است, 
برخی گفتند: باید دست او از مرفق و آرنج قطع گردد, استدلال آنان به آیه 
وضو «و ایدیکم 


الی المرافق > بود, پس دست تا مرفق است, سیس معتصم هو ۳ 
حضرت امام محمد تقی علیه السلام شد و گفت: شما چه می گوئید؟ 
فرمود: : حاضران گفتند و تو شنیدی. گفت مرا با گفته ایشان کاری نیست تو 
چه می دانی بگو. حضرت فرمود: مرا معاف دار, خلیفه او را سوگند داد که 
البته باید بگویی حضرت فرمود: حد سرقت آن است که چهار انگشت دزد 
را قطع کنند و کف او را بگذارند,. گفت: به چه دلیل؟ فرمود: بدین جهت 
که رسول خدا صلی الله علیه واله فرموده است در سجود باید هفت 
موضع به زمین برسد که از آن جمله دو کف دست است. پس اگر دست 
دزد از کف يا از مرفق بریده شود. کفی بر او باقی نمی ماند و مواضع 
سجده, حق خداست و کسی را بر آن حقی نیست چنان که فرموده است: 
«و آن المساجد لله » معتصم کلام آن حضرت را پسندید و امر کرد دست 
دزد را از همانجا که حضرت فرموده بود, قطع کردند. 


زرقان گوید: قاضی ابوداوود پس از سه روز نزد خلیفه رفت و پنهانی به 
وی گفت: خیرخواهی خلیفه بر من لازم است و امری که چند روز قبل واقع 
شد, مناسب دولت خلیفه نبود زیرا در چنین مجلسی که وزراء مستوفیان 
امراء» اکابر, اشراف و سران لشگر همه حضور دارند, خلیفه از کسی که 
بی اه عالم اسوا آمامه اه می نید نیم راخا که اه یه 
شمارند و ... سوال می کند و او برخلاف همه علماء و فقهاء فتوا می دهد 
با این وجود خلیفه فتوای همه را ترک کرده و به گفته او 


عمل می کند, این خبر در میان مردم منتشر شد و حجتی شد برای شیعیان 
و موالیان او, معتصم چون این سخنان بشنید رنگش متغیر شد و تنبّهی 
برای او حاصل گشت و گفت: خدا تو را جزای خیر دهد که مرا آگاه کردی 
نز آمری کف از ان‌غافل بهذم 1101 

از اینرو به فکر قتل آن حضرت افتاد و بنا به نقلی او را به مهمانی دعوت 
کرد و به وسیله غذا او را مسموم ساخت., و به نقل دیگر ام الفضل دختر 
وی به وسیله انگور ان حضرت را شهید کرد. 

در روز شهادت آن حضرت دو نقل وجود دارد یکی: آخر ذیقعده سال 220 
هدیگری. 6یا 7 یه سال ۰220 ۱11۱ اماعول امل. (اخر دشعده 22۵) 
مشهور و برابر است با هفتاد و هفت هزار و نهصد و سی و یک (77931) 
روز از گذشت مبدا هجرت و مطابق است با چهارشنبه یازدهم مرداد سال 
4 (11/5/214) شمسی, بنابراین مدت عمر ایشان 25 سال و مدت 
امامتشان 17 سال است. 


پی نوشت ها 

[1]) بحارالانوار: ج 50, ص 2 و بعد. نشر دارالکتب الاسلامیه, 01395. 
[2]) بحارالانوار: ج 58, ص 368. 

[3]) بحارالانوار: ج 58, ص 368. 

[4]) فرج المهموم: ص 221, 232, نشر رضی, قم, بحار,. ج 50, ص 58. 
[5 ]) فرج المهموم: ص 221, 232, نشر رضی, قم, بحار,. ج 50, ص 58. 
[6]) فرج المهموم: ص 233 الخرایج و الجرائح. قطب راوندی, ج 2. ص 
6 نشر موسسه امام مهدی, قم, ۰1409, الثاقب فی المناقب, ابن 


ج 0ظ, 


ضص 43 589 
[7) بحار: ج 50, ص 108. 


ال تیه اب وا یی 


[9]) بحار: ج 50, ص 35. 


[10]) محدث قمی, منتهی الامال. فصل پنجم. در شهادت حضرت امام 
تفع | سا 
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کااش تس 
خاظایین 


اين شهر سومین شهر مقدس عراق پس از نجف و کربلا است و در شمال 
غربی بغداد و در سمت غرب رودخانه دجله قرار گرفته که تنها عرض 
رودخانه دجله آن را از بغداد جدا می کند. نام این شهر بر گرفته از نام 
خار سا نم الا م موز ای که رر اس یم صوت 
علیه السلام (جواد) مدفون می باشند شهر به نام این دو تن با غلبه دادن 
نام اشهر که کاظم است. «کاظمین » نامیده شده است. 


حرم مطهر, مرکز اين شهر را تشکیل می دهد و دروازه های مجموعه 
وسیع حرم به خیابانها و محله های اصل شهر کشوده می شود. حرم 
کاظمین_ از ویژگیهایی برخوردار است که در کمتر حرمی می توان دید 
نخست آنکه دو تن از امامان معصوم درون یک ضریح مدفونند, از اين رو 
ضریح نقره اي آنان بزرگ و بخش مهمی از فضای زیر گنبد را در بر گرفته 
است و دیگر آنکه حرم مطهر دارای دو گنبد طلایی یکسان و چهار گلدسته 
هی باشد. همچنین حرم مطهر دارای سه ایوان زیبا و بزرگ پا سقفهای بلند 
آنست: که ستو‌ ها نی کنوفتد. آن زا در نو کرفتة وبا کاشی.ه ایته: رشن دح 
است. 


پیشینه شهر کاظمین به سال 5 م. ناژ من کردد: در این سال جعفر 


فرزند منصور عباسی در گذشت و در گورستان این منطقه مدفون گردید و 
پس از او جمعی از قریشیان از ان جمله دو امام معصوم علیهما السلام در 
این گورستان به خاک سپرده شدند و همواره به نام «مقابر قریش » 
مشهور بوده است. لیکن بعدها به تدریج نام این بقعه به نام امروزی آن 


مراکز زیارتی کاظمین 


1-حرم مطهر, ساختمان کنونی حرم از ساخته های دوره آغازین صفویه و 
اضافات دوره های بعدی است. معماری و هنر دوره صفویه, از ایوانهای 
زیبا و کاشی کاریهای معرق نفیس و اینه کاریهای بدیع در آن به وضوح 
قابل ۳ است. حرم مطهر دارای دو گنبد طلایی است که هر یک بر 
روی بقعه یکی از دو امام علیهما السلام قرار گرفته است. ور زب ده کنند 
فضای مریع مستطیل است که میانه دو دیوار شرقی و غربی را دو ستون 
عظیم در بر گیرنده گنبدها اشغال کرده است, یک ضریح نقره ای قبر دو 
امام را با دو صندوق خاتم نفیس در بر دارد, با ورود از ایوان جنوبی» به 
نخستین رواق و سپس به درون حرم و گنبد خانه نخست در برابر قبر 

حضرت موسی بن جعفر علیه السلام قرار خواهیم گرفت و در پشت 
سر ایشان قبر مطهر حضرت جواد علیه السلام قرار دارد. پیرامون حرم 
چهار شبستان بزرگ قرار گرفته و رواقهای جنوبی و غربی هر یک به ایوانی 
زیبا و بزرگ راه دارد. مجموعه حرم و رواقها را سه صحن وسیع در بر دارد 
که صحن غربی به نام «صحن قریش » می باشد. برج و بارو و دروازه های 
هفت گانه صحن با معماری زیبا ان و کاشی کاری 


نفیس پرآکنده در سر درها و کتیبه ها چشم بیننده را می نوازد. 


برج و بارو و دروازه های هفت گانه صحن که با توجه به معماری زیبای آن 
و کاشی کاری نفیس پراکنده در سر درها و کتیبه ها چشم بیننده را می 
نوازد, از ساخته های مرحوم فرهاد میرزای قاجار (عموی ناصر الدین شاه) 


می باشد. 


برخی بیوت و ضمایم حرم مطهر 


* مسجد صفوی, این مسجد از ساخته های شاه اسماعیل صفوی است که 


بش ار مکی عرای او زا هس اما مایت نی مات مسعه | 
ستونهای ضخیم و طاقهای قوسی ان بر می انگیزد و دارای گنبد کاشی 
در جنب محراب و منبر کهن مسجد, پنجره ای به درون رواق شمالی حرم 
مطهر باز شده است که از میان آن. ضریح مطهر قابل مشاهده است. 

* آرامگاه خواجه نصیر الدین طوسی, وی از تور کاین جهان علم و دانش و 
شقام او تفای نظر دارتف افدرسال 072 هدر کدشت: هدن کور یکی آز 
خلفای بنی العباس که در جوار حرم مطهر کنده و اماده شده بود مدفون 
گردید. بر روی بر او ضریحی فولادی و کهن قرار دارد. 


* ارامکاه شتخ ففیدر که در مشترق رواق جنوبی قرار دارد. وی از بترکان 
شیعه وفقها و متکلمان چیره دست و توانا بود که در سال 413 ه. در 


گذشت. بر روی قبر او ضریحی فولادی و کهن قرار دارد و بر بالای قبرش, 
بر روی مرمر, قطعه شعری 


است که امام زمان علیه السلام در رثای فوت او سروده است: 
مت لاف تشن ان سم ی ال اس مب 


آرامگاه ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه, از بزرگان و فقها و محدتین 
امامیه است. وی در سال 98 ۵. در گذشت و ارافاهشن در مشرق رواق 


جنوبی به همراه قبر شیخ مفید است. 


* ارآفاه جخمع کنیزی. از مزرا: قعها :ی اعیان: که برخی. از مشاهیر. انان 
عبارتند از: 


موسی بن ابراهیم بن موسی بن جعفر علیه السلام (وی یمن را در دوران 
مامون تسخیر نمود و مردم را به امامت حضرت رضا علیه السلام دعوت 
کر ور الدواه الم ی ال التوای ال و وی سای خی 
الجیوش.: فخر الدوله دیلمی, مشرف الدوله دیلمی, ابن حمدون؛ ضیا ء 
الدن این الترشایی لتاق ای العلعمیه فرهاد سرا یه ال خن 
صدر و گروهی دیگر از این خانواده, سید هبه الدین شهرستانی و .. 

ن‌ آرامگاه سید مرتضی و سید رضی, این دو برادر از اعیان و مشاهیر و 
بزرگان امامیه در قرن پنجم هجری بشمار می آیند. قبر این دو تن در دو 
ساختمان جدا گانه بیرون صحن مطهر و در نزدیکی یکدیگر در جنوب 
شرقی دیوار صحن قرار دارد. 

* قبر ابو یوسف قاضی, وی در سال 166 ه. به منصب قضاوت در بغداد 
پایتخت خلافت بنی العباس برگزیده شد و نخستین کس در اسلام است که 
به عنوان «قاضی القضات » شهرت یافت. قبر او در جنوب شرقی صحن 
مطهر, درون یکی از حجره ها می باشد. 


2-مسجد برائاء, 


از مساجد کهن و مبارکی شیعه است که در میانه راه کاظمین - بغداد در 
محله ای به 


همین نام واقع است. بنا بر روایات تاریخی, امیر المومنین علیه السلام 
هنگام باز گشت از جنگ با خوارج در نهروان. در این مکان نماز خوانده 


است. شیعیان از دیر باز در این مسجد تجمع نموده و به عبادت می 
پرداخته اند. 


3-مسجد المنطقه, 


که در محله ای به همین نام واقع شده و به نام «مسجد العتیقه » هم 
شهرت دارد. بنا به گفته روایاتر امیر الموّمنین علیه السلام در یکی از 
سفرهای خود, در این مسجد نماز گزارده است. 


بغداد 


شهر بغداد مشهورترین شهر جهان اسلام و پایتخت خلافت عباسیان بوده 
که پذدج قرن بر بخش عظیمی از جهان اسلام حکمرانی نموده است. این 
شهر حوادث مهمی را به خود دیده و امروزه از میان ساختمانها و مساجد و 
مدارس و مقابر, تنها «ِ عظمت کهن را می توان دید که از 
یلاها ۵ ان موز نها خی و غارتها جان سالم به در برده است. 

مراکز زیارتی و دیدنی بغداد 


1-آرامگاه نواب اربعه 


اینان چهار تن از بزرگان و معتمدان شیعه در بغدادند که طی هفتاد سال 

دوران غیبت صغری, عهده دار ارتباط میان امام زمان علیه السلام و 

رب یو ۳ امام و پاسخ آن حضرت 
به آنها منتقل می نمودند. این چهار تن عبارتند از: 


* مان بن نفید عمری . (آوآکر فرن سوم) 
۷ # عتمان بن سعید عمری, (در سال 305 ه۵. در گذشت). 


آرامگاه این بدر .شیر در یکن از میادین عهم و مر کر شهر بقداد یه تام 
«ساحه الخلانی 5 درون مسجدی به نام ِِ الخلانی « قرار دارد. بر بر 


ست . 


* حسین بن روح (متوفای سال 326 ه.). 


آرامگاه او در قبان بازار کهن و قدیمی بغداد, معروف به «سوق العطارین 
۳ قرار دارد و دارای صحن و سرا و گنبد و ضریع است و زیارتگاه شیعیان 


* علی بن محمد سیمری (در سال 329 ه. در گذشت). 


آرامگاه او درون بازار مشهور به «سوق الخفافین » کمی پایین تر از 


مدر سه المستنصریه قرار دارد. 


وی بزرگترین محدث و روایت ت نگار شیعی بشمار می رود و کتاب «الکافی 
» او یکی از چهار کتب روایی شیعه می باشد. وی در سال 329 ه. در 
بغداد در گذشت., امروزه مشهور میان مردم آن است که قبر وق در مسجد 
صفوی مشهور به تکیه مولوی خانه, در شرق بغداد (رصافه) و در نزدیکی 


اند بای یی ) 


شهری است در چهل کیلو متری جنوب بغداد که نام آن بر گرفته از نام 
جناب سلمان فارسی است که در سال 36 يا 37 ه. و هنگامی که امیر 


مدائن بود, در آنجا در گذشت و هم اکنون دارای آرامگاه باشکوهی است. 
در کنار وی, حذیفه بن الیمان, (یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله) 
نیز مدفون است. گفتنی است در فاصله کوتاهی از این بقعه. ایوان کسری 
قرار دارد. 


4آرامگاه ادریس الحسنی 

وی نواده حسن مثنی فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام است و امام 
زاده جلیل القدری است. قبر او در محله کراده واقع شده و دارای بقعه و 
بارگاه است و مردم بدو اعتقاد فراوانی دارند. 

5-قبر بشر حافی 


وی از اعیان متصوفه است و بنا به نقل مورخان؛ مردی فاسق بود که 
اتای درف ور آعام کاطام یه السام ما درک مود ای 


گردید. آرامگاهش در محله اعظمیه بغداد است. 
6-قبر بهلول 


او پسر عموی هارون الرشید و از شیعیان پاک و وفادار بود و داستانهای او 
با منحرفین مشهور است. آزامگاهتتن در محله کر در نز دیکی قبر مشهور 
به «ست زبیده » می باشد. 


یی تنعل 


او علی بن اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام است و به گفته 
روایات؛ کی است که سعادت عمویش حضرت موسی نن جعفر علیه 
السلام را نزد هارون کرد لیکن بزودی به نفرین حضرت گرفتار آمد و« 
هلاکت رسید. گور او در «محله الفضل » در شارع الرشید بغداد است و 


سنیان برای او و برادرش محمد, مزاری ساخته اند. 


گفته می شود او خادم امام دهم علیه السلام بود. امروزه آرامگاهش در 
شرق بغداد در محله «قنبر علی » است 


همان گونه که پیشتر گذشت 
مراکز دیگر 


بغداد علاوه بر زیارتگاههایی که از آنها نام بردیم. دارای مراکز دیدنی و 
تارزیکن دیبخری اسنتت که برخی از آنما عبارتند از: 


‌ مره مستنصر به, دانشگاهی است جهت ندرپس علوم دینی مذاهب 
خهاز کا ند احل, صضت که به دشتهرد فص بالام اس در ال 61 م: 
ساخته شد و ساختمان ان تا کنون باقی است. این مدرسه نمایانگر نمونه 
مذارتش ان مرج اشک هم ای شمان عظیم بر کم سس ها فا انوا 
تدریس فراوان برخوردار است. امروزه این مدرسه در سمت شرق بغداد 
(رصافه) و در بازار خفافین. در نزدیکی پل الشهدا قرار دارد. 


* جامع الصفویه, که امروزه به نام الا صفیه شهرت دارد و پیشتر به نام 
«دار القرآن المستنصریه » مشهور بوده و همزمان با مدرسه المستنصریه 


ساخته شده است. این بنا در فاصله کوتاهی از مدرسه مستنصریه قرار 


دارد. در توت از اتاقهای این ملسجد که پنجره آن به بازار باز می شود 
آرامگاه مرحوم شیخ کلینی و قاضی ابو الفتح کراچکی زان امامیه و 
متوفای سال 9 م. قرار دارد. 


* قضر عباسی: و آن یکی از کاخهای دوره اخیر عباسیان ذر بغداد است که 
در سمت شرق بفغداد و در نزدیکی رودخانه دجله قرار دارد. این کاخ دارای 
اه اه اک ای با وی 


ض‌ جامع الخفافین, مسجدی است باقیمانده از دوره عباسیان که در سال 
9 . به دستور زمرد خاتون ساخته شد. این مسجد در مجاورت مدرسه 
مشهور نظامیه است که توسط نظام الملی طوسی ساخته 


شده و هم اکنون اثری از آن باقی نمانده است. 


* جامع الخلفا, این مسجد در میانه مشهورترین خیابان بغداد, که شارعء 
الرشید نام دارد, قرار گرفته است. اصل تیاختمان کفن- ارم گنه دسجوو 
المکتفی بالله عباسی در سال 290 ه. ساخته شده بود, از میان رفته است 
و تنها گلدسته آجری زیبای آن باقی مانده و ساختمان کنونی به سبک 
معماری آن دوره ساخته شده است. 


* مسجد جامع الخلفا, مسجد رسمی خلفای عباسی بوده است که در آن 


مراسم نصب خلفا و خواندن فرمانهای مهم عزل و نصب و تشییع بزرگان 
کشور انجام می پذیرفته است. 


* قبر ابو حنیفه, که پیشوای مذهب حنفی است. او نعمان بن ثابت کوفی 
است که جد او از مردم کابل بوده و در دوره ای. از شاگردان امام صادق 
علیه السلام بشمار می آمده است. وی در سال 150 ه. در گذشت و در 
مقبره ای مشهور به «مقبره خیزران » که در شمال سمت شرقی دجله 
است دفن گردید. امروزه قبرش در نزدیکی پلی است که بغداد را به شهر 
کاظمین وصل می کند و خلفای عثمانی صحن و سرا برای او ساخته اند. 


* قبر عبد القادر گیلانی. وی موّسس یکی از فرقه های تصوف است که در 
کیلان به تیا امد و دن بعداد به- تحضیل. پرداخت و در سال:61ه :دز 
گذشت و در یکی از مدارس بغداد دفن گردید. بعدها صوفیان معجزات و 
خرق عاداتی بدو نسبت داده و قبر او را توسعه و ترمیم نمودند. امروزه 
آرامگاه او در محله ای به نام «باب الشیخ » قرار دارد. 


۴ قبر شیخ عمر سهروردی, وی نیز یکی از صوفیان شافعی مذهب بود که 
در 


سال 52۱39 0 متولد رن سال 032 0 در گذشت و در یکی از گورستانهای 
عمومی بغداد دفن گردید. معجزاتی به وی نسبت داده اند و عوام الناس 
برای او صحن و سرایی ساختند. قبر وی امروزه در محله ای به نام «شیح 
عمر» در شرق بغداد واقع است. 


* قبر زبیده خاتون. در سمت غرب دجله «کرخ » گوری است منسوب به 
زبیده خاتون همسر هارون الرشید, گو این که برخی از محققان ان را از 
ان زمرد خاتون دانسته اند که همسر خلیفه و مادر خلیفه عباسی الناصر 
لدین الله عباسی بوده است. 


* قبر شیخ معروف کرخی, (متوفای سال 200 ۵.), وی از نژ کان متصوفه 
تقداد. بوده است. ارامگاه او در نزدیکی قبر ژبیده خانتون در محله کرخ من 


باشد. 


* باب الطلسم, تنها دروازه باقیمانده از برج و باروی کهن بغداد است که 
در سمت شرق دجله (رصافه) می باشد. 


در شمال بغداد و در میانه بزرگراه بغداد-سامرا دو زیارتگاه وجود دارد که 
عبارتند از: 


* حرم حضرت سید محمد. که در شهر بلد در 80 کیلو متری شمال بغداد 
واقع است. 0 امام زاده عظیم الشان فرزندر امام دهم حضرت علی 
الهادی علیه السلام است. مرتبه و مقام وی بگونه ای بود که تمامی 
شیعیان او را جانشین پدر بزرگوارش در امامت می دانستند, لیکن وی در 
سال 2 . وفات یافت و در این بقعه مدفون گردید. امروزه صحن و 
سرای وسیع و گنبد و گلدسته و حجره هایی, بقعه او را تشکیل می دهد. 
وی از احترام ویژه ای نزد مردم عراق برخوردار است, به گونه ای که 


سم 


کسی جرات سوگند دروغ خوردن به نام او ندارد. 


* آرامگاه ابراهیم اشتر, وی فرزند مالک 


اشتر سردار رشید اسلام است. خود ابراهیم نیز از سرداران شجاء امیر 
المومنین و امام حسن علیهما السلام بود و در تمامی جنگها و پیکارها 
شرکت داشت و در جریان قیام مختار جنگ سختی با شامیان داشت و این 
زیاد را به هلاکت رساند. آرامگاه وی در سمت چپ بزرگراه بغداد-سامرا, 
ستت اد تفر بلح فران قارد و کنید آس بر افر اشته کاشی کار ام از قور 
قابل روّیت است. 


مصطفی محمدی 


مرحوم ملا احمد نراقی می گوید: شخص مورد اطمینانی از قول کلیددار 
روضه مقدسه کاظمین (علیهما السلام) نقل کرد: هنگامی که حسن پاشا - 
بعد از زمان سلطنت نادرشاه افشار در ایران - در بفداد حاکم بود روزی 
در ایام ماه جمادی الثانیه وقتی جمعی از امراء و اعیان در مجمع او حاضر 
بودند, گفت: چرا اول ماه رجب را شب نور باران می گویند؟ یکی از میان 
جمع گفت: علت این است که در اين شب بر قبور ائثمه دین از آسمان نور 
فرو می ریزد. پاشا گفت: در این مملکت که قبور ائمه زیاد است, پس 
حتما مجاورین اد قبور, انوار آسمانی را دیده اند, به همین جهت کلیددار 
قبر ابوحنیفه که امام اعظم آنها بود و همچنین کلیددار شیخ عبدالقادر را 
طلبید و صحت این مساله را از آنها پرسید. آنها گفتند: ما چنین انواری را 
مشاهده نکردیم. 


حسن پاشا گفت: موسی بن جعفر (ع) و حضرت جواد (ع) نیز از بزرگان 
دین هستند و نلک شیغیان: آنها را واجب الاظاعه فف داتید. سراوار است: از 


لذا همان ساعت ماموری را نزد کلیددار روضه مقدسه کاظمین (ع) 
فرستاد, در ان زمان پدر 


من (ناقل داستان) کلیددار حرمین بود, با هم روانه بغداد شدیم. بدون 
اينکه بدانیم جریان از چه قرار است. وقتی به انجا رسیدیم. من در جلوی 
خانه پاشا ماندم و پدرم را به داخل بردند. وقتی چشم پاشا به پدرم می 
افتد, سوال می کند که: می گویند شب اول رجب بر قبور ائمه دین لور 
می بارد, آیا چنین نوری را تو در کاظمین مشاهده کرده ای؟ پدرم بدون 
توجه گفت: بله من بارها دیده ام. پاشا که خیلی تعجب کرده بود, گفت: 
این امر عجیبی استت: و اول رخب تزدیک اشت: لدا آماده باش که هن :شب 
اول رجب در آن روضه مقدسه بسر می برم. 


پدرم از شنیدن این خبر به فکر فرو رفت که چرا بدون توجه چنین کلامی 
از دهانش خارج شد, او چگونه می تواند انواری را که شیعیان با صفای 
قلب می بینند با چشم سر مشاهده کند؟ ولی کا ر از کا ر گذشته بود, پدرم 
که وضع را چنین دید غمناک و متحیر از خانه پاشا بیرون آمد. با حالت 
افسرده روانه کاظمین شدیم. چون وقت موعود رسید روز اخر جمادی 
الثانی به اتمام رسید, کوکبه حسن پاشا ظاهر شد. 0 
گفت: بعد از غروب زوار را بیرون کن تا روضه خلوت بشود. شحافین که 
وقت نماز عشاء فرا رسید, پاشا داخل روضه شد و دستور داد شمعهای 
روضه را خاموش کردند و چنانکه رسم سنیان است., فاتحه خواند و به 
سا و ی ی ی پدرم نیز در این 
موقعیت آنچه که در توان داشت به تضرع و گریه گذراند. من نیز که حال 
پدر را چنین دیدم, 


از عجز او به گریه افتادم, این حالت تقریبا دو ساعت ادامه داشت و هی 
خبری نشده بود, پدر همچنان در گریه و زاری بسر می برد, که ناگاه سقف 
محاذی بالای ضریح مقدس شکافته شد و گویا به یک بار صد هزار خورشید 
و ماه و شمع و مشعل بر ضریح مقدس و روضه مقدسه فرو ریخت که 


مجموع روضه هزار مرتبه از روز روشنتر و نورانی تر شد در این هنگام 
صدای حسن پاشا شنیده شد که بلند شده و می گفت: صلی الله علی 


التتی. مخمد و اله سین باشا برخاست ضریح مقدس را بوسید و پدرم را 
طلبید و میان دو چشمش را بوسید و گفت: خادم انسانی بس بزرگ 
1 
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ماهایه کین تیار :9 


زیارتنامه 
زیا رت 


زیارت مختص امام محمد تقی علیه السلام 


پس همان سه بزرگوار فرموده اند که پس متوجه شو بسوی قبر ابی جعفر 
محمد بن علی الجواد علیهما السلام که در پشت سر جد بزرگوار خود 
مدفون, است و چون ایستادی نزد قبر آن حضرت پس بگو للسّلام علیک یا 
ول الله السّلامٌ عَلیک با خَجْه الله لِلسّلامْ لک یا تور الله فی ظلْمَاتِ 
لْض اللام علیک تا ان رشول الله 1۳9 > ال 
لک و علی آنتاتک السَلام علنک و علی آولتانک آشهذ انک قذ أقمّت السلاء 
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۳ زیارت کن و بعد از آن هر نماز که خواهی بگزار پس برو به سجده و 
رَحم من آساء و اقترف و اسْتکان و اتف پس جانب روی راست را 
بگذار و و بگو ان کل بلس الْعَبْد قائت عم الرّبّ پس روی چپ خود را بگذار 

بگو خطه ریت من دک فاکش اتلد من عندک یا ریم پس برگرد 

به. تننخدم: :و بکو-خند. مرتیه. شکر | سرا سن بری به: کاد خود زبارت«دیکر 
برای حضرت امام محمد تقی علیه السلام سید بن طاوس در مزار 
فر موده: چون زیارت کردی حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را می 
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را پس غسل کن و خود را پاکیزه نما و دو جامه پاک بپوش و بگو در زیارت 
ان جناب اللهمٌ ضل علی مَحَمّدٍ بن 


الا ض ایتک رَایرا غعارفا تخعی. ۱2۶ دبا لأْعْدَایّک مالیا لاولیاتک قاشقع لِی 

زر 2۱ ۳ 
ان خس اند مخمع کف عایت لام است یار رت در و ان 
حضرت دو رکعت برای زیارت امام موسی کاظم و دو رکعت برای امام 
محمد تقی علیه السلام و نماز مکن در نزد سر امام موسی کاظم علیه 
السلام که آن مقابل قبور قریش است و جایز نیست آنها را قبله خود 
گردانیدن مقلف گوید که از کلام شیخ صدوق ظاهر می شود که در آن 
زمانها قبر شریف حضرت موسی علیه السلام از قبر حضرت جواد علیه 
السلام جدا و قبه و در علی حده داشته بعد از زیارت از آنجا بیرون می 
آمدند و در قبه حضرت جواد علیه السلام می رفتند که آن هم بنای علی 


7د6 ات 
زیارت مشترک میان دو امام همام علیهما السلام 


فش ایا ای زا اش ی تام ای س حااید خو‌آزد 


شیخ جلیل جعفر بن محمد قولویه قمی در کامل الزیاره از حضرت امام 
علی نقی علیه السلام روایت کرده که: در زیارت هر یک از آن دو امام 
چنین پگو السَلام علنک با وت ال السَلام علیک 7 حته الله السلام غلیک با 
تور الله فی ظلْمَات ا آرض السّلام عَلَیک 


با من بدا له فی شانه تیک زایرا ارفا بحشک شقادیا لَعْدَایِک موالیا 
لا ایک قَاسْمَغ [اشقع ال عکرت باعولاج و این زبارت در تفایت اعتبار 
ات و 
نموده اند 


قسم دوم زیارتی است که به خواندن آن هر دو امام علیهما السلام زیارت شوند 


و آن چنان است که شیخ مفید و شهید و محمد بن المشهدی ذکر کرده اند 
که: در زیارت آن دو بزرگوار همین که اپستادی نزد ضریح طاهر می گویی 
اسلا کَلیکما با ولشي للله السلام علیْکما با خْحْتي الله الِسّلام عَلیکمَا با 
توری الله فی طلقات از اشهذ آتکما فد تما غن الله ها حقلکما و 
بطم ما اسثو تا و ما خلاز ال و جَمتما خرام الم و أقمنما 
خذود له و نت کنات له و صتزنعا عل ات فی باه فجتستن 

خی انا وا التعیت ۳1 ای له من أَانِکقا و ۲ |لی الله بو لاییکم] 


ت‌ِ 


آکم ایرا عارفا ۱ مالیا اولتانکقا ِِ لأْعْدَایْکمَا مُسْتَبصرا 
بالقدی الّذي نما عَلبّه غارفا یلاله 2 مَنْ حَالفکُما قاشتقا لی عند ربکما ان 
لکمّا عیْد الله جاها عظیما 7۱ 
و بگذار روی راست را بر آن پس پرو به جانپ سر مقدس و بگو السْلام 
عَلیکمَا یا ححد ح یازا رفی آژضه سمایئه عرسا ۶ ولیکُما رَایر کم مَتَقرّبا 
ای ال بزتازیگها الم اجْعَل لی لسان صذّق في آولتانک المصطتتن و 
جر" حَبِبٍ ال مشاهده هد اخهانت مَعهَمٌ فی الحْب "و الاخژه با ارَحَم ال اجمین 
۱۳( به آنچه 
ی خواهفی مولفت وید که ون در آن رهانها تقیه یار 


شدید بوده است زیارتهای مختصر برای زیارت این دو امام علیهما السلام 
تعلیم می فرمودند که شیعیان از آسیب طاغیان زمان محفوظ باشند و اگر 
زایر طالب زیارت طویلی باشد بخواند زیارت جامعه را که بهترین زیارت 
است از برای ایشان خصوصا یک زیارت از انها که از حدیثش ظاهر می 
شود که مزید اختصاصی به حضرت امام موسی علیه السلام دارد و آن 
زیارت بعد از اين در اول زیارات جامعه مرقوم خواهد شد رجوع به انجا 
شود 


دعای وداع 


و چون زایر خواست که از بلد آن دو امام علیهما السلام بیرون رود وداع 
کند آن دو جناب را به دعاهای وداع که از آن جمله است آنچه شیخ طوسی 
علیه الرحمه در تهذیب ذکر نموده فرموده که چون خواهی وداع کنی امام 
تب و بگو السَلامْ عَلیک یا مَوّلای با آبا 
الحسن 5 رَحْمَهٌ الله و بَرکانه شتودغک ال و را علیک السّلام متا باه و 
و مَع الشَاهدین و همچنین در 
وداع حضرت امام محمج تقی علیه السلام فرموده می گويي السّلام عَلیک 
یا موّلای یا ان سول الله و رحمة الله و برکاثة اسب شتورغک للع و را علیک 
السّلام امَتا یالله و برسوله و یقا جنّت به و دللّت عَلَیه اللهمٌ اکتا مَع 
الساهدین پس ال ای ار اراد 9 
برگشتن بیابی و قبر را ببوس و روی های خود را بر قبر گذار مولف گوید از 
چیزهایی که مناسب است در اینجا نقل شود 


حکایت سعید صالح صفی متقی حاجی علی بغدادی 


است که شیخ ما در جنه الماوی و نجم الثاقب نقل کرده و در نجم ثاقب 
فرموده که اگر نبود در این کتاب شریف مگر این حکایت متقنه صحیحه که 
در آن فواید بسیار است و در این نزدیکی ها واقع شده هر آینه کافی بود 
در شرافت و نفاست آن پس بعد از مقدماتی فرموده که حاجی مذکور 
ایده الله نقل کرد که در ذمه من هشتاد تومان مال امام علیه السلام جمع 
شد پس رفتم به نجف آاشرف بیست تومان از ان را دادم 


کناب الم الفدي و افن: شته:هوشتی. اعلی اه مقا مه ویست همان 
به جناب شیخ محمد حسین مجتهد کاظمینی و بیست تومان به جناب شیخ 
محمد حسن شروقی و باقی ماند در ذمه من بیست تومان که قصد داشتم 
در مراجعت بدهم به جناب شیخ محمد حسن کاظمینی آل یس آیده الله 
پس چون مراجعت کردم به بغداد خوش داشتم که تعجیل کنم در ادای آنچه 
باقی بود در ذمه من پس در روز پنجشنبه بود که مشرف شدم به زیارت 
امامین همامین کاظمین علیهما | لسلام و پس از آن رفتم خدمت جناب شیخ 
سلمه الله و قدری از آن بیست تومان را دادم. و باقی را وعده کردم که 
بعد از فروش بعضی از اجناس بتدریج بر من حواله کنند که به اهلش 
برسانم و عزم کردم بر مراجعت به بغداد در عصر ان روز و جناب شیخ 
خواهش کرد بمانم متعذر شدم که باید مزد عمله کارخانه شعربافی را که 
دارم بدهم چون رسم چنین بود که مزد هفته را در عصر پنجشنبه می دادم 
پس برگشتم چون ثلث از راه را تقریبا طی کردم سید جلیلی را دیدم که از 
طرف بغداد رو به من می آید چون نزدیک شد سلام کرد و دستهای خود را 
گشود برای مصافحه و معانقه و فرمود اهلا و سهلا و مرا در بغل گرفت و 
معانقه کردیم و هر دو یکدیگر را بوسیدیم و بر سر عمامه سبز روشنی 
1 
حاجی علی خیر است به کجا می روی گفتم کاظمین علیهما السلام را 
زیارت 


کردم و برمی گردم به بغداد فرمود امشب شب جمعه است برگرد گفتم یا 
سیدی متمکن نیستم فرمود هستی برگرد تا شهادت دهم برای تو که از 
موالیان جد من امیر المومنین علیه السلام و از موالیان مایی و شیخ 
شهادت دهد زیرا که خدای تعالی امر فرموده دو شاهد بگیرید و این اشاره 
بود به مطلبی که در خاطر داشتم که از جناب شیخ خواهش کنم نوشته ای 
به من دهد که من از موالیان اهل بیت علیهم السلامم و آن را در کفن خود 
بگذارم پس گفتم تو چه می دانی و چگونه شهادت می دهی فرمود کسی 
که حق او را به او می رسانند چگونه آن رساننده را نمی شناسد گفتم چه 
حق فرمود آنچه رساندی به وکیل من گفتم وکیل تو کیست فرمود شیخ 
ی و ی بر 
محمد گفته بود که در خاطرم خطور کرد که این سید جلیل مرا به 

خواند با آنکه او را نمی شناسم پس به خود گفتم شاید او مرا 0 
و من او را فراموش کردم اری عشس خود کم که امن سس رمع 
سادات از من چیزی می خواهد و خوش دارم که از مال امام علیه السلام 
چیزی به او برسانم پس گفتم که ای سید در نزد من از حق شما چیزی 
مانده بود رجوع کردم ی ی آنکه ادا 
کنم حق شما یعنی سادات را به اذن او پس در روی من تبسمی کرد و 
فرمود آری رساندی بعضی از حق ما را بسوی وکلای ما 


در نجف اشرف پس گفتم آنچه ادا کردم قبول شد فرمود آری پس در 
خاطرم گذشت که اين سید می گوید بالنسبه به علمای اعلام وکلای ما و 
اين در نظرم بزرگ آمد پس گفتم علما وکلایند در قبض حقوق سادات و 
هرا فلت کرفت. انتهی. انحامفر‌مود قر کرد حدم را زارت کر شیر کستتم 
و دست راست او در دست چپ من بود چون براه افتادیم دیدم در طرف 
راست ما نهر آب سفید صاف جاری است و درختان لیمو و نارنج و انار و 
انگور و غیر آن همه با ثمر در یک وقت با آنکه موسم آنها نبود بر بالای سر 
ما سایه انداخته گفتم این نهر و این درختها چیست فرمود هر کس از 
موالیان ما که زیارت کند جد ما را و زیارت کند ما را اینها با او هست پس 
گفتم می خواهم سوالی کنم فرمود سوّال کن گفتم 3 عبد الرزاق 
مرحوم مردی بود مدرس روزی نزد او رفتم شنیدم که می گفت کسی که 
در طول عمر خود روزها روزه باشد و شبها به عبادت بسر برد و چهل حج و 
چهل عمره بجای ار اه وه و از موالیان امیر 
لا 
اد جتفی فست بنش اخرحال بی از یمان ود رسیم که ایا ونان 
امیر المومنین علیه السلام است فرمود آری او و هر که متعلق است به تو 
پس گفتم سیدنا برای من مسأله ای است فرمود بپرس گفتم قراء تعزیه 
امام حسین علیه السلام می خوانند که سلیمان اعمش آمد 


نزد شخصی و از زیارت سید الشهداء علیه السلام پرسید گفت بدعت 
است پس در خواب دید هودجی را میان زمین و آسمان پس سوال کرد که 
کیست در آن هودج گفتند به او فاطمه زهرا و خدیجه کبری علیهما السلام 
پس گفت نف کها کی نو کون فات ایام تن اه اسلا ور 
مشب که شب جمعه است ودند ار قعه هابیبرا که از ,هودم مین ریز و در 
آن مکتوب است آمان من النار لزوار الحسین علیه السلام فی لیله الجمعه 
آمان من النار یوم القیامه این حدیث صحیح است فرمود آری راست و تمام 
است گفتم سیدنا صحیح است که می گویند هر کس زیارت کند حسین 
علیه السلام را در شب جمعه پس برای او امان است فرمود آري و الله و 
اشک از چشمان مبارکش جاری شد و گریست گفتم سیدنا مسأله فرمود 
بپرس گفتم سنه هزار و دویست و شصت نه حضرت رضا علیه السلام را 
زیارت کردیم و در درود یکی از عربهای شروقیه را که از بادبه نشینان 
طرف شرقی نجف اشرف اند ملاقات کردیم و او را ضیافت کردیم و از او 
پرسیدیم که چگونه است ولایت رضا علیه السلام گفت بهشت است امروز 
پانزده روز است که من از مال مولای خود حضرت رضا علیه السلام خورده 
ام رو رک ره 
طعام آن حضرت روییده در مهمانخانه آن جناب این صحیح است علی بن 
موسی الرضا علیهما السلام می آید و او را از منکر و نکیر خلاص می کند 
فرمود اری و الله جد من ضامن 


ار دا ر 1 است فرمود 1 
اشت ان ساعالله کف سا مساله مر سس اه قمحا سید 
حسین بزاز باشی پسر مرحوم حاجی احمد بزاز باشی زیارتش قبول است 
یا نه و او با من رفیق و شریک در مخارج بود در راه مشهد رضا علیه 
السلام فرمود عبد صالح زیارتش قبول است گفتم سیدنا مساله فرمود 
بسم الله گفتم فلان که از اهل بغداد و همسفر ما بود زبارتش قبول است 
یا کت ند که دیا ,ماه یعون تسه الم ی ات کاعه ۲ 
شنیدی يا نه زیارت او قبول است يا نه جوابی نداد حاجی مذکور نقل کرد 
که ایشان چند نفر بودند از اهل مترفین بغداد که در این سفر پیوسته به 
لهو و لعب مشغول بودند و ان شخص مادر خود را نیز کشته بود پس 
رسیدیم در راه به موضعی از جاده وسیعه که دو طرف آن بساتین و مواجه 
بلده شریفه کاظمین است و موضعی از ان جاده که متصل است به 
بساتین از طرف راست ان که از بغداد می اید و آن مال بعضی از ایتام 
سادات بود که حکومت به جور ان را داخل در جاده کرد و اهل تقوی و ورع 
سکنه این دو بلد هميشه کناره می کردند از راه رفتن در آن قطعه از زمین 
پس دیدم آن جناب را که در آن قطعه راه می رود پس گفتم ای سید من 
این موضع مال بعضی از ایتام سادات است تصرف در آن روا نیست فرمود 
اين موضع 


مال جد ما امیر المومنین علیه السلام و ذریه او و اولاد ما است حلال است 
برای موالیان ما تصرف در ان و در قرب ان مکان در طرف راست باغی 
است مال شخصی که او را حاجی میرزا هادی می گفتند و از متمولین 
معروفین عجم بود که در بغداد ساکن بود گفتم سیدنا راست است که می 
گویند زمین باغ حاجی میرزا هادی مال حضرت موسی بن جعفر علیهما 
السلام است فرمود چه کار داری به این و از جواب اعراض نمود پس 
رسید به ساقیه آب که از شط دجله می کشند برای مزارع و بساتین آن 
حدود و از جاده می گذرد و آنجا دو راه می شود به سمت بلد یکی راه 
0 
گفتم بیا از اين راه یعنی راه سلطانی برویم فرمود نه از این راه خود می 
رویم پس امدیم و چند قدمی نرفتیم که خود را در صحن مقدس در نزد 
کفشداری دیدیم و هیچ کوچه و بازاری را ندیدیم پس داخل ایوان شدیم از 
طرف باب المراد که از سمت شرقی و طرف پایین پا است و در در رواق 
مطهر مکت نفرمور و اذن دخول نخواند و داخل شد و در حجرم ایستاد پس 
فرمود زیارت ب بکن گفتم من قاری نیستم فرمود برلی تو بخوانم گفتم آری 
پس فرمود ادخ یا ال السَلامٌ عَلیّکَ یا سول ال السَلام عَلیْکَ با میر 
الغومنین و همچنین شلام کردند بر هر یک از ائمه علیهم السلام تا رسیدند 
در سلام به حضرت عسکری علیه السلام و فرمود السّلام عَلَیّکَ 


ا با مُحَمّدٍ الحَسَن الْعَسَگرِق آنگاه فرمود امام زمان خود را می شناسی 
گفتم چرا نمی شناسم فر مود سلام کن بر امام زمان خود گفتم السّلامٌ 
تا ی ان یس و وف 
لک السَلامٌ و رَحْمَهٌ له و رکه پس داخل شدیم در حرم مطهر و ضریح 
مقدس را چسبیدیم و بوسیدیم پس فرمود به من زیارت کن گفتم من قاری 
نیستم فرمود زیارت بخوانم برای تو گفتم آری فرمود کدام زیارت را می 
خواهی گفتم هر زیارت که افضل است مرا به 2 آن زبازتده فرهود زبارت 
امین الله افضل است آنگاه مشغول شد به خواندن و فرمود السَلامٌ علیکما 
۲ اس نی سوه و و ی اما رای سم ار ار 
حال روشن کردند پس شمعها را دیدم روشن است و لکن حرم روشن و 
منور است به نوری دیگر مانند نور آفتاب و شمعها مانند چراغی بودند که 
روز در آفتاب روشن کنند و مرا چنین غفلت گرفته بود که هیچ ملتفت این 
آیات نمی شدم چون از زیارت فارغ شد از سمت پایین پا آمدنذ بة پبشتت 
سر و در طرف شرقی ایستادند و فرمودند ایا زیارت می کنی جدم حسین 
علیه السلام را گفتم اری زیارت می کنم شب جمعه است پس زیارت 
وارتث را خواندند و موذنها از اذان مغرب فارغ شدند پس به من فرمود 
نماز کن و ملحق شو به جماعت پس تشریف اورد در مسجد پشت سر 
حرم مطهر و جماعت در انجا منعقد بود و خود به انفراد ایستادند در طرف 
راست امام جماعت محاذی او و من 


داخل شدم در صف اول و برایم مکانی پید | شد چون فارغ شدم او را 
ندیدم پس از مسجد بیرون آمدم و در حرم تفحص کردم او را ندیدم و 
قصد داشتم او را ملاقات کنم و چند قرانی به او بدهم و شب او را نگاه 
دارم که مهمان باشد آنگاه بخاطرم آمد که آن سید که بود و آیات و 
معجزات ت گذشته را ملتفت شدم از انقیاد من امر او را در مراجعت با آن 
شغل مهم که در بغداد:ذاشتم .و خواندن مرا به اسم آنکه اوترا تایه بودم 
و گفتن او موالیان ما و اینکه من شهادت می دهم و دیدن نهر جاری و 
درختان میوه دار در غیر موسم و غیر از اینها از آنچه گذشت که سبب شد 
برای یقین من به اینکه او حضرت مهدی علیه السلام است خصوص در 
فقره اآذن دخول و پرسیدن از من بعد از سلام بر حضرت عسکری علیه 
السلام که امام زمان خود را می شناسی چون گفتم می شناسم فرمود 
سلام کن چون سلام کردم تبسم کرد جات دشن آمدم در نزن کفشدان 
و از حال جنابش سوال کردم گفت بیرون رفت و پرسید که این سید رفیق 
تو بود گفتم بلی پس آمدم به خانه مهماندار خود و شب را بسر بردم چون 
یه ی ی 
پس دست خود را بر دهان خود گذاشت و نهی نمود | ز اظهار این قصه و 
افتبای اب سر و فرمود خدافند ترا موف کندینن آن«را مخفی: ی داستنتم 
و به احدی 


اظهار ننمودم تا آنکه یک ماه از این قضیه گذشت روزی در حرم مطهر 
بودم سید جلیلی را دیدم که آمد نزدیک من و پرسید که چه دیدی و اشاره 
کرد به قصه آن روز گفتم چیزی ۳ باز اعاده کرد آن کلام را بشدت 
انکار کردم پس از نظرم نایدید شد دیگر او را ندیدم انتهی 


تما خر خیاد یه البام 


دو رکعت است در هر رکعت حمد یک مرتبه و توحید هفتاد مرتبه 


کتابهای فارسی 
الف - کتابهای چاپی (25 کتاب) 


ام جواد (ع) 


نوجوانان). 


2 اما خواو غلیه السلام 
گروه نویسندگان موسسه البلاغ, ترجمه محمود شریفی, تهران سازمان 
های نور» ). 


تسام مجموتفی (ع) 


9ص رقعی. 


4- پیشوای نهم حضرت امام محمد تقی (ع) 


(به عربی و اردو هم ترجمه شده است). 


5- تحلیلی از زندگانی و دوران امام محمد تقی (ع) 
فضل الله صلواتی, اصفهان, انتشارات خرد, 1364ش, 610)ص, رقعی. 
6- تحلیلی از زندگانی و زمان امام جواد (ع) 


گروه نویسندگان. زیر نظر قوام الدین وشنوی قمی. قم, احیاء و نشر 
میرات اسلامی, 1359ش, 138ص, جیبی. 


7- جدی فروزان 


(در ذکر حالات حضرت امام محمدتقی و احفاد آن جناب), عباس فیض قمی 


8- حضرت امام محمدتقی علیه السلام 


یی ای یز ای با افیا هو 
(مصور - ویژه نوجوانان). 


9- حضرت امام محمدتقی علیه السلام 
فضل الله کمیانی, تهران, انتشارات مفید, 1362ش. 
0- حضرت امام محمد تقی علیه السلام 


انتشارات شفق, بی تاء 32ص, وزیری (مصور - ویژه نوجوانان). 
1- الرسول والذراری ... معصوم یازدهم 

احمد سیاح, تهران, انتشارات اسلام, بی تأ. 

2- زندگانی امام جواد (ع) 


سیف الله یعقوبی قمشه ای, با مقدمه جعفر سبحانی, تهران. مسجد 


3 1[- زندگانی امام محمدتقی علیه السلام 


سا ده انیا ی( فد 0 ور اند کت ای انم 
کتاب, 1341ش/1382ق, 334ص, وزیری. 


4- زندگانی امام محمدتقی (ع) نهمین پیشوای معصوم 


عاتی ی اس صفی. ارات را یا 
7 سش/1399ق, 119ص, جیبی. 


5 1- زندگانی حضرت امام جواد (ع) 


مرتضی مدرسی چهاردهی, چاپ پنجم. تهران, انتشارات موسوی. 
1ش, 252ص, رقعی. 


6- زندگانی حضرت امام محمدتقی علیه السلام 


هیارا ای کاس سای ارات فرح 
8ص, رقعی (مصور - ویژه نوجوانان). 


7- زندگانی سیاسی امام جواد (ع) 


58- ند کی و سیمای امام محمد تقی علیه السلام 


سید محمدتقی مدرسی. مترجم: محمد صادق شریعت؛ تهران؛ 


سای 
9- ستارگان درخشان - ج 11؛ (زندگانی حضرت امام محمدتقی «ع » ), 


ییا 


0- سرور الفقاد (زندگانی حضرت امام جواد) 
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1- عطیه الجواد (ع) 

6 ش/1408ق, 152ص,. وزیری. (شرح احادیث و سخنان کوتاه 
حضرت, ۱0 صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده است). 

22 معصوم یازدهم امام جواد (ع( 


جواد فاضل (1381-1335ق). تهران. کتابفروشی علمی. 1338ش, 
7ص رقعی. 


(ضمن «معصوم نهم تا معصوم سیزدهم > ص 67 002-1 2). 
3- معصوم یازدهم حضرت امام محمدتقی (ع) 


4ص وزیری (مصور - ویژه نوجوانان). (به ارود نیز ترجمه شده است). 


4- ناسخ التواریخ: زندگانی حضرت امام محمدتقی جواد الائمه 


و 


5 - نگاهی گذرا بر زندگانی امام جوادعلیه السلام 

سیخ غندالرزاق موسعی, مقرم. (1316- 1995 قآ .مترخم: پزوند لولاور: 
هصرام با اشعار: آمالکا هد علی مدوه قظرم دزی 198و مهد آستان 
ب - کتابهای غیرچاپی (3 کتاب) 

کر رس تم ای تساه لاسام 


27 پیشوای تزور ی امام نهم علیه السلام 


حسن مظفری معارف. نسخه دستنویس آن در کتابخانه آستان قدس 
وس و ارت فهزست اقا ی کسام اسان نمی 9 


28 جوز داد غلیه السلام از حولفی با تاه مه خطی آن ور کبایخا 
استان قدس رضوی موجود است. 


(فهرست الفبایی کتابخانه آستان قدس /221). 
کتابهای عربی 

الف - کتابهای چاپی (22 کتاب) 

9- الامام التاسع ابوجعفر محمد الجواد (ع) 


شیخ محمد حسن قبیسی عاملی, بیروت. 1983/81403م, 117ص. 
وزیری, (سلسله «الحلقات الذهبیه » -22) 


0 الامام التاسع الامام محمدین علی الجوادعلية السلام 


گروه نویسندگان, مترجم: محمد عبدالمنعم خاقانی, قم, در راه حق, 


1- الامام التاسع محمد الجوادعلیه السلام 


شیخ محمدرضا حکیمی حایری, بیروت. اعلمی, 1992/81412م, 335ص, 
وزیری. 


و یاه لجوان انم ]اسلا 


3 لاسام ال ادلس ایام 


اهل بیته المجاهدین » ). 


34- الامام الجواد علیه السلام قدوه و اسوه 


که لاسام اتخه ام نمی الن ]اه 
6- الامام محمدبن علی الجواد (تاسع ائمه اهل البیت علیهم السلام) 


عبد الزهرا عشمان محمد. مشهد. نبنیاد پژوهشهای اسلامی. 


7- الامام محمدبن علی الجوادعلیه السلام 


سید عبدالودود امین, به کوشش شیخ عفیف نابلسی, کویت. دار التوجیه 
الاسلامی, 1400ق, (از سلسله «الائمه الاثنا عشر. سیره و جهاد» ) 


8- الامام محمد الجواد (ع) 


گروه نویسندگان. چاپ سوم, بیروت. الدار الاسلامیه, 1990/81410م, 
25ص, وزیری (مصور - ویژه نوجوانان). 


9- الامام محمد الجواد (ع) 


گروه نویسندگان, قم, موسسه الامام الحسین 


(ع), 1371/81413ش, 25ص, رقعی. 
0- الامام محمد الجواد علیه السلام 


علی محمد علی دخیل. چاپ دوم, بیروت. دارالتراثت الاسلامی. 
4 ص رقعی. 


1- الامام المعجزه محمد الجواد (ع) 
کامل سلیمان, بیروت. دارالکتاب اللبنانی, 1412ق, 360ص, وزیری. 
2- ثلاثه ائمه عرض و ایضاح - محمد الباقر محمد الجواد و علی الهادی - 


انش هه هو وا او ی رب ماع تما 
راز 4ص رقعی (بخش ویژه امام جواد). 


3- الحیاه السیاسیه للامام الجواد علیه السلام (نبذه یسیره) 


7ص وزیری, (اين کتاب به فارسی ترجمه شده است). 


4- ذکری میلاد الامام محمد الجوادعلیه السلام 


و 

املسم 0 
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ی قاری الصا رات اشنم نات اه 
والاقوال » -ج 23 


سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی, قم, موّسسه الامام المهدی (عج), 


7- مسند الامام الجواد علیه السلام 


شيیخ عزیزالله عطاردی. مشهد. کنگره جهانی امام رضا. 1410ق؛ 
0ص, وزیری. (در چهل بخش, دربرگیرنده تمام موضوعات پیرامون 
وا 


8- وفاه الامام محمد الجواد (ع) 


/ 


شیح حسین بن محمد درازی بحرانی (م 7 ق): نلجف, 1ق. 4ص ؛ 


49 وفاه الامام الجواد علیه السلام 


سید عبدالرزاق موسوی مقدم (1391-1316ق), نجف, مکتبه الحیدربه, 
م 0 1ضم هشن ( انش کات بف فارسی ترضمه ده 


است). 

و هام تسوا لصو اهاط 

سه وحن ای ار ار وت ری 
ب - کتابهای خطی (9 کتاب) 

1 آواب زد لس اوهید تاه 

مولی بهاءالدین محمدبن مولی حسنعلی بن مولی 


عبدالله شوشتری اصفهانی (ق 12 ه) (الذریعه 1/17) 
2- اخبار ابی جعفر الثانی الامام الجوادعلیه السلام 


ابوعبدالله محمدبن وهبان بن محمد بصری هنانی دبیلی 9 از مشایخ هارون 
بن موسی تلعکبری (م 385ق) (رجال نجاشی 2/324) 


3- امثال و حکم الامام الجواد علیه السلام 
محمد عروی قزوینی 
تیان بای الآی(ع 


هه ی ی ای الا ی ای شم اضر امن 
629 


5- کتاب زهد ابی جعفر التانی علیه السلام 


شیخ صدوق ابوجعفر محمدبن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (ح 
391-6 ق) (رجال نجاشی 2/315) 


56- کتاب زیاره موسی و محمد علیهماالسلام 
شیخ صدوق (م 381ق) رک: رجال نجاشی 2/313. 
7- کلمه الامام الجواد (ع) 


ره ی ی ی 00 نی مت سای 


سامت یایاده انا 
علی احمدی میانجی 
9- ذکر من روی عن ابی جعفر الثانی علیه السلام 


شیخ صدوق ابوجعفر محمدبن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (ج 
381-6ق) رک: رجال نجاشی 2/314. 


کتاییای از فد زاب 
0- تحفه المتقین 


(سوانح حیات امام جواد علیه السلام), سید اولاد حیدر بلگرامی هندی, چاپ 
هند (الذریعه 3/464 و نقباء البشر 1/1865). 


1- التقی الجواد (ع) 


مهدی لکنهوی, کراچی. جمعیت خدام عزا, 1965/81385م, 32ص. 
ِ 


2- حضرت امام محمدتقی علیه السلام 


گروه نویسندگان موسسه در راه حق» متر جم . سید احمد علی عابدی, 
فیض آباد, نور اسلام, 1985/81405م, 55ص, رقعی. 


(سوانح حیات امام الجواد التقی (ع)), نواب احمد حسین مذاق هندی. 
(الذریعه 12/6). 


64- سوانح امام تقی علیه السلام 


شید. صرتضن. خسن ۵1407194111 (قدکرن. غلمای اهامته 
پاکستان/227) 


5- معصوم یازدهم حضرت امام محمد تقی علیه السلام 


شید دی آنت لام حاورا شمه کر شمان فتر اتشارات 
ای ار یی وان 


6- موعظه التقیه 


سیدعلی بن ابوالقاسم حایری قمی لاهوری (1288 - بعد 1343ق). 
(الذریعه 23/269 و نقباء البشر 4/1339). 
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ا موه | لح اه 


تاج العلما سید علی محمد بن سلطان العلماء سید محمد نقوی نصیرآبادی 
لکنهوی (1312-1260ق), (الذریعه 23/269 و نقباء البشر 4/1625). 


کاب فتا شین اسام خراخ غلیه المبلاج 
الف- کتاب های به زبان فارسی 


2 ص (ویژه نوجوانان) (از سری سیری در تاریخ). 


2- امام جواد علیه السلام, گروه نویسندگان موسسه البلاغ, نرجمه محمود 


4- پیشوای نهم, حضرت امام محمدتقی علیه السلام. گروه نویسندگان؛ 
عربی و اردو ترجمه شده است) 


5- تحلیلی از زندگانی و دوران امام محمدتقی. فضل الله صلواتی, 


6- تحلیلی از زندگانی و زمان امام جواد, گروه نویسندگان, زیر نظر قوام 
اسلامی, 1359, جیبی, 138ص. 


7- جدی فروزان (در ذکر حالات حضرت امام محمد تقی و احفاد آن جناب)؛ 
0ص 


8- حضرت امام جواد علیه السلام. گروه کودکان و نوجوانان بنیاد بعئت. 


8ص. 


9 حضرت امام محمدتقی علیه السلام. عبدالامیر فولاد زاده, تهران, 
انتشارات اعلمی, 1359, وزیری, 35ص (مضور, ویژه نوجوانان) 


6 منت مشش ان تارمن فص اه انیا 4 


وزیری. 32ص (مصور, ویژه نوجوانان) (اين کتاب به عربی ترجمه شده 
است). 


4- زندگانی امام محمدتقی علیه السلام, حسین عمادزاده (1325 
0 تهران. شرکت سهامی طبع کتاب. 1341ش1382/ق, وزیری. 
4ص. 


15- زند کانی امام محمدتقی نهمین پیشوای معصوم, عبدالرحیم عقیقی 
بخشایشی, قم, انتشارات نسل جوان, 1357ش 1399/ق, جیبی, 119ص. 


6- زندگانی امام نهم. حضرت امام جواد علیه السلام, نوشته هیئت تحریه 
موّسسه در راه حق,؛ ساده نویسی, دفتر تحقیق و تالیف کتب درسی؛, چاپ 


2ص 


8- زندگانی حضرت امام محمد تقی علیه السلام, حسین حماسیان (صابر 
کرمانی), تهران, انتشارات اقبال. 1342, رقعی. 48 ص (مصور. ویژه 
نوجوانان). 

9- ژنند کا تفن سیاسی امام جواد علیه السلام, سید جعفر مرتضی عاملی؛ 
ترجمه سید محمد حسینی, چاپ دوم. قم, دفتر انتشارات اسلامی, 1367, 
رقعی, 144ص. 


20- تند کف امام جواد علیه السلام, سید محمد حسیبی شاهرودی, تهران 


1 2- زان کی و سیمای امام محجمد تقی علیه السلام, سید محمدتقی 
مدرسی, ترجمه محمد صادق شریعت؛ تهران موسسه انصارالحسین؛ 
0 1. 

2- ستارگان درخشان (ج11) زندگانی حضرت امام محمدتقی علیه 
ِِ سین نجفی, چاپ پنجم » , تهران؛ کتابفروشی اسلامیه, 1392 


موی ای ی نیج که ایکا رالاس اف 202 


4- عطیه الجوا. سید مصلح الدین مهدوی (1332 1416ق), اصفهان, 
حسینیه جواد الائمه, 1366ش1408/ق, وزیری, 


2۸2ص (6۷0 صفحه این کتأب. شرح احادیث و کلمات قصار آن حضرت را 
تشکیل داده است.) 


کافرنی لام ] اس لرسل رای 


معصوم سیر دهم » ص 167 0202( 


27 معصوم یازدهم. رت امام محمدتقی. سید مهدی آیت اللهی 
ین رای کتاب به ی ۳ ترکی, و 2 ترجمه 


شده است). 


28- مهمانی از مد ینه (داستان ند کی امام جواد), رضاأ شیرازی, تهران 
انتشارات پیام آزادی, 1373, رقعی, , 119ص, (مصور, ویژه نوجوانان) (اين 
کتاب در برگیرنده دوازده داستان از زندگی حضرت است). 


9- ناسخ التواریخ (زندگانی حضرت امام محمدتقی جواد الائمه). عباس 
۷0ص (اين کتاب, کاملترین کتاب پیرامون حضرت جواد است). 

0- نگاهی بر زندگی امام جواد علیه السلام, محمد محمدی اشتهاردی, 
تقران: تشر مطره 74 د1نش 1816 رقعی, 144ص 


31- نگاهی گذرا بر یذ کای امام جواد علیه السلام, سید عبدالرزاق 


موسوی مقژم (1316 1391ق), ترجمه پرویز لولاور. مشهد, بنیاد پژوهش 
ایا راما انشا مر 
ابوالقاسم علیمدد (قطره) در مدح و رثای امام). 


ب- کتاب های به زبان عربی 


1- آبوجعفر محمد الجواد ... تاسمع آثمه اهل البیت الطاهر صلوات الله 
علیهم اجمعین,؛ مولده و وفاته و مده عمره و مدفنه. 


فی: اعیان الشیعه 322 36 للسید محسن الامین. 


حققه و اخرجه: حسین الامین. 

بیروت: دارالتعارف للمطبوعات, ۵1403 1983م. 

2- الامام التاسع آبو جعفر محمد الجواد علیه السلام. 

للشیخ محمد حسن القبیسی العاملی. 

بیروت: 1403 1983م, 117ص, 24سم (الحلقات الذهبیه, 


22 
داش واه یه الا ال رش 
لامید امیدوار, قم: شفق, 1976, 32. 
4- الامام الجواد. 


له ها ای لسن مهس تخت شرف العه: زور در 
1 0ضر 1 2 وود 


5- الامام الجواد علیه السلام, تألیف: لجنه التألیف فی موسسه البلاغ. 


طهران: مقسسه البلاغ ط 2 ۵1409 1989م, 119ص, 17سم, (أهل 


6- الامام الجواد قدوه و دوه 


للسید محمد تقی المدرسی, طهران: رابطه الاخوه الاسلامیه 1363ش 
4 2 


7- الامام الجواد من المهد الی اللحد. 
للسید محمد کاظم القزوینی, بیروت: موّسسه البلاغ, 01408. 
8- الامام محمد بن علی الجواد. 


لعبد الز هر |ء عثمان محمد, مشهد: مجمع البحوت الاسلامیه, ۵1408 
9ص 20. 


9- امام محمد تقی علیه السلام. نهمین پیشوای معصوم. (بالفارسیه). 
لعبد الرحیم عقیقی بخشایشی, قم: نسل جوان, 1360ش, 119ص. 
ت میتی یه ]اد تسه مت نس تا 

تقه کال مان یت دار الکا یلعای 


ریق ری ااخ ‏ هم 


ای هام اا سع فالسه القا نش که اللت غلی خفیه ا لام نج 
پوص آلناد این عفر محمدین علی افیا لخواو ضاوای الم علیة مرعلن 
ایاتض الطاف در و دم الستصو شین اند الا کدی 


فی: بحار الانوار: ج 5, ص 2109, للشیخ محمد باقر المجلسی. 
بیروت: موسسه الوفاء ط 2 ۰1403 1983م. 

ته رت آ هام خخمتنفی علیه السلام واه الانفه ربالغار تشه 
لغب الامتر فولاد تادم طران: اعلمی: وود اش: 44ص مصون 
4 الحیاه السیاسیه للامام الجواد علیه السلام:«تیذه بسیزه: 


لانیف شید الغا سر سره نداد اللاممت یز دوه 
5 1ص 24 وینزه 


15- زندگانی امام جواد علیه السلام (بالفارسیه). 
لسیف الله یعقوبی قمشه ای, تقدیم: جعفر سبحانی. 
طهران: مسجد الغدیر, 1364ش, 124ص, 21سم. 


عماد 


زاده. 

ط ان تشر کت مایمن یم کنات وان من 

تفه الخواه یه الا هیارا ملع 

(سیره, و دراسه, و تحلیل), لکامل سلیمان. 

بیروت: الشر که العالمیه للکتاب, 1987م 1988م, 360ص, 24سم. 
9 تیه لاسام الی ام عليه الصا لشیم غریر ال العطاردی: 
فده آلغوتفن آلحالفی للامام الرضا (ع :1210 دض 
یاهب ند انم‌ ای هام خو او له الساام زر لها دس 
للسید جعفر مرتضی العاملی, ترجمه: سید محمد حسینی. 


قم: دفتر انتشارات اسلامی, 1365ش 1986, 144ص, 21سم. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


